
     

 
  نامۀ علمی ـ پژوهشی دانشگاه قم دوفصل 

  ۱۶ی  شماره پیاپ     ۱۴۰۱  پاییز و زمستان      دوم شمارۀ      هشتم سال  
 

  

  قم دانشگاه صاحب امتیاز: 

  اعرابی غلامحسین  دکتر مدیر مسئول: 

    ناصح  احمد علی   دکتر سردبیر: 
  اعضای هیات تحریریه: 

زدی  ،  علوم قرآن و حــدیث دانشــگاه اراک) گروه  استاد  (   دکتر ابراهیم ابراهیمی  ر مهـدی ایـ   ، (اســتاد گــروه علــوم قــرآن و حــدیث امــام صــادق (ع)) دکتـ

اری  ر سیدرضـا مـؤدب ،  ) دانشــگاه قــم   ث ی اســتاد گــروه علــوم قــرآن و حــد (   دکتر محمـدتقی دیـ (اســتاد گــروه علــوم قــرآن و حــدیث دانشــگاه    دکتـ

( اســتاد گــروه علــوم قــرآن و    اللــه نجارزادگــان دکتــر فتح ،  قــرآن و حــدیث دانشــگاه قــم) گــروه علــوم  اســتاد  (   دکتــر علــی احمــد ناصــح ،  قــم) 

ام   ، حدیث دانشــگاه تهــران (پــردیس فــارابی))  ر جعفـر نکونـ ر هـادی حجـت ،  گــروه علــوم قــرآن و حــدیث دانشــگاه قــم)   اســتاد (   دکتـ   دانشــیار (   دکتـ

ــدیث)  ــرآن و ح ــگاه ق ــدیث دانش ــرآن و ح ــوم ق ــروه عل ــه مولا ،  گ ــزت الل ــر ع ــن یی دکت ــیار   ا ی ــم)   (دانش ــگاه ق ــدیث دانش ــرآن و ح ــوم ق ــروه عل     گ
 

یه: محمدرضا   اجرایی مدیر   یر   شجاعی و دبیر تحر

  محمدباقر مهرآبادی آرا:  صفحه     اسما راشد ویراستار انگلیسی:  و  مترجم       دکتر علیرضا جوهرچی :  شکلی   ویراستار 

کشور " موفق به اخذ رتبه     ات ی نشر   ون یس ی ) کم ۱۳۹۸سالانه  (   ی اب ی در ارز  ن ی باشد و همچن ی م   یدرجه علم   ی دارا   ه ی نشر   ن ی ا 
 ی و فناور   قات ی وزارت علوم، تحق   یعلم   ات ی به  پرتال نشر   شر ی . جهت اطلاعات ب دی "الف" گرد   ممتاز 

 )https://journals.msrt.ir د یی) مراجعه فرما.  
 

   ــه که به صــورت تطبیقی در یکی از    ابند ی ی م در این دوفصــلنامه، مقالاتی انتشــار ــده و در آنها  ها عرص ی علوم قرآنی و تفســیر نوشــته ش

 های مذاهب و مکاتب اسلامی با هم مقایسه گردیده باشد. دیدگاه 

  نویسنده است.  ه برعهد   مسئولیت مطالب هر مقاله  

  نامه با ذکر مأخذ مانعی ندارد. فصل دو نقل مطالب  

  ها آزاد است. نامه در ویرایش، اختصار و اصلاح مقاله فصل دو 

 شود. منتشر میی و فرهنگ اسلام ی مطالعات قران ی انجمن ایراناین نشریه با مشارکت دانشگاه قم و 

  تطبیقی   تفسیر   های پژوهش   نامۀ دوفصل مرکزی، دفتر    ساختمان : قم: بلوار الغدیر، دانشگاه قم:  نشانی 

  ۰۲۵- ۳۲۱۰۳۳۶۰دورنگار:     *     ۰۲۵- ۳۲۱۰۳۳۶۱تلفن:     *     ۳۷۱۶۱۴۶۶۱۱کدپستی:  

  ۲۴۷شاپا:       ۲۴۷|   شاپا الکترونیکی:       ۱۹۱۲۰۵

ptt@Qom.ac.ir      http://ptt.qom.ac.ir 



 

 

 مقاله  پذیرش شرایط و تدوین راهنمای

  . مقاله باید پیش از این جایی منتشر نشده و یا همزمان به مجله دیگری ارسال نشده باشد. ۱

تاندارد  ۲ ی و پذیرش نهایی آن منوط به تأیید داوران و هیئت  . پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از حداقل اسـ پژوهشـ

  تحریریه است. 

  نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری است، ذکر نام استاد راهنما الزامی است. . در صورتی که مقاله مستخرج از پایان ۳

  انگلیسی باشد. . مقاله باید شامل؛ عنوان، چکیده فارسی، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه، کتابنامه و چکیده ۴

  . چکیده باید شامل هدف، روش و نتایج به دست آمده باشد. ۵

  کلمه بیشتر باشد.   ۷۵۰۰کلمه کمتر و از    ۵۰۰۰. حجم مقاله نباید از  ۶

ــی   ۱۰برای متن و با اندازه    ۱۳معمولی با اندازه   BZarو با قلم    Wordافزار  . مقـاله باید در  نرم ۸ ــت و قلم انگلیس ، برای متن بـا  Times New Romanبرای پانوش

  تایپ شود.   Times New Roman  10و   BZar 11تایپ شده باشد. فهرست منابع نیز با فونت   ۹و برای پانوشت با اندازه   ۱۱اندازه 

  . اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیح در پانوشت ذکر شود. ۹

  ) تنظیم شود: APA. استنادها در مقاله به شیوه ( ۱۰

ده  اد درون متن، داخل پرانتز، شامل (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، حرف ص شماره صفحه) باشد (در صورتی که از چند صفحه پیاپی استفا . استن ۱۱

: ص  
ً
  (اعداد برای منابع فارسی از راست به چپ و برای انگلیسی از چپ به راست نوشته شود).  ۵۲شده باشد به صورت مثلا

ک نویسـنده در یک سـال، دو اثر چاپ شـده باشـد و در متن مورد اسـتناد قرار گرفته باشـد پس از ذکر سـال انتشـار با حروف (الف و ب)  . در صـورتی که از ی ۱۲

  ) از هم متمایز گردند. a, bیا ( 

  دیگران» استفاده شود. ها بیش از سه نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و پس از آن از عبارت «و  . اگر تعداد نویسنده ۱۳

  شوند. ؛ از هم جدا می  . اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد با نقطه ویرگول ۱۴

  . منابع در پایان متن بر اساس حروف الفبا و به صورت زیر تنظیم شود. ۱۵

   .(به صورت ایتالیک)، دوره (شماره)، شماره صفحات آغازین و پایان مقاله.   عنوان مجله مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله  

  .(سال انتشار) .(به صورت ایتالیک)، (مترجم/ویراستار/گردآورنده، محل نشر: ناشر. عنوان کتاب  کتاب: نام خانوادگی، نام  

  (به صورت ایتالیک)، محل انتشار: ناشر.   عنوان کتاب ار، بدون نویسنده نام خانوادگی، نام. (ویراستار). (سال انتشار). کتاب با ویراست  

  (به صـورت ایتالیک). (نام و نام خانوادگی،    عنوان کتاب شـده: نام خانوادگی نویسـنده، نام نویسـنده. (سـال انتشـار).  کتاب ترجمه یا تصـحیح

  ار: ناشر. (در صورت ترجمه سال انتشار کتاب به زبان اصلی). مترجم/مصحح). محل انتش 

   .(سال انتشار) .(شماره جلد). محل انتشار: ناشر.   عنوان کتاب کتاب چندجلدی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده  

  انتشار: ناشر. (چاپ...ام). محل  عنوان کتاب  های بعدی کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار).  چاپ  

 ار). عنوان مقاله/فصـ ال انتشـ تار یا گردآورنده: نام خانوادگی، نام (نقطه). (سـ لی از یک کتاب دارای ویراسـ ل. در  مقاله در مجموعه مقالات یا فصـ

  اشر. (به صورت ایتالیک). شماره صفحات آغازین و پایانی مقاله. محل نشر: ن   عنوان مجموعه مقالات نام گردآورنده یا ویراستار.  

  .منابع اینرنتی: نام خانوادگی، نام. عنوان مقاله/کتاب، تاریخ دریافت، آدرس سایت  

  . مسئولیت مقاله ۱۶

  .مسئولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده/نویسندگان است. از این رو مقالات بیانگر دیدگاه اعضاء هیئت تحریریه نیست  

  الات آزاد است. فصلنامه در رد یا قبول و ویرایش علمی و ادبی مق  

  .در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد محتوای مقاله باید مورد تأیید همه نویسندگان باشد  

  های مجله با ذکر مأخذ آزاد است. نقل و اقتباس از مقاله  

  منبع، اسـتفاده کند، سـرقت علمی به حسـاب های خود، بدون ذکر  در صـورتی که نویسـنده از دسـتاوردهای پژوهشـی دیگران یا بخشـی از پژوهش

 شود. آمده و مقاله پذیرفته نمی 



 

 

 فهرست مقالات 
  ۵  ........................   مشهور   دگاه ی نقد د   بر ه ی با تک   وت ی ب   ه ی در مواجهه با آ   ن ی ق ی مفسران فر   ی آرا   ی ق ی تطب   ی بررس 

  انیاحمد نبی |   ز    مهری علو نیحس

ق «حقّ» و   ن یی در تب   ن ی ق ی فر   ی ر ی سنجش آراء تفس 
ّ
  ۳۲  .....................   فصلت   ۵۳  ه ی در آ   د» ی از «شه   ی اب ی مراد  متعل

  ی |   کوثر قاسم  یزارع دیمقدم   |   مج  یمحمد موسو  دیراد    |   س یعل

  ۶۱  ........................ ................................ ................................   ر ی در تفس   ت ی جنس   ر ی تأث 

  مقدم یعباس یشمس   |   مصطف نبیز 

  ۹۳  ............................ ................................   اسراء   ۀ سور   ۳۳ ه ی در آ  دم»   ی دلالت و مصداق «ول 

  یمراد مهی|   فه  یکیخان  یمحمدجواد توکل

  ۱۲۱  ..... ................................   أوتوا العلم» در سوره عنکبوت   ن ی درباره «الذ   ن ی ق ی فر   ی ها دگاه ی د   ی واکاو 

  ی انیگون ی|   قمر کوه  یزاده طبر  یتق ی|   مهد    یمحسن نورائ

  ۱۴۹  ...................... ................................   م ی در قرآن کر   الله ه ی مفهوم ما عندالله با بق   ی ارتباط سنج 

  معارف  دی مج|      یدیتوح ریام|    یزهرا چراغچ

  ۱۷۲..........................   یی و علامه طباطبا   ی فخر راز   ی ر ی تفس   دگاه ی تجرد نفس از د   ی انتقاد   - ی ق ی مطالعه تطب 

  |   فائزه سادات خردمند   ی|   داود صائم   یاله بداشت یعل

  ۲۰۱  ...............................   و ظاهرگرا   ی ل ی خداوند از نگاه مفسران تأو   ت ی موهم جسمان   ات ی بلاغت در آ   ر ی تأث 

  ق ی|   محمدرضا شا     یی|   جواد پورروستا    یزار مسلم لاله 

  ۲۲۶  ................... ................................   "شهدالله "  ه ی درباره آ   ن ی ق ی مفسران فر   ی رتطورآرا ی س   ن یی تب 

  علیرضا خنشا    |  ان یمیرح دیمینا شمخي   |   سع

اثر   ان ی القرآن فراء با ب  ی و معان  ی طبرس  ان ی الب مجمع  ر ی قرائات در تفاسـ  ی اق ی و سـ  ی نقش مرجحات ادب   ی ق ی تطب  ی بررسـ
  ۲۶۱  ..................... ................................ ................................  مربوط   ات ی در آ   ی ر ی تفس 

  یبیحجت    |   محمدرضا غر  یهاد

  ۲۸۹  از عالم مجردات   ی ا عنوان مرتبه به   ی عرش اله   قت ی درباره حق   ی و عرفان   ی و فلسف   یی روا   ر ی تفاس   ی ق ی تطب  ی واکاو 

  یمقدم   |   رضا جمال یمانیا یمهد

  ۳۱۰  .............   ات ی سوره ذار   ۵۶  ه ی تحقق هدف از خلقت در آ   ی در چگونگ   ن ی ق ی مفسران فر   دگاه ی د   ی ق ی تطب   ی بررس 

  یاکبر ی فاطمه حاج    |   یرحمت یدمهدیس
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Abstract 
Verse 36 of the chapter al-Nur which is known as the Buyūt (houses) Verse reveres houses 
in which there is the remembrance of and glorification of God morning and evening and 
thus, God has given the permission for the elevation of the worth and rank of these houses. 
In explaining Divine intent regarding buyūt, exegetes hold different and scattered views; 
however, they have mostly explained buyūt to refer to mosques. In the present study, 
through a descriptive-analytic method and a study of the views of Sunni and Shiite 
exegetes, we strive to strengthen the belief that, in contrast to the prominent view, we 
cannot consider mosques to be the main meaning of the verse; rather, the term buyūt ca 
only include mosques and other mentioned instances by nullifying qualities. 
The analysis and evaluation of the prominent views lead us to the fact that the proofs and 
evidence of this view are not sufficiently accurate; rather, the context and apparent aspect 
of the verse as well as narrative support validate a new theory. Accordingly, and as it 
appears from the context, buyūt refers not to mosques but rather to the houses of the 14 
Infallibles it is understood from the harmony between the elevation of buyūt (houses) and 
the infallibility of their inhabitants that the infallibility of the inhabitants is relevant in the 
elevation of the houses. 

Keywords: verses of virtues, verse 36 of the chapter al-Nur, the Buyūt (houses) Verse, 
house of the Infallibles.   
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 دانشگاه قم ناشر:     نویسندگان  ©

بر نقد  در مواجهه با آيه بيوت با تكيه بررسي تطبيقي آراي مفسران فريقين 

  ديدگاه مشهور 

  زینب احمدیان|      مهرحسین علوی

  ۱۴۰۱/ ۰۹/ ۳۰:  تاریخ انتشار|        ۱۴۰۱/ ۰۵/ ۳۰:  تاریخ پذیرش|        ۱۴۰۱/ ۰۳/ ۲۵:  تاریخ اصلاح |        ۱۴۰۰/ ۱۲/ ۲۶:  تاریخ دریافت 

  چكيده

ها ذكر كه هر صـبح و شـام در آن هايي اسـت  سـوره نور كه به آيه بيوت شـهرت دارد، در تعظيم خانه   ٣٦آيه  

بيح خداوند گفته مي  ود و ازاين و تسـ ران در  رو، خدا به رفع قدر و منزلت اين خانه شـ ت. مفسـ ها اذن داده اسـ

اند.  اي دارند؛ اما غالباً از بيوت به مسـاجد تعبير كرده هاي متفاوت و پراكنده تبيين مراد الهي از بيوت، ديدگاه 

هاي مفسران فريقين، اين  تحليلي و از خلال بررسي ديدگاه   - تا با روش توصيفي    در پژوهش حاضر، بر آنيم 

توان مسـجد را مراد اصـلي آيه برشـمرد؛ بلكه واژه  گمانه را تقويت كنيم كه برخلاف ديدگاه مشـهور، نمي 

  شود. تواند شامل مساجد و ديگر مصاديق مذكور بيوت تنها با الغاي خصوصيات مي 

دهد كه ادله و مســتندات اين ديدگاه از اتقان كافي يدگاه مشــهور، چنين به دســت مي تحليل و ارزيابي د 

كند. بر اين اسـاس و  برخوردار نيسـت؛ بلكه ظاهر و سـياق آيه و نيز پشـتوانه روايي، نگرة جديد را تأييد مي 

اســت و از   هاي ذوات معصــومين آيد، بيوت نه به معناي مســاجد كه به معناي خانه كه از قراين برمي چنان 

شـود كه شـرط عصـمت سـاكنان در  تلائم ميان رفعت بيوت و عصـمت سـاكنان آن، چنين برداشـت مي 

  ترفيع بيوت موضوعيت دارد. 

    سوره نور، آيه بيوت، خانه معصومين.   ٣٦آيات فضايل، آيه  :  واژگان كليدي 
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  نقد    بر ه ی با تک   وت ی ب   ه ی در مواجهه با آ   ن ی ق ی مفسران فر   ی آرا   ی ق ی تطب   ی بررس   ). ١٤٠١. ( زینب ؛ احمدیان،  حسین مهر،  علوی

 Doi: 10.22091/PTT.2022.3839.1960 .  ۴-۳۰،  ) ۱۶(   ۸۷.  ی ق ی تطب   ر ی تفس   ی ها پژوهش ،  مشهور   دگاه ی د 
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  بيان مسأله

ــأن و منزلت پيامبر (ص) و   ــت كه به ش ــحون از آياتي اس بيت مطهر اهل قرآن كريم مش

ده كه ربع آيات قرآن در حق اين   ريح شـ ان روايات تصـ اره دارد؛ تا آن جا كه در لسـ ان اشـ ايشـ

  ) ٥٩، ص  ١ق، ج    ١٤١١خاندان نازل شده است. (نك. حسكاني،  

كه  چناناالله آن رغم تصريح روايات بر اين حقيقت، آيات دال بر فضايل و مناقب آل علي 

كنند.  تعبير مي  "آية بيوت   "ســوره نور كه از آن به   ٣٦ه آيه شــده نيســت. ازجمل بايد، شــناخته 

ــام در آن اين آيه در تعظيم خانه  ــبح و ش ــت كه هر ص ــبيح خداوند گفته  هايي اس ها ذكر و تس

ــود و ازاين مي  ــت. اگرچـه در جوامع  رو، خـدا بـه رفع قـدر و منزلـت اين خـانـه شـ هـا اذن داده اسـ

ق، ج ١٣٩٥بابويه،  نه انبيا و اوليا عنوان شــده (نك. ابن روايي، مقصــود از بيوت در اين آيه، خا 

ــي،  ٢٨٧، ص  ١٥ق، ج  ١٤٠٧؛ كليني،  ٢١٨، ص  ١ ه نظر  ٥٠، ص  ١١ق، ج    ١٤٠٣؛ مجلسـ )، بـ

تر در رســد كه تعبير غالب مفســران از بيوت به مســاجد، باعث شــده اســت كه اين آيه كم مي 

  زمرة آيات فضايل به شمار آيد. 

ــتار پيش    ــيه كه آيه بيوت در بيان منزلت  رو، بر در نوش آنيم تا با در نظر گرفتن اين فرض

بيت (ع) نازل شـده اسـت، تفاسـير فريقين تحت اين آيه را واكاويم و ضـمن بررسـي  رفيع اهل 

آراي مفسـران برجسـته شـيعي و سـني، دلايل و شـواهد اثبات اين فرضـيه را برشـماريم. براي اين  

أله خواهيم   تة فريقين، چه احتمالاتي  منظور، ابتدا به اين مسـ ير برجسـ پرداخت كه صـاحبان تفاسـ

اره مراد الهي از بيوت مطرح كرده  ابي و نقـد آن را دربـ ا ارزيـ ــپس بـ هـا و تبيين تـأويلات  انـد. سـ

شـده، به بازانديشـي در مفاهيم و مفردات آية بيوت خواهيم پرداخت تا ارتباط آيه ناموجه بيان 

  شود. بيت (ع) روشن  شريفه با فضايل اهل 

أت مي    ي آيات فضـايل نشـ رورت بررسـ وع، از ضـ رورت پرداخت به اين موضـ گيرد؛  ضـ

 "ترجيح افضـل بر مفضـول   "چراكه اثبات فضـيلت خاندان نبوت (ع) به انضـمام قاعدة عقلي  

يرازي،  مقدمه  ان در امر خلافت پيامبر (ص) اسـت (نك. مكارم شـ ،  ١٣٨٦اي بر اثبات تقدم ايشـ

ــايـل، مغفول  اين، از آن جـا كـه آيـه بيوت بـه   بر   ). علاوه ٢٣٩، ص ٩ج  عنوان يكي از آيـات فضـ

  يابد. تر مطالعه شده، اهتمام به تدقيق در آن، ضرورت دوچندان مي مانده و كم 
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ــوع اين  نامه يا مقاله هاي نگارنده، هيچ كتاب، پايان بر مبناي يافته    ــوص موض اي در خص

تواند  به قلم غلامرضــا رضــايي مي  "بيت (ع) بيوت مرفع اهل "مقاله نگاشــته نشــده و تنها مقالة  

تيميه مبني بر  اگرچه اين مقاله به رد ديدگاه ابن   - اي براي اين موضــوع محســوب شــود پيشــينه 

اص ا  جد و به اختصـ رك بودن عبادت در مراقد پيامبر (ص) و  ين آيه به مسـ تبع آن، بدعت و شـ

ــر كـاملاً متفـاوت  اهـل  ا رويكرد مقـالـه حـاضـ بيـت (ع) تمركز دارد؛ لـذا رويكرد مقـالـة مـذكور بـ

  است. 

  بيان آيه

پردازد،  كه بابيان بكر و لطيفي به توصيف نور الهي مي ازآن قرآن كريم در سوره نور پس 

ــاره مي   ٣٦در آيـه   ذْکَرَ  فرمـايـد: * كنـد و مي بـه جـايگـاه نور الهي اشـ یُـ نْ تُرْفَعَ وَ
َ
هُ أ ذِنَ اللَّـ

َ
فِی بُیُوتٍ أ

الِ  حُ لَهُ فِیھَا بِالْغُدُوِّ وَالآصـَ بِّ مُهُ یُسـَ هايى اسـت كه خدا رخصـت  *؛ «[آن نور پرفروغ] در خانه فِیھَا اسـْ

ها برده شـود. در اده اسـت نام خدا در آن ها رفعت يابد؛ چراكه رخصـت د داده قدر و منزلت آن 

  گويند». ها هر بامداد و عصرگاه كساني او را تسبيح مى آن خانه 

 "پناهگاه انســـان و مكان بازگشـــت او و محل اجتماع افراد  "در لغت به معناي   "بيت  "  

ــت (ابن فارس،   ــل بيت به معناي  چنين گفته ). هم ٣٢٤، ص ١ق، ج    ١٤٠٤آمده اسـ اند كه اصـ

  ) ١٥١ق، ص    ١٤١٢. (راغب اصفهاني،  است  "گاه انسان در شب  جاي "

ــت براي انجام دادن كاري  "بر  "اذن  "   )  ١٠، ص ١ق، ج   ١٤١٤(فيومي،   "اعلام رخص

ا   انع براي انجـام دادن آن  "يـ ) دلالـت دارد.  ٩، ص  ١٣ق، ج    ١٤١٤(ابن منظور،    "اعلان نبودِ مـ

هرچند اراده در مقام، بر اذن مقدم اســـت؛ زيرا  اند؛ برخي نيز اذن را اراده و مشـــيت معنا كرده 

  ) ٥٧، ص  ١، ج  ١٣٧١بايد اول اراده كنيم، سپس اذن بدهيم. (نك. قرشي،  

ــتن  "نقيض خفض و به مفهوم   "رفع  "   ، ٢ق، ج    ١٤٠٩آمده اســت (فراهيدي،   "برافراش

يده،  ١٢٥ص  ت (نك. ابن سـ ياق، دال بر مفهوم تعظيم و تكريم اسـ ق، ج   ١٤٢١)؛ اما در اين سـ

اي    "ذكر  "چنين  ). هم ١٢١، ص  ٢ ه معنـ بر زبـان  "بـ يـا جـاري كردن چيزي   "حفظ چيزي 

ــبيح  ")،  ٣٤٦، ص  ٥ق، ج    ١٤٠٩(فراهيـدي،   ه مفهوم    "تسـ ات  "بـ ــيئـ ه خـدا از جميع سـ  "تنزيـ
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ــال  "و  "اول روز  "جمع غـداة بـه معنـاي    "غـدوّ  ")، ١٢٥، ص ٣ق، ج   ١٤٠٤فـارس،  (ابن   "آصـ

  ) ٦٠٤ق، ص   ١٤١٢است. (راغب اصفهاني،   "شب   اول "جمع اصيل به معناي  

ــكاة  "متعلق به  "في بيوت  "اند كه برخي گفته    ــت و بر اين مبنا،   "كمشـ در آيه قبل اسـ

ــاني،  را در تقـدير گرفتـه   "توقـد  "فعـل   ). علامـه  ٤٣٦، ص  ٣ق، ج   ١٤١٥انـد (نـك. فيض كـاشـ

ــتـه كـه   در آيـه   "يهـدي  "لق بـه فعـل  متع   "في بيوت  "طبـاطبـايي علاوه بر اين احتمـال، جـايز دانسـ

كند (نك. قبل باشـد؛ اگرچه تصـريح كرده اسـت كه اين احتمالات تغييري در معنا ايجاد نمي 

در آيه قبل   "مصــابيح  "زيد، اين عبارت به ). به اعتقاد ابن ١٢٦، ص ١٥ق، ج    ١٣٩٠طباطبايي،  

متصل    "يسبح  "به   "  في "گردد و عامل، استقرار مصابيح است. زجاج نيز احتمال داده كه برمي 

  ) ٤٤٠، ص  ٧تا، ج  باشد. (نك. طوسي، بي 

هاســت و ها و لزوم تعظيم و تكريم آن ، رفع قدر و منزلت آن خانه "رفع بيوت  "مراد از   

اني به اين درجه نايل مي  وند از آن جا كه عظمت و علوّ، خاص خداى تعالى اسـت، تنها كسـ شـ

مُه ا بايد در سـياق « كه منتسـب به او باشـند. چرايي اين انتسـاب ر  غُدُوِّ  "» و اشـاره به یُذْکَرَ فِیھَا اسـْ
ــال  ــبيح خدا در اين   "  وَ الآص جســت؛ چراكه اولي بر اســتمرار ياد خدا و دومي بر مداومت تس

ه  انـ ه خـ انـ ذا چون اهـل اين خـ د؛ لـ ا دلالـت دارنـ ام خـدا را مى هـ ا همواره نـ ــبيح  هـ د و او را تسـ برنـ

  ) ١٢٦، ص ١٥ق، ج   ١٣٩٠(نك. طباطبايي،   ع شده است. ها رفي كنند، قدر و منزلت آن مي 

ه  نتيجـه آن    ه در پي آيـ ه    ٣٥كـه اين آيـ ة نور  "كـه بـ د را نور   "آيـ ار دارد و خـداونـ ــتهـ اشـ

ت،  مان و زمين خوانده اسـ ت كه همانا خانه   آسـ هايي مرفع و  در مقام تبيين جايگاه نور الهي اسـ

ياطين  ها «ديوارهاى بلند  با خصـايص ممتازند. اين خانه  ترس شـ و غيرقابل نفوذي دارند تا از دسـ

ها، ياد خدا و تسـبيح او در هر صـبح و  كنند كه برنامه آن دور باشـند. مردانى از آن پاسـدارى مي 

كند؛ مردانى كه  ها را از ياد خدا غافل نمى وبرق دنياى مادّى آن شـــام اســـت؛ مردانى كه زرق 

پيوند مســـتمرشـــان با خلق خدا از طريق زكات  ها با خداوند از طريق نماز و  پيوند مســـتمر آن 

وكتاب اعمال بيمناكند و اين بيم آميخته با برقرار اسـت؛ مردانى كه از روز رسـتاخيز و حسـاب 

ته آن  ير حق نگه مى اميد، پيوسـ ى بى ها را در مسـ اب  دارد و خداوند به چنين مردانى، پاداشـ حسـ

  ) ٤٠٧، ص ٩ش، ج   ١٣٨٦كند». (مكارم، مرحمت مى 
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  اه مفسران عامهديدگ

نت، ديدگاه  ير اهل سـ ت. اين كثرت  در تفاسـ يار اسـ هاي مطرح ذيل معناي واژه بيوت بسـ

اختلاف، از كمبود روايات تفسـيري مرتبط با آيه مذكور در منابع روايي و تفسـيري اهل سـنت  

ــأت مي  ــده نش ــران عامه ناچار ش ــتناد كنند ي اند دراين گيرد؛ لذا مفس ــحابه اس ا باره يا به قول ص

  هاي شخصي خود را بيان نمايند. برداشت 

ق) مفسـر معروف اهل سـنت، معتقد اسـت كه منظور از بيوت در   ٣١٠جرير طبري (م  ابن   

اجد  "آيه،   اين  اره مي  "مسـ خن خود به چندين نقل اشـ ت و براي تأييد سـ كدام  كند كه هيچ اسـ

يري صـحابه  ن و برخي    عباس، اي چون: ابن منقول از پيامبر (ص) نيسـت و نظر تفسـ مجاهد، حسـ

كند كه  ). وي همچنين تصــريح مي ١١٢و    ١١١، ص ١٨ق، ج   ١٤١٢ديگر اســت (نك. طبري،  

ــت كه طبق آن از بيوت،   ــود و در فهم مي  "ها  تمام خانه  "نظر ديگري در مقابل اين نظر اس ش

ــاره مي    ). طبري نظر اول را ترجيح١١٢كنـد (نـك. همـان، ص اين مورد تنهـا بـه نظر عكرمـه اشـ

اند، پس منظور  كند كه چون مسـاجد تنها براي عبادت سـاخته شـده دهد و چنين اسـتدلال مي مي 

  اين آيه، مساجد است. (نك. همان) 

ــران عـامـه، پنج نظر را براي بيوت نقـل كرده و   ٣٢٧حـاتم (م  ابن ابي    ق) از قـدمـاي مفسـ

باس و برخي ديگر از ع از ابن  "همه مســاجد "گويندگان آن را نام برده اســت كه عبارتند از:  

د "صـحابه؛   ت پيامبران بنا شـ جدي كه به دسـ ماعيل   "چهار مسـ ت ابراهيم و اسـ (كعبه كه به دسـ

المقدس كه به دسـت داوود و سـليمان سـاخته شـد و مسـجدالنبي و مسـجد قبا كه  بنا گشـت؛ بيت 

ــاخـت) از ابن پيـامبر (ص) آن  ايي كـه در ه ـهمـه خـانـه "از مجـاهـد؛    "بيوت النبي  "؛  بريـده هـا را سـ

از حســن. (نك. ابن ابي حاتم،   "المقدس  بيت "از عكرمه؛ و   "شــود  ها خداي متعال ياد مي آن 

  ) ٢٦٠٥و    ٢٦٠٤، ص  ٨ق، ج    ١٤١٩

تشـهاد نموده ق) مفسـر قرن پنجم اهل سـنت، دراين   ٤٢٧ثعلبي (م     باره به روايت نبوي اسـ

به پرسـش ابابكر در خصـوص  و از انس بن مالك و بريده نقل كرده كه پيامبر (ص) در پاسـخ 

ق،   ١٤٢٢معناي اين آيه فرمود: «خانه علي (ع) و فاطمه (س) بهترين اين بيوت اسـت». (ثعلبي،  

  ) ١٠٦، ص  ٧ج 
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ه نقـل  وي هم    بـ ــجـد خـاص  "چنين  ار مسـ ه ابن   "چهـ ا اين نظر را بـ ه؛ امـ ده  ابي پرداختـ بريـ

هاي پيامبر (ص) و  خانه ")، چنين نقل كرده كه به اعتقاد امام صـادق (ع انتسـاب داده اسـت. هم 

تر  را نظر بيش  "مســاجد "حال، وي منظور آيه اســت. بااين   "هاي مدينه خانه   "به اعتقاد ســدي، 

ترين قول به صـواب دانسـته اسـت. مؤيدات او عبارتند از: سـياق  مفسـران خوانده و آن را نزديك 

ــده   ها براي نماز و كه آن خانه آيه (كه به زعم او دلالت دارد بر اين  اند) و اين نقل عبادت بنا ش

ء  ء لأھل السـماء کما تضـيالمسـاجد بیوت الله عزّوجلّ في الأرض و ھي تضـي عباس: « منسـوب به ابن 
  ) ١٠٦، ص  ٧ق، ج   ١٤٢٢». (ثعلبي،  النجوم لأھل الأرض 

ر قرن پنجم (م     كاني ديگر مفسـ ق) نيز ذيل اين آيه، به نقل روايتي پرداخته كه    ٤٩٠حسـ

اين روايت را از ه اميرالمؤمنين (ع) جزو مصـاديق بيوت برشـمرده شـده اسـت. او طبق آن، خان 

اند رسـد. آنان نقل كرده سـه طريق نقل كرده كه سـند دو مورد آن به انس بن مالك و بريده مي 

يد: «منظور از اين خانه ها  كه پيامبر در جمعي اين آيه را قرائت كرد. پس مردي بلند شـد و پرسـ

امبر فرمود: «بيوت انبيا». سـپس ابابكر برخاسـت و پرسـيد: «آيا خانه علي (ع) و  كدام اسـت؟» پي 

هاست».  هاسـت؟» پيامبر پاسخ دادند: «آري، بلكه جزو بهترين آن فاطمه (س) هم جزو اين خانه 

  ) ٥٣٤و    ٥٣٣، ص ١ق، ج   ١٤١١(حسكاني،  

خصـي به نام  ير خود آورده، به شـ كاني در تفسـ ومي كه حسـ ند روايت سـ يا  "برزه  ابي "سـ

ــاره مي  "برزه  ابن ابي " ــد كه در آن روايت، به نام ابابكر اش ــؤال او با عبارت  رس ــده و س اي نش

  ) ٥٣٢آمده است. (همان، ص    "قيل  "مجهول  

ــته و براي تأييد اين مطلب، به نقل   "مســاجد  "ق) منظور از بيوت را   ٥١٠بغوي (م  دانس

عيد بن  تناد كرده كه از ابن سـ اجد خانه عباس رواي جبير اسـ هاي خدا روي زمينند».  ت كرده: «مسـ

ــيس  چنين از ابي هم  ــت كـه پيـامبران آن را تـأسـ ــجـدي اسـ بريـده نقـل كرده: «منظور، چهـار مسـ

  ) ٤١٨، ص ٣ق، ج   ١٤٢٠اند». (بغوي، كرده 

عباس مبني بر  ، به دو نظر اشـاره كرده اسـت: نظر ابن الاسـرار كشـف ق) در   ٥٣٠ميبدي (م  

چهار مســجدي كه به دســت  "بريده مبني بر تطبيق آن بر  و نظر ابن  "مســاجد  "تطبيق بيوت بر  

  ) ٥٣٧، ص ٦، ج ١٣٧١پيامبران تأسيس شده است. (نك. ميبدي،  
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عباس  شــناس برجســته، صــرفاً به نقل نظر ابن ق) مفســر و زبان   ٥٣٨جاراالله زمخشــري (م 

ن مسـأله موافق اسـت كه منظور از كه با او در اي بسـنده كرده كه ظاهر اين امر دلالت دارد بر اين 

  ) ٢٤٢، ص ٣ق، ج   ١٤٠٧است. (نك. زمخشري،   "مساجد  "بيوت،  

اره كرده اسـت.  ق) مفسـر مالكي   ٥٤٢ابن عطيه (م   مذهب، ذيل اين واژه به چهار رأي اشـ

الحسـن نقل ابي اسـت؛ از حسـن بن  "مسـاجد  "عباس، مجاهد و حسـن نقل كرده كه منظور  از ابن 

اســت و خداوند به جهت مواضــع و اماكن مختلفي كه   "المقدس  بيت "قط  كرده كه منظور ف 

ت؛ از عكرمه نقل كرده كه  المقدس وجود دارد، آن را به در بيت  صـورت واژه جمع آورده اسـ

هايي كه در آن صــبح و شــب اســت؛ چه مســاجد و چه خانه  "هاي ايماني مطلق خانه "منظور  

ادت مي  ل كرده  عبـ د نقـ اهـ ــود و نيز از مجـ ه منظور  شـ ه "كـ انـ امبر  خـ پيـ اي  اســـت. وي در   "هـ

  ) ١٨٥، ص  ٤ق، ج    ١٤٢٢گيري بحث، قول اول را ارجح دانسته است. (نك. ابن عطيه،  نتيجه 

ق) عارف قرن شــشــم، ســه احتمال را براي معناي بيوت    ٥٤٣الدين بن عربي (م  محيي 

 "المقدس  بيت "عباس و جمهور مفسـران خوانده؛  كه آن را قول ابن  "مسـاجد  "آورده اسـت:  

كه آن را نظر عكرمه دانسـته اسـت. (ابن عربي،   "ها  همه خانه "كه آن را به حسـن نسـبت داده و 

  ) ١٣٨٩، ص ٣ق، ج   ١٤٠٨
عباس  ق) نيز گزارش كرده كه بيوت در آيه مذكور، طبق ديدگاه ابن   ٥٩٧جوزي (م  ابن 

و طبق ديدگاه حسن    "مبر خانه همسران پيا "، طبق ديدگاه مجاهد به معناي "مساجد "به معناي 

  ) ٢٩٧، ص ٣ق، ج   ١٤٢٢است. (نك. ابن جوزي،   "المقدس  بيت "به معناي  

ــريح بر اين   ٦٠٦فخر رازي (م   ــر ايراني، با تص ــافعي و مفس ــران  ق) فقيه ش كه «اكثر مفس

اسـت: دسـته اول كسـاني كه   اند منظور مسـاجد اسـت»، اين عده را به دو گروه تقسـيم كرده گفته 

اني كه منظور از بيوت را  "مسـاجد  "به اطلاق   ته دوم كسـ   "چهار مسـجد خاص"معتقدند و دسـ

  اند. المقدس، مسجدالنبي و مسجد قبا كه به دست پيامبران تأسيس شده اند: كعبه، بيت دانسته 

 "ها  تمام خانه "وي علاوه بر رد نظر دسته دوم، ديدگاه عكرمه مبني بر شمول اين آيه بر  

ــاجـد   را نيز رد كرده و در  ــت: «بنـابراين لفظ بر تمـام مسـ انتهـا نظر خود را چنين بيـان نموده اسـ
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كه به نقل از ابن عباس، مسـاجد بيوت خدا بر زمين اسـت». (فخر رازى،  شـود؛ چنان اطلاق مي 

  ) ٣٩٦، ص ٢٤ق، ج   ١٤٢٠

ق) معتقد اسـت كه پنج نظر درباره مفهوم بيوت وجود دارد:    ٦٧١الدين قرطبي (م  شـمس 

ــاجـد "اول  ــن بـه اين نظر قـائلنـد؛ دوم كـه ابن   "مسـ كـه از   "المقـدس بيـت "عبـاس، مجـاهـد و حسـ

وم   ده اسـت؛ سـ   "هاهمه خانه"كه مجاهد آن را گفته اسـت؛ چهارم    "بيوت النبي "حسـن نقل شـ

ــت و پنجم   ــاخته "كه گوينده آن عكرمه اس ــاجد اربعه كه پيامبران آنان را س و اين از  "اند  مس

بندي، ديدگاه اول را ترجيح داده و مؤيد آن را حديثي  و در جمع بريده نقل شــده اســت. ا ابن 

ــته كه انس  ــت: «  دانس من أحب الله عزوجل فلیحبني و بن مالك از پيامبر (ص) روايت كرده اس
من أحبنی فلیحب أصحابي و من أحب أصحابي فلیحب القرآن و من أحب القرآن فلیحب المساجد فانھا 

  ) ٢٦٦، ص ١٢، ج ١٣٦٤». (قرطبي،  ي رفعھا أفنیة الله أبنیته أذن الله ف 

ــاوي (م  ــاجد و   ٦٨٥بيضـ ــاره به ادامه آيه، چنين تعليـل كرده كه چون بين مسـ ق) با اشـ

اسـت.  "مسـاجد  "هايي كه خداوند براي بيوت آورده، تلائم وجود دارد، مراد از بيوت  صـفت 

ــاره كرده كـه طبق آن، منظور از بيو  ــاجـد ثلاثـه  "ت،  وي در ادامـه، بـه نظر ديگري نيز اشـ  "مسـ

اره دارد؛ اما او به گويندگان   اسـت كه ظاهراً به مسـجدالنبي، مسـجدالحرام و مسـجدالاقصـي اشـ

اره  اوي،  اين نظر اشـ   ١٤١٨اي نكرده و تنها به بيان عبارت «قيل» كفايت كرده اسـت. (نك. بيضـ

  ) ١٠٨، ص  ٤ق، ج 

ق) فقيه و مفسـر معروف اهل سـنت، ذيل اين آيه تصـريح كرده: «منظور از   ٧٧٤كثير (م  ابن 

هاي او روي زمين اســت و او در  بيوت، مســاجد اســت كه بهترين بقاع نزد خداوند اســت و خانه 

ت ها عبادت مي آن  اجد اسـ ت: «منظور، مسـ تناد كرده كه گفته اسـ پس به بيان قتاده اسـ ود». او سـ شـ

ده  در ادامه، به بيان بيش از ده  ). وي  ٥٦، ص  ٦ق، ج   ١٤١٩كثير،  (ابن به بنا و تطهير آن»  كه امر شـ

  ) ٥٨و    ٥٧است. (نك. همان، ص  روايت در لزوم بنا و تكريم و تعظيم مساجد پرداخته  
باره  ق) از اكابر علماي عامه و مفســـر قرن نهم، چهار ديدگاه را دراين   ٩١١ســـيوطي (م 

ت. وي با ا  تناد به روايت نقل كرده اسـ اجد  "هاي جداگانه، قول به سـ عباس، قتاده  را به ابن   "مسـ

پس از مجاهد نقل كرده كه منظور   ت. سـ وب كرده اسـ ت.  "هاي پيامبر  خانه "و مجاهد منسـ اسـ
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المقدس، مسـجدالنبي و مسـجد قباسـت؛ يعني  زيد آورده كه منظور، كعبه، بيت چنين از ابن هم 

سـاخته شـد و در انتها به روايت نبوي اشـاره كرده اسـت كه    چهار مسـجدي كه به دسـت پيامبران 

مردويه از انس بن مالك شـمرد. وي به سـند ابن خانه اميرالمؤمنين (ع) را جزو بيوت يادشـده مي 

هاي پيامبران اسـت». پس ابابكر برخاست  و بريده نقل كرده اسـت كه پيامبر فرمود: «منظور خانه 

هاسـت؟» پيامبر فرمود: «آري؛ از بهترين  طمه (س) هم جزو آن و پرسـيد: «آيا خانه علي (ع) و فا 

 ) ٥٠، ص  ٥ق، ج    ١٤٠٤هاست». (سيوطي،  آن 

ــهاب  ــي (م  ش ــوب    ١٢٧٠الدين آلوس ــران متأخر عامه محس ق) مفتي عثماني كه از مفس

را مروي از  "مســاجد  "ذكر كرده اســت. وي قول به   المعاني روح  شــود، چهار قول را در مي 

شـده به زيد نقل كرده كه منظور، چهار مسـجد تأسـيس و مجاهد دانسـته و از ابن   عباس، قتاده ابن 

ت. هم  ت پيامبران اسـ ن روايت كرده كه مراد، دسـ ت و آمدن   "المقدس  بيت "چنين از حسـ اسـ

ه  ــيغـه جمع براي آن بـ ــت كـه در آن جـا مكـان اين صـ هـاي زيـادي وجود دارد كـه از علـت اسـ

  يكديگر متمايزند. 

ــي در انتهـا   بـه نقـل حـديـث مروي از انس و بريـده پرداختـه كـه در آن، پيـامبر (ص) آلوسـ

رغم گرايش  خانه حضــرت علي (ع) و فاطمه (س) را جزو بيوت مرفع برشــمرده اســت و علي 

رسـپردگي به مسـلك ابن  تيميه در ناديده گرفتن آيات فضـايل، تصـريح كرده سـلفي خود و سـ

در تفسـير آيه از آن عدول كنيم». (آلوسي،  اسـت: «اگر اين روايت صـحيح باشـد، سـزاوار نيسـت  

  ) ٣٦٧و    ٣٦٦، ص  ٩ق، ج    ١٤١٥

  مفسران اماميه ديدگاه

بيت (ع) نازل تفاسـير روايي شـيعه، بر اين نكته تصـريح دارند كه آية مذكور در شـأن اهل 

ة  اند و خانشـده اسـت؛ اما صـاحبان تفاسـير غيرمأثور اماميه، دايرة مصـاديق اين آيه را توسـعه داده 

  اند. اولياي معصومين را تنها يكي از مصاديق آيه برشمرده 

بن ابراهيم قمي، از راويان بزرگ شـيعه و ياران امام حسـن عسـكرى (ع) و مشـايخ  علي 

نْبِیَاءِ  ، ذيل اين آيه از امام باقر (ع) روايت كرده اسـت: « تفسـير قمي معتبر كلينى، در 
َ
ھِيَ بُیُوتُ الأْ

  ) ١٠٤، ص ٢، ج ١٣٦٣». (قمي، ا وَ بَیْتُ عَلِيّ مِنْھَ 
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زيسـته،  ق) ديگر مفسـر شـيعي كه ظاهراً معاصـر علي بن ابراهيم مي   ٣٠٧فرات كوفي (م  

ــير خود، روايت معنعني آورده كه به زيد بن علي مي  ــاره به راوي در تفسـ ــد. او بدون اشـ رسـ

ــت: «     الله قَالَ رســـول ديگري گفته اس
َ
نْبِیَاءِ فَقَالَ أ

َ
بِي ھِيَ بُیُوتُ الأْ

َ
بُوبَکْرٍ ھَذَا مِنْھَا یَعْنِي بَیْتَ عَلِيِّ [بْنِ أ

فْضَلِھَا طَالِبٍ 
َ
بِيُّ ھَذَا مِنْ أ   ) ٢٨٦ق، ص   ١٤٠١». (فرات كوفي،  ] فَقَالَ لَهُ النَّ

ــير روض ق) در  ٥٥٦ابوالفتوح رازي (م  ــران دربـاره بيوت  الجنـان تفسـ ، بـه اختلاف مفسـ

ــاره كرده و بعد از روايت قول  ــاجد خانه عباس مبني بر اين ابن اشـ هاي خداســـت»، از كه «مسـ

چنين به اند. وي هم بريده نقل كرده كه مراد چهار مسـجد اسـت كه آن را پيغامبران بنا كرده ابي 

و روايت بدون ســند امام صــادق (ع) نيز  "هاي مدينه  خانه "نظر ســدي مبني بر تطبيق بيوت بر 

ق، ج   ١٤٠٨اســت. (نك. رازي،   "هاى رســول  خانه "،  اشــاره كرده كه طبق آن، مراد از بيوت 

  ) ١٥١، ص ١٤

الســلام  بن مالك و بريده نقل كرده اســت: «يك روز رســول عليه  همو در ادامه، از انس 

گفت:    "ها كدام اســت؟ االله! اين خانه يا رســول "خواند. مردى برخاســت و گفت:  اين آيت مى 

االله! خانه فاطمه و على (ع) از اين جمله  ا رســول ي "و گفت:    . ابوبكر برخاســت "الانبياء    بيوت "

  ) ١٥٢، ص  ١٤ق، ج    ١٤٠٨». (رازي،  "  ھو من افاضلھا   "گفت:   "هست؟ 

عباس، حسـن، مجاهد و جبائي نقل كرده ق)، ذيل اين آيه از ابن   ٥٤٨مرحوم طبرسـي (م  

توانه قول ابن  اجدند و پشـ ت كه منظور از بيوت مسـ ته  اسـ ت: عباس را اين حديث نبوي دانسـ اسـ

». (طبرسي،  ء النجوم لأھل الأرض ء لأھل السماء کما تضي المساجد بیوت الله في الأرض و ھي تضي « 

  ) ٢٢٧ ص   ، ٧ગ، ج ١٣٧٢
ــان در ادامـه و پس    ــود آيـه را ازآن ايشـ كـه بـدون آوردن گوينـده، بـه ديـدگـاهي كـه مقصـ

  اين روايت پرداخته، به ذكر كرده   داند اشـاره مي  "شـده به دسـت پيامبران  چهار مسـجد سـاخته "

ــت: «  الله ھذا ســـئل النبي لما قرأ الآیة أي بیوت ھذه فقال بیوت الأنبیاء فقام أبوبکر فقال یا رســـول اس
ند روايت تنها به البیت منھا یعني بیت علي و فاطمة قال نعم من أفاضـلھا  ان در ذكر راوي و سـ ». ايشـ

مـا یُ بيـان «روي ذلـك مرفوعـا» اكتفـا نموده و آيـات *  تِ وَ إِنَّ لَ الْبَیْـ ھـْ
َ
جْسَ أ بَ عَنْکُمُ الرِّ ذْھـِ هُ لِیُـ رِیـدُ اللَّـ
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رَکُمْ تَطْھِیرا  ھْلَ الْبَیْتِ ) و * ٣٣*(احزاب/  یُطَھِّ
َ
هِ وَ بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أ ) را پشـتوانه  ٧٣*(هود/  رَحْمَتُ اللَّ

  ) ٢٢٧ ص   ، ٧ગ، ج ١٣٧٢و مؤيد اين مطلب دانسته است. (طبرسي،  

، اثر تفســيري ديگر طبرســي نيز آمده اســت. (نك. همو،  ع الجامع جوام اين روايت در 

  ) ١١١، ص ٣ق، ج   ١٤١٢

به دو روايت از امام باقر (ع) و يك تفسـير صـافي،  ق) در   ١٠٩١مرحوم فيض كاشـاني (م  

بيوت انبيا و رسـولان و  "روايت از امام صـادق (ع) اشـاره كرده كه طبق روايات امام باقر (ع)،  

و طبق روايت امام صـادق (ع)   "بيوت انبيا و بيت اميرالمؤمين علي (ع) "نيز   و  "حكيمان و ائمه 

  ) ٤٣٦، ص ٣ق، ج   ١٤١٥اند. (نك. فيض كاشاني،  مصاديق بيوت شمرده شده  "النبي  بيوت "

ــير الميزان ق) در   ١٤٠٢علامه طباطبايي (م   ــاجد» تفس ، قدر متيقن منظور از بيوت را «مس

وَ مَســاجِدُ یُذْکَرُ فِیھَا علاوه بر اســتناد به آيه چهل ســوره حج *  دانســته و براي تأييد اين مطلب، 
هِ کَثِیرا  مُ اللَّ اخته مي * چنين تعليل كرده اسـْ اً سـ اسـ اجد اسـ وند تا ذكر خدا در آن اند كه مسـ ها  شـ

بحث روايي  "). ايشــان در ادامه و ذيل عنوان  ١٢٦، ص ١٥ق، ج    ١٣٩٠گفته شــود (طباطبايي،  

اند: روايت  باره ســه حديث نقل كرده بيت (ع) اشــاره و دراين ه با منقبت اهل به ارتباط اين آي  "

ــيوطي، روايـت علي بن ابراهيم از امـام   درالمنثور مروي از انس بن مـالـك و بريـده بـه نقـل از   سـ

اقر (ع) كـه فرمود: «هي بيوت الأنبيـاء و بيـت علي منهـا».   اقر (ع) و نيز روايـت ديگري از امـام بـ بـ

نكته تصــريح و تأكيد دارند كه اين دســت از روايات، از جنس تطبيق هســتند نه ايشــان بر اين 

  ) ١٤٢، ص  ١٥ق، ج    ١٣٩٠تفسير. (طباطبايي،  

ــاجد، بيوت اهل االله جوادي آملي مجموعه آيت  ــامل مس ــرفه  اي ش ــاهد مش بيت (ع)، مش

كه  اند برشــمرده  "بيوت  "شــود، مصــاديق  هايي را كه در آن قرآن تلاوت مي ايشــان و خانه 

؛ همو،  ١٩٤، ص ١٣٨٨شــوند. (جوادي آملي، همگي مشــمول رفعت الهي در آيه مذكور مي 

  ) ٢٣٤، ص ١٣٨٩

االله مكارم شـيرازي نيز پس از روايت احاديث مرتبط با رفعت بيوت معصـومان (ع) آيت 

ــاره كرده  ازجملـه حـديـث نبوي مروي از انس   و بريـده يـا احـاديـث امـام بـاقر (ع)، بـه اين نكتـه اشـ

هاي واضحند؛ نه درصدد تعيين مصاديق.  روايات ذيل آيه شريفه، تنها درصدد بيان مصداق كه  
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شــود، مصــداق آيه شــريفه  ها برده مي فرمان خدا برپا و نام خدا در آن رو هر مكاني كه به ازاين 

ــت كه به  ــت. به اعتقاد وي، اين بيوت همان مراكزي اس فرمان پروردگار اســتحكام يافته و  اس

يابد و در اين معناي وسـيع خدا هسـتند و حقايق اسـلام و احكام خدا از آن جا نشـر مي مركز ياد 

هاي انبيا و اوليا، مخصــوصــاً خانه پيامبر (ص) و خانه على (ع) جمع و گســترده، مســاجد، خانه 

  ) ٤٨٣، ص  ١٤، ج ١٣٧١است. (نك. مكارم شيرازي،  

  ها نقد و بررسي ديدگاه

سـوره نور را   ٣٦ن فريقين درباره مراد از بيوت در آيه هاي پژوهش، نظر مفسـرا طبق يافته 

جد و خانه؛ گرچه هركدام از اين دو گزينه، خود  مي  توان در دو گزينه كلي خلاصـه كرد: مسـ

  شوند. تر تقسيم مي به چهار مصداق جزئي 

  الف) مسجد

  . مطلق مساجد١

د، جبائي و قتاده،  عباس، حسن، مجاه بر منقولاتي از ابن عموم مفسـران اهل سـنت، با تكيه 

بر اين اعتقادند كه مراد از بيوت در اين آيه، مسـاجد اسـت. در ميان مفسـران شـيعه نيز برخي اين  

عنوان مراد اصـــلي اند؛ اما اشـــكالاتي وجود دارد كه مانع از پذيرش اين معنا به قول را پذيرفته 

چه برخي مفسـران در آيه اسـت. اشـكال عمده اين قول، محروميت از پشـتوانه روايي اسـت. اگر 

تناد كرده  ند اين اقوال، ضـعف آنان در اثبات  تأييد اين معنا به اقوالي اسـ اند، تحقيق در منبع و سـ

  كند. اين معنا براي آيه را آشكار مي 

ت: « روايت اول كه بيش  ورت گرفته، اين روايت اسـ تناد به آن صـ اجد بیوت ترين اسـ المسـ
يعه،  ء النجوم لأھل الأرض السـماء کما تضـي ء لأھل الله في الأرض و ھي تضـي  ». در ميان مفسـران شـ

ــند يا راويان،  ــي اين قول را بدون ذكر س خوانده و آن را پشــتوانه   "قول النبي  "مرحوم طبرس

  ) ٢٢٧  ص  ، ٧ગ، ج  ١٣٧٢عباس دانسته است. (نك. طبرسي،  ديدگاه ابن 

ترين منبع  دهد كه قديم ي وجو در منابع روايي شــيعه، اين نتيجه را به دســت م اما جســت   

ي اسـت و پيش از آن، در هيچ البيان  مجمع ذكر اين روايت، همان   كدام از اصـول روايي  طبرسـ

ــيعـه، ذكري ازاين  ــي نيز هنگـام نقـل اين  شـ ــت. مؤلفـان پس از طبرسـ روايـت بـه ميـان نيـامـده اسـ
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ــند آن را از  ــي، آورده   البيان مجمع  روايت، س ؛ قمي ٣٢٧، ص ٢٣ق، ج   ١٤٠٣اند. (نك. مجلس

  ) ٤٢٧، ص ١ق، ج   ١٤١٤؛ قمي، ٣١٢، ص ٩، ج ١٣٦٨مشهدي، 
ها تصـريح  اند؛ اما بيان آن در ميان اهل سـنت نيز برخي از مفسـران به اين قول اسـتناد جسـته 

ــت و آن را روايـت نبوي قلمـداد نكرده دارد كـه اين عبـارت منقول از ابن  انـد. (نـك.  عبـاس اسـ

لذا اين روايت موقوفه    ) ٣٩٦، ص ٢٤ق، ج    ١٤٢٠ازي،  فخر ر ؛  ٢٦٦، ص  ١٢، ج ١٣٦٤قرطبي،  

اســت و «روايت موقوفه حتي اگر داراي ســند صــحيحي باشــد، حجت نيســت و جزو روايات  

)؛ بنابراين اين روايت،  ٢٧٨، ص  ٣، ج  ١٣٨٧شـود» (هاشـمي شـاهرودي،  ضـعيف برشـمرده مي 

ت كه به  ياري اسـ وم و برخلاف احاديث بسـ ومان ( بيانگر اجتهاد فردي غيرمعصـ تناد  ع)  معصـ اسـ

  اند. ها، مراد از بيوت، مساجد شمرده نشده دارند و در آن 

حَبَّ الْقُرْآنَ روايت ديگري كه در اين زمينه بدان اســتناد شــده، اين روايت اســت: « 
َ
وَ مَنْ أ

ذِنَ فِي رَفْعِھَا   فَلْیُحِبَ 
َ
بْنِیَتُهُ أ

َ
هِ وَ أ فْنِیَةُ اللَّ

َ
خش حديث كه «مساجد ابنيه خداي  ». اين ب الْمَسَاجِدَ فَانھا أ

اي بر ديـدگـاه مـذكور دلالـت دارد، امـا  متعـالنـد و خـداونـد اجـازه فرموده كـه رفعـت يـابنـد» تـاانـدازه 

  مشكل حديث اين است كه در متون روايي معتبر و متقدم فريقين نيامده است. 

  الوسـايلمسـتدرك در ميان كتب روايي شـيعه، تنها منبعي كه به ذكر اين روايت پرداخته،  

القطب الراوندی فی کتاب محدث نوري اسـت كه او نيز در ذكر سـند روايت چنين گفته اسـت: « 
رويم،  مي   اللباب لب و آن گاه كه ســراغ   ) ٣٥٥، ص ٣ق، ج   ١٤٠٨(نوري،   » لب اللباب عن النبی 

كه مرحوم راوندي آن را مرفوعاً نقل كرده و در بيان سـند روايت تنها به اين    كنيم مشـاهده مي 

  ) ٢٤٧، ص  ١ق، ج    ١٤٣١». (قطب راوندي، و فی الخبر عن النبی عبارت اكتفا نموده است: « 
ت (نك.  ير خود آورده اسـ نت نيز تنها قرطبي اين روايت را در تفسـ در ميان منابع اهل سـ

ه علاوه بر اشـــكال انفراد در نقل، علماي رجال اهل ســـنت  ) ك ٢٦٦، ص ١٢، ج ١٣٦٤قرطبي،  

ــعيف كرده راويان او را به  ــدت تض ــت.  ش ــده اس اند و خود حديث نيز به جعلي بودن حكم ش

 ) ١٢١، ص ١٣٩٥(نك. رضايي،  
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ود، روايت زيد  مرده شـ اجد شـ حديث ديگري كه ممكن اسـت مؤيد انطباق بيوت بر مسـ

هِ فَمَنْ سَعَی إِلَیْھَا فَقَدْ سَعَی إِلَی   الْمَسَاجِدُ بُیُوتُ اسـت كه فرمود: « بن علي از پدرش امام سـجاد (ع)  اللَّ
ه    ) ٦٨، ص ٧ق، ج   ١٤٠٦؛ فيض كاشاني،  ١٩٩، ص  ١ق، ج    ١٤١٣». (ابن بابوبه،  اللَّ

ــود؛ چراكـه اولاً امـا اين روايـت نيز نمي  ــوب شـ ــتوانـه روايي اين ديـدگـاه محسـ توانـد پشـ

اند و ثانياً اين روايت، تفســيري نيســت؛ يعني  به اين روايت اســتناد نكرده كدام از مفســران هيچ 

تقل از آيه و در خلال پاسـخ  گويي  ذيل آيه و براي تبيين مراد الهي صـادر نشـده اسـت؛ بلكه مسـ

امام به ســؤالات زيد بن علي بيان شــده و بر فرض پذيرش درســتي آن، درباره مراد خداوند از 

  ت است. بيوت در آيه شريفه، ساك 

اشـكال دوم انطباق بيوت بر مسـاجد، ناهماهنگي معاني اين دو واژه اسـت. لغويان تصـريح  

كونت» و «بيتوته» اصـالت دارد؛ چنان كرده  كه راغب  اند كه در مفهوم لغوي بيت، دو مؤلفه «سـ

اصــل بيت به معناي جايگاه و پناهگاه انســان در شــب اســت» (راغب اصــفهاني،  گفته اســت: « 

شــوند و نه ). از طرفي مبرهن اســت كه مســاجد، نه براي ســكونت بنا مي ١٥١ق، ص    ١٤١٢

ــده بيتوته؛ بلكه مكان  ــتند كه براي عبادت خداوند بنا ش «بر فرض اند؛ بنابراين  هاي عمومي هس

كه از بيت، مفهوم مسـجد نيز اراده شـود، اين معنايي دور از ذهن اسـت كه جز با قرينه فهميده  

 ) ٣٣٤ق، ص   ١٤٢٦يزي،  شود». (سبحاني تبر نمي 

گردد؛ چراكه با بررسـي  اشـكال سـوم به نحوه كاربرد واژه بيت و مسـجد در قرآن برمي 

ــرف  تمامي موارد كاربردي واژه  ــدري آن، اين  نظر از قالب بيت در قرآن، ص هاي فعلي يا مص

تنها  و   "مســكن  "و   "خانه  "آيد كه اين لغت در لســان قرآن غالباً در معناي  نتيجه به دســت مي 

المقـدس بـه كـار رفتـه كـه در دو معنـاي اخير بـه نـام االله) يـا بيـت در موارد انـدكي براي كعبـه (بيـت 

  خاص اين دو مكان اشاره دارد كه عنواني وضعي و قراردادي است. 

ــاجد تطبيق دهيم، تنهـا نمونه  اي خواهـد  حال اگر مراد از بيوت مرفع در اين آيه را بر مسـ

ــجد  "،  "بيت  "بود كه قرآن از  ــاجد را اراده كرده و حال آن  "مسـ كه قرآن هرگاه درباره مسـ

يابي واژه مســجد در قرآن، نشــان اســتفاده كرده اســت. ريشــه  "مســجد "ســخن گفته، از لفظ  

دهد كه اين واژه پانزده بار درباره مســجدالحرام، دو بار درباره مســجدالاقصــي و يازده بار مي 
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كه دأب قرآن بر اين اسـت كه  لب دلالت دارد بر اين درباره عموم مسـاجد آمده اسـت و اين مط 

گونه كه عكرمه قائل به نفي معناي مسـجد براي بيوت شـده و  مسـاجد را مسـجد بخواند؛ همان 

، ص ٨ق، ج   ١٤١٩حاتم،  (ابن ابي   گفته اســت: «ليســت بالمســاجد التي ســماها االله بأســمائها». 

٢٦٠٥ (  

آيد كه تحميل مفهوم  ن به دسـت مي از مجموع سـه اشـكال فوق و آنچه گفته شـد، چني 

ت و نه با  ازگار اسـ ت، نه با مفهوم لغوي اين كلمات سـ جد بر بيت، نه مؤيد به اثر روايي اسـ مسـ

خواني دارد؛ لذا تنها از باب تنقيح مناط يا الغاي خصـوصـيات و باوجود  لسـان و دأب قرآن هم 

ــجد را اراده كرد كه در ا اي معتبر مي قرينـه  ــورت، مفهومي ثانوي و نه توان از بيـت، مسـ ين صـ

  بالاصاله خواهد بود. 

ــت نيز قابل  ــده اس ــجد بيان ش ــداق ديگري كه تحت عنوان مس ــه مص اعتنا  با اين بيان س

ها نيز نخواهد بود؛ اما از آن جا كه هركدام اشـــكالات خاص خود را نيز دارند به بررســـي آن 

  پردازيم. مي 

  . مساجد اربعه٢

ير،   مرده  "  یبنھا إلا نبي سـاجد لم أربع م "در برخي از تفاسـ ده  مراد از بيوت شـ اند. در اين  شـ

المقدس كه به دســت  كعبه كه توســط حضــرت ابراهيم و اســماعيل (ع) بنا شــد، بيت بيان،  

حضـرت داوود و سـليمان (ع) تأسـيس شـد و مسـجدالنبي و مسـجد قبا كه به دسـتور پيامبر اسـلام  

ســوره نور به توصــيف آنان پرداخته    ٣٦آيه (ص) ســاخته شــدند، اماكني هســتند كه خدا در 

  است. 

ــجـد بر  ــل مفهوم مسـ ــكـالي كـه بـه اصـ گردد، از دو جهـت  مي اين ديـدگـاه علاوه بر اشـ

ــت: اول آن  ــي نمي مخدوش اس ــخص ــندي به فرد مش ــد و از گوينده آن در كه به لحاظ س رس

 "ابي بريده  "ه كه رازي و بغوي آن را ب تفاسـير مختلف با عبارات مختلفي ياد شـده اسـت. چنان 

ب كرده  اند؛ ثعلبي گوينده آن نسـبت داده  "ابن بريده  "حاتم و ميبدي آن را به ابي اند؛ ابن منتسـ

ــيوطي نيز قـائـل اين ديـدگـاه را   "بريـده  ابي ابن "را   ــت. اين    "زيـد  ابن "خوانـده و سـ ــتـه اسـ دانسـ

  يست. روشني مشخص ن دهنده آن است كه منشأ اين قول به تشويش در اِسناد، نشان 
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لي   در ثاني چنين ديدگاهي مصـداق تخصـيص بلادليل اسـت و هيچ قرينه متصـل و منفصـ

ــيص يافتن اين مفهوم بر چهار مســجد خاص وجود ندارد؛ چنان  كه فخر رازي با مبني بر تخص

، ص ٢٤ق، ج   ١٤٢٠(نك. فخر رازى،  اســـتناد به همين اشـــكال، اين قول را رد كرده اســـت. 

٣٩٦ (  

  . مساجد ثلاثه٣

ــجـدالنبي و اين   ــجـدالحرام، مسـ ــجـد مقـدس، يعني مسـ ــه مسـ ديـدگـاه كـه ظـاهراً بـه سـ

ير   اره دارد، تنها در تفسـ يري مطرح  به   انوارالتنزيل مسـجدالاقصـي اشـ عنوان يكي از نظريات تفسـ

، ص ٤ق، ج   ١٤١٨بيضــاوي،  اي نشــده اســت (نك.  جا نيز به قائل آن اشــاره شــده و در همان 

و شـاذ بودن، به اشـكال تخصـيص بلادليل نيز مبتلاسـت؛ مضـاف . اين نظريه علاوه بر نادر  ) ١٠٨

كه اشـكال اصـلي تحميل معناي مسـجد بر بيت هم براي اين عنوان مطرح اسـت. لذا در بر اين 

  اعتنا دانست. توان آن را قابل كل نمي 

  المقدس. بيت٤

جد و نبود قرينه و دليل  أ مخدوش بودن اين ديدگاه، علاوه بر دخالت مفهوم مسـ ي بر  منشـ

صـحت تخصـيص آيه، تناقض با ظاهر آيه اسـت؛ چراكه واژه بيوت بر صـيغه جمع آمده، اما در 

اين ديدگاه تنها اختصـاص به يك مورد يافته اسـت. تعليلي كه قائل اين ديدگاه، حسـن، براي 

المقدس داراي مواقف و اماكن مختلفي اســت و  رفع اين تناقض نقل كرده، اين اســت كه بيت 

ــت كه اين توجيه قابل رو به ازاين  ــن اس ــده؛ اما روش دفاع  عنوان يك مجموعه در نظر گرفته ش

ــي   ــت و آلوس ــت (نك. نيس ــاد جدي با ظاهر آيه خوانده و رد كرده اس نيز اين بيان را در تض

ــي،   ــكار اين توجيه، توان رويارويي با دو ) ٣٦٧، ص ٩ق، ج   ١٤١٥آلوس ــعف آش ؛ بنابراين ض

  تخصيص بلادليل و تناقض با ظاهر آيه را ندارد. اشكال عمده اين ديدگاه، يعني  

  ب) خانه

  ها. مطلق خانه١

ــاره كرده  ــراني كه به اين نظر اش ــت. مفس ــاب يافته اس اند، دو اين ديدگاه به عكرمه انتس

ده  ته شـ و برخي آن را به صـوت   "ها  همه خانه "اند:  طور مطلق گفته اند؛ برخي در نقل آن به دسـ
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شود  ها خداوند ياد مي هايي كه در آن خانه "يا  "هاي ايماني همه خانه "مقيد و با عناويني چون  

رسـد كه در اصـل نظر عكرمه نيز اين قيد لحاظ شـده و طبيعتاً وي بر  اند. به نظر مي نقل كرده  "

مول اين آيه، تمام خانه   اين اعتقاد نبوده  ت كه شـ گيرد. علاوه بر  هاي روي زمين را در برمي اسـ

ــواهـدي وجو  ــان مي اين، شـ ــيص د دارد كـه نشـ يـافتـه بيوت، يعني تمـام دهـد حتي معنـاي تخصـ

ــين و تمجيد  هاي ايماني نيز نمي خانه  ــت كه در تحس تواند مراد آيه باشــد و آن، ســياق آيه اس

ها آمده  اماكن خاصـي اسـت و قراين متصـلي ازجمله توصـيفاتي كه در وصـف سـاكنان اين خانه 

ت  اكن دلالـ اين امـ افتن  يـ ــيص  از اين بيوت و ويژگي   اســــت بر تخصـ اه ممتـ ايگـ د و جـ دارنـ

ازند؛ چنان ها را روشـن مي فرد آن منحصـربه   اسـت: باره تصـريح كرده كه فخر رازي نيز دراين سـ

ها را با اين وصــف (اذن ان ترفع) توصــيف كند». (فخر «ممكن نيســت كه خداوند همه خانه 

  ) ٣٩٦، ص ٢٤ق، ج   ١٤٢٠رازى،  

  هاي مدينه. خانه٢

اذ و بي اين ديدگا  ت و به نظر مي ه شـ ده اسـ ب شـ دي منتسـ د كه براي اثبات  مبنا، به سـ رسـ

ــت؛ چنـان قابل  ــران آن را قابل اعتنـا نبودن آن به اقامه دليـل نيـاز نيسـ اعتنـا و درخور  كه اكثر مفسـ

  اند. ذكر ندانسته 

  . خانه همسران پيامبر٣

جوزي مطرح شـده و او نيز ابن هاي اين پژوهش، ديدگاه مذكور تنها در تفسـير  طبق يافته 

شـود كه عموم مفسـران به آن آن را به مجاهد منتسـب كرده اسـت؛ لذا نظر شـاذي محسـوب مي 

ت: * اند. علاوه بر اين اعتنا نكرده  اكنان اين بيوت فرموده اسـ رِجالٌ  ، قرآن كريم در توصـيف سـ
ه  ــيف نمي ٣٧* (نور/ لا تُلْھِیھِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ ــت كه اين توص تواند در ) و مبرهن اس

  وصف همسران پيامبر باشد. 

  . خانه انبيا و اوصياي معصوم٤

ــت كـه از پيـامبر اكرم (ص) و ائمـه (ع) در بيـان مراد  اين ديـدگـاه برگرفتـه از روايـاتي اسـ

ادر شـده  ران عامه، ذيل آيه مذكور الهي از آيه بيوت صـ يعه و برخي از مفسـ   و غالب مفسـران شـ
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ه نقـل آن  ا پرداختـه بـ ه اين  هـ ارزترين نمونـ الـك و بريـده از پيـامبر (ص)، بـ انـد. روايـت انس بن مـ

شــود، مفســران آن را روايتي  منقولات اســت كه اگرچه تفاوتي جزئي در الفاظ آن ديده مي 

هاي  اند. آنچه در اين روايات مشــترك اســت، آن اســت كه پيامبر «خانه اعتنا قلمداد كرده قابل 

ا»  ه   انبيـ ــتـ ه فرموده   را مراد الهي از بيوت دانسـ ه از بهترين اين  و در ادامـ اطمـ ه علي و فـ د: «خـانـ انـ

  هاست». خانه 

ــيري موجود حول آيه در ميان تمام ديدگاه  ــوره نور، تنها همين ديدگاه،   ٣٦هاي تفس س

تند؛ چنان مأثور محسـوب مي  ياري مؤيد آن هسـ يرشـود و روايات بسـ   كه از امام باقر (ع) در تفسـ

». (كليني،  بیوتات الأنبیاء و الرسل و الحکماء و أئمّة الھدی اند: « اين آيه نقل شده است كه فرموده 

  ) ١١٩، ص  ٨ق، ج    ١٤٠٧

ــور در هم  ــره، در زمان حض ــده كه قتاده، فقيه معروف اهل بص چنين در حديثى وارد ش

ــر قلبش را   ــراسـ ــرت كـه سـ فراگرفتـه بود اظهـار  مجلس امـام بـاقر (ع) از ابهـت خـاص آن حضـ

اى؟ در برابر كسـاني كه  دانى كجا نشـسـته شـگفتى كرد. آن حضـرت در پاسـخ او فرمود: «آيا مى 

هُ *   ها فرموده: خدا درباره آن  مـُ ــْ ا اسـ نْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیھـَ
َ
هُ أ ذِنَ اللَّـ

َ
ق،   ١٤١٥*. (حويزي،  فِي بُیُوتٍ أ

  ) ٦٠٩، ص ٣ج 

ــؤ  ــخ به سـ   الي مبني بر مفهوم آيه بيوت فرمودند: «منظور خانهامام كاظم (ع) نيز در پاسـ

  ) ٣٢٥، ص ٢٣ق، ج   ١٤٠٣علي (ع)». (مجلسي،    پيامبر است و سپس خانه 

ــرت در معناي   ــادق (ع) نيز روايت كرده كه آن حض ــرت از پدر خود، امام ص آن حض

  ) ٣٢٦، ص ٢٣ق، ج    ١٤٠٣آل محمد». (مجلسي،   بيوت در آيه مذكور فرمود: «خانه 

ــاني معرفي  امام  هادي (ع) نيز در خلال زيارت جامعه كبيره، با اين بيان، ائمه (ع) را كس

هِ مُحْدِقِینَ  كرده كه آيه مذكور در وصـف آنان نازل شـده اسـت: «  نْوَاراً فَجَعَلَکُمْ بِعَرْشـِ
َ
هُ أ خَلَقَکُمُ اللَّ

ذِنَ اللهُ 
َ
ی مَنَّ عَلَیْنَا بِکُمْ فَجَعَلَکُمْ فِی بُیُوتٍ أ نْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیھَا اسْمُهُ حَتَّ

َ
  ) ١٢٩، ص ٩٩». (همان، ج أ

در تفاســير مأثور و جوامع روايي، احاديث بســياري در اين باب احصــا شــده اســت كه  

أن و منزلت معصـومان (ع) دلالت دارند. (نك. حويزي،  مضـمون همه آن  ها به ارتباط آيه با شـ

  سوره نور)   ٣٦ق، ذيل آيه    ١٤١٥
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ذكر آن اسـت كه سـياق آيه و ارتباط آن با مضـمون آيه پيش از خود كه به آيه نكته قابل 

هايي اســت كه  كند كه آيه درصــدد توصــيف خانه نور اشــتهار دارد، اين گمانه را تقويت مي 

سـاكنان آن معصـوم هسـتند؛ اعم از انبيا و اوليا. تلائم ميان رفعت بيوت و عصـمت سـاكنان آن از 

ها بر عصــمت ســاكنان و طريق دوم، خانه   : طريق اول، دلالت رفعت اثبات اســت دو طريق قابل 

ــاكنان بر رفعت  يافتن  ديگر، در وجه اول، ذهن از رفعت عبارت ها؛ به خانه   دلالت عصـــمت سـ

شـدن برد و در وجه دوم، عصـمت سـاكنان دليل رفيع بودن سـاكنان آن پي مي  ها به معصـوم خانه 

  شود. ها دانسته مي خانه 

توان يافت. ايشـان با اسـتناد به آيه تطهير كه به الاسـلام مي را در بيان مرحوم امين وجه اول  

ــاره دارد،    "البيـت  اهـل "در آيـه مـذكور را بـا عنوان   "بيوت  "اذهـاب رجس از خـانـدان پيـامبر اشـ

ته و رفعت خانه  ته  در آيه تطهير در ارتباط دانسـ اكنان آن دانسـ مت سـ هاي مزبور را دليل بر عصـ

  است: و گفته  

داشتنشان از لوث هرگونه آلودگي ظاهري  ها و پاكيزه نگه «مراد از رفع بيوت، تعظيم آن   

  ) ٢٢٧، ص ٧، ج ١٣٧٢و پرهيز از ارتكاب هر نوع معصيت است». (طبرسي،  

ــاكنان اين خانه  ــمت س ــتدلال  در مقابل، علامه طباطبايي از طريق وجه دوم به عص ها اس

ــان معتقدند كه طبق  ــت. ايش ــوره نور، علت رفعت يافتن بيوت اين    ٣٧و   ٣٦آيات كرده اس س

كنند و  ها كسـاني سـاكنند كه از ياد خدا و انجام دادن عمل صـالح غفلت نمي اسـت كه در آن 

ــيـدن بـه مقـام  ــتن بـه غير او و رسـ لازمـه چنين مقـامي، محجوب نبودن از يـاد خـدا و توجـه نـداشـ

پس به ويژگي  ين اسـت. سـ اره كرده كه ازجمله  هايي كه قرآن براي مخل مخلَصـ ين آورده اشـ صـ

ها را آن، مصـونيت از وسـوسـه شـيطان و محفوظ بودن از گناه و بدكاري اسـت و اين ويژگي 

  ) ٢٦٨ق، ص   ١٤٢٨دليل بر عصمت اهل اين بيوت دانسته است. (نك. طباطبايي،  

ه هاي مرفع، از هر دو وجه بهره برد مرحوم اسـترآبادي نيز براي تبيين هويت سـاكنان خانه 

تدلال كرده كه چون خداوند اهالي اين خانه  موجب آية تطهير  ها را به اسـت. وي ابتدا چنين اسـ

ــتي  ــپس با ها دور كرده، خانه ها و پليدي از زش ــت. س ــان را تعظيم و تجليل نموده اس هاي ايش

اسـتناد به آيه تطهير و آيه نور و ارتباط اين دو آيه با آيه بيوت، تصـريح كرده اسـت كه صـفات  
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  ١٤٠٩شــود. (نك. اســترآبادي،  ها فقط در ميان انبيا و اولياي معصــوم يافت مي هالي اين خانه ا 

  ) ٣٥٨ق، ص 

امبر (ص) و  ه پيـ ــوب بودن بـ از منسـ اه علاوه بر امتيـ دگـ ه شـــد، اين ديـ ه گفتـ ا بر آنچـ بنـ

معصـومان (ع) كه مفسـران حقيقي قرآن و عالم به تمام معاني آنند، با سـياق و ظاهر آيه، مفاهيم  

ــلم خواني دارد؛ بنـابراين، «بـه از اين آيـه و نيز معـاني لغوي واژگـان آن هم   پيش و پس  طور مسـ

ــبحاني   ــت». (س ــت؛ بلكه مقصــود، بيوت انبيا و اولياي الهي اس ــاجد نيس مقصــود از بيوت، مس

  ) ٢٠٢ق، ص    ١٤٢٦تبريزي،  

  نتيجه

ان ١ ته فريقين ذيل آيه بيوت، نشـ ير برجسـ ي تفاسـ ران عامه،  دهد كه قاط مي  . بررسـ به مفسـ

اند. صــاحبان تفاســير غيرمأثور شــيعي نيز اگرچه با مراد اصــلي آيه از بيوت را مســاجد دانســته 

اسـتناد به روايات تفسـيري، خانه پيامبر (ص) و خاندان مطهر ايشـان را در زمره مصـاديق بيوت  

ــمرده  ــريح كرده برش ــاً تص ــت. به اند، بعض ــاجد اس باور اين   اند كه قدر متيقن معناي بيوت، مس

مفســران، روايات در اين باب از جنس تطبيق هســتند، نه تفســير و بر همين مبنا، قائل به معنايي  

 كند. اند كه آيه را از اختصاص خارج مي براي بيوت شده  وسيع و گسترده 

كدام  دهد كه هيچ . بررسـي روايات و اقوال مقوي معناي مسـجد براي بيوت، نشـان مي ٢

لاحيت اعت از آن  ت و باقي اقوال نيز ها صـ هورترين روايت در اين باب، موقوفه اسـ نا ندارند. مشـ

  يا به ضعف در سند يا به انفراد در نقل دچارند. لذا ديدگاه مذكور فاقد پشتوانة روايي است. 

ــت كـه اين لغـت، نـه در كـاربرد لفظي و نـه ٣ . واكـاوي معنـاي واژه بيـت، حـاكي از آن اسـ

ترادف واژه مسـجد واقع نشـده و اسـاسـاً مرز مشـخصـي ميان مفهوم  گاه م در اسـتعمال قرآني، هيچ 

  است.   لغوي اين دو واژه وجود دارد كه در لسان قرآن نيز رعايت شده 

شـده براي بيوت نيز مشـخص شـد كه اين موارد دچار  . با تحليل ديگر مصـاديق عنوان ٤

تناقض يا سـياق آيه، اشـكالات متعددي هسـتند؛ ازجمله تخصـيص بلادليل، تناقض با ظاهر آيه، 

  انتساب به قول معصوم و فقدان مبنا. عدم 
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. در ميان احتمالات موجود براي مراد الهي از بيوت، تنها يك گزينه از قوت برخوردار  ٥

اسـت؛ بيوت ذوات معصـومين (ع). اين مورد، تنها معناي مأثور آيه و برگرفته از روايات متعدد 

ــت و  ــاص به اين امتيـاز، واجد همـاهنگي با   منقول در جوامع روايي فريقين اسـ علاوه بر اختصـ

  سياق و ظاهر آيه و نيز مطابق با معاني لغوي واژگان آن است. 

ت: دلالت  ٦ اكنان از دو طريق ممكن اسـ مت سـ ف ارتباط ميان رفعت بيوت و عصـ . كشـ

ــاكنان و دلالت عصــمت ســاكنان بر رفعت خانه   رفعت  ها. در وجه اول، خانه  ها بر عصــمت س

ــوم يافتن خانه   ن از رفعت ذه  ــاكنان آن پي مي  ها به معص ــمت  بودن س برد و در وجه دوم، عص

شـود. مرحوم طبرسـي به وجه اول، علامه طباطبايي به ها دانسـته مي شـدن خانه   سـاكنان دليل رفيع 

ــاكنان آن  ــمت سـ ــترآبادي به هر دو وجه بر تلائم رفعت بيوت و عصـ وجه دوم و مرحوم اسـ

  د. ان استدلال كرده 

بلكه اين    . التزام به اختصـاص بيوت به خانه معصـومان، به معناي رد باقي معاني نيسـت؛ ٧

معاني در فرايند توسعه مصاديق آيه و گسترش معاني آن، با لحاظ كردن قراين و از باب تنقيح  

  پذيرفتني خواهند بود. مناط يا الغاي خصوصيات،  
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  منابع 
طفی (  ایل اهل « ش)،   ۱۳۷۶آذرخش، مصـ نامه کارشـناسـی  ، پایان » السـلام در اهم تفاسـیر اهل سـنت بیت علیهم فضـ

 ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. 

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه. روح المعانی ق)،  ۱۴۱۵آلوسی، محمد بن عبدالله ( 

 مکتبه البارز. ، چاپ سوم، ریاض:  تفسیر القرآن العظیم ق)،   ۱۴۱۹حاتم، عبدالرحمان بن محمد ( ابن ابی 

 ، چاپ دوم، تهران: نشر اسلامیه. الدین و تمام النعمه کمال ق)،   ۱۳۹۵بابویه، محمد بن علی ( ابن 

 ، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی. من لایحضره الفقیه ق)،   ۱۴۱۳بابویه، محمد بن علی ( ابن 

 ، بیروت: دارالکتب العربی. زاد المسیر فی علم التفسیر ق)،   ۱۴۲۲جوزی، عبدالرحمان بن علی ( ابن 

 ، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه. المحکم و المحیط الاعظم ق)،    ۱۴۲۱ابن سیده، علی بن اسماعیل ( 

  ، بیروت: دارالجیل. احکام القرآن ق)،   ۱۴۰۸ابن عربی، محمد بن عبدالله ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. لعزیز المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب ا ق)،  ۱۴۲۲ابن عطیه، عبدالرحمان بن غالب ( 

 ، قم: مکتب الاعلام الاسلامی. معجم مقاییس اللغه ق)،   ۱۴۰۴ابن فارس، احمد بن فارس ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر القرآن العظیم ق)،   ۱۴۱۹ابن کثیر، اسماعیل بن عمر ( 

 ار صادر. ، چاپ سوم، بیروت: د لسان العرب ق)،   ۱۴۱۴مکرم ( ابن منظور، محمد بن  

 . ، چاپ اول، قم: مؤسسه نشر اسلامی تأویل الآیات الظاهرة في فضایل العترة الطاهرة ،  ق)  ۱۴۰۹استرآبادی، علی ( 

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. تفسیر البغوی (معالم التنزیل) ق)،  ۱۴۲۰بغوی، حسین بن مسعود ( 

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. أسرار التأویل  أنوار التنزیل و ق)،   ۱۴۱۸عبدالرحمان بن عمر ( بیضاوی،  

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. الکشف و البیان ق)،   ۱۴۲۲ثعلبی، احمد بن محمد ( 

 ، چاپ دوم، قم: مرکز نشر اسراء. پیامبر رحمت ش)،  ۱۳۸۸جوادی آملی، عبدالله ( 

 )، چاپ هشتم، قم: مرکز نشر اسراء. ۶(جلد   تفسیر تسنیم ش)،  ۱۳۸۹جوادی آملی، عبدالله ( 

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.   ، شواهد التنزیل ق)،   ۱۴۱۱حسکانی، عبیدالله بن عبدالله ( 

 ، چاپ چهارم، قم: اسماعیلیان. نورالثقلین ق)،   ۱۴۱۵حویزی، عبد علی بن جمعه ( 

  آستان قدس رضوی. ، مشهد:  روض الجنان ق)،  ۱۴۰۸رازی، ابوالفتوح حسین بن علی ( 

 ، بیروت: دارالقلم. مفردات الفاظ القرآن ق)،   ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد ( 

  . ۱۴۴- ۱۱۳، ص  ۲، شماره  پژوهشنامه حج و زیارت »،  بیت بیوت مرفع اهل « ش)،  ۱۳۹۵رضایی، غلامرضا ( 

  ، چاپ سوم، بیروت: دارالکتاب العربی. الکشاف ق)،  ۱۴۰۷زمخشری، محمود بن عمر ( 

  ، قم: مؤسسه امام صادق. الوهابیة بین المباني الفکریة والنتایج العملیة ق)،  ۱۴۲۶نی تبریزی، جعفر ( سبحا 

اللـه مرعشــی  ، قم: کتـابخـانه آیت الدر المنثور فی التفســیر بالمـاثور ق)،   ۱۴۰۴بکر ( ســیوطی، عبـدالرحمـان بن ابی 

  نجفی. 

  اپ دوم، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات. ، چ المیزان فی تفسیر القرآن ق)،   ۱۳۹۰طباطبایی، محمدحسین ( 
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 ، قم: باقیات. الانسان و العقیدة ق)،   ۱۴۲۸طباطبایی، محمدحسین ( 

  ، چاپ سوم، تهران: ناصرخسرو. البیان فی تفسیر القرآن مجمع ش)،   ۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن ( 

 ، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه. جوامع الجامع ق)،   ۱۴۱۲طبرسی، فضل بن حسن ( 

 ، بیروت: دارالمعرفه. جامع البیان فی تفسیر القرآن ق)،   ۱۴۱۲طبری، محمد بن جریر ( 

 جا، دار احیاء التراث العربی. ، بی التبیان فی تفسیر القرآن تا)، طوسی، محمد بن حسن (بی 

ین خاکپور و فرهناز گلی (  ی، الهام؛ حسـ ی فضـایل اهل ش)، «  ۱۳۹۴عباسـ یر روح المعانی بررسـ  دو»، بیت در تفسـ

  . ۱۴۷- ۱۱۸، ص  ۴، شماره  فصلنامه تفسیرپژوهی 

  ، چاپ سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی. التفسیر الکبیر ق)،   ۱۴۲۰فخر رازی، محمد بن عمر ( 

  ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تفسیر فرات الکوفی ق)،   ۱۴۱۰فرات کوفی، ابن ابراهیم ( 

 ، چاپ دوم، قم: نشر هجرت. کتاب العین ق)،  ۱۴۰۹فراهیدی، خلیل بن احمد ( 

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه. القاموس المحیط ق)،   ۱۴۱۵فیروزآبادی، محمد بن یعقوب ( 

 ، چاپ دوم، تهران: مکتبه الصدر. صافی ق)،  ۱۴۱۵فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی ( 

 ، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین. وافی )، ق  ۱۴۰۶فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی ( 

  ، چاپ دوم، قم: دارالهجره. المصباح المنیر ق)،    ۱۴۱۴فیومی، احمد بن محمد ( 

فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن »، بررسـی تطبیقی آرای مفسـران در تفسیر آیه نور ش)، «  ۱۳۹۶محمد ( قاسـمی، علی 

 . ۱۱۴- ۸۵، ص  ۹، شماره  و حدیث 

 ، چاپ ششم، تهران: دارالکتب الاسلامیه. قاموس قرآن ش)،   ۱۳۷۱اکبر ( قرشی، علی 

 ، تهران: ناصرخسرو. الجامع لأحکام القرآن ش)،  ۱۳۶۴قرطبی، محمد بن احمد ( 

 ، قم: نشر آل عبا. لب اللباب ق)،   ۱۴۳۱هبةالله ( قطب راوندی، سعید بن 

 ، چاپ سوم، قم: دارالکتاب. تفسیر قمی ش)،   ۱۳۶۳قمی، علی بن ابراهیم ( 

 ، قم: اسوه. سفینة البحار ق)،    ۱۴۱۴، عباس ( قمی 

، تهران: وزارت فرهنـگ و ارشـــاد  کنزالـدقـائق و بحرالغرائـب ش)،    ۱۳۶۸قمی مشــهـدی، محمـد بن محمـدرضـــا ( 

 اسلامی. 

  ، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه. الکافی ق)،  ۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوب ( 

  ، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی. الانوار بحار ق)،  ۱۴۰۳مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی ( 

  ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. التحقیق في کلمات القرآن الکریم )، ش  ۱۳۶۸(   مصطفوی، حسن 

 ، چاپ نهم، تهران: دارالکتب الاسلامیه. پیام قرآن ش)،  ۱۳۸۶مکارم شیرازی، ناصر ( 

 ، چاپ دهم، تهران: دارالکتب الاسلامیه. ه تفسیر نمون ش)،   ۱۳۷۱مکارم شیرازی، ناصر ( 

 ، تهران: امیرکبیر. الاسرار و عدة الابرار کشف ش)،    ۱۳۷۱میبدی، احمد بن محمد ( 

  ، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی. تفسیر تطبیقی ش)،   ۱۳۸۳الله ( نجارزادگان، فتح 
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 البیت. آلمؤسسه ، قم:  مستدرک الوسائل ق)،   ۱۴۰۸بن محمدتقی (  نوری، حسین 

های  ، قم: مرکز پژوهش السـلام بیت علیهم فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل ش)،  ۱۳۸۷هاشـمی شـاهرودی، محمود ( 

  .فارسی الغدیر 
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Abstract 
Sunni and Shia exegetes are not aligned in their views regarding the meaning of verse 53 of 
the al-Fussilat Chapter, commonly known as the verse of Āfāq and Anfus (lit. horizons and 
souls, referring to the external world and the internal one of one’s soul). Therefore, the 
meanings of external signs, internal signs, the object of the words ḥaq (truth, reality) and 
shahīd (witness and, in other usages, martyr) in this verse are not clear. Considering the 
importance of divine intent regarding this verse, the present article claims that the way of 
these scattered views is to precisely explain the object of the word “ḥaq” and the consistency 
of the beginning of the verse with what follows. Thus, in this article, utilizing a critical-
analytical method, and after presenting a jurisprudential classification of the different types 
of this relationship in the works of the exegetes, a new approach known as the criteria 
approach has been suggested. The results of the study show that the attribution of the Quran 
and its bringer to the “Lord of the Worlds” is a truth that can be traced through the polytheists 
of Hijaz through two independent albeit unequally ranked ways; one is through the 
presentation of external and internal signs and the other sufficient divine testimony on this 
subject. In this approach, the presentation of external and internal signs will be separate from 
the terminological and prevalent meaning arising from the Sufi-mystic movement. 

Keywords: Verse 53 of al-Fussilat, the object of the word ḥaq, Āfāq and Anfus, Sunni and 
Shiite exegetes. 
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مراديابي از «شهيد» در   سنجش آراء تفسيري فريقين در تبيين متعلّق «حقّ» و

  فصلت ٥٣آيه  

  |   کوثر قاسمی   |   مجید زارعی    |   سید محمد موسوی مقدم     علی راد 

 ۱۴۰۱/ ۰۹/ ۳۰:  انتشار   تاریخ |        ۱۴۰۱/ ۰۴/ ۱۲:  تاریخ پذیرش|        ۱۴۰۱/ ۰۲/ ۰۹:  تاریخ اصلاح |        ۱۴۰۰/ ۱۱/ ۰۸:  دریافت   تاریخ 

  چكيده

وانفس، نظريات هم ســـويي ابراز  آفاق فصـــلت، مشـــهور به آيه    ٥٣مفســـران فريقين در تبيين مفهوم آيه  

روشـني مشـخص  اند؛ لذا مراد از آيات آفاقي، آيات انفسـي، متعلّق حقّ و معناي شـهيد در اين آيه، به نكرده 

رفت از  نيسـت. نظر به اهميت كشـف مراد الهي از اين كريمه، پژوهش حاضـر مدعي اسـت كه راز برون 

رو در اين مقاله،  وجه تناسب صدر با ذيل آيه شريفه است. ازاين اين تشتت آرا، تبيين دقيق متعلّق «حقّ» و  

هاي مختلف اين  بندي اجتهادي از گونه انتقادي و پس از عرضــه يك طبقه  - با اســتفاده از روش تحليلي 

عنوان رويكرد معيار، پيشـنهاد شـده اسـت. نتايج تحقيق  ارتباط در ميان آثار مفسـران، رويكرد جديدي به 

انتسـاب قرآن و آورنده آن به «ربّ العالمين»، امر حقّي اسـت كه از دو طريق مسـتقل و    دهد كه نشـان مي 

ط  البته غير هم  هادت مُكفي الهي بر اين موضـوع، توسـ ي و ديگري شـ رتبه، يكي ارائه آيات آفاقي و انفسـ

طلح و  رديابي بوده اســت. در اين رويكرد، ارائه آيات آفاقي و انفســي از معناي مص ــمشــركان حجاز قابل 

  عرفاني بيگانه خواهد بود.  - رايج برآمده از جريان صوفي 
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   ،ق «حقّ» و    ن یی در تب   ن ی ق ی فر   ی ر ی سنجش آراء تفس   ). ١٤٠١. ( کوثر ؛ قاسمی،  مجید ؛ زارعی،  سیدمحمد دم،  ق م ؛ موسوی علی راد
ّ
متعل
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  طرح مسأله

  خوانيم: گونه مي وانفس نيز شهره شده اين فصلت كه به آيه آفاق   ٥٣در آيه 

نُرِیھِمْ آیاتِنا فِي الآْفاقِ وَ فِي *  هُ عَلی ســَ نَّ
َ
كَ أ وَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّ

َ
هُ الْحَقُّ أ نَّ

َ
نَ لَھُمْ أ ی یَتَبَیَّ ھِمْ حَتَّ نْفُســِ

َ
کُلِّ   أ

يْ ھِیدٌ شـَ انه «به   *؛ ءٍ شـَ ان به آنان مى زودي نشـ نمايانيم  هاى خود را در اطراف (جهان) و در خودشـ

پروردگارت بر هر   كه براى آنان آشــكار شــود كه او حق اســت؛ و آيا كافى نيســت كه تا اين 

  ) ٥٣چيز گواه است؟!»(فصلت/ 

» در قسـمت صـدر آيه و معناي  أنّه الحقّ مراد از آيات آفاقي و انفسـي و مرجع ضـمير در « 

«شهيد» در بخش ذيل آن، از ابهامات اين كريمه هست كه تفسير آن را دشوار نموده است. در 

در تبيين ذيل اين كريمه و وجه    اين ميان، برخي از مفسـران بر روي صـدر آيه تمركز داشـته و 

ب آن با صـدر، كم  يده تناسـ ي كليدي در فهم مراد الهي در تر كوشـ اند. تبيين «متعلّق حقّ»، نقشـ

نمايد؛ اما بدون شـناخت معناي «شـهيد» در ذيل اين آيه و وجه تناسـب آن با «أنّه اين آيه ايفا مي 

دو رويكرد عمده درزمينه ارتباط صـدر و  الحقّ»، ارائه معنايي منسـجم از اين آيه ميسـور نيسـت.  

  توان از ميان آثار پژوهشيان استخراج نمود: ذيل اين كريمه را مي 

. رويكردي كه در اين باب، سـكوت اختيار نموده و اتصـال و پيوسـتگي خاصـي براي ١

  آن ذكر نكرده است؛ 

ــده ٢   ــتگي ميان ابتدا و انتهاي آيه توجه ش ــت. با  . رويكردي كه در آن به لزوم پيوس اس

مي  ادي  ــتگي  روش اجتهـ و «پيوسـ متجـانس»  ــتگي  ه دو بخش «پيوسـ توان رويكرد اخير را بـ

بيان اسـت.  نامتجانس» تقسـيم نمود. رويكرد پيوسـتگي متجانس نيز در قالب سـه رهيافت، قابل 

گذاري متجانس يا نامتجانس بر اين رويكردها شـده، مشـابهت و سـنخيت ميان آنچه سـبب نام 

م مفعولي  مرجع ضـمير در  اهد» يا اسـ م فاعلي «شـ هيد» در قالب اسـ ي «شـ ناسـ «أنهّ الحقّ» با معناشـ

تر اين مطلب در جاي خود ذكر خواهد شـد. پژوهش حاضـر بر  «مشـهود» اسـت؛ توضـيح بيش 

ذر، مي  ث از اين ره گـ ه اين مبحـ ا ورود بـ بـ ه  ات و  آن اســـت كـ امـ ادي ابهـ دود زيـ ا حـ توان تـ

  . هاي اين آيه را مرتفع نمود پيچيدگي 

هايي نيز نگاري جز پيشينه عمومي در تفاسير فريقين، تك در مورد پيشينه اين پژوهش، به 

  نگاري عبارتند از: خورد. دو پژوهش عمده در حوزه تك به چشم مي 
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  )؛ ٤٦- ٢٩، ص  ١٣٨٧وانفس در بستر تاريخي»(نكونام،  . مقاله «تفسير آيات آفاق ١

هاي شـناخت خدا» (جوادي  «قرآن و راه با عنوان   توحيد در قرآن . بخش يكم از كتاب  ٢

  ). ١٩٧- ٤٧، ص ١٣٨٩آملي، 

ها) دو نقيصــه  نگاري شــده (اعم از پيشــينه عمومي يا تك هاي انجام تر پژوهش در بيش 

ــاهده مي  ــت اين جدي مش ــود: نخس ــلي بر روي تبيين «آيات آفاقي» و «آيات ش كه تمركز اص

ــمير در «  ــي» و مرجع ض ــت؛ لذا اين أنّه الحقّ انفس ــاختاري  پژوهش   » اس ــيم س ها عموماً در ترس

اند؛ دوم، به مسـأله سـياق  منسـجم و يكپارچه از كل آيه شـريفه در ذهن مخاطب توفيق نداشـته 

انتقادي،    - رو مقاله پيش رو با روش تحليلي تر توجه شـده اسـت. ازاين آيات از قبل تا بعد، كم 

  ود را عرضه نمايد: هاي زير، رويكرد معيار خ كوشيده است تا ضمن پاسخ به پرسش 

ســوره فصــلت كدام   ٥٣. آراء مفســران فريقين در جهت رفع ابهام از كليدواژگان آيه ١

  است؟ 

هاي متصـور ارتباطي ميان صـدر و ذيل اين آيه شـريفه چيسـت و تا به چه اندازه  . گونه ٢

ــب از آ توان از آن در جهت تبيين دقيق مي  ــجم و متناس ــاختاري منس ن تر اين كريمه و ارائه س

  بهره گرفت؟ 

 توان بيان نمود؟ عنوان نظريه معيار در اين زمينه مي . چه رويكردي را به ٣

در اين پژوهش، كوشـش شـده تا معنايي منسـجم از اين آيه شـريفه ترسـيم شـود. بدين 

منظور، آراء گوناگونِ مرتبط با اين موضـوع در ميان آثار دانشـيان، بررسـي گرديد تا در قالب 

هاي گوناگون،  شده، عرضه و سپس نقد شوند. پيش از بررسي رويكرد بندي رويكردهايي طبقه 

اين نكته را بايد گفت كه اصـــولاً برخي از مفســـران فريقين، در آثار خويش، به تفســـير واژه 

رو، بررسـي اتصـال يا عدم اتصـال صـدر و ذيل كريمه در انديشـه  اند و ازاين «شـهيد» نپرداخته 

ــوع  ــالبـه بـه انتفـاي موضـ (ابن  المحرر الوجيز  خواهـد بود. برخي از اين آثـار عبـارتنـد از:  آنـان، سـ

ــي،  دلسـ ه انـ در المنثور )،  ٢٤، ص  ٥ق، ج    ١٤٢٢عطيـ ــيوطي، الـ )،  ٣٦٧، ص  ٥ق، ج    ١٤٠٤(سـ

ق،   ١٤١٨(ثعالبي، جواهر الحسـان )،  ٣٠٠، ص ٨ق، ج   ١٤٢٢(ثعلبي نيشـابوري، الكشـف و البيان 

ــارات   لطـائف ) و ١٤٧، ص  ٥ج  ــيري، بي الاشـ ــير عـامـه؛  ٣٤٠- ٣٣٩، ص ٣تـا، ج (قشـ ) از تفـاسـ
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الـقـرآن هـمـچـنـيـن   ــيـر  تـفسـ فـي  ج    ١٤١٦(بـحـرانـي، الـبـرهــان  و  ٧٩٥- ٧٩٤، ص  ٤ق،  ــيـر  )  تـفسـ

 ) از تفاسير اماميه. ١٣٧، ص ١ق، ج   ١٤٢٣(تستري، التستري 

  الف) رويكرد عدم اتصال

شـود؛  فصـلت مشـاهده نمي   ٥٣در اين رويكرد، وجه ارتباط خاصـي ميان صـدر و ذيل آيه 

هاي تفسـيري اين آيه شـريفه را بايد در زعم اين پژوهش، كليد رفع ابهام و چالش كه به درحالي 

وجو نمود. تنها در دو جســت  تبيين متعلّق «حقّ» و مراديابي از «شــهيد» و وجه ارتباطي ميان آن 

نظران را در حوزه شـناخت آيات آفاقي و  توان آراء تفسـيري صـاحب اين صـورت اسـت كه مي 

ير    انفسـي  نجيد. در تفسـ اره  معاني القرآن سـ اي  از اهل سـنت، به ذكر وجوه صـرف و نحوي با اشـ

كوتاه به اين بخش از آيه، بســـنده شـــده و وجه ارتباطي آن با صـــدر آيه تبيين نشـــده اســـت 

ير  ٢١، ص  ٣، ج  ١٩٨٠(فرّاء،  عاده ). تفسـ يعه  ٤١- ٤٠، ص ٤ق، ج   ١٤٠٨(گنابادي، بيان السـ ) از شـ

ــير  نيز همين راه را پيم  ــيعي يعني تفسـ ــير شـ ان و روح وده اســـت. در ديگر تفسـ روض الجنـ

ــبغـه نقـل ٩٥- ٩٠، ص ١٧ق، ج   ١٤٠٨(ابوالفتوح رازي، الجنـان  ــيحـاتي كوتـاه بـا صـ قولي  )، توضـ

  ايم. تر شاهد رأي اجتهادي در اين زمينه مشاهده شده و البته كم 

  رويكرد اتصال صدر و ذيل آيه

بارت «أنهّ علي كل شي شهيد»، به خداي سبحان  در اين كريمه، مسـلماً مرجع ضـمير در ع 

ــت مي  ــدر و ذيـل آيـه يـا بـه بـازگشـ ديگر، ميـان عبـارت كنـد؛ امـا اختلاف در تبيين رابطـه ميـان صـ

ت. لذا چنان  هيد» اسـ ي «شـ ناسـ هود  متعلقّ «حقّ» و معناشـ هيد» در معناي فاعلي  چه مشـ اهد («شـ شـ

ي «مشـهود»)، همان متعلّق حقّ باشـد، يك «شـاهد») يا مشـهودِ شـاهدان («شـهيد» در معناي مفعول 

كه بازگشـت اين دو بخش به پيوسـتگي متجانس ميان صـدر و ذيل آيه را شـاهديم و درصـورتي 

ــت. البتـه در فرض اخير نيز مـدعيـان اين   ــتگي نـامتجـانس خواهيم داشـ ــد، پيوسـ يـك معنـا نبـاشـ

ازواري منطقي ابراز كرده  ي ديدگاه، يك هماهنگي و سـ يح   اند كه بايد بررسـ ود. با اين توضـ شـ

ها روشـن  وسـقم آن اكنون نوبت آن اسـت تا اين رويكردها را در بوته نقد گذاشـت تا صـحت 

 گردد: 
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  . پيوستگي متجانس١

  طرح و ارزيابي است: سه دسته نظريه در زيرمجموعه اين رويكرد، قابل 

  خدا، مشهود شاهدان  -١-١

ــلـت، بر حول محور   ٥٣آيـه  مـدعيـان اين رويكرد، بر اين بـاورنـد كـه محور بحـث در   فصـ

اي كه سـير آفاقي و راه انفسـي، دو راه خداشـناسـي اسـت كه در كنار  گونه زند؛ به توحيد دور مي 

ــناخت خدا با خود خدا تكميل مي  ــي يعني ش ــناس ــومِ خداش ــنت،  راه س ــود. در ميان اهل س ش

احب كتاب   ارات القرآن صـ ير و اشـ ين آيه ، بحث مفصـلي در ذيل ا رحمه من الرحمان في تفسـ

ــان) و عـالم كبير (جهـان خلقـت) دارد و از اين ره گـذر،  ــغير (انسـ دربـاره مرآتي بودن عـالم صـ

نمايد. او بر آن اســت كه «شــهيد» در ذيل آيه، به معناي  مقصــود از تفســير اشــاري را تبيين مي 

 ١٤١٠«تجلّي» و «ظهور» اسـت و «اوضـح الدلالات دلاله الشـي علي نفسـه بظهوره». (ابن عربي، 

  ) ٦٠- ٥٤، ص  ٤، ج  ق 

بحان بوده و    مير در «أنهّ الحقّ»، خداي سـ ران اماميه، مرجع ضـ مطابق با نظر برخي از مفسـ

ــهود مي  ــت كـه قبـل از هر چيز و بـالاي آن شـ ــود (جوادي آملي، اوسـ ؛ ٥٧- ٥٥، ص  ١٣٨٩شـ

ــي،  ــود، بر طبق اين ادعا، بايد گونه كه ملاحظه مي ). همان ٢٦١، ص ١٢ق، ج  ١٤١٩مدرسـ شـ

گونه معنا خواهد شــد كه مشــاهده آيات ا به معناي «مشــهود» بدانيم؛ بنابراين آيه اين «شــهيد» ر 

شــوند؛ اما راه مســتقل ديگر كه  آفاقي و انفســي، دو طريق از طرق معرفت الهي محســوب مي 

كند، شـناخت خدا با خداسـت. سـالك در اين  نياز مي سـالك را از پيمودن دو طريق سـابق بي 

كه مشـهود قبل از هر چيز و معروف پيش از هر معلومي خداي سـبحان طريق اخير، با مشـاهده 

شـــود  اســـت، از مشـــاهده آيات آفاقي و انفســـي براي پي بردن به حقانيت الهي مســـتغني مي 

ــتنـاد بـه متون روايي همچون  ٥٧- ٥٥، ص  ١٣٨٩(جوادي آملي،  ). طرف داران اين نظريـه، بـا اسـ

)  ٢٦١، ص ١٢ق، ج   ١٤١٩؛ مدرســي، ٣٦٤ ، ص ٨، ج  ١٣٨٣هايي از دعاي عرفه (قرائتي، بخش 

ته ٥٦، ص ١٣٨٩يا روايتي توحيدي از اميرالمؤمنين (ع)(جوادي آملي،  عي داشـ اند تا نظريه )، سـ

ــتحكام بخشـــند. در اين ميان، علامه طباطبايي (ره) در كتاب   ــاله الولايه خويش را اسـ ، بر  رسـ

بايد در معناي مفعولي آن همين باور اســت كه متعلق «حق»، خداي ســبحان بوده و «شــهيد» را 
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نيز  تفسـير نمونه ). صـاحب  ٤٧٥- ٤٦٨، ص  ١، ج  ١٣٩٣يعني «مشـهود» به كار برد (جوادي آملي، 

ــهود   ــك به مرجحاني، احتمال اول را كه مطابق با رويكرد «مش پس از ذكر دو احتمال، با تمس

ــت، به  ــيرازي، عنوان نظر برگزيده، مي بودن خدا» اس -٣٢٩ص   ، ٢٠، ج  ١٣٧٤پذيرد (مكارم ش

). در مقابل، برخي ديگر از مفســران، اين نظريه را در حد يك احتمال، نقل كرده و دليلي  ٣٣٢

ــي، بر اثبات يا نفي آن نياورده  )؛ و درنهايت مرحوم فيض  ٤٥٠- ٤٤٩، ص  ٩، ج  ١٣٧٧اند (قرشـ

ــاني از طرف داران اين نظريه، در  ــافي كاش ــير ص ــاص خطاب در ذيل آيه به تفس ، دليل اختص

ــهود مي پيـامبر ا  ــان از بلنـداي مرتبه شـ ــت. كرم (ص) را نشـ داند كه تنها مختص به خواص اسـ

  ) ٣٦٥، ص  ٤ق، ج    ١٤١٥(فيض كاشاني، 

  نقد و ارزيابي

اي  گونهروسـت؛ به . اصـل اين رويكرد، به لحاظ اصـالت تاريخي با مناقشـه جدي روبه ١

بي نيســت. تنها در رديا كه جزء نظريات نوآمد محســوب شــده، در دوره صــحابه و تابعان قابل 

ته   - دوره معاصـر اسـت كه متفكراني چند با صـبغه فلسـفي  گيري  اند تا با بهره عرفاني، تلاش داشـ

هاي عرفان نظري خويش را قوام بخشـند. بررسـي تفاسـير چند قرن نخسـت  از چنين آياتي، بنيان 

مچون  دهد، گرچه در بعضــي از تفاســير، متعلق «حق» توســط برخي تابعان ه هجري، نشــان مي 

ده (طبرسـي،  بحان نيز منطبق شـ كدام  )، در هيچ ٢٩، ص ٩، ج ١٣٧٢عطاء و ابن زيد بر خداي سـ

  از تفاسير نخستين و حتي قرون ميانه، «شهيد» در معناي «مشهود» گزارش نشده است. 

. گرچه اصــل اين ســخن و روايات اســتنادي طرف داران اين رويكرد، بســيار اســت،  ٢

ــياق، پذيرش آن ر  ــير آيه موردنظر با چالش جدي روبه ا به مخالفت با س كند.  رو مي عنوان تفس

فصــلت، ســخن بر ســر گمراهي كســاني اســت كه به   ٥٢كه در آيه قبل يعني آيه توضــيح آن 

لُّ اند: * كتاب الهي يا رســول ايشــان كافر گشــته  ضــَ
َ
هِ ثُمَّ کَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أ یْتُمْ إِنْ کانَ مِنْ عِنْدِ اللَّ

َ
رَأ

َ
قُلْ أ

قاقٍ بَعِید مِ  نْ ھُوَ فِي شــِ ). همچنين ممكن اســت در نگاه اول، ســياق آيه بعد از آيه ٥٢*(فصــلت/ مَّ

وره فصـلت تا حدودي با رويكرد مورد ارزيابي، هم  خواني داشـته  محل بحث يعني آيه آخر سـ

ــد: *  يْباشـ ــَ ــلت/ حِيط ءٍ مُأَلا إِنَّهمُْ فِي مِرْيةٍَ مِنْ لِقاءِ ربَِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بكُِلِّ شـ )، اما كليدواژه  ٥*(فصـ

را حول محور    ٥٣و    ٥٢اي اســت كه اتصــال آن با آيه «ربّ» در اين آيه شــريفه، حاوي نكته 
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تفصيل  عنوان متعلق «حق» روشن خواهد نمود. اين اجمال را در ذيل رويكرد معيار، به «قرآن» به 

 بيان خواهيم كرد. 

دهد كه اين  شــده، نشــان مي ر گرفته . بررســي مواردي كه واژه «شــهيد» در قرآن به كا ٣

گاه در معناي اسـم مفعولي «مشـهود»، به كار نرفته كه البته مدعيان اين رويكرد نيز آن واژه هيچ 

يونس،   ٤٦عمران،  آل   ٩٨). آيـاتي همچون:  ٤٧٥، ص  ١، ج ١٣٩٣انـد (جوادي آملي، را پـذيرفتـه 

 مجادله و ... گواه اين موضوع است.   ٦نحل،   ٨٩مائده،   ١١٧

. گرچه مشـــاهده و تأمل در آيات آفاقي در پهنه گيتي و آيات انفســـي در درون جان  ٤

ســازد، بايد توجه  ازپيش خالق انســان و جهان، رهنمون مي انســان، آدمي را به شــناخت بيش 

ــي» از طريق  اقي» و «آيـات انفسـ ــطلاحـات «آيـات آفـ ا اصـ ــت كـه در اين رويكرد، گويـ داشـ

ان مصـادره شـده اسـت. نگاهي به روايات دوره صـحابه و  اسـتصـحاب قهقرايي به نفع اين جري 

ان، نشــــان مي  ابعـ اين كلام، چنين  تـ ه  اوليـ ب  ــر نزول يعني مخـاطـ د كـه براي عرب عصـ دهـ

ا آن زمـان برخوردار بوده  ــب بـ اسـ ــطلاحـاتي از همـان بـداهـت متنـ ذا انتظـار فهم اين  اصـ انـد و لـ

تنها خطايي  خداشـناسـي، نه   هاي عنوان نشـانه اصـطلاحات در چارچوب معاني غامض كنوني به 

 هاي عصر نبوي سازگار نيست. روشي محسوب شده، بلكه نوعي تكلف بوده كه با واقعيت 

ــالـه الولايـه . گرچـه علامـه طبـاطبـايي در كتـاب  ٥ ــمير در  رسـ را بـه «أنـّه الحقّ»  ، مرجع ضـ

نموده و  ، ســياق را جاري  تفســير الميزان اند، ايشــان در ذيل اين كريمه در خداوند اســتناد داده 

). البته ايشـان ضـمن ترجيح  ٤٠٤، ص  ١٧ق، ج    ١٤١٧اند (طباطبايي، متعلق «حق» را قرآن دانسـته 

«مشـهود» بر «شـاهد» در معناشـناسـي «شـهيد»، رأي مختص به خود را در اين زمينه دارندكه در 

 ادامه همين مقاله نقل و ارزيابي خواهد شد. 

ير نمونه . مرجحاني كه در ٦ ه اسـت.  كرد عرضـه براي اين روي  تفسـ شـده، قابل نقد و مناقشـ

ــتناد به تعبير «لقاءاالله» در آيه براي مثال، يكي از دلايل مطرح  همين    ٥٤شـــده در اين زمينه، اسـ

ــت (  اد در اغلـب موارد كـاربرد آن در قرآن اسـ دأ و معـ ــوره مبني بر قرين بودن مبـ مكـارم سـ

ســت كه «لقاءاالله» را در ظرف ). اين اســتدلال مبتني بر آن ا ٣٣٢، ص ٢٠، ج ١٣٧٤شــيرازي، 

ــورتي مرگ و جهان پس  ــير كنيم؛ درصـ ــياق خود آيه ازآن تفسـ مبني بر   ٥٤كه اين ادعا با سـ
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ان  ــبحـ ان مرگ و  محيط بودن خـداي سـ ه زمـ ــر بـ ائلان همين رويكرد، منحصـ ا بر قول قـ بنـ كـه 

ت. ازاين پس  ت، در تنافي اسـ ت ازآن نيسـ ك به چنين برداشـ ط ديگر طرفرو، تمسـ  هايي توسـ

 ) ٤٨٢- ٤٧٩، ص  ١، ج  ١٣٩٣جوادي آملي، شدت انتقاد شده است. ( داران اين رويكرد به 

ــتوار  ٧ ــاني در چارچوب اين پارادايم، مطلبي اس ــاره لطيف جناب فيض كاش . گرچه اش

اســت، بايد توجه داشــت كه در صــورت عدم اقبال به اين رويكرد باوجود اشــكالات وارد بر  

ــايـد بتوان وجـه ديگري را   در مورد اين «كـاف» خطـاب در «برَِبِّـكَ» بيـان نمود كـه نقش  آن، شـ

يح بيش را در اين آيات به  )پيامبر اكرم(ص  د. توضـ تر در مورد اين مطلب خوبي به تصـوير كشـ

 را در ذيل رويكرد معيار پي خواهيم گرفت. 

 خدا شاهد و مشهود-١-٢

اهد» به كار مي  هيد» در معناي فاعلي «شـ ود؛ اما متعلق شـهادت،  ر بر طبق اين رويكرد، «شـ

ديگر، آيه درصدد آن است كه بگويد در كنار دو راه عبارت همان مسأله توحيد خواهد بود. به 

ارائه آيات آفاقي و آيات انفسـي، شـهادت ذات اقدس اله بر يگانگي و حقانيت خويش، انسـان 

ين صــورت، خداي  كند. در ا نياز و او را كفايت مي طلب را از مراجعه به دو طريق قبلي بي حق 

هادت قرار مي  ويي در مقام شـ هود حقيقت خويش،  متعال از سـ گيرد و از سـوي ديگر پس از شـ

ــدر اين كريمـه از بـه نفع خود گواهي مي  ــريفـه همـاننـد وزان صـ دهـد؛ بنـابراين وزان ذيـل آيـه شـ

هُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ھُوَ وَالْمَ *  عمران خواهد بود كه: سـوره آل  نَّ
َ
ھِدَ اللّهُ أ طِ لاَ شـَ وْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَا بِالْقِسـْ

ُ
لاَئِکَةُ وَأ

  ). ١٨عمران/ (آل   * إِلَهَ إِلاَّ ھُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ 

ــايـد بتوان نزديـك  ــوترين خوانش از اين  ترين و هم شـ رويكرد اجتهـادي را در كتـاب  سـ

از ســوي   ترهيب بندگان به عظمت مقام خويش را مشــاهده نمود كه نويســنده،   تفســير قمي 

ــبحان، به  ــتخراج كرده خداي سـ ــل اسـ ).  ٢٦٧، ص ٢، ج ١٣٦٣اند (قمي، مثابه فرعي از آن اصـ

مطابق با اين نتيجه مسـتفاد، خدايي كه هم شـاهد اسـت و هم مشـهود، جايي براي غير نگذاشـته و  

چنان عظمتي را واجد اســت كه بندگان را به ترهيب و كرنش در برابر او واخواهد داشــت.  آن 

  است كه چنين رويكرد اجتهادي در تفاسير عامه مشاهده نشد. گفتني  
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  نقد و ارزيابي

توان بيان داشـت كه اولاً اشـكال مخالفت با سـياق در اينجا نيز در ارزيابي اين رويكرد مي 

مشاهده است؛ ثانياً با فرض پذيرش اين ديدگاه، آن امر حقي كه اين كريمه درصدد تبيين  قابل 

ــأله ت  ــت، همان مس ــمون آيه آن اس ــورت، مض وحيد و حقانيت به «االله» خواهد بود؛ در اين ص

.. *  هماهنگ با آياتي از اين قبيل خواهد بود:  هَ ھُوَ الْحَقُّ نَّ اللَّ
َ
هَ ھُوَ * )؛ ٦* (حج/ ذَلِكَ بِأ نَّ اللَّ

َ
ذَلِكَ بِأ

لُ..  اطـِ هِ ھُوَ الْبَـ دْعُونَ مِن دُونِـ ا یَـ نَّ مَـ
َ
الَ * )؛  ٦٢* (حج/ الْحَقُّ وَأ .. فَتَعَـ كُ الْحَقُّ هُ الْمَلِـ ) ١١٦* (مؤمنون/ ی اللَّـ

بحان در اين مجموعه از آيات دارد؛ حال آن  كه در كه اين نشـان از حقِ محض بودن خداي سـ

ــر و نه غايب آمده و برخلاف اين مجموعه از  ــيغه حاض ــنريهم» به ص آيه محل بحث، فعل «س

ــمير در «أنهّ الحق» به  ــم ظاه آيات، به ض ــتفاده از اس ــت؛ بنابراين  جاي اس ــده اس ر «االله» اكتفا ش

نظير *  اتي  ا آيـ بـ ه  ــابـ مشــ در آيـه محـل بحـث،  ار حق  ــاختـ مِنَ ســ فَلاَ تَکُونَنَّ  كَ  بـِّ مِن رَّ الْحَقُّ 
كه اين  ) خواهد بود كه بيانگر «حقّ مخلوقٌ به» اسـت و نه «حقّ ذاتي». اين ١٤٧(بقره/ * الْمُمْتَرِینَ 

اهيم گرفت؛ اما برحســب قرائن ســياقي و ســاختار  «حقّ مخلوقٌ به» چيســت را در ادامه پي خو 

  تواند ناظر بر ذات الهي باشد. شك اين امر حق نمي محور آيه محل بحث، بي تخاطب 

  چيزخدا، شاهد بر همه  -١-٣

اهد» به  هيد» در معناي فاعلي آن يعني «شـ موجب آن، كاررفته كه به بنابر اين رويكرد، «شـ

اهد بر همه  بحان، شـ كس و همه رخدادها و حوادث مربوط به دو جبهه كفر  چيز، همه خداي سـ

ــمير در «أنّه و ايمـان خواهـد بود. تقريرهـاي مختلفي از اين   رويكرد در دو حوزه مرجع يـابي ضـ

ــيري فريقين قابل  ــهادت الهي و قلمرو آن در ميان مجامع تفس ــت. الحقّ» و مفهوم ش رديابي اس

تر  ادامه ذيل مؤلفه دوم با اين تقريرها بيش  شــود تا در رو نخســت مؤلفه اول واكاوي مي ازاين 

  آشنا شويم. 

  مرجع يابي ضمير  -١-٣-١

تر مفسـران عامه بر اين باورند كه مرجع ضمير «هاء» در «أنهّ الحقّ» به قرآن بازگشت  بيش 

تا،  ؛ ابن عاشـور، بي ٢٠٧، ص ٤ق، ج  ١٤٠٧؛ زمخشـري، ٤، ص  ٢٥ق، ج  ١٤١٢كند (طبري، مي 

تا،  ؛ مراغي، بي ١٦، ص ٥ق، ج   ١٤١٨؛ زحيلي، ٧، ص  ١٣ق، ج  ١٤١٥؛ آلوسـي، ٩١، ص  ٢٥ج 
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ــير القرآن العظيم )؛ امـا در ١١- ١٠، ص ٢٥ج  ــول خـدا (ص) بـه تفسـ ــمير ، رسـ عنوان مرجع ضـ

تفصـيل قائل شـده ). در اين ميان، برخي به ١٧١، ص ٧ق، ج   ١٤١٩معرفي شـده اسـت (ابن كثير، 

مام»، «توحيد» و «االله» در كنار «قرآن»، مرجع يا با آوردن مصـاديقي همچون: «شـرع»، «دين»، «ا 

؛  ١٨٩، ص ٥تا، ج ؛ ماوردي، بي ١٩، ص  ٨تا، ج  اند. (ابوالســعود، بي ضــمير را توســعه بخشــيده 

ق، ج   ١٤٢٠؛ فخر رازي، ٣١٣٠، ص ٥ق، ج  ١٤١٢؛ سـيد قطب، ٣٧٥، ص ١٥، ج ١٣٦٤قرطبي، 

ــابوري، ٣١٧، ص ٩ق، ج    ١٤٢٠؛ ابوحيـان، ٥٧٤، ص  ٢٧ ؛ ابن  ٦٤- ٦٣، ص  ٦ج ق،    ١٤١٦؛ نيشـ

  ) ٢٣، ص ٥ق، ج  ١٤٢٢عطيه اندلسي، 

در برخي كتب تفســيري شــيعه نيز مرجع ضــمير «هاء» در «أنهّ الحقّ»، قرآن دانســته شــده 

). همچنين بنا بر يكي  ٥٩٩، ص ٤ق، ج   ١٤١٤؛ شـوكاني، ٧٤٩، ص ٣ق، ج  ١٤٢٣اسـت (بلخي، 

در   مرجوح  احتمــالات  نمونــه از  ــير  قرآن   تفسـ بــه  ــمير  مرجع ضـ (مكــارم بــازمي   نيز  گردد 

). مشـابه با كتب تفسـيري اهل سـنت، برخي از مفسـران شـيعه نيز ٣٣١، ص ٢٠، ج ١٣٧٤شـيرازي، 

)؛ همچنين برخي  ١٩٩، ص  ٨، ج  ١٣٣٦اند (كاشـاني، رسـول خدا (ص) را مرجع ضـمير دانسـته 

رع»، «دين»، «امام»، «توحيد» و «االله به  » در تفصـيل قائل شـده يا با آوردن مصـاديقي همچون: «شـ

تا،  ؛ طوسـي، بي ٤٥٠، ص ١١، ج ١٣٧٨اند (طيب،  كنار «قرآن»، مرجع ضـمير را توسـعه بخشـيده 

املي، ١٠١، ص  ٢٦، ج  ١٣٦٥؛ صــــادقي تهراني، ١٣٨، ص  ٩ج   ؛  ١٥٥، ص  ٣ق، ج    ١٤١٣؛ عـ

بّر،  ــُ ــيان  ). مطلب داراي اهميت در اين زمينه اين ٤٥٢، ص ١ق، ج   ١٤١٢شـ كه يكي از پژوهشـ

ــر اماميـه، مراد   ــمير را آن آياتي از قرآن كريم مي معـاصـ داند كه بر طبق آن به پيـامبر  از اين ضـ

اكرم (ص) و مسـلمانان وعده داده شـده بود كه آنان بر مشـركان مكه و مناطق اطراف آن پيروز 

  ) ٣٧، ص  ١٣٨٧خواهند شد. (نكونام،  

  مفهوم شهادت الهي و قلمرو آن  -١-٣-٢

ــهـادت را مي  ــهـادت) و توان از حيثي بـه دو م مفهوم شـ ــهـادت علمي (تحمـل شـ رحلـه شـ

ــت.   ــهـادت) تجزيـه نمود كـه هريـك بـدون وجود ديگري نـاقص اسـ ــهـادت عملي (اداي شـ شـ

همچنين در مبحث قلمرو منفعتِ شــهادتِ شــاهد، دو مفهوم «مشــهودٌ له»(منتفع) و «مشــهودٌ  
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كنون  شــود. با دانســتن اين دو مقدمه و انضــمام آنان به يكديگر، ا عليه»(متضــرّر)، مطرح مي 

  چيز) را دنبال نمود: توان تقريرهاي مختلف از رويكرد اخير (خدا شاهد بر همه مي 

ــبت به اقوال و افعال   ــبحان با علم و اطلاع خويش نس ــت، خداي س الف) در تقرير نخس

بندگان خويش اعم از مشـركان مكه (مشـهودٌ عليه) و رسـول اكرم (ص) (مشـهودٌ له)، بر صـدق  

ــول خود گواهي مي  ــران فريقين از ادعاي رس ــيري را  به جمعي از مفس دهد. اين خوانش تفس

رويكرد متمايل توان نســبت داد. مفســراني از اهل ســنت بدين تقرير از اين ســلف تا خلف مي 

د (طبري، بوده  ق،   ١٤٢١؛ نحـّاس، ١٧١، ص  ٧ق، ج    ١٤١٩؛ ابن كثير، ٥، ص  ٢٥ق، ج    ١٤١٢انـ

داري به ). دل ٥٠٣٧، ص  ٩ق، ج    ١٤٢٤؛ حُوّي، ٣٤٨، ص  ٨ق، ج    ١٤١٨؛ قاسـمي، ٤٧، ص ٤ج 

ــان نيز در اين چارچوب معنا خواهد يافت. ابن   ــدر ايش ــرح ص ــول خدا (ص) و تثبيت و ش رس

ــهادة ربك  ــاره به اين نكته در عبارت «تَكفِيَك ش ــمن اش ــنت، ض ــران اهل س ــور از مفس عاش

ــور، بي  ــدقـك فلا تلتفـت لتكـذيبهم» (ابن عـاشـ ا، ج  بصـ اتي از قرآن ٩٣، ص  ٢٥تـ كريم   )، آيـ

 * هِ هـمـچـون:  ــّ الـل ــِ ب ی  فَـ وَکـَ دُونَ  ــَ ھ یَشـــْ ةُ  کــَ لآئِـ مـَ وَالْـ هِ  مــِ لْـ عِـ بِـ هُ  ــَ نـزَل
َ
أ كَ  ــْ ی إِلَـ نـزَلَ 

َ
أ ا  مــَ بِـ دُ  ــَ ھ یَشـــْ هُ  ــّ الـل نِ  کـِ

لَّـ
ھِیدًا  ھِیدًا ... * ) و  ١٦٦(نســاء/ * شــَ ولاً وَکَفَی بِاللّهِ شــَ اسِ رَســُ لْنَاكَ لِلنَّ رْســَ

َ
) را شــاهد بر  ٧٩(نســاء/ * وَأ

  ) ٩٣، ص ٢٥تا، ج (ابن عاشور ، بي  كند. مدعاي خود ذكر مي 

ــبيـل، طي طريق كرده  ه نيز بر اين سـ ــيعـ ــران شـ ه، گروهي از مفسـ ه طريق مشـــابـ د. بـ انـ

بّر، ١٥٥، ص ٣ق، ج  ١٤١٣(عاملي،  ــُ ق، ج   ١٤٠٢حويزي، ؛ كرمي ٤٥٢، ص ١ق، ج  ١٤١٢؛ شـ

  ) ١٠٣، ص ٢٦، ج ١٣٦٥؛ صادقي تهراني، ١٢٦، ص ٧

شـباهت زيادي با تقرير نخسـت دارد، بر علم و  رويكرد كه ب) در تقرير ديگري از اين 

ركان مكه به  ده اسـت. از ميان اطلاع الهي بر احوال مشـ منظور تعذيب و مجازات آنان تأكيد شـ

تفسير الجامع  توان به  تفاسير اهل سنت كه اين قول را البته در حد يك احتمال مطرح نموده مي 

  ) ٣٧٥ص  ، ١٥، ج  ١٣٦٤اشاره نمود. (قرطبي،   لاحكام القرآن 

يكي از طرف داران اين تقرير از ميان اماميه نيز با تهديدآميز دانســتن ســياق آيات، آيه 

ا كرده  ــركـان لجوج معنـ ا آن، كفـايـت    محـل بحـث را در مقـام توبيخ و تهـديـد مشـ كـه مطـابق بـ

ده تا به  هادت الهي بر آگاهي خداي سـبحان نسـبت به احوال مشـركان تفسـير شـ موجب آن، شـ



ق «حقّ» و مراد نییدر تب ن یقیفر   یر یسنجش آراء تفس
ّ
  ۴۳   |   فصلت ۵۳ هیآ در د»یاز «شه ی ابیمتعل

 

http://ptt.qom.ac.ir 

ات پس از   د ايشـــان در حيـ ابنـ د)، كيفر يـ ه بعـ اء ربهم» در آيـ اده از تعبير «لقـ ــتفـ ا اسـ مرگ (بـ

ــي، بي  القرآن   تفســير التبيان في تفســير ). صــاحب ٣٧، ص  ١٣٨٧(نكونام،  ، ص ٩تا، ج (طوس

  )، مفسر ديگري است كه تا حدودي با اين نظر همسو است. ١٣٩-١٣٨

در آن بر شـــهادت و رويكرد، برخلاف دو تقرير پيشـــين كه  ج) در تقرير ســـوم از اين  

ــهـادت فعلي و عملي خـداونـد بـه نفع پيـامبر   ــده بود، بر شـ گواهي علمي خـداي متعـال تـأكيـد شـ

اكرم (ص) و مسلمانان (مشهود لهم) در برابر مشركان مكه (مشهود عليهم) پرداخته شده است. 

ي و  تفصـيل اين اجمال بدين گونه اسـت كه تحقق وعده خداي سـبحان مبني بر ارائه آيات آفاق 

ــي (غلبـه دين حق در ظرف وقوع آن)، خود دليـل قـاطعي خواهـد بود كـه قرآن كريم از  انفسـ

كه اين  سـوي خدايي نازل شـده كه غيب و شـهادت اشـياء نزد او يكسـان اسـت؛ خصـوصـاً آن 

وعده در زماني داده شـــده كه مســـلمانان در قياس با مشـــركان مكه در موضـــع ضـــعف قرار 

شــهادت خداوند بر حقانيت اين كتاب آســماني در اينجا از طريق ديگر،  عبارت اند. به داشــته 

شـده در صـدر آيه اسـت تا وجهي از اعجاز غيبي قرآن و آورنده آن باشـد. اين  انجاز وعده داده 

ير عامه مي  ؛ ٨- ٧، ص ١٣ق، ج    ١٤١٥وجو نمود (آلوسـي، توان جسـت قول را در برخي از تفاسـ

خشــــري،  ج    ١٤٠٧زمـ طــب، ٢٠٧، ص  ٤ق،  قـ ــيــد  ســ ج    ١٤١٢؛  ؛  ٣١٣١- ٣١٣٠، ص  ٥ق، 

ــابوري،  ــير امـاميـه نيز  ٦٤- ٦٣، ص ٦ق، ج   ١٤١٦نيشـ ــير نمونـه ). از ميـان تفـاسـ اين قول را   تفسـ

  ) ٣٣٢- ٣٣١، ص  ٢٠، ج  ١٣٧٤عنوان يك احتمال مرجوح بيان كرده است. (مكارم شيرازي، به 

آن، كفار را از  » بودن قر مِنَ الله رويكرد، شـهادت خداوند مبني بر « د) در آخرين تقرير از اين 

همسـو   فتح القدير كند. در ميان تفاسـير اماميه، تفسـير متأخر  نياز مي مشـاهده آيات آفاقي و انفسـي بي 

؛  ٦٠٠، ص  ٤ق، ج    ١٤١٤توان در اين زمره قرار داد (شوكاني، را مي   مقاتل بن سليمان با تفسير كهن  

  اسير عامه مشاهده نشد. ). گفتني است كه اين تقرير در ميان تف ٧٤٩، ص  ٤ق، ج    ١٤٢٣بلخي، 

  نقد و ارزيابي

ــت، لذا ديدگاه افرادي كه    ١ ــمير مفرد مذكر غايب اس . «هاء» در عبارت «أنهّ الحقّ»، ض

اي از آيات قرآن كريم تفصــيل شــده يا آن را مجموعه در باب اســتظهار مرجع ضــمير، قائل به 

  ت. اند، پذيرفتني نيس (در مقابل واحد كُلّ و يكپارچه قرآن) دانسته 
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تلزم نگاهي منسـجم به آيه اسـت كه در آن، مرجع   ٢ . ارائه هر تقرير در اين رويكرد، مسـ

رو در ديدگاه كسـاني كه  اين ضـمير با آنچه مشـهود خداي سـبحان اسـت، هماهنگ باشـد. ازاين 

ــمير را بـه قرآن بـازمي  ــهـادت الهي بر علم و اطلاع او بر احوال  مرجع ضـ ــير شـ گرداننـد، تفسـ

ــهـادت الهي و  بنـدگـان، ديـدگـاه  ي نـاتمـام خواهـد بود؛ چراكـه در اينجـا هرچنـد ميـان كفـايـت شـ

ــور خواهـد بود، مي متعلق حقّ، رابطـه  توان قـاطعـانـه گفـت كـه اين رابطـه در حـد اي منطقي متصـ

ــبهه يك رابطه تبيين  ــال اين كتاب به مبدأ الهي  كننده كه رافعِ هر شـــك و شـ اي در باب اتصـ

  باشد، كارايي نخواهد داشت. 

دانيم، «شهادت» در معناي لغوي و فقهي آن داراي دو ركن «تحمل  گونه كه مي . همان   ٣

شـهادت»، و «اداي شـهادت» اسـت كه از پيوند اين دو ركن با يكديگر، شـهادت تام، حاصـل  

ــد (جوادي آملي،  ــهـادت بـدون تحقق  )؛ لـذا همـان ١٨٦، ص ١٣٨٩خواهـد شـ گونـه كـه اداي شـ

ت،  روع نيسـ ت و مشـ هادت، درسـ هادت بدون اداي آن نيز امري ابتر خواهد    تحمل شـ تحمل شـ

  بود. 

ت كه اولاً تقرير اول و دوم از اين   ن اسـ ه جدي با ذكر اين مقدمه، روشـ رويكرد با مناقشـ

روســـت؛ چراكه در آن فقط به مســـأله تحمل شـــهادت كه از علم و اطلاع الهي نشـــأت روبه 

ده اسـت؛ ثانياً آنچه از كريمه  مي  اره شـ تناد  س ـ  ١٦٦يابد، اشـ ور بدان اسـ اء ــــ كه ابن عاشـ وره نسـ

ــ برمي  آيد، اين است كه دو مفهوم «شهادت» و «علم»، دو مقوله جداي از هم و البته  كرده بود 

ــهـادت او گونـه لازم و ملزوم يكـديگرنـد، بـه  ــرط لازم و نـه كـافي براي شـ اي كـه علم الهي، شـ

  تقرير، فاقد كارايي است. محسوب خواهد شد و لذا تمسك به اين آيه در جهت وجاهت اين  

طور  . حمل سـياق آيات انتهايي سـوره مباركه فصـلت به نحو عموم و تعبير «شـاهد» به   ٤

فتح،    ٢٨يونس و    ٤٦خصوص بر سياق تهديد، امري است كه مدعي اين تقرير، بر آياتي مانند 

وي تهديد كه اگرچه ممكن است از آيه انتهايي اين سوره مباركه، ب مستند كرده است. حال آن 

رسد  توان چنين استفاده كرد. به نظر مي به مشام برسد، از تعبير «شاهد» بودن خداي سبحان نمي 

هادت در ظرف روز قيامت يعني   تن اداي شـ ده، محقق دانسـ تباه شـ تِ اشـ بب اين برداشـ آنچه سـ

ــد؛ حال آن روز جزا و كيفر   ــهادت الهي در ظرف باشـ كه اين احتمال وجود دارد كه اداي شـ
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ــيـل اين مطلـب را در ذيـل رويكرد معيـار پي خواهيم گرفـت). همي  ــورت گيرد (تفصـ ن دنيـا صـ

»، بر برهاني  لھم  یتبین » و « آیاتنا »، « ســنریھم هايي همچون: « رسـد كه كليدواژه همچنين به نظر مي 

كه  ويژه آن تر تأكيد دارند تا بر تهديدآميز بودن اين سـياق؛ به بودن سـياق آيه محل بحث بيش 

، ص ١٣٨٧به شهادت همين نويسنده محترم در اواسط دوره مكي نازل شده (نكونام،   اين سوره 

ــوي )؛ يعني در برهـه ٤٢ اي از زمـان كـه اقـامـه دلايـل و براهين مختلف توحيـدي و معرفتي از سـ

ها تمام شـــود. در چنين زماني  خداي ســـبحان بر مشـــركان مكه رواج داشـــته تا حجت بر آن 

اوج شــكوه حكومت اســلامي از ســويي و به اتمام رســيدن برخلاف زمان پس از هجرت كه  

ياق آيه محل بحث را  ت، پذيرش تهديدآميز بودن سـ وي ديگر اسـ اب حجج الهي از سـ حدنصـ

ا چـالش جـدي روبـه  ه اثبـات بـ ه ثبوت نيز در نزد  كنـد؛ علاوه بر آن رو مي در مرحلـ كـه در مرحلـ

هان از ســوي خداي حكيم، قبيح  ارباب معرفت، صــدور چنين تهديدي در مقام بيان دليل و بر 

  محسوب خواهد شد. 

بحان مبني بر ارائه آيات آفاقي و انفسـي در جهت تبيين اعجاز    ٥ . گرچه وعده خداي سـ

قرآن در تقرير سـوم، وعده حقي بوده اسـت كه با محقق شـدن آن، مشـركان مكه را به پذيرفتن  

درسـتي بيان نشـده  در اين تقرير به دين اسـلام منقاد خواهد كرد، پيوند ميان ذيل آيه و صـدر آن  

كه اســلوب بياني در صــدر آيه، بيانگر دو طريق در جهت تبيين متعلق حق اســت. توضــيح آن 

ــبحـان مخـاطـب خويش را از اين دو طريق عبور داده، راه نزديـك  ــت؛ آنگـاه خـداي سـ تر و  اسـ

كه  ؛ درحاليگذارد كه اين راه، همان كفايت شهادت الهي است تري را پيش پاي او مي روشـن 

ادت فعلي الهي در ظرف وقوع آن  ــهـ ــوم، شـ ه حوادث، جنـگ در تقرير سـ ه مربوط بـ ا و  كـ هـ

شـود كه با اسـلوب آيه فتوحات مسـلمانان در دوران پسـاهجرت اسـت، طريقي بعيد محسـوب مي 

ازگار مي  امن اجراي وعده عبارت نمايد. به ناسـ أ و ضـ در، منشـ ديگر در اين تقرير، ذيل آيه، مصـ

كه با توجه به كليدواژه «كفايت» در ذيل آيه، ان در صدر آيه دانسته شده، حال آن خداي سبح 

ها دانسـت كه اتفاقاً از دو مثابه برهاني در عرض دو برهان سـابق و نه در طول آن ذيل را بايد به 

  تر است. طريق سابق، استوارتر، پرثمرتر و در رساندن مخاطب به گوهر مقصود، نزديك 
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ــت؛ هرچنـد  الجملـه» تقرير آخر از اين  . پـذيرش «في   ٦ رويكرد چنـدان دور از ذهن نيسـ

هايي نظير نوع شــهادت الهي، كيفيت اداي خورد: پرســش هايي در آن به چشــم مي كاســتي 

ها و ابهاماتي اســت كه پذيرش  شــهادت و چگونگي دلالت آن بر متعلق حق، ازجمله پرســش 

كند؛ اما اين تقرير، نظر به امتيازاتي كه دارد، در رو مي «بالجمله» اين تقرير را با دشــواري روبه 

ــت كه به  ــتگي آن را خواهد داش ــايس ــورت تكميل و تقويت ادلّه، ش عنوان نظريه معيار در ص

  تفسير آيه محل بحث معرفي شود. در ادامه پژوهش به اين موضوع بازخواهيم گشت. 

  . پيوستگي نامتجانس٢

فسـران فريقين در قالب رويكردها و تقريرهاي  بندي ديدگاه عموم م پس از احصـا و طبقه 

طرح و بررسـي اسـت كه در ذيل آن، اجتهادي نگارندگان، رويكرد ديگري در اين زمينه قابل 

ــران اماميه قابل  ــاحب  تنها آراء يكي از مفس ــت. ص ــي اس ــير الميزان طرح و بررس با قطعي    تفس

ه محل بحث و البته بدون اتخاذ  انگاشـتن كاربرد «شـهيد» در معناي مفعولي «مشـهود» در ذيل آي 

اند كه در ادامه در قالب دو موضـعي قاطع در تفسـير كل آيه، به ذكر سـه احتمال بسـنده كرده 

  شود: بندي مي دسته طبقه 

در گروه نخسـت، مرجع ضـمير در «أنهّ الحق» به خداي سـبحان بازگشـت كرده و آن را  - 

تعالي بر او آخر عمر پيدا كرده و توحيد حق اند كه انسـان در لحظات  ناظر بر آن حالتي دانسـته 

  منكشف خواهد شد؛ 

ــ ايشان در دسته ديگر، ضمن جاري ساختن سياق، مرجع ضمير «هاء» در «أنهّ الحق» را    ـ

ــهود، پـاي   ــهيـد در معنـاي مشـ ــانـده و البتـه همچنـان بر نظر خود در بـاب كـاربرد شـ بـه قرآن رسـ

  ) ٤٠٥- ٤٠٤، ص ١٧ق، ج   ١٤١٧اند. (طباطبايي، فشرده 

تر آن را در ذيل عنوان  اي اسـت كه پيش بازگشـت رويكرد نخسـت ايشـان به همان نظريه 

نمايي نوعي ناهماهنگي ميان مرجع ضـمير و  «خدا، مشـهود شـاهدان» نقد كرديم؛ اما به دليل رخ 

ــان، در اين پژوهش، از اين   ــهيد» در رويكرد دوم ايشـ ــتگي  معناي «شـ رويكرد با عنوان پيوسـ

امتجـانس، تع  د تيزبين  نـ اهنگي از ديـ اهمـ ه اين نـ بير كرده، در ادامـه آن را نقـد خواهيم نمود. البتـ

اند كه علت كفر ورزيدن مشـركان به قرآن، گونه توجيه كرده ايشـان، پنهان نمانده و آن را اين 
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دعوت قرآن به مســأله توحيد بوده اســت و لذا در اين كريمه بلافاصــله پس از ذكر حقانيت  

ــبحان    قرآن، به حقانيت  ــهود بودن خداي س ــده تا هماهنگ با معناي مش دعوت آن پرداخته ش

  ) ٤٠٥، ص ١٧ق، ج   ١٤١٧باشد. (طباطبايي، 

  نقد و ارزيابي

ترين اشـكالات وارد بر اين رويكرد، آن اسـت كه ايشـان هيچ قرينه و شـاهدي  . از مهم   ١

نگاهي به موارد كاربرد    مبني بر كاربرد واژه «شـهيد» در معناي «مشـهود» اقامه نكرده اسـت. بلكه 

واژه «شـهيد» در قرآن كريم، حاكي از آن اسـت كه در تمامي موارد، گواهيِ «خدا»، «ملائكه»،  

«اولواالعلم»، «مَن عنده عِلمُ الكتاب» و...، در معناي فاعلي «شـــاهد» به كار گرفته شـــده اســـت  

  ). ٤٢؛ رعد/ ٩٦؛ اسراء/ ١٩؛ انعام/ ١٦؛ نساء/ ١٨عمران/ (نك. آل 

كه پذيرش اين رويكرد، مســتلزم اقرار به وجود نوعي تكلف در كلام  ته ديگر آن . نك   ٢

كند كه ذيل آيه شـريفه نيز بر حقانيت همان الهي اسـت؛ چراكه سـاختار يكپارچه آيه، اقتضـا مي 

ــت و نـه مطلبي ديگر. جـالـب آن  ــدر آيـه آمـده اسـ كـه حتي خود  مطلبي تـأكيـد نمـايـد كـه در صـ

اند تا تفسـيري مقبول از آيه فرض، سـعي داشـته دانسـتن همين پيش  ايشـان نيز به دليل مفروض 

ــان ارائه دهنـد. غرض آن  كه بافت همـاهنـگ و يكپـارچه آيه محـل بحـث حتي موردپذيرش ايشـ

نيز بوده اسـت؛ با اين تفاوت كه با اتخاذ رويكرد جديد، درصـدد توجيه مطلب در قالب همان 

  اند. ساختار برآمده 

تر بودن اين  ترين فوايـد توحيـدي اين رويكرد را نزديـك كي از مهم . علامـه طبـاطبـايي ي  ٣

كه اگر قرار بر اين بود اند؛ حال آن راه و كفايت آن از راه مشاهده آيات آفاقي و انفسي دانسته 

چيز و محيط بر آن شـهود كند تا از اين طريق، كه فرد مشـرك، خداي سـبحان را پيش از همه 

ــاهده آيات آفاقي و انف  ــتغني گردد و به وجود خداي متعال پي برد، از مشـ ــي در آينده مسـ سـ

در ذيل   مصــاديق «شــيء» مســلماً شــخص رســول اكرم (ص) و خود قرآن كريم، از بارزترين  

تند؛ درحالي  نيدن آيات الهي از لسـان كه آن كريمه هسـ اهده رسـول خدا(ص) و شـ ها ضـمن مشـ

بيدند و خداي سـبحان نيز در همين  تري طل جويي كرده، آيات بيش مبارك ايشـان، بازهم بهانه 

اره  ه پـ ه آن جهـت، ارائـ ــي را بـ اقي و انفسـ ات آفـ ابراين اگر فرد اي ديگر از آيـ ا وعـده داد. بنـ هـ
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سبحانه و تعالي در بارزترين مظهر وجود ايشان يعني قرآن مشرك، قادر به شهود حضرت حق 

  هر چيزي مشاهده نمايد. نباشد، آنگاه با قياس اولويت نخواهد توانست خداي سبحان را در 

  . رويكرد معيار٣

با توجه به مناقشـاتي كه به رويكردهاي يادشـده وارد اسـت، رويكرد معيار خود را در اين  

  گيريم: پژوهش در چند بخش پي مي 

  مرجع يابي ضمير  -٣-١

كه مرجع سـوره مباركه فصـلت و با توجه به اين   ٥٣- ٥٢الف) نظر بر وحدت سـياق آيات 

ــمير در   ه * ضـ اقٍ  كريمـ قـَ ــِ ھُوَ فِي شـ نْ  لُّ مِمَّ ــَ ضــ
َ
مَنْ أ هِ  بـِ کَفَرْتُم  هِ ثُمَّ  اللـَّ مِنْ عِنـدِ  انَ  إِن کـَ یْتُمْ 

َ
رَأ

َ
أ لْ  قـُ

ــلت/ * بَعِیدٍ  ــت مي ٥٢(فص ــمير كند، مي )، قطعاً به قرآن بازگش ــت كه مرجع ض توان اظهار داش

  گردد. «هاء» در عبارت «أنهّ الحقّ» نيز به قرآن بازمي 

واهد و قرائن  توان به از مجموعه آيات قرآن كريم را مي ب) دو دسـته   عنوان مجموعه شـ

  بر اين ديدگاه عرضه نمود: 

ها به «مصـاحبت» يا «ملابسـت» اين كتاب الهي با «حقّ»  دسـته نخسـت، آياتي كه در آن   

ــت:   ــده اسـ ــاره شـ هِ * اشـ دَیْـ ا بَیْنَ یَـ مـَ ا لِّ قًـ دِّ الْحَقِّ مُصــــَ ابَ بِـ كَ الْکِتَـ لَ عَلَیْـ وْرَاةَ وَالإِنجِیـلَ*    نَزَّ نزَلَ التَّ
َ
وَأ

ــاء: ۳عمران/ (آل رَاكَ اللّهُ...*(نسـ
َ
اسِ بِمَا أ نزَلْنَا إِلَیْكَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّ

َ
ا أ ا ۱۰۵)؛ *إِنَّ )؛ *إِنَّ

ینَ  هُ الدِّ هَ مُخْلِصًا لَّ نزَلْنَا إِلَیْكَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّ
َ
  ). ٣(زمر/   * أ

ــبت به در دســته ديگر، آياتي از كلام الهي جاي مي  ــكارتري نس گيرند كه با دلالت آش

وتُوا الْعِلْمَ * كنند:  دســته نخســت، خود اين كتاب و آيات آن را «حقّ» معرفي مي 
ُ
ذِینَ أ یَرَی الَّ وَ

 ... كَ ھُوَ الْحَقَّ بِّـ كَ مِن رَّ نزِلَ إِلَیْـ
ُ
ذِي أ ــبـأ/ * الَّـ فَمَن یَ * )؛  ٦(سـ

َ
كَ الْحَقُّ کَمَنْ ھُوَ أ كَ مِن رَبِّـ نزِلَ إِلَیْـ

ُ
ا أ مـَ نَّ

َ
عْلَمُ أ

لْبَابِ 
َ
وْلُواْ الأ

ُ
رُ أ مَا یَتَذَکَّ عْمَی إِنَّ

َ
مَا بَیْنَ * )؛  ١٩(رعد/ * أ قًا لِّ دِّ ــَ وْحَیْنَا إِلَیْكَ مِنَ الْکِتَابِ ھُوَ الْحَقُّ مُص

َ
ذِي أ وَالَّ

هَ بِعِبَادِهِ لَخَبِ    ). ٣١(فاطر/ * یرٌ بَصِیرٌ یَدَیْهِ إِنَّ اللَّ

  معنايابي واژه «شهيد»  -٣-٢

اي از قرآن كريم را كه در ازاين نيز بدان اشــاره شــد، هيچ آيه گونه كه پيش الف) همان 
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توان يافت كه در آن، اين واژه در معناي اسـم مفعولي «مشـهود»  كاررفته نمي آن واژه «شـهيد» به 

عكس، در تمامي آيات، «شـهيد» در معناي فاعلي آن يعني «شـاهد» به كاررفته باشـد. بلكه به به 

ھَدُونَ وَکَفَی  * گرفته شــده اســت؛ نظير كار   نزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِکَةُ یَشــْ
َ
نزَلَ إِلَیْكَ أ

َ
ھَدُ بِمَا أ کِنِ اللّهُ یَشــْ لَّ

ھِیــدًا  ــَ شـ هِ  اللــّ ــاء/ * بــِ اوَاتِ  * )؛  ١٦٦(نســ مــَ ــَّ السـ فِي  ا  مــَ یَعْلَمُ  ھِیــدًا  ــَ شـ بَیْنَکُمْ  وَ بَیْنِي  هِ  اللــَّ بــِ کَفَی  لْ  قــُ
رْضِ... 

َ
یرًا * )؛  ٥٢كبوت/ (عن * وَالأْ ــِ ادِهِ خَبِیرًا بَصـ انَ بِعِبـَ هُ کـَ بَیْنَکُمْ إِنَّـ ھِیـدًا بَیْنِي وَ ــَ هِ شـ اللّـ لْ کَفَی بِـ   *قُـ

  ). ٩٦(إسراء/ 

ان مي  ه آيه اخير، نشـ هادت الهي» با «علم ب) دقت در مفاد سـ ه آيه، «شـ دهد كه در هر سـ

كه يكي از اركان مهم  دهد كه «تحمل شـهادت»  الهي» پيوندي مسـتحكم يافته و اين نشـان مي 

ــورت پذيرفته تا مقبول آيد؛ اما اين مطلب  ــت، بايد از روي علم و آگاهي تام ص ــهادت اس ش

ت كه بنا بر  هماني دانسـتن شـهادت با علم الهي نخواهد بود. اين نكته هرگز به معناي اين  اي اسـ

  تر كانون توجه مفسران بوده است. گفته، متأسفانه كم مطالب پيش 

  شهادت الهيكفايت    -٣-٣

پس از معنايابي واژه «شـهيد» به طريق اجمال، اكنون با تحليل كفايت شـهادت الهي، آن 

  مطلب را به طريق تفصيل پي خواهيم گرفت: 

ــبحان از گروه  ــت كه گرچه در كنار نام خداي س هايي  الف) بايد به اين نكته توجه داش

انيت قرآن كريم، نام برده شده است  همچون: «ملائكه» و «اولوالعلم» نيز در مقام شهادت بر حق 

)، شـهادت خداي متعال، از حيث رتبه، اعظم و اكبر از سـاير شهادات است و  ٦؛ سـبأ/ ١٦٦(نسـاء/ 

ــوره انعـام قـابـل  ١٩براي طـالـب حقيقـت كفـايـت خواهـد نمود. اين مطلـب از كريمـه   ــتفـاده  سـ اسـ

کْبَرُ شَھَادةً قُلِ اللّهِ * خواهد بود كه:  
َ
يُّ شَيْءٍ أ

َ
بَیْنَکُمْ... قُلْ أ   ). ١٩(انعام/ *  شَھِیدٌ بِیْنِي وَ

ازاين نيز گفته شــد، هر گواهي حاوي دو ركن اســاســي اســت: گونه كه پيش ب) همان 

ــأت  ــهادت را كه از علم الهي نش ــهادت». تحمل ش ــهادت» و ديگري «اداي ش يكي «تحمل ش

به چه نحو و    يابد، بررسـي كرديم، اكنون بايد ديد كه اداي شـهادت توسـط خداي سـبحان مي 

  نمايد. دهد كه آن را از شهادت سايرين ممتاز مي در چه زماني رخ مي 
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اين پژوهش بر آن اسـت كه اولاً بنا بر توضـيحات اخير، اين شـهادت، شـهادت عملي و 

فعلي است و نه در حدّ شهادت قولي يا علم و اطلاع الهي و ثانياً اين شهادت، نه در زمان آينده 

 ــ ــت و نه در قيامت تحت عنوان مجازات الهي (مطابق با (مطابق با تقرير س ــت) اس وم كه گذش

ــت كه همواره و در هرزماني از ابتدا جاري بوده و   ــهادتي اس ــد)، بلكه ش تقرير دوم كه بيان ش

  مقيد به هيچ قيد زماني نيست. 

ــيح اين مطلـب، ابتـدا بـه ذكر يـك مقـدمـه مي  پردازيم: خـداي متعـال، علاوه بر  براي توضـ

ــتي معرفي مي كـه  اين  يءٍْ * نمـايـد:  خود را خـالق جهـان هسـ ــَ لِّ شـ يْءٍ وَھُوَ عَلَی کـُ ــَ لِّ شـ الِقُ کـُ هُ خـَ اللَّـ
ــار خود مي ٦٢*(زمر/ وَکِیـلٌ  غَیْرَ * دانـد: )، مـالكيـت تـدبير مخلوقـات خويش را نيز در انحصـ

َ
لْ أ قُـ

يْءٍ...  ا وَھُوَ رَبُّ کُلِّ شـَ بْغِي رَب
َ
اي  رو ح ). ازاين ١٦٤(انعام/ *اللّهِ أ رت «ربّ العالمين»، بنا بر مقتضـ ضـ

ماني به  ولاني را به همراه كتب آسـ ته تا آنان ربوبي خويش، همواره رسـ يل داشـ سـوي مردم گسـ

ــتقيم رهنمون ســازد. همچنين ازآن  گري، نظارت  جاكه يكي از شــئون مربي را به صــراط مس

خود را «رقيب» و    مســتقيم و دائم بر احوال و اعمال مربوبين اســت، خداي ســبحان نيز همواره 

نتَ قُلتَ * داند: «شـــهيد» بر احوال رســـولان و بندگان خود مي 
َ
أ
َ
ی ابْنَ مَرْیَمَ أ ــَ إِذْ قَالَ اللّهُ یَا عِیسـ وَ

قُولَ مَا لَیْسَ لِي بِ 
َ
نْ أ

َ
بْحَانَكَ مَا یَکُونُ لِي أ يَ إِلَھَیْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سـُ مِّ

ُ
خِذُونِي وَأ اسِ اتَّ ن کُنتُ قُلْتُهُ حَقٍّ إِ لِلنَّ

مُ الْغُیُوبِ * مَا قُلْتُ لَھُ  نتَ عَلاَّ
َ
كَ أ كَ إِنَّ عْلَمُ مَا فِي نَفْسـِ

َ
ي وَلاَ أ مَرْتَنِي بِهِ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسـِ

َ
مْ إِلاَّ مَا أ

تُ   ا دُمْـ ھِیـدًا مَّـ ــَ کُمْ وَکُنـتُ عَلَیْھِمْ شـ ي وَرَبَّ هَ رَبِّ دُواْ اللّـ نِ اعْبـُ
َ
قِیـبَ عَلَیْھِمْ  أ نـتَ الرَّ

َ
یْتَنِي کُنـتَ أ ا تَوَفَّ فِیھِمْ فَلَمـَّ

نتَ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ 
َ
  ). ١١٧- ١١٦*(مائده/ وَأ

  پردازيم: اكنون پس از ذكر اين مقدمه كوتاه، به تبيين ديدگاه معيار خود مي 

وَلَمْ یَکْفِ دقت در مفاد ذيل آيه محل بحث يعني فقره* 
َ
ھِیدٌ أ يءٍْ شـَ هُ عَلَی کُلِّ شـَ نَّ

َ
كَ أ * كه  بِرَبِّ

ــھید در آن، «باء» زائده و «ربّك» فاعل «يكف» و «  ــيء شـ ــت  أنه علي کل شـ » بدل از «ربّك» اسـ

اطبـايي،  ــان مي ٥٤٧، ص  ٢٧ق، ج    ١٤٢٠؛ رازي، ٤٠٥، ص  ١٧ق، ج    ١٤١٧(طبـ دهـد كـه  )، نشـ

اظر بر رسـول خويش، در انجام  خداي سـبحان بنا بر مقتضـاي ربوبيت خويش، همواره شـهيد و ن 

دادن درســت مأموريت خود بوده اســت. حال اگر فرض كنيم كه اولاً شــخصــي ادعاي نبوت  

هاي مردم از تر از تعداد انبيا نبوده اســت) و ثانياً توده كرده (به شــهادت تاريخ، آمار مُتنبّيان كم 

ربّ العالمين» تلاوت نمايد، ها آياتي را از كتاب منتســب به « اند و براي آن آن اســتقبال كرده 
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ــوا نكنـد، اين كـار   ــخص مـدعي در دعواي خود كـاذب بوده و خـداونـد او را رسـ حـال اگر شـ

ــوب مي  ــرت حق بوده، نزد عرف عقلا امري قبيح محس ــئون ربوبي حض ــود كه  برخلاف ش ش

ــگـاه عـدل الهي بـه نفع خورده مي هـاي فريـب موجـب آن، توده بـه  تواننـد در روز قيـامـت و در پيشـ

ــريفـه رو بـه نظر مي ويش اقـامـه حجـت نمـاينـد. ازاين خ  ــد كـه ذيـل آيـه شـ محـل بحـث، هم    رسـ

ــبحـان با  ــوره حاقه خواهد بود. در اين مجموعه آيات، خداي سـ ــمون با آيات انتهـايي سـ مضـ

ول خود، به  بت به انحراف احتمالي رسـ ار از تهديد نسـ رشـ م و با لحني سـ لوب قسـ تفاده از اسـ اسـ

بخشد كه اين مدعي نبوت، رسولي است كريم و نه شاعر يا كاهن و  ي همگان اين اطمينان را م 

فَلاَ *  كتابي كه در دسـت اوسـت، كتابي اسـت كه از سـوي «ربّ العالمين» تنزيل يافته اسـت: 
هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ * وَمَا ھُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ  قْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ * إِنَّ

ُ
قَلِیلاً مَا تُؤْمِنُونَ   أ

ا بَعْضَ ا  لَ عَلَیْنـَ الَمِینَ * وَلَوْ تَقَوَّ بِّ الْعـَ ن رَّ لٌ مِّ رُونَ * تَنزِیـ ذَکَّ ا تـَ اھِنٍ قَلِیلاً مـَ لِ * * وَلاَ بِقَوْلِ کـَ یـ اوِ قـَ
َ
لأْ

نْ  ا مِنکُم مِّ هُ الْوَتِینَ * فَمـَ ا مِنْـ الْیَمِینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَـ هُ بِـ
ا مِنْـ ذْنَـ خـَ

َ
قِینَ    لأَ لْمُتَّ ذْکِرَةٌ لِّ هُ لَتَـ إِنَّـ اجِزِینَ * وَ هُ حـَ دٍ عَنْـ حـَ

َ
أ

هُ لَحَقُّ الْیَقِینِ *  إِنَّ رَةٌ عَلَی الْکَافِرِینَ * وَ هُ لَحَسـْ إِنَّ بِینَ * وَ کَذِّ نَّ مِنکُم مُّ
َ
ا لَنَعْلَمُ أ إِنَّ كَ * وَ مِ رَبِّ حْ بِاسـْ بِّ فَسـَ

  ). ٥٢- ٣٨*(حاقه/ الْعَظِیمِ 

اب قرآن كريم به خداي   بنابراين، اين  هادتِ فعليِ «ربّ العالمين» مبني بر حقانيت انتسـ شـ

ــركان  ــته و اين اطمينان را به كفار و مش ــت كه بالاتر از آن، فرض نداش ــهادتي اس ــبحان، ش س

بخشيده كه شخصي كه چنين كتابي را در دست دارد، رسول كريم الهي خواهد بود. ما بر اين  

ــهادتي  ــهادات، كفايت مي   باوريم كه تنها چنين ش ــت كه اولاً از ديگر ش كند و ثانياً با زبان اس

  استدلال و برهان، سعي داشته مخاطبان لجوجي همچون مشركان مكه را منقاد نمايد. 

  شواهد و قرائن  -٣-٤

  شواهد و قرائني بر مجموعه نظريه معيار، قابل اقامه خواهد بود: 

بات حقانيت قرآن كريم محسـوب  ذيل كريمه محل بحث، گرچه طريق مسـتقلي در اث  _ 

ت. اين مطلب از هم مي  ريفه اسـ در آيه شـ ت در صـ ود، در ادامه همان طريق نخسـ يني واژه شـ نشـ

اند: «الشاهد، العالم الذي شود كه گفته پژوهان استفاده مي «شهيد» با واژه «تبيين» در نظرگاه واژه 

ه١٨١ِ، ص  ٤ق، ج   ١٤٢١يُبيّن ما عَلِمهَ»(ابن ســيده،  ــَ دَ فلان عند القاضــي، اذا بيّن و اعلم  ) يا «ش
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ــهـادت الهي، همـان ٢٢١، ص  ٣ق، ج    ١٤٠٤لمن الحق وعلي من هو»(ابن فـارس،  )؛ بنـابراين شـ

  تبيين حقّ بودن قرآن كريم خواهد بود كه در صدر آيه آمده است. 

ــليمـان بـه   -  ــران كهن همـان ديـدگـاه مقـاتـل بن سـ ازاين  گونـه كـه پيش عنوان يكي از مفسـ

تواند يكي از مؤيدات اين نظريه محســوب شــود؛ گرچه ايشــان به طريق اجمال،  مي   خوانديم، 

حتي یتبیّن لھم انه الحق، ســخن رانده و از كيفيت شــهادت الهي ســخني به ميان نياورده اســت: « 
یعني أنّ ھذا القرآن الحق مِنَ الله ــــــ عزّوجلّ ــــــ اولم یکف بربک، شــاھداً أنّ ھذا القرآن جاء من الله ـ 

  ١٤٢٣*». (بلخي، قل الله شھید بیني و بینکم *  جل ــ أنه علي کل شيء شھید ــ کقوله في الانعام... عزو 

  ) ٧٤٩، ص  ٣ق، ج  

ويژه ذيل آيه شــريفه، اســلوب اســتدلال و اقامه  ، به ٥٣كه گفته شــد اســلوب آيه اين  -   

ل از نيز شـــاهد يك نحو ديگر از اســـتدلا   ٥٢رو در آيه قبل، يعني در آيه برهان اســـت، ازاين 

قُلْ ســوي خداي ســبحان در جهت دعوت به تعقل نمودن مشــركان هســتيم. اين آيه شــريفه: * 
قَاقٍ بَعِیدٍ  نْ ھُوَ فِي شـِ لُّ مِمَّ ضـَ

َ
هِ ثُمَّ کَفَرْتُم بِهِ مَنْ أ یْتُمْ إِن کَانَ مِنْ عِندِ اللَّ

َ
رَأ

َ
)، مشـركان را از ٥٢(فصـلت/ * أ

ف در حقانيت انتساب آن به خداي متعال، بر  كفر به قرآن با فرض وجود احتمالي هرچند ضعي 

توان اظهار داشــت كه اين دو آيه، مكمل يكديگر در جهت اســتدلال بر  دارد. لذا مي حذر مي 

ــبحـان خواهنـد بود؛ بـه  ــاب قرآن كريم بـه خـداي سـ عنوان  اي كـه آيـه اول بـه گونـه حقـانيـت انتسـ

المقدمه يعني آيه دوم، شـاهد  ي كوشـد تا در ذ مقدمه در جهت رفع اسـتبعاد از اين انتسـاب مي 

  فرآيند استدلال در جهت تبيين حقانيت اين انتساب باشيم. 

ــ تكرار كليدواژه «ربّ» در فقره *  كَ ـ وَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّ
َ
ن * ) و  ٥٣(فصلت/ * أ ھُمْ فِي مِرْیَةٍ مِّ لاَ إِنَّ

َ
أ

ھِمْ  بِّ قَاء رَ تأكيدي بر اســتفاده از  عنوان مؤيد نظريه ما، حاكي از آن اســت كه ) به ٥٤*(فصــلت/ لِّ

ــاره بـه همـان نقطـه آغـازين در فرآينـد  ــت. اين تـأكيـد، بـه جهـت اشـ اين واژه در كـار بوده اسـ

اســتدلال از ســويي و اشــاره به ســرّ عدم انقياد مشــركان در برابر قرآن از ســوي ديگر اســت. 

ــد، اكنون بـه بيـان مطلـب د ازآن  ــتـه پرداختـه شـ وم  جـاكـه بـه مطلـب اول در خلال مبـاحـث گـذشـ

ــركان لجوج به اين گواهي عالي مي  ــرّ عدم انقياد مش ــخ به اين  پردازيم: س ــت؟ پاس مرتبه چيس

كه فرآيند شـهادت  پرسـش در ذكر كليدواژه «ربّ» در آيه آخر سـوره نهفته اسـت. توضـيح آن 
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رســاند مگر الهي به كيفيتي كه بيان شــد، بدون هيچ عيب و نقصــي، وظيفه خود را به انجام مي 

از اساس، منكر توحيد ربوبيِ «ربّ العالمين» باشد و او را شاهد و ناظر بر احوال    كه شخصي آن 

وره مباركه، با تكرار واژه «ربّ»  خلق خويش نداند. ازاين  بحان در آيه آخر اين سـ رو خداي سـ

هاي حجاز در مورد توحيد ربوبي حضــرت حق، به و اشــاره به شــك و ريب مشــركان و وثني 

  كند. ان به قرآن كريم اشاره مي ريشه عدم باورمندي آن 

  آيات آفاقي و انفسي  -٣-٥

ــالت  بحث درباره آيات آفاقي و انفســي، مجال و مقالتي ديگر مي  طلبد كه در حيطه رس

ــريفـه   ــاي كـل آيـه شـ ــالـه، تبيين نقـاط مبهم در فضـ ــت. هـدف اين رسـ بود؛ اين پژوهش نيسـ

شـهود خداوند متعال در عالم صـغير شـك مراد از آيات آفاقي و انفسـي با مسـأله  باوجوداين، بي 

 ــو كبير و مفاهيم برخاســته از جريان صــوفي  توان اظهار  عرفاني كاملاً بيگانه اســت. بلكه مي ـــ

اي از آيات تكويني و تدويني خداي سـبحان هسـتند  داشـت كه آيات آفاقي و انفسـي، مجموعه 

ــركـان مكـه در ظرف تحقق وعـده الهي مبني بر ارائ ـ ا آن، مشـ تواننـد بـه هـا، مي ه آن كـه مطـابق بـ

حقانيت قرآن كريم در پي ظهور اعجاز آن، پي برند؛ بنابراين پيروزي مســلمانان بر مشــركان 

ــويي و فتح و غلبه جبهه ايمان بر جبهه كفر در حوالي مكه   مكه در جنگ بدر يا فتح مكه از س

هند بود كه  جزيره از سـوي ديگر، ازجمله مصـاديق آيات انفسـي و آفاقي خوا و بلكه كل شـبه 

نور و... به مشــركان ارائه شــده تا با   ٥٥توبه،    ٣٣صــف،    ٩فتح،    ٢٨در كنار آيات تدويني نظير 

ــدن اين وعـده  ــير پـذيرش حقـانيـت قرآن كريم بـا ظهور اعجـاز آن بر  حتمي الوقوع شـ هـا، مسـ

  مشركان هموار گردد. 

  نتيجه

سـوره فصـلت مشـهور به   ٥٣در ميان مفسـران فريقين، اختلاف زيادي درباره تفسـير آيه 

ــم مي آيه آفاق  ــدد تعيين  وانفس به چشـ ــدر آيه، درصـ ــران با تمركز بر صـ خورد. اغلب مفسـ

تر بحث  مصــاديق آيات آفاقي و انفســي برآمده و در مورد ذيل آيه و ارتباط آن با صــدر، كم 

اند. همچنين در تعيين متعلق حق، آراء هم ســويي ابراز نشــده اســت. پژوهش حاضــر، با كرده 

تمركز بر ذيل آيه محل بحث يعني عبارت *اولم يكف بربك أنه علي كل شـيء شـهيد*، در 
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كنار مرجع يابي ضـمير در عبارت «أنّه الحقّ»، سـعي داشـته تا ضـمن تبيين اين عبارات، معبري را 

ــت كـه بـه جرأت  بـه  ــريفـه بـازنمـايـد. نتـايج تحقيق حـاكي از آن اسـ ــوي فهم جـامع كـل آيـه شـ سـ

ــريفـه، برهان توان اظهـار دا مي  ــت كه اين آيه شـ منـدترين آيه قرآن درزمينـه  منـدترين و قاعده شـ

اسـتدلال بر اثبات حقانيت انتسـاب قرآن كريم به حضـرت «ربّ العالمين» اسـت كه از دو طريق 

رتبه: يكي ارائه آيات آفاقي و انفسـي و ديگري شـهادت مُكفي الهي، اين  مسـتقل و البته غير هم 

يده ا  هادت فعلي و عملي كار به انجام رسـ هادت الهي، شـ سـت. بر طبق رويكرد معيار، مراد از شـ

خداي سـبحان اسـت كه با اعطاي كتاب خويش به رسـول خود در مرحله ثبوت و تداوم آن در 

مرحله بقا، همواره و بدون هيچ قيد زماني، بر حقانيت قرآن كريم گواهي داده اسـت. همچنين  

ــن شـــد  ــيري، روشـ ــاي   در پرتو اين خوانش تفسـ ــريفـه در فضـ ه شـ ابي از اين آيـ كـه مراديـ

ود كه از حوصـله اين  - صـوفي  ي شـ تر تاريخي خود بررسـ ت و بايد در بسـ ت اسـ عرفاني، نادرسـ

توان گفت كه مراد از آيات آفاقي و انفسي، مجموعه  مقاله خارج است؛ اما به طريق اجمال مي 

ان مكه و مناطق حوالي آن آيات تكويني و تدويني اسـت كه مطابق با آن، مسـلمانان بر مشـرك 

در آينده نزديك پيروز شــده، با محقق شــدن وعده نصــرت و ظهور اعجاز غيبي قرآن، راهي  

ســوي باورمندي به حقانيت قرآن كريم گشــوده خواهد شــد. در ميان اين دو براي مشــركان به 

ب بودن و بي طريق، شـهادت الهي نظر به غير متضـمن   ت به ارائه  واسـطه بودن، از رتبه بالاتري نسـ

  آيات آفاقي و انفسي برخوردار است. 
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  ، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم: مکتبه الاعلام الاسلامی.معجم مقاییس اللغه ق)،   ۱۴۰۴ابن فارس، احمد ( 

الدین، بیروت: دارالکتب حسـین شـمس ، تحقیق محمد تفسـیر القرآن العظیم ق)،   ۱۴۱۹ابن کثیر، اسـماعیل بن عمر ( 

  العلمیه. 

 الدین، بیروت: دار احیاء التراث العربی.حسین شمس تحقیق محمد ،  رشاد العقل السلیم ا تا)، ابوالسعود، محمد (بی 

( ابـوالـفـتـوح   عـلـی  بـن  حســیـن  الـجـنـان ق)،    ۱۴۰۸رازی،  روح  و  الـجـنـان  مـحـمـد روض  تـحـقـیـق  و ،  یـاحـقـی  جـعـفـر 

  های اسلامی آستان قدس رضوی. مهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش محمد 

  جمیل، بیروت: دارالفکر. محمد ، تحقیق صدقی البحرالمحیط )،  ق  ۱۴۲۰ابوحیان، محمد بن یوسف ( 

  ، تحقیق قسم الدراسات الاسلامیة البعثه، تهران: بنیاد بعثت. البرهان فی تفسیر القرآن ق)،    ۱۴۱۶هاشم ( بحراني، 

لیمان (  لیمان ق)،   ۱۴۲۳بلخی، مقاتل بن سـ یر مقاتل بن سـ حاته، بیروت: دار ا محمود  ، تحقیق عبدالله تفسـ حیاء شـ

 التراث. 

  السود، بیروت: دارالکتب العلمیه. عیون ، تحقیق محمد باسل تفسیر التستری ق)،   ۱۴۲۳تستری، سهل بن عبدالله ( 

عبـدالموجود، بیروت:  احمـد معوض و عـادل علی  ، تحقیق محمـد جواهر الحســان ق)،  ۱۴۱۸ثعـالبی، عبـدالرحمـان ( 

  دار احیاء التراث العربی. 

عاشــور، بیروت: دار احیاء التراث  بن ، تحقیق ابومحمد الکشــف و البیان ق)،  ۱۴۲۲ق ( ثعلبی نیشــابوری، ابواســحا 

  العربی. 

  ایوبی، قم: مرکز نشر اسراء علی  ، تنظیم حیدر توحید در قرآن ش)،  ۱۳۸۹جوادي آملي، عبدالله ( 

  نشر اسراء. رضا ابراهیمی، قم: مرکز ، تحقیق حمید تحریر رساله الولایه ش)،  ۱۳۹۳جوادي آملي، عبدالله ( 

  ، قاهره: دارالسلام. الاساس فی التفسیر ق)،   ۱۴۲۴حُوّی، سعید ( 

  دمشق: دارالفکر المعاصر.  - ، بیروت التفسیر المنیر ق)،   ۱۴۱۸زحیلی، وهبه ( 

  ، بیروت: دارالکتاب العربي. الکشاف ق)،  ۱۴۰۷زمخشري، محمود ( 

 دارالشروق. قاهره:  - ، بیروت فی ظلال القرآن ق)،   ۱۴۱۲سید قطب ( 
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  الله مرعشي نجفي. ، قم: کتابخانه آیت الدر المنثور ق)،  ۱۴۰۴الدین ( سیوطي، جلال 

بّر، عبدالله ( 
ُ

 ، بیروت: دارالبلاغة للطباعه والنشر. تفسیر القرآن الکریم   ق)،  ۱۴۱۲ش

  ، دمشق ـ بیروت: دار ابن کثیر ـ دارالکلم الطیب. فتح القدیر ق)،   ۱۴۱۴شوکاني، محمد ( 

  ، قم: انتشارات فرهنگ اسلامی. فی تفسیر القرآن بالقرآن  الفرقان ش)،   ۱۳۶۵محمد ( انی، صادقی تهر 

ید محمدحسـین (  ین  المیزان فی تفسـیر القرآن ق)،   ۱۴۱۷طباطبایی، سـ ، قم: دفتر انتشـارات اسـلامی جامعه مدرسـ

  حوزه علمیه قم. 

  جواد بلاغي، تهران: ناصرخسرو. ، تحقیق محمد البیان لعلوم القرآن مجمع ش)،   ۱۳۷۲طبرسي، فضل بن حسن ( 

  ، بیروت: دارالمعرفه. جامع البیان عن تأویل آی القرآن   ق)،  ۱۴۱۲جریر ( طبري، محمدبن 

ــي، محمدبن  ــن (بي طوس ــیر القرآن   تا)، الحس ــیر ، تحقیق احمد التبیان فی تفس عاملي، بیروت: داراحیاء التراث  قص

 العربي. 

 ، تهران: انتشارات اسلام. اطیب البیان ش)،   ۱۳۷۸طیّب، سید عبدالحسین ( 

  الکریم. القرآن ، تحقیق مالک محمودی، قم: دار الوجیز ق)،   ۱۴۱۳عاملی، علی بن حسین ( 

  العربي. التراث احیاء ، بیروت: دار مفاتیح الغیب ق)،   ۱۴۲۰عمر ( بن محمد فخر رازی، 

، تحقیق احمـد یوســف نجـاتی و دیگران، مصــر: دارالمصــریـه للتـالیف و القرآن  معـانی   م)،   ۱۹۸۰فرّاء، ابو زکریـا ( 

  الترجمه. 

  ، تحقیق حسین اعلمي، تهران: انتشارات الصدر. تفسیر الصافي ق)،   ۱۴۱۵فیض کاشانی، ملامحسن ( 

  . العلمیه الکتب السود، بیروت: دار باسل عیون ، تحقیق محمد محاسن التاویل  ق)،   ۱۴۱۸الدین ( قاسمی، جمال 

  هایي از قرآن. ، تهران: مرکز فرهنگي درس تفسیر نور  ش)،   ۱۳۸۳قرائتي، محسن ( 

 ، تهران: بنیاد بعثت. احسن الحدیث ش)،  ۱۳۷۷اکبر ( قرشی، سید علی 

  ، تهران: ناصرخسرو. الجامع الاحکام القرآن ش)،   ۱۳۶۴احمد ( بن قرطبي، محمد 

  هیم بسیونی، مصر: الهیئه المصریه العامه للکتاب. ، تحقیق ابرا لطائف الاشارات تا)، قشیری، عبدالکریم (بی 

  جزائري، قم: دارالکتاب. موسوي ، تحقیق طیب تفسیر القمي   ش)،  ۱۳۶۳قمي، علی بن ابراهیم ( 

  فروشی محمدحسن علمي. ، تهران: کتاب تفسیر منهج الصادقین ش)،  ۱۳۳۶الله ( کاشاني، ملافتح 

  ، قم: چاپخانه علمیه. له المنیر التفسیر لکتاب ال ق)،   ۱۴۰۲حویزی، محمد ( کرمی  

  ، بیروت: موسسه الأعلمی للمطبوعات. بیان السعاده ق)،  ۱۴۰۸محمد ( گنابادی، سلطان 

  العلمیه. ، بیروت: دارالکتب النکت و العیون تا)، ماوردی، علی بن محمد (بی 

  الحسین. محبی ، تهران: دار من هدی القرآن ق)،   ۱۴۱۹مدرسی، سید محمدتقی ( 

  العربی. التراث احیاء ، بیروت: دار تفسیر المراغی تا)، مصطفی (بی بن احمد مراغی، 

  الاسلامیه. ، تهران: دارالکتب تفسیر نمونه ش)،  ۱۳۷۴شیرازي، ناصر (   مکارم 

  العلمیه. الکتب ، بیروت: دار اعراب القرآن ق)،    ۱۴۲۱محمد ( بن نحّاس، احمد 
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۴۶ .  

  العلمیه. الکتب ، تحقیق زکریا عمیرات، بیروت: دار غرائب القرآن  ق)،   ۱۴۱۶الدین ( نیشابوری، نظام 
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Abstract 
A feminist reading is one of the types of readings of the Quran today. Some have 
considered the approach of interpretations to be patriarchal and a re-reading of the verses 
has led them to have divergent ideas with the intent to defend women’s rights as many of 
the exegeses have been written by men. The goal of this comparative-analytic article, 
which has been written based on documented sources, is to specify the effect of gender on 
the understanding of the exegetes. Thus, the views of two contemporary women exegetes 
(Bano Amin and Ms. Wadud) regarding the challenging verses that bring to mind the 
benefit of men and loss of women have been gathered and compared with the views of 
male exegetes. Since there is no definitive criterion to assess the effect of gender on the 
understanding of individuals, their understanding has been compared to each and other 
male exegetes. The difference in the understanding of the chosen exegetes despite being 
of the same gender and that there are always male exegetes who share their views in the 
common and differing instances shows that gender alone is not a factor in adopting a 
particular view among exegetes. As a result, gender is a relative matter and its effect on 
interpreters is different. Based on a multitude of instances where Ms. Wadud’s views were 
for and Bano Amin’s were against the apparent rights of women, it can be said that 
Makhzan al-ʿIrfān has less gender bias compared to Quran va Zan (Quran and Women). 

Keywords: Amina Wadud, Bano Amin, Quran va Zan (Quran and Women), the effect of 
gender on exegesis.   
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  جنسيت در تفسير تأثير 
  زنان)  ا مرتبط ب  در آياتن مرد  مفسرا   با   (مطالعه تطبيقي ديدگاه مجتهده امين و آمنه ودود 

 مصطفی عباسی مقدم|      زینب شمس
 ۱۴۰۱/ ۰۹/ ۳۰:  تاریخ انتشار |        ۱۴۰۱/ ۰۵/ ۳۰:  تاریخ پذیرش|        ۱۴۰۱/ ۰۳/ ۲۵:  تاریخ اصلاح |        ۱۴۰۰/ ۱۲/ ۲۶:  تاریخ دریافت 

  چكيده

هاي امروزي از قرآن است. برخي با انگيزه دفاع از حقوق زنان، چون اغلب  خوانش   يكي از   خوانش زنانه 

 موجب   ، بازخواني آيات   ا ب تفاســير توســط مردان انجام شــده، رويكرد تفاســير را مردســالارانه دانســته و  

ــي  ــده دگرانديش ــتار تطبيقي هايي ش ــده،   - اند. هدف اين نوش ــنادي انجام ش تحليلي كه مبتني بر منابع اس

بدين منظور ديدگاه دو مفسر معاصر زن (بانو امين    است.   ن اثر جنسيت در برداشت مفسران مشخص نمود 

 آوري جمع نمايد، و خانم ودود) در آيات چالشـي كه انديشـه سـود مردان و زيان زنان را به ذهن متبادر مي 

را و   ت.  با نظر مفسـ ده اسـ ه شـ نجش   ازآنجاكه ن مرد مقايسـ يت در    تأثير معيار قطعي براي سـ فهم افراد  جنسـ

  مفسـران در برداشـت    اسـت. تفاوت   مرد مقايسـه شـده  مفسـران آنان با يكديگر و سـاير   وجود ندارد، برداشـت 

ان و   جنس هم   رغم به منتخب   تراك و افتراق نظر   كه اين بودنشـ ان، همواره ي در موارد اشـ ران اتشـ مردي   مفسـ

ــي   تنهايي، به   جنســيت  دهد هســتند، نشــان مي  عقيده هم  هركدام وجود دارند كه با   عاملي در اتخاذ نگرش

، متفاوت اسـت. به اسـتناد  مفسـران امري نسـبي و اثر آن در    جنسـيت،   كه آن نيسـت. نتيجه   مفسـران خاص نزد  

توان گفت  اند، مي كثرت مواردي كه خانم ودود موافق و بانو امين مخالف حقوق ظاهري زنان نظر داشته 

  دارد.  تري كم ي جنسيت سوگيري   ، زن قرآن و  كتاب  نسبت به      العرفان مخزن  كتاب 

    جنسيت بر تفسير.   تأثير آمنه ودود، بانو امين، قرآن و زن،    واژگان كليدي: 

 _______________________________________________________  
   و معارف اسلام   |      ات ی دانشگاه کاشان، گروه اله   ث، ی علوم قرآن و حد   ی دکتر   ی دانشجوz.shams@qom.ac.ir 
   ی و معارف اسلام   ات ی دانشگاه کاشان، گروه اله  ار، ی استاد        |mahetaban255@gmail.com  

   ،۶۰-۹۱،  ) ۱۶(   ۸.  ی ق ی تطب   ر ی تفس   ی ها پژوهش ،  ر ی در تفس   ت ی جنس   ر ی تأث   ). ١٤٠١. ( مصطفی مقدم،  ؛ عباسی زینب شمس  . 

Doi: 10.22091/PTT.2023.6768.1952 
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  مقدمه

ير شـده  هايي ضـد  برداشـت موجب   ، اين حقيقت كه قرآن چهارده قرن توسـط مردان تفسـ

آن بازخواني قرآن از نگاه زنان براي معناداري در عصــر جديد شــده   تبع به زنانه از تفاســير و 

  از نتايج تأكيداتشـود نه به قرآن، برداشـت مردگرايانه به مفسـر نسـبت داده مي   كه اين اسـت.  

(پس از گذراندن راهكارهاي غلط و تجربيات تلخ)   قرآن بر حفظ كرامت زنان و انتظـار از آن 

  . در تحقق جايگاه واقعي زنان است 

قرآن براي هدايت تمامي    كه آن   ازجمله قرآن وجود دارد   درســت نكات مهمي در فهم  

هاي مفسـر در فهم  دانسـته ذو وجوه اسـت و از نقش تجربيات و    ؛ ها در تمامي اعصـار اسـت انسـان 

ت.  اس ديدگاه قرآن گريزي نيسـ اي در سـابقه   ، گرايانه هاي زن تفسـير و تأويل متون ديني بر اسـ

لامي    همچون ي هاي پديده از  ا ؛ ام حدود يك قرن دارد  م اسـ ،  مباني تئوريك خاص كه با فمينيسـ

ــت به دنبال احقاق حقوق   ــتند، عمري نزديك به دو دهه    رفته ازدسـ درباره   . گذرد ي م زنان هسـ

ه قرآن و خوانش  اتي كـه بـ ه تحقيقـ ــينـ اي زن پيشـ ه هـ ــتـ ه توجـه داشـ د مي مـدارانـ  قرائـت "توان  انـ

نوشـته   "محور  زن  رهيافتي  با  قرآن  از  نو  قرائتي " )، ش   ١٣٩٤پارسـا ( نوشـته   "قرآن   از  گرايانه ن ز 

 و  معرفي  كريم؛  قرآن  تفسـير  در  فمينيسـتي  گرايش  اصـول " )، ش   ١٣٩٤(  ي موسـو  و  عباسـي 

 برابري  به  شـناختي رهيافتي زبان ")، ش   ١٣٩٤همكاران ( و  بنادكوكي  نوشـته كريمي   "  ي اب ي ارز 

يرزاد  "  ي اسـلام  فمينيسـم  بر  نقدي  كريم:  قرآن  در  جنسـيتي  ته شـ ) ش   ١٣٩٥زاده ( هدايت  و  نوشـ

  يبهادرنوشـته محصـص و   "قرآن  مدارانه از زن  هاي خوانش  در  ي جنسـيت  شـرك  بر  تأملي "و  

يت در تفسـير قرآن كريم با بررسـي مصـداقي ديدگاه خوانشـي نو از تأثير جنس ـ")، ش   ١٣٩٦( 

ه ودود و   ت آمنـ ه    "  ي آمل جوادي    االله آيـ ــتـ ــكر ب نوشـ ام برد. ش   ١٣٩٩(   ي راج و    ي گ ي شـ نـ   ) را 

ير دو زن هم   ازآنجاكه  ر تفاوت تفسـ تقل    طور به   عصـ ي مسـ ده و تحقيقاتي كه تاكنون با  بررسـ نشـ

ي   يت هدف بررسـ ه طرفين تطبيق به   ، صـورت گرفته   جنسـ به دليل تعميم نتايج حاصـل از مقايسـ

  مخزن العرفانصـاحب  اند، مناسـب آمد بدون ارزيابي صـحت ديدگاه سـاير مفسـران، جامع نبوده 

برانگيز و مقايسـه  آراء آنان ذيل ده مورد از آيات چالش  آوري جمع  ، با قرآن و زن    و صـاحب 

اير  تراك و افتراق نظر آنان با سـ ير    جنسـيت   تأثير مرد، دركي از ميزان   ران مفس ـوجوه اشـ در تفسـ

  حاصل شود. 
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شــيعي و تنها زن مفســر در جهان   مفســران ) از ش   ١٢٧٤متولد (   ن ي ام بانو ســيده نصــرت  

مخزن موده و صــاحب آثار بســياري ازجمله:  اســلام اســت كه قرآن را از ابتدا تا انتها تفســير ن 

معاد   الشــتات،  جامع ،  ع) (   ي عل ب مولي الموالي  مخزن اللئالي در مناق   الهاشــمية،  اربعين ،  ان العرف 

از دسـته  ،  مخزن العرفان تفسـير  اسـت.    القلبيه  في واردات  الرمانية  النفحات ، و  يا آخرين سـير بشـر 

ير  في   تفاسـ ال و پس از كس ـ  عرفاني، اجتماعي، فلسـ ب  اسـت كه در پانزده جلد در طي بيسـت سـ

ده اسـت.  ته شـ ان نگاشـ ت كه   اجازه اجتهاد ايشـ ير اين اسـ مطرح    باوجود از ويژگي بارز اين تفسـ

ات سابق ي با برخي نظر   اعتنايي قابل ي در تفسير، در موارد هاي سنت ردن و قبول داشتن برداشت ك 

اين   رسـاند. را مي پيشـين   مفسـران د نداشـتن محض به ديدگاه  خالف بوده كه اين امر نبوغ و تعب م 

خصـي،  ت شـ تقلال و توانايي در بيان برداشـ ن مي   اسـ ود كه در مواردي بهتر روشـ   تأثير  رغم به شـ

 را برداشـت كرده  ، مفهومي مفسـران هايي زنانه ايشـان، گاهي همسـو با برخي و تجربه   جنسـيت 

  . كه در ظاهر عليه حقوق زنان است 

ــلمان م   ١٩٥٣ودود (متولد  خانم آمنه   ــد  فريقايي اســـت كه مي ا - امريكايي  ) نومسـ كوشـ

ــتـه   ــاس روش هرمنوتيـك داشـ ــد  رهيـافتي بر مبنـاي بـازخواني قرآن بر اسـ ــيري  بـاشـ و بـه تفسـ

نت   تر همدلانه  ير سـ ان،   ي با زنان در مقايسـه با تفاسـ جهاد   و   قرآن و زن   دسـت يابد. دو اثر مهم ايشـ

ــيت  ــلاح جنس ــلام   زنان  ي: اص ــت. ودود كه  در اس بيني كلي قرآن را در جهت عدالت  جهان   اس

 بيني قرآندر جهان   جنســـيت هاي تســـاوي جنبه  لحاظ دنبال   به  و زن   قرآن   ر كتاب داند و د مي 

،  ناپذيرندتخلف اي كه جايگزين متن شده و در بين مردم  تفاسير مردسالارانه  است، اعتقاد دارد 

تفسـيري    هاي ويژگي از   قرآن كه براي هدايت عموم نازل شـده اسـت. هسـتند نه خود    سـتيز زن 

ت، دقت در فضــاي نزول و بســتر به زبان متن، مقدم دانســتن قرآن بر ســن توان توجه  ايشــان مي 

ــيوه  تـاريخي قرآن، نگـاه كـل  ، توجـه بـه معـاني واژگـان، متن محوري، روش ي ب ي ترت   ر ي غ نگر، شـ

هاي فضـــل الرحمان و  عقلي، محدود نكردن آيه به يك ســـبب نزول، تأثيرپذيري از انديشـــه 

  ) ٥- ٣ص  ، ش   ١٣٩٩و راجي،    شكر بيگي  . ( را نام برد   تفسير في ظلال القرآن ارجاع به 

 آراء تفسيري بانو امين و خانم ودودالف)

، ٧، حديد/ ٣٠بقره/ هســتند ( هر دو خليفه خداوند  مرد  و  هاي قرآن، زن بر اســاس آموزه 
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) و كرامت انسـاني را ٤- ١ن/ الرحم (   ي اله اسـتعداد كسـب تعاليم   ؛ ) ٥٩، مريم/ ٣٩، فاطر/ ٢٦ص/ 

ــرا/ د ( دارن در ذات خود   ــانند ي هر دو در پاداش و كيفر اعمال   ؛ ) ٧٠اسـ و   ) ١٩٥/ عمران آل (  كسـ

  ،هـاي تكوينيهمين تفـاوت   ن ي ق ي بـه هـايي وجود دارد و بين دو جنس زن و مرد تفـاوتي   امـا غيره،  

ريع متفاوتي براي زن و مرد قرار دهد.  ارع مقدس، تشـ ده كه شـ ده مورد از   در ادامه، موجب شـ

به  مفســران برانگيزي كه برخي  امين و خانم ودود در آيات چالش هاي تفســيري بانو برداشــت 

اســت موارد    ذكر شــايان   شــود. مي بررســي   اجمالاًاســتناد آن، قائل به برتري مردان هســتند  

ــده مطرح  ــمـت   شـ ا توجـه بـه هـدف اين    ، در اين قسـ مبـاحـث گونـاگوني را بـه همراه دارد كـه بـ

 ها پرهيز شده است. پژوهش از بررسي آن 

 زن و مرد خلقت  .١

،   ٩٨، انعام/ ١٨٩اعراف/ دارد ( اشـــاره   ها انســـان  آفرينش  به  ، آيات متعددي  در  خداوند 

ا  یَا *  آيه   ، در اين بخش   ). ٦زمر/  ھـَ یُّ
َ
اسُ   أ قُوا  النَـّ کُمُ  اتَّ بَّ ذِي   رَ ا  وَ خَلَقَ   وَاحِدَةٍ  نَفْسٍ  مِنْ   خَلَقَکُمْ  الَّ ا مِنْھـَ   زَوْجَھـَ

اءً   کَثِیرًا   رِجَالاً   مِنْھُمَا   وَ بَثَّ  اء/ * وَ نِسـَ ت. بانو   د ور ) م ١(نسـ ير اين آيه از   نظر اسـ م امين در تفسـ   ر ي ضـ

اهدي بر ادعاي خويش كه نفس واحده براي تمام   عنوان به "  وَاحِدَةٍ  نَفْسٍ  مِنْ   خَلَقَکُمْ "در  "  کُمْ " شـ

ت  ر اسـ ر در  ، افراد بشـ اني ر  و حقيقت  خلقت  بهره گرفته و وحدت تمام افراد بشـ ت  انسـ ا برداشـ

  : گويد مي و  ا  . ) ٥ص  ، ٤ج  تا،  (امين، بي  است  كرده 

ــوص    حوا چون در خود آيـه از كيفيـت خلقـت  «  ــده و احـاديثى كـه در اين خصـ بيـانى نشـ

ت مي  يده مختلف اسـ ت   ي كه در بعض ـ  طوري همان   : توان گفت رسـ حوا  خداى تعالى   ، اخبار اسـ

ــود:  و بنـابراين معنـاي آيـه چنين مي   ه طينـت آدم آفريـده را از بقي ـ را آفريـد و از   ) ع آدم ( خـدا  "شـ

زيرا كه زن و مرد هر دو انسـانند و بايد از يك ماده آفريده شـده  ؛ را خلق كرد   حوا بقيه گل او 

  ) ٨- ٧ص  ، ٤ج  تا،  (امين، بي ».  "باشند  

ا مِمـَّ *   بـانو امين ذيـل  خْرَجَھُمـَ
َ
أ ا فَـ انُ عَنْھـَ یْطـَ ــَّ ا الشـ ھُمـَ زَلَّ

َ
أ ا فِیـهِ فَـ انَـ ، عـامـل فريـب را ) ٣٦(بقره/ * ا کـَ

  شــيطان قدم آدم و حوا را بلغزانيد و از آن مرتبه بلندى كه داشــتند« : گويد مي   شــيطان دانســته، 

  ) ٢٧٣ص  ، ١ج  تا،  (امين، بي  ». آنان را خارج نمود 
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  طاني ش   له ي زنان از ح   له ي و ح   د ي به بزرگ بودن ك ، سـوره يوسـف   ٢٨در ذيل آيه   حال بااين   

  : گويد مي آن    ل ي و در تعل   رد اشاره دا 

 ــي زود در دل م   زنـان (حيلـه)    د ي ـك «  ص ، ٦ج  تـا،  (امين، بي ».  گـذارد ي م   تـأثير و زود    نـد ي نشـ

٣٦٠ (  

ان مي  ان و مكـ ه را فراتر از زمـ انم ودود كـه اين آيـ د از ترجمـه دقيق  خـ د، بعـ واژگـان دانـ

د كه همه انس ـبه اين باور مي  "زوج  "و "نفس  "مِن، "، "  ات ي آ " ترك ان رسـ أ اوليه مشـ ها در منشـ

ــتند  ــريح  . او هس ــده  خلق  واحده  نفس  از  ا حو  كند مي  تص تفاوت    آدم و  گلِ  زيادت  از  نه  ش

اسـي در ارزش  شـود وجود ندارد. قرآن زن را يك نوع هايي كه به زن يا مرد نسـبت داده مي اسـ

بلكه زن و مرد دو مقوله از نوع انسـان هسـتند كه به هر دو به يك   ؛ كند مشـتق از مرد معرفي نمي 

  : گويد مي در رويدادهاي بهشت   ). او ٧٤ص ،  ش   ١٣٩٣اندازه توجه شده است (ودود، 

) تا  ١البته با يك اسـتثنا برد ( كار مي ه عربي را ب   تثنيه   در خلقت انسـان، قرآن هميشـه صـيغه «   

».  آنان ســرپيچي كردند  هردوي ا را فريفت و چگونه  حو و    ) ع ( آدم    ، بگويد كه چگونه شــيطان 

  ) ٧٤ص  (همان،  

گيرد كـه خرده مي   ، داننـد وي بـه مطـالـب كتـاب مقـدس كـه زن را عـامـل پليـدي و لعن مي   

نقل از كتاب مقدس (كه طبق   شــايد كمبود جزئيات موجب شــده مفســراني مثل زمخشــري به 

  ) ٩١ص  ، ش   ١٣٩٤كنند. (روحي،    گرفته شده است) اعتماد   ) ع آدم ( ا از دنده چپ آن حو 

ــران  آدم منتخـب در موافقـت بـا خلقـت زن و مرد از نفس واحـد، مخـالفـت بـا فريـب    مفسـ

ــط  ع) (  از زيادت    حوا بوده و در خلقـت    عقيـده هم   ) ع آدم ( از دنده چپ   حوا و خلقـت    حوا توسـ

آفرينش   در  زمان  دارند. بانو امين تقدم  نظر اختلاف  حوا بر    ) ع آدم ( م خلقت تقد   يا   ) ع آدم ( گل  

را قبل از   ) ع آدم ( داند و اين تقدم، نهايت تقدم جســـماني دليل بر فضـــيلت او نمي  را   ) ع آدم ( 

ــيـل زن نـدارد و دليلي بر طفيلي بودن آفرينش  مي   حوا  ا آفرينش اصـ ــانـد و منـافـاتي بـ   حوارسـ

هاي بعد از خود برتري ها بايد نســبت به انســان در اين صــورت همواره انســان   چراكه نيســت،  

 اند كه عقلاني نيست. تر به وجود آمده اشته باشند چون پيش د 

 _______________________________________________________  
  )١١٥(طه/ *.  ا عزَمًْ  لَهُ  نَجِدْ  ولََمْ  فَنَسيَِ  قَبْلُ  منِْ   آدَمَوَلَقَدْ عَهِدنَْا إِلَى  *   .١
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 تعقل زنان قدرت  .٢

و برخي مفســران از آيه * 
َ
أ َ أ ــَّ امِ غَیْرُ مُبِینٍ  فِي الْحِلْیَةِ وَ ُ مَنْ یُنَش ــَ   ،)١٨(زخرف/ * ھُوَ فِي الْخِص

 ناتواني  و  زيور  و  زر  با  تزيين  به  اند. بانو امين تمايل زنان ضـعف عقلي زنان را برداشـت كرده 

سـعي در دفاع از   غيرواضـح كه اغلب با قياسـات جدلي خود ( حق    ي فا ي اسـت مخاصـمه براي  در 

 ضـعف نقطه  بيانگر  كه  داند ي م  زن  ذاتي  و  نكوهيده  صـفات  از  صـفت  دو  حق خود دارند) را 

ت  وى  عقل  نقص  و  وجود  اره به فرهنگ عرب جاهليو با بهره  اسـ ياق و اشـ   ،گيري از قرينه سـ

ت كه ه در مقام اعتراض ب د اين آيه پندار مي  ارت دختر ب  كفار اسـ دها داده مي آن ه وقتى بشـ   ،شـ

دت غي  ياه مي روى آن   ظ از شـ وره    ١٠٩آيه  ذيل او    . ) ١٢ص ،  ١٢ج تا،  (امين، بي  گرديد ها سـ سـ

  : گويد مي  يوسف 

، ٦ج  تا،  . (امين، بي » عقلش نصــف مرد اســت  نوعاًپيامبر بايد مرد باشــد نه زن، زيرا زن « 

  ) ٤٣٩ ص 

 اما تر از زن اسـت حرفي نيسـت،  تر و قوي مرد شـريف   طوركلي به   كه اين ايشـان در  ازنظر 

 تر از شـريف  عمل،  و  تدبير  و  عقل  حيث  از  مردها  كه اكثر  معنا  اين  به  اسـت؛  اين نسـبت، كلي 

به  كه چنان  باشــد؛  زن  از  فردى  هر  از  بهتر  مرد،  از  فردى  هر  كه آن  نه  روند مي  به شــمار  زنان 

ــتنـد. دليل ديگر وي  بوده  مردها  اكثر  از  بهتر  مراتب به  زنان،  از  برخي  تاريخ،  گواهي  و هسـ

  نويسد: مي   رو ازاين استناد به گفتار دانشمندان است،  

تر از زن اسـت  قوي   غالباً  اگرچه مرد در عقل و دورانديشـي   : اند دانشـمندان گفته   كه چنان « 

ــاس  ــت و نيز در رق اما زن حس ــيات، زن بهتر از مرد  ت قلب تر از مرد اس ــوص ي و برخي از خص

  ) ١٢ص  ، ١٢ج    تا، امين، بي  (   ». است 

هـاي تكويني زن و و منكر تفـاوت   ي بـه برابري مطلق زن و مرد نـدارد خـانم ودود اعتقـاد 

ــود مرد نمي  ــيده   ١. ش ــبت به مرد   ، آنچه به چالش كش ــتن جنس زنان نس ان در عقيده پايين دانس

  : گويد مي   باره برخي امور ازجمله عقل است. او دراين 

اند و بر اسـاس آن زنان به ها شـده ها كه منجر به اين تفاوت گذاري من با اين نوع ارزش « 

 _______________________________________________________  
 هاي فمينيستي متفاوت است.ديدگاه وي از اين حيث با ساير گرايش   . ١
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اند،  جنس ضــعيف، پســت، شــرّ ذاتي، ناتوان عقلي و داراي كمبودهاي روحي توصــيف شــده 

  ) ٦٥ص  ، ش   ١٣٩٤(روحي،  ».  م مخالف 

  ازآنجاكهها را با ارزش ذاتي برابر به تصـوير كشـيده اسـت و  انسـان  ، ايشـان قرآن  ازنظر   

ــي مردان نيـافتـه، آن را قبول نـدارد  ص ،  ش  ١٣٩٤روحي،  (   تـأييـدي در قرآن براي برتري هوشـ

  : گويد مي  . او ) ١٠٥-١٠٣

جسـمي و عقلي مافوق زنان خلق كرده   ازنظر تفسـيري كه خداوند مردان را - اين تفسـير «   

ــت  ــت و   اولاً ، اسـ ــت   ثانياًنامعتبر اسـ ــلام متناقض اسـ زيرا در متن آيه هيچ   ؛ با ديگر تعاليم اسـ

ــمي مردان وجود ندارد  ــواهد تجربي  . ارجاعي به برتري عقلي و جسـ ــتناد به شـ   طوراين   ، با اسـ

ته ب  رايط برتري داشـ ت كه تمام مردان بر تمام زنان در همه شـ ند نيسـ بلكه برخي از مردها بر   ؛ اشـ

عقل) برتري دارند و بالعكس، برخي از   ازجمله حالات ( ها، در بعضي از شرايط و  برخي از زن 

  ) ١٥٨- ١٥٧ص ، ش   ١٣٩٤روحي،  . ( » زنان بر برخي از مردان در بعضي از شرايط برتري دارند 

ران  ل    مفسـ  دو هر   هرچند دارند،   نظر اختلاف پذيرش نقص عقلي زنان منتخب در اصـ

اند. خانم ودود بر ادله عقلايي، شـواهد تجربي و  تر از مردان، اذعان داشـته به وجود زناني عاقل 

تكيه داشـته و مجتهده امين در عين   ، شـناختي كه از روح حاكم در قرآن برايش حاصـل شـده 

ته   كه آن  تناد    ، با به فرهنگ عرب جاهلي در اين آيه توجه داشـ ا گفتار دانشـمندان، مردان ر به اسـ

دبير برتر مي  ل و تـ ث عقـ ه  از حيـ د. نكتـ ه آن دانـ ك ويژگي   كـ ده امين نقص عقلي را يـ مجتهـ

ويژگي اسـت  احسـاسـات قوي زنان نيز يك   كه چنان آن داند نه يك ضـعف، خدادادي زنان مي 

به قدرت جســماني و عقلي مردان نيز يك ويژگي برايشــان   ، با اين نگاه   برايشــان نه يك امتياز. 

ــمـار مي  ــبـاب تفـاخر مردان را فراهم نمي   آنجـاكه از و  آيد شـ ــت، اسـ ــابي نيسـ آورد بلكـه  اكتسـ

  مسئوليت به همراه دارد. 

 مردان بر زنان  تيقوام  .٣

اءِ در آيه *  سـَ امُونَ عَلَی النِّ جَالُ قَوَّ اء/ * الرِّ شـرط زنان منوط به دو   بر  مردان  ت ، قوامي ) ٣٤(نسـ

ھُمْ عَلَی فضـل   بِمَا " نْفَقُوا مِنْ   بِمَا "و " بَعْضٍ   الله بَعْضـَ
َ
مْوَالِھِمْ  أ

َ
ت. بانو امين به  "  أ ده اسـ  "  م ي ق " ي كس ـشـ

د مي  د   گويـ ه امور مهم ديگري را انجـام دهـ ل    ؛ كـ ه دليـ ه آن بـ اً  كـ البـ دبير   غـ ا در تـ الطبع مردهـ و   بـ
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ها و  نيز از جهت انفاق مردها بر زن   دارند و  فزونى  ها زن  اغلب  بر   ، ها سـختي  ل تحم  و  نيرومندى 

ت عقلى و نيروى از جهت قو  ، برترى بايد دانســت كه اين   البته  ؛ ديگر   هاي ويژگي مهر و بعض  

 هسـتند كه  ها زن  از  بسـياري  زيرا  ؛ افراد  تمام  بر  شـمول  طور به  نه  اسـت  كلي  بر  ى كل طور به بدنى 

ص ،  ٤ج تا،  (امين، بي  دارند  فضـيلت  مردها  از  بعضـى  بر  بدنى  قواى  در  بلكه  عقل  و  تدبير  در 

 در  كه  اســت  شــوهران  به معناي  "قوامون  "و خانواده بوده   اين آيه درباره  ازنظر او،  .) ٦٣-٦٢

ــراف  زن،  نيازهاي  كردن  برطرف  و  امور  تدبير  ــل "و  دارند  اش برتري مردان در قواي   "  ، فض

  تعقل و قواي بدني است. 

ــت   ام بودن مرد بر زن را مربوط بـه قوّ)،  زن قرآن و كتـاب  خود ( خـانم ودود در اثر نخسـ

ان نزول قرآن مي  ت زمـ افـ د بـ ه و    دانـ ابـ مـ ت را  ان قواميـ دآوري زنـ د قرار مي   ١ازاي فرزنـ و   دهـ

  : گويد مي 

 مردان : گويد نمي   نسـاء  ٣٤ آيه  زيرا  ؛ باشـد  غيرمشـروط  و  مطلق  تواند نمي   "فضـل  "واژه « 

ھُمْ ": گويد مي  بلكه  ند ا شــده  داده  برتري  زنان  بر   به  "بعض   "واژه  از  ســتفاده ا   ". بَعْضٍ  عَلَی  بَعْضــَ

كار   طور به كه  آنچه  اي  در  آشـ ري  فضـ ده ده ي د  بشـ ود مي مربوط  شـ ت  طور اين  . شـ  تمام  كه  نيسـ

 از  برخي  بر  مردها  از  برخي  بلكه  ؛ باشــند  داشــته  برتري  شــرايط   همه  در  زنان  تمام  بر  مردان 

ــي  در  ها، زن  ــرايط  از  بعض  خداوند  كه  آنچه  بنابراين  ؛ بالعكس  و  دارند  برتري  حالات  و  ش

ت  داده  برتري  ت  مطلق  اسـ وعاتي كه  زنان   بر   امون مردان قوّپس  .نيسـ تند در موضـ خدا  اولاًهسـ

ــي از مردها  ــي از زن   تر بيش به بعض ــت  از بعض ــان    ثانياً  و ها داده اس در آنچه كه مردها از پولش

عنوان يك گروه  به زنان به  "قوامون  "يك گروه    عنوان به مردان    وضـوح به پس   ؛ كنند خرج مي 

  ) ١٦٠ص ، ش   ١٣٩٣( ودود،   نيستند». 

ذا ازنظر وي قوامي ـ ه    ، ت مردان لـ ــت نـ اط خـانوادگي اسـ ه ارتبـ ا   كـل محـدود بـ ه و بـ جـامعـ

ود كه اين به معناي تقابل بين امتيازات و مسـئوليت رعايت دو شـرط محقق مي  اگر هاسـت و  شـ

  همان) (   . نيست  همسرش   بر ساقط شود، مرد قوام  شروط هريك از اين  

 _______________________________________________________  
و مسئولیت اضافی قرار نگیرد که مبادا    فشار تحت ن مرد را سرپرست همسرش قرار داد تا مراقب باشد زن  آ قر   او معتقد است   .١

 . آن است دادن  نجام  مسئولیت شاق و مهم تولد کودک به مخاطره افتد، مسئولیتی که فقط زن قادر به ا 
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ــان    تي قوامالاتر از اخلاق  اخلاق توحيدي ب "مقاله  و   هرمنوتيك توحيدي در كتاب    ايش

ــاوي " ــيـدن بـه تنگنـا در اثبـات تسـ ــيت پس از رسـ تر  ت را از ديـدي كلان قوامي ـي در قرآن، جنسـ

با . اســت  ده كر   اتخاذ "  ي د ي توح پارادايم  "مندي از بر اســاس بهره   تازه روشــي  بررســي نموده و  

  را نوعي سـيسـتم شـيطانيت مردان قوامي ، و تأكيد بر يگانگي خداوند   تعريف الگوي توحيدي 

ــتم بر زنان شـــود كند كه مي تعريف مي  آلود شـــرك  با ارائه مدل    درنهايت و    تواند موجب سـ

  داند. روابط زن و مرد بر مبناي الگوي توحيدي، ملاك برتري را تقوا مي 

لطه به م  "  ت ي قوام " خانم ودود  و با اختصـاص آن به  پذيرد نمي مردان بر زنان را  ١عناي سـ

  تربيش در تنگ شدن هر چه    رو، ازاين   پردازد؛ زمان نزول و يا تنافي با توحيد به مقابله با آن مي 

) با قواميت در مطلق ندانسـتن برتري مردان و محدود به خانواده دانسـتن    ازجمله (   ت ي قوام دامنه  

وظيفه مردان نسبت به تأمين هزينه همسرانشان    ، هر دو مفسر   ازنظر بانو امين اشتراك نظر دارد و  

هايي كه خداوند داند به دليل فضـيلت كه تأمين زنان را وظيفه مردان مي   وي   امري مسـلم اسـت. 

اين   داند. قابليت فرزندآوري را نيز فضـيلتي از سـوي خداوند براي زنان مي  به مردان عطا كرده، 

 قواميت در نظر مجتهده امين نيسـت.بندي تا حدودي معقول و عملي اسـت اما از جنس  تقسـيم 

اقط  درباره بانو امين   دن  سـ اكت نكردن   انفاق  دليل  به  مرد  قواميت  شـ ت   سـ خانم    كه درحالي  اسـ

  است. به آن پرداخته    دقت به ودود 

 داشتن مردان بر زنان درجه .٤

ذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  آيه * در  جَالِ وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّ درجه داشــتن    ، ) ٢٢٨(بقره/ * دَرَجَةٌ   عَلَیْھِنَّ   وَ لِلرِّ

نْتُمْ  ھُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَ * با اسـتناد به  ، بيان شـده اسـت. بانو امين ذيل اين آيه   صـريحاًمردان بر زنان 
َ
أ

وهر كه در قرآن به بهترين شـكل ممكن تعيين  ١٨٧(بقره/   * لِبَاسٌ لَھُنَّ  )، به حقوق متقابل زن و شـ

  د: پرداز گرديده مي 

ميزانى كه در شــرع و ه زن و مرد را در حقوق زناشــويى مســاوى قرار داده و ب  «خداوند 

رترى دارد بر زن و  مرد ب  . بايسـتى هر يك مراعات حقوق يكديگر را نمايند   ، عرف تعيين شـده 

ايد مقصـود از درجه و   تيلاي شـ تمتاع باشـد حقوق زوجي ه راجع ب   ، مرد بر زن   اسـ ت همان حق اسـ

 _______________________________________________________  
 زنان است.بر  ولايت و سرپرستي مردان  مديريت،    منظور از سلطه،   . ١
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در   ، اســتمتاع   گونه اين اســتمتاع و حظى اســت كه از زن توان برد كه   هرگونه كه شــوهر مالك  

ر مقابل گردن شـوهر قرار داده و زن بايسـتى د ه مقابل نفقه و تأمين امور زندگانى زن اسـت كه ب 

  ) ٣٢٢ص  ،  ٢ج   تا، (امين، بي   . » آن تمكين كند 

زنان در فسـخ  ايشـان در موضـوع طلاق، با بيان داسـتان اولين طلاق خلع در اسـلام، به حق 

و درجه داشـتن مردان را اولويت شـوهران در رجوع به همسـرانشـان در ايام   نكاح نيز توجه دارد 

دانسته كه نسبي بوده به معناي مرتبه، مرحله يا سطح   را  "  دَرَجَة " واژه خانم ودود  ١. داند عدّه مي 

واژه ايشــان با بررســي آياتي كه    ٢. ) ١٣٠ص  ، ش  ١٣٩٣هاســت (ودود، و براي آزمايش انســان 

جرت در راه جهـاد و ه   لم، گيرد كـه قرآن درجـه را براي ع مي   نتيجـه  ، هـا آمـده در آن   "درجـه  "

ــادي و  خدا،  ــان به د اجتماعي و همچنين براي آزمو تمايز اقتص ــت و در كار  ن انس آيه  برده اس

ت و   بقره   ٢٢٨ ت كرده كه حق طلاق با مردان اسـ ت، چنين برداشـ كه موضـوع بحث طلاق اسـ

ــاهدي اجرا كن مي   تنهايي به مردان  ــان بدون هيچ داور يا شـ ــرانشـ ند،  توانند طلاق را عليه همسـ

ــي داده مي زن تنهـا بعـد از مد  كه حق طلاق به درحالي  ــود.  اخلـه مرجع موثق مثـل قاضـ  ازنظرشـ

مجوزي براي اعمال قدرتي بدون مرز و  فســخ نكاح   طرفه ك ي قرآن به مردان حق   ، خانم ودود 

تند ( را  و قدرت   اين آيه ناظر بر بافتي اسـت كه مردان عموماً اين حق .  دهد نمي   ,Wadudداشـ

1999, p260 .(  ،المت  ويژه به به اعتقاد ايشـان ملاحظه دقيق آيات آميز و حقوق  ايده توافق مسـ

ذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ *   متقابل زن و مرد در طلاق در آيات  کُوھُنَّ  * ) و ٢٢٨(بقره/ *وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّ مْسـِ
َ
فَأ

حُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ  رِّ ــَ وْ س
َ
ــاء/ * بِمَعْرُوفٍ أ ــان مي   ، ) ٢٣١(نس از آنان   كلاًختيار زنان در طلاق دهد ا نش

ي مختار و آزادند و مردان دواج ديگر برده نيســتند بلكه شــركاي زنان در از   . ســلب نشــده اســت 

ــاب در اين امر را نـدارنـد. ديگر قـدرت طلاق   ــعيـت قيـدي براي  بي حـدّ و حسـ درواقع اين وضـ

  شود. امتياز محسوب مي   سابقشان و براي زنان نسبت به وضعيت  مردان است 

 _______________________________________________________  
 . ٣١٨ص  ،  ٢ج    تا، امین، بی   بانو   . نک. ١
-١٢٥  ، ص ش  ١٣٩٣ودود،  . (نک. شود اعمال خاصی حاصل می دادن با انجام درجه "  " ، فضل " "  برعکس  که با این تفاوت  . ٢

١٣٠( 
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ــران  ــت   بقره   ٢٢٨آيـه  در درجـه  دارنـد   نظر اتفـاق منتخـب    مفسـ امر و محـدود بـه   مطلق نيسـ

ان در ايام   . اسـت طلاق   رانشـ تن مردان را اولويت برگشـت آنان به همسـ عدّه بانو امين درجه داشـ

گيري از ســيد قطب، اختيار اجراي طلاق بدون مرجع قانوني براي دانســته و خانم ودود با الگو 

از نقاط اشـتراك ديگر آنان توجه به حقوق زنان در زندگي زناشـويي و اعتقاد   داند. مردان مي 

اسـت. تفاوت آنان در موضـوع درجه داشـتن مردان اسـت كه بانو به تقسـيم وظايف بين زوجين  

نسـبت به مردان ديگر) براي رجوع به همسـران سـابقشـان در ايام شـوهران ( امين درجه را اولويت 

ــوهران ( اختيار   ، ود داند و خانم ود عدّه مي  ــبت به   ش ــان) در حكم طلاق بدون مرجع  نس زنانش

 قانوني. 

  زنان از مردان  اطاعت  .٥

هُ *در ادامه آيه  الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَاحَفِظَ اللَّ ــَّ تِي تَخَافُونَ  وَ  فَالص وزَھُنَّ   اللاَّ ــُ ،  *نُش

 از  ســرپيچى  ى ا معن  را به "نشــوز  "  ن ي ام  اســت. بانو موضــوع قنوت و نشــوز زنان مطرح شــده  

  : گويد مي   ، دانسته  اي اطلاعت و خضوع دائم را به معن "  قَانِتَاتٌ "تكبر،  روى  از  شوهر  اطاعت 

ــى از مردهـا را   هـا براى آن مردهـا را بر زن   خـداونـد) كـه (   ي طور ن ي هم «    جهـاتى كـه بعضـ

فزونى زنان) ها ( ها را نيز بر بعض ديگر آن بعضـى زن   طور ن ي هم ،  ها بعض از زن فضـيلت داده بر  

  ) ٦٣ص  ، ٤ج  تا،  (امين، بي است».   داده 

وهر را به  مرده وي اطاعت از شـ ت (امين، بي   عنوان فضـيلتي براي زنان برشـ ص  ،  ٤ج  تا،  اسـ

ت كه ). به اعتقاد وي، حكم آيه ارشـادي اسـت نه مولوي، لذا به صـورت وجوب و ل ٦٣ زوم نيسـ

ت بزند.  ه علاج دسـ اهده كرد به سـ وز زن خود را مشـ ي نظر بانو امين    وقتي مرد علايم نشـ با بررسـ

شـود نشـوز زنان در نظر  در مورد نشـوز زن و مرد اسـت، مشـخص مي  كه  نسـاء ١٢٨و    ٣٤در آيات 

  خودشــان و  ه كه را زناني تعريف كرد "  حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ "  او، اشــاره به جمع شــدن با غير دارد. وي 

  ) ٦٤ص  ،  ٤ج  تا،  . (امين، بي كنند حفظ مي   ب بودن ازواجشان ي عورتشان را در حال غا 

  : گويد مي خانم ودود 

و بعد فرض شــده كه معناي آن   معنا شــده اســت مطيع   غلط به اغلب   - قانتات  - اين واژه «   

ــت   بردار فرمــان  اســ ــوهر  برابر شـ ــوز  "  ، در  براي  "نشـ هم  قرآن،  متن  ( در    ،٣٥حزاب/ ا مرد 
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) ٣٤/ و نســاء  ٣٤حزاب/ ا  ، ٥  و   ١٢حريم/ ت زن ( و هم براي  ) ١٢٨/ نســاء ،  ٢٣٨بقره/ ، ١٧عمران/ آل 

  ) ١٣٧ص ، ش   ١٣٩٣(ودود،   ». است   كار رفته  به 

در صـورت بروز ناهنجاري،    اسـت كه نوعي ناهنجاري ميان زوجين   ٣٤در نسـاء/ نشـوز « 

-١٣٧ص  ، ش   ١٣٩٣(ودود،   ». دهد ممكن ارائه مي   هاي حل راه   نوان ع به قرآن پيشـــنهادهايي را 

١٣٨ (  

ــوهران را از اين آيـه قبول نـدارد ذيـل آيـه   ــت اطـاعـت زنـان از شـ   تحريم ٥وي كـه برداشـ

  : گويد مي 

اعت از شــوهر  اط   كه اين گويد كه يك زن از شــوهرش اطاعت كند يا قرآن هرگز نمي « 

گويد كه راه و  مي نه دسـتوري و به شـوهران    اين جمله شـرطي اسـت   يك ويژگي قانتات اسـت. 

تند دنبال نكنيد روش ضـدي  ما هسـ راني كه مطيع شـ -١٦٢ص  ، ش   ١٣٩٣(ودود،   ». ت را با همسـ

١٦٨ (  

ــه بانو امين و خانم ودود مراحل  ــته   علاج   گانه س ــادي دانس ــوز را حكمي ارش اند ولي نش

كاف عميقي بين ديدگاه آنان در  وهر را  . وجود دارد  "قانتات  "  ي معنا شـ بانو امين اطاعت از شـ

ــيلتي قابل ارتقـا و مايه مبـاهات زنان بر  خانم ودود اين ديدگاه   كه درحالي داند يكـديگر مي   فضـ

ه اغلب مرد  ها را سـاخته مفسـراني دانسـته ك برداشـت   گونه ن ي ا را نپذيرفته و با تتبع در كل قرآن، 

  هستند. 

 زنان ضرب  .٦

آيــه   بخش در   اجِعِ *   آخر  ــَ الْمَضـــ فِي  وَاھْجُرُوھُنَّ  فَعِظُوھُنَّ  وزَھُنَّ  ــُ نُشـ افُونَ  تَخــَ تِي  وَاللاَّ
  زنان ناشزه مطرح شده است.   مقابل راهكار سوم در   عنوان به ضرب زنان   * وَاضْرِبُوھُنَّ 

  : گويد مي   بانو امين 
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افُونَ "«    ار "  خـَ د و نشـــوز) مي آن ( دلالـت بر ظهور علايم و آثـ ايـ د    نمـ داونـ ه خـ تحكيم    منظور بـ

 به  زن  نشـوز  علاج  براي  راهكار  عنوان به   شـوهرش،  از  زن  نكردن  تمكين  از  جلوگيرى  خانواده، براى 

  ) ٦٤- ٦٣ص    ، ٤ج  تا،  امين، بي   (   عمل نمايند». ١مرحله  سه  اين  به  ترتيب  به  تا  دهد ي م  دستور  مردها 

ــاي نزول و   ه با توج خانم ودود  ــطة به   به فض ــده (مثل   واس اعمالي كه در قرآن محكوم ش

دور جواز كتك ز كردن دختران)،    گور به زنده  ير    گونه اين و    دن زنان از اين آيه را غلط صـ تفسـ

  : گويد مي داند و  مي  ) ص (  امبر ي پ ريزي شده قرآن را مخالف ذات قرآن و سنت پي  كردن 

رَبَ "«  ار يا خشـونت نيسـت   "  ضـَ رَبَ  "مثال، در قرآن عبارت  عنوان به   ؛ لزوماً به معناي فشـ ضـَ
از  گيرد كند يا ســفري در پيش مي زماني كه كســي جايي را ترك مي   و يا   كار رفته ه ب " اللهُ مثلاً 

بَ "  ي عن ي شـود اما اين كاملاً مخالف با صـيغة باب تفعيل اين فعل، اسـتفاده مي ضـرب  واژه  رَّ به   "  ضـَ

دت  عناي مكرر يا به  م  ت زدن شـ ده عليه    ، لذا اسـ ونت مهارنشـ بايد اين آيه را به معناي تحريم خشـ

ســان، اين آيه نه در مقام صــدور جواز، بلكه در مقام بيان محدوديت شــديد  بدين  . زنان دانســت 

  ) ١٤٠- ١٣٩ص  ،  ١٣٩٣ه است». (ودود، رفت مواقع به كار مي   آن اعمالي است كه عليه زنان در 

  : گويد مي ن  همچني 

ران  اگر «  ما  همسـ ما  از  شـ تم   گونه هيچ  حق  ها آن  بر  ديگر  كنند، مي  اطاعت  شـ   ».نداريد  سـ

ه )  ٧٧ص  ،  ش   ١٣٩٣ودود،  (  ه اجراي    وي كـ ت ( لازمـ دالـ الي قرآن) را تغيير در عـ دف متعـ هـ

  عنوانبه  ، قرآن   بر اسـاس چالشـي  اسـتراتژي خود را  اش بعدي در كتاب   ، داند اجراي احكام مي 

 ,Wadud(  د ي نما به آن در برخي موارد معرفي مي   "گفتن  نه "احتمال  متني الهي و يكپارچه با  

2006, p193  ( ي كنون تا هرگاه عبارتي از قرآن را خلاف شــعور و فهم انســان   ) مانند ضــرب

  .يافت بتواند آن را كنار نهد  زنان) 

هر دو  كه آن منتخب در پذيرش جواز ضــرب زنان فاصــله بســيار اســت. با   مفســران بين  

ليم اوامر الهي بودن از  عي در تحكيم روابط زوجين دارد، يكي معتقد اسـت تسـ معتقدند آيه سـ

گذرد مثل اطاعت از شـــوهر كه اگر از آن منحرف شـــوي مســـتحق تنبيهي و  مســـيرهايي مي 

 _______________________________________________________  
موقع    ، نبخشید   فایده اگر این دو عمل    . ید ی سودی نبخشید از بستر او دوری نما اگر موعظه  و نصیحت کند،    ابتدا زن را موعظه «   .1

  ) ٦٤ص  ،  ٤ج  تا،  (امین، بی   ». رسد که او را بزنید آن مي 
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  ،اين مسير و مقصد متفاوت  . ديگران است   هادي پيشـن ديگري در پي اثبات غلط بودن مسـيرهاي  

ها، تجربيات و هزاران عامل ديگر در طول قرون فرض محصــول شــناخت متفاوت خالق، پيش 

  است كه هر يك به همراه دارند. 

 زنان در محكمه شهادت  .٧

نْ   یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ  إِنْ لَمْ فَ * در عبارت   تَانِ مِمَّ
َ
لَّ إِحْدَاھُمَا امْرَأ نْ تَضــِ

َ
ھَدَاءِ أ وْنَ مِنَ الشــُّ تَرْضــَ

رَ إِحْدَاھُمَا  خْرَی   فَتُذَکِّ
ُ
 شــده  مطرح  گواهي  در  مردان  و  زنان  تفاوت حقوقي   )، ٢٨٢(بقره/ * الأْ

ــت.  ــرط   را در اين جا  " إِنْ "  ن ي ام بانو   اس لَّ "و  ش ــي و  "  تَضـــِ رَ "را به معناي فراموش را به "  فَتُذَکِّ

  : گويد مي   دن گرفته، معناي يادآوري كر 

هادت را فرامو   «اگر در موقع اداي  وع شـ هادت، يكي از دو زن، موضـ ش كرد، ديگري  شـ

يكي از اسـراري باشـد كه در شـهادت، دو زن  ، شـايد غلبه فراموشـي در زن   وي را متنبه گرداند. 

  ) ٤٤٩ص  ، ٢ج  تا،  امين، بي (   ». اند را مقابل يك مرد قرار داده 

ــاركـت زنـان در نظـام  ايـد بر ابعـاد مشـ ــت براي ترقي جـامعـه بـ خـانم ودود كـه معتقـد اسـ

هادت دادن را اجتماعي افزود،   يتي قلمداد   طوركلي به شـ در  اولاً ، و معتقد اسـت   كند مي  فراجنسـ

اند بلكه يكي شـاهد و ديگري يادآوري كننده است كه شـاهد نيامده   عنوان به اين آيه هر دو زن 

ــتي   عنوان به  ــاهد مرد و يك واحد   ثانياً  كند؛ بان عمل مي پش زن به معناي   دونفره مجموع يك ش

ــت  ــاهد زن مي   زيرا در اين   ؛ فرمول دو در مقابل يك نيس ــورت چهار ش ــت جاي دو ص توانس

محدود به  ، شـهادت در اين آيه   ثالثاً  كند؛ را بيان نمي  شـق شـاهد مرد قرار بگيرد ولي قرآن اين  

  يهركس ـشـهود نامعين باشـد،   جنسـيت مالي اسـت و در مواردي كه  انواع خاصـي از قراردادهاي  

 تاريخي  بافت  به  اين آيه   رابعاً  شـاهدان باشـد؛  حق دارد يكي از   تواناسـت، شـهادت دادن  در كه  

 در  ناآزمودگي  و  تجربگي بي  به سـبب  آن  در  زنان  بود  ممكن  كه  شـود مربوط مي  خاص نزول 

لطه  زير  قانوني،  امور  هادت  به  را  آنان  مردان  و  گيرند  قرار  مردان   سـ كنند؛ حتي   وادار  دروغ  شـ

اجتماعي، اقتصــادي و تجربي، قرآن توانايي بالقوه درايت زنان را   در آن دوران محدود از نظر 

  ) ١٥٣ص  ، ش   ١٣٩٣(ودود، .  شناسد به رسميت مي 
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با    اند، بانو امين و خانم ودود، علت حكم شـهادت زنان در محكمه را غلبه فراموشـي دانسـته 

تري پيرامون موضــوع شــهادت زنان توجه داشــته و در مقايســه  اين تفاوت كه ودود به ابعاد بيش 

كه امين در مورد علت غلبه فراموشـــي در  تري با مردان اين موضـــوع را ســـنجيده، درحالي بيش 

  دائم يا موقت) و انواع متفاوت شهادت در محكمه مطلبي بيان نكرده است. حكم ( زنان، نوع 

 زوجات تعدد  .٨

لاَّ   و آيات * تعدد زوجات در 
َ
طُوا فِي الْیَتَامَی   إِنْ خِفْتُمْ أ ــِ اءِ  مِنَ  لَکُمْ  طَابَ   مَا   فَانْکِحُوا تُقْسـ ــَ سـ  النِّ

لاَّ تَعْدِلُوا  خِفْتُمْ  فَإِنْ   وَ رُبَاعَ  وَ ثُلاَثَ   مَثْنَی 
َ
وْ   فَوَاحِدَةً  أ

َ
یْمَانُکُمْ مَلَکَتْ   مَا  أ

َ
ــاء/  أ تَطِیعُوا  َ و ) و* ٣*(نس ــْ لَنْ تَس

سَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ   نْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّ
َ
قَةِ   فَتَذَرُوھَا  الْمَیْلِ  کُلَّ   فَلاَ تَمِیلُوا أ إِنْ  کَالْمُعَلَّ قُوا   تُصْلِحُوا   وَ هَ   فَإِنَّ   وَتَتَّ  اللَّ

 ) آمده است. ١٢٩(نساء/ *   ا رَحِیمً   غَفُورًا  کَانَ 

ــي مي  ــروط كردن تعدد زوجات به رعايت  پردازد بانو امين به تناقضـ عدالت  كه در مشـ

ــاء/ (  ــاء/   ناتواني ) و اذعان به ٣نس ــتناد به روايتي،  ١٢٩برقراري عدالت (نس ) وجود دارد  و با اس

اء   ٣عدالت در آيه   اء    ١٢٩و در  "نفقه  "در را  نسـ نمايد كه  معرفي مي  "محبت  ت و  مود "را نسـ

ت در محب ـ دالـ نيســــت، مرد    ت چون در عـ برابر آن مواخـذه  توان  ه آن نبوده و در  مكلف بـ

وند.  نمي  ان  ازنظر شـ عر بر اين اسـت كه تعدد زوجات در صـورتى جايز اسـت  ايشـ اين آيات مشـ

اوات و عدالت بين زن  ى كه نتواند بين زن كه مسـ توار گردد و كسـ اوات را مراعات  ها اسـ ها مسـ

سَاءِ وَلَنْ تَسْ "از   كه اين ، اما  نمايد بايد بر يك زن قناعت كند  نْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّ
َ
  برخي القاي"  تَطِیعُوا أ

كه رعايت عدالت در برخي  ؛ چرا نيسـت  درسـت اند  تعدد زوجات در اسـلام را برداشـت كرده 

ــت و  ــر خارج اس د بر جواز تعد   ) ع طاهرين ( حتى ائمه   داران دين تا حال بناى  امور از اختيار بش

ــت كـه  و منظور از عـدالـت، عـدالـت تق   زوجـات بوده  ذَرُوھـا    "بـا  ريبي اسـ لِ فَتَـ لَّ الْمَیْـ فَلاتَمِیلُوا کـُ
قَة     ) ١٨٣- ١٧٨ص ،  ٤ج تا،  ( امين، بي .  است  جمع قابل  "کَالْمُعَلَّ

 عصــر  خاص  مخاطبان  محدود به  را  آيه  خانم ودود عدالت را به معناي تســاوي و اين   

تند. او  ازدواج  مورد  در  خاصـي  ديدگاه  كه  داند مي  نزول  تدلال  چنين  داشـ  اين  كه  كند مي  اسـ

 زنان  كه  دارد  نظر را در  هايي موقعيت  و  كند مي  صـحبت  تاريخي  هاي بافت  از  روشـني به  آيه 

 بسـياري  ازآنجاكه  وي،  اعتقاد  به  شـدند. مي  محسـوب  مالي  بار يك  تنها  خود  هاي خانواده  براي 
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يات  از  ر  حال  در  وحي  زمان نزول  خصـوصـ  ازلحاظ  دوباره  بايد  آيات  اين  ندارد،  وجود  حاضـ

ايشــان   ). ٨٣ص ، ش   ١٣٩٣ودود، شــوند (  ارزيابي  حاضــر  حال   وضــعيت  به  توجه  با  و  معنايي 

  : گويد مي دلايل مطرح شده در جواز تعدد زوجات را نپذيرفته و بر اساس قرينه سياق  

رپرسـتان آن «  ها در اداره اموالشـان منصـفانه  اين آيه در ارتباط با رفتار ايتامي اسـت كه سـ

ــنهاد ازدواج با   كردند نمي ل عم  ــان، پيش ــت اموالش آنان و قرآن براي جلوگيري از اداره نادرس

  ) ١٥٢- ١٤٩ص ، ش   ١٣٩٣(ودود،   ». خود دختران و نه مادرانشان) را داده است ( 

  ؛را ترجيح قرآن در زندگي زناشــويي دانســته  همســري تك  نســاء   ٢٩بر اســاس آيه  وي 

ه    چراكـه  افتن بـ ــت يـ اسٌ لَھُنَّ ھُنَّ  "مطلوب  دسـ نْتُمْ لِبـَ
َ
اسٌ لَکُمْ وأ ا"و  )  ١٨٧(بقره/ "  لِبـَ إِلَیْھـَ کُنُوا  ــْ  لِتَسـ

ســـت.  از يك خانواده تقســـيم شـــده باشـــد، ممكن ني   ) وقتي شـــوهر يا پدر به بيش ٢١(روم/ "

بـا كنـار هم قرار دادن آيـات   ــاء   ٣همچنين  ــاء،   ١٢٩و    نسـ چون عـدالـت ميـان    : نتيجـه گرفتـه   نسـ

ازدواج با چهار    اسـت و با تعدد زوجات مخالف   طوركلي به رآن  همسـران عملي نيسـت، پس ق 

ــويـب نمي  ، س   ١٣٩٣ودود، (   . نـامحـدود قيـد بزنـد   هـاي ازدواج خواهـد بـه  كنـد بلكـه مي زن را تصـ

  ) ١٥٠ص 

ــران در پـذيرش جواز تعـدد زوجـات بين   وجود دارد. بـانو امين    نظر اختلاف منتخـب    مفسـ

ــرط به  ــيم نفقه بين    ش   كهدرحاليداند، زنان، تعدد زوجات را مجاز مي برقراري عدالت در تقس

ــر را  ــر حـاضـ و آن را راهكـاري براي قيـد زدن بـه  پـذيرد نمي خـانم ودود تعـدد زوجـات در عصـ

  داند. هاي بدون محدوديت عصر نزول مي ازدواج 

 زنان ارث  .٩

وْلاَدِکُمْ  ن ارث زنان نســبت به مردان در آيه * نصــف بود 
َ
هُ فِي أ یکُمُ اللَّ کَرِ یُوصــِ  حَظِّ  مِثْلُ   لِلذَّ

نْثَیَیْنِ 
ُ
اء/ * الأْ ارث و طبقات ارث    فقهي   احكام  ) آمده اسـت. بانو امين ذيل اين آيه به بيان ١١(نسـ

  : گويد مي   ، پرداخته   برندگان 

ــعيف «  ه ضـ د تر از مرد مي اعراب متكبر زن را كـ ا را قوى و نيرومنـ د و مردهـ ــتنـ داشـ پنـ

ظاهراً   . كردند نمى   طى درباره زن اجرا ي هيچ حقى براى زن قائل نبودند و هيچ شـرا   ، دانسـتند مي 

تند و از ارث پدر و  دانس ـآن را بر خود مباح مي   ، دادند براى او قرار مي   حتى اگر مهرى در ابتدا 
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كه  داده ين اسـت كه آيه حكم فرموده و به مردها دسـتور  ا  . كردند مادر و اقربا او را محروم مي 

د  ه تعـ داريـد كـه بـ ــمـا حق نـ ه حقوق زن شـ انـ ه طيـب خـاطر  ى ظـالمـ ا را بگيريـد مگر زنى كـه بـ هـ

  ) ٢٩ص ،  ٤ج  تا،  (امين، بي  .خواست چيزى به شوهرش ببخشد يا بدهد 

  كهاين دو در مقابل يك (   معادله معتقد اسـت    ، نسـاء   ١٢و    ١١خانم ودود با نگاه به آيات  

هم زن  هم مرد دو برابر سـ ود سـ اب شـ اده ا  ، ) حسـ در مباحث قرآني   ازحد بيش انگاري  ز طريق سـ

ــده  ــت پيرامون ارث تقويت ش ــبي متنو  و معتقد اس ــيمات نس عي را ميان زنان و  اين آيات، تقس

  طوركلي به دو نكته دلالت دارد: به مردان مطرح كرده كه  

ه افراد در بهره - ٩-١ ــهيم همـ ــلام،  ن ـبرداري از ارث سـ ل از اسـ ــوم قبـ د و برخلاف رسـ

  وجه زنان بدون ارث نيستند. هيچ به 

  مانده، بايد منصفانه باشد.   توزيع تمام ارث ميان خويشان باقي   - ٩-٢  

  گويد: مي معادله دو در برابر يك   ر مورد چرايي د او 

مردان مســـئول هســـتند از اموال    . ها وجود دارد ت اي متقابل بين حقوق و مســـئولي بطه را « 

ان داده مي   خود   ودود،(   ». شـود براي تأمين زنان هزينه كنند و در پي آن دو سـهم از ارث به ايشـ

  ) ٢١٣ـ    ١١٣ ، ش   ١٣٩٣

ــر در پذيرش نصـــف  بانو امين بعد از   ازآنجاكه   بودن ارث زنان توافق دارد.  هر دو مفسـ

در   تنها نه   اقدام نمود،  مخزن العرفان   نگارش رســيدن به مرحله اجتهاد و كســب اجازه اجتهاد به 

خورد. خانم ودود پس به چشـم مي   ديدگاه فقهي وي مخزن العرفان موضـوع ارث بلكه در كل 

ود،  منفعت كلي زنان در ارث حفظ مي   كه اين از بررسـي حالات مختلف و اطمينان خاطر از  شـ

  در ظاهر به ضرر زنان است.   هرچند حكم نصف بودن را پذيرفته 

 زنان  رانيحكم  .١٠

ھِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ  آيه *  بانو امين ذيل  ھِدُوا شـَ تَشـْ تَانِ  فَرَجُلٌ   رَجُلَیْنِ  یَکُونَا  لَمْ   فَإِنْ وَاسـْ
َ
نْ   وَامْرَأ   مِمَّ

ھَدَاءِ  مِنَ   تَرْضَوْنَ  نْ  الشُّ
َ
رَ  إِحْدَاھُمَا   تَضِلَّ  أ خْرَی   إِحْدَاھُمَا  فَتُذَکِّ

ُ
  : گويد مي ) ٢٨٢( بقره/ * الأْ

از روى كتاب الهى و سـنت نبوى اخذشـده مداخله  در قضـاوت شـرعى كه   حق زن نيسـت « 

تري  ؛ نمايد  ات آن نه قضـاوتى كه در دادگسـ ده و قضـ از قوانين    ها از روى قوانين خارجه گرفته شـ
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ــرع بى  ــت نه بر مرد شـ ــاوتى نه بر زن رواسـ چنين حكومتي  ه  بلكـه رجوع ب ـ ؛ خبرند كه چنين قضـ

  ) ٣٢٦ص  ،  ٢ج  تا،  است». (امين، بي   طاغوت است كه در كلام اللَّه از آن نهى شده ه  رجوع ب 

  : گويد مي زنان   حكمراني باطل دانستن    فلسفه ايشان در بيان 

اين باشد كه زن زودتر از  ، زن روا نيست قاضى گردد و قضاوت نمايد   كه اين شـايد سـرّ «   

ــايـد نتوانـد راجع ب ـآن رق ـا گردد و نيز ب ـتـأثير واقع مي   مرد تحـت  جنـايـات و  ه  ت قلبى كـه دارد شـ

جا كه بايسـتى قصـاص شـود از قطع يد سـارق و    نمايد و آن  حق ه حدود و قصـاص قضـاوت ب 

ــبب ديگر   حكم قصـــاص را جارى گرداند   كه اين ت قلبش مانع گردد از رق   ، اعدام جانى  و سـ

كه شارع   اين است  . لزوم حجاب و تستر اوست كه چنين امور اجتماعى با حجاب منافات دارد 

موده مثل حمل، وضــع حمل، ارضــاع، پرســتارى اطفال، ترتيب  ن فر اســلام براى زن كارى معي 

  ».تر اسـت قرار داده تر و فعال عهده مرد كه قوى ه ها و مشـقت كار و كسـب را ب منزل و امثال اين 

  ) ٣٢٧ص ،  ٢ج تا،  (امين، بي 

ــيـت بـه بهترين  قرآن تمـايـل دارد وظـايف در جـامعـه، فـارغ از    بـه اعتقـاد خـانم ودود،  جنسـ

ون  ان مي   د؛ طريق انجام شـ ان به اين مطلب توجه نشـ الارانه  دهد كه در همان بافت مرد لذا ايشـ سـ

درنهايت خوبي  برد كه يك زن حاكم نام مي   عنوان به عربسـتان، قرآن در سـوره نمل بلقيس را 

 ازنظر  پردازد. ل، تدبير و اســتقلال او در جايگاه يك حاكم مي ترســيم شــده و به ويژگي تعق 

ــت و قرآن   ت خاص مردان رهبري و حكوم ـ ، ودود خانم   در رأس قدرت    كه اين زن را از  ، نيسـ

  : گويد مي   زمينه در اين  او  ).  ١٨٤- ١٨٢ص ،  ١٣٩٣ودود، (   كند باشد محدود نمي 

ته   كه «اين  الت را بر عهده داشـ ئوليت رسـ ان ويژگي خاصـي در آنان   ، اند تنها مردان مسـ نشـ

مردان در قبولاندن پيام به ديگران با اند. حتي  وحي بوده   كننده دريافت مرد و زن هردو   . نيســت 

اين   . بود   تر بيش شــدند، احتمال شــكســت  مشــكلاتي مواجه بودند و حال اگر زنان انتخاب مي 

هاي خاصـي  ارزش   كننده تعيين تفاوت عملكردها    . بود نه تأييد اولويت ديني   تأثير سـياسـتي براي 

  ) ٨٤ص ، ش   ١٣٩٣(ودود،   ». نيست 
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بانو امين    نظر وجود دارد. مفسـران منتخب اختلاف بين   زنان   ١در پذيرش جواز حكمراني 

در پي كشــف فلســفه آن اســت و خانم ودود آن را   و   مجاز نبودن حكمراني زنان را پذيرفته 

  نپذيرفته در پي شاهدي از قرآن در تأييد عقيده خويش است. 

  در تفسير  جنسيت  تأثيربررسي   ب) 

ــنجش ميز  ــير وجود ندارد، با  ازآنجاكه ملاك دقيق و قطعي براي س ــيت در تفاس ان تأثير جنس

اسـتناد بر شـواهد كه ملاك ظني و نسـبي اسـت، سـعي شـده مثال نقضـي آورده شـود بر اين ادعا كه  

هايي است كه تاكنون مردان  تفاسـير قرآن تاكنون مردسـالارانه بوده و مراد خداوند متفاوت از برداشت 

ي كـه ديـدگـاه بـانو امين و خـانم ودود متفـاوت و ســـپس  انـد. براي اين منظور، ابتـدا در موارد داشـــتـه 

  اند. مواردي كه ديدگاه آنان مشابه است، نام مفسران ذكوري آمده كه موافق هركدام نظر داده 

  امين و آمنه ودود بانو  نظراختلاف  . موارد١

 :حوا بر   )عآدم (م خلقت يا تقد )عآدم (از زيادت گل   حوا خلقت  -١-١

  مردان موافق خانم ودود  امينمردان موافق بانو  
، ج  ق   ١٤١٩؛ ابن كثير، ٢١٦ص  ،  ١ج  ،  ق   ١٣٨٠عياشــي،  

  . ٤١٣ص  ،  ١ج  ،  ق   ١٤١٥؛ فيض كاشاني،  ١٨١ص  ،  ٢

،  ق   ١٤١٣؛ شـيخ صـدوق،  ١٣٦ص  ،  ٤ج  ،  ق   ١٣٩٠علامه طباطبايي،  

  . ١٠٨و    ٩٨، ص  ١٧ج  ،  ش   ١٣٨٩؛ جوادي آملي، ٣٧٩ص  ،  ٣ج  

 نقص عقلي زنان:-١-٢

  مردان موافق خانم ودود  بانو امينمردان موافق  
ص ،  ٧ج ، ق   ١٤١٩؛ ابن كثير،  ٧٤ص ،  ٤ج ، ق   ١٤٢٢ابن جوزي،  

عقـّاد ٢٠٤-٢٠٥ ــي،  ٢؛  ؛ ابوالفتوح  ٧٠ص  ،  ١٣ج  ،  ق   ١٤١٥؛ آلوسـ

بغـدادي،  ١٥٨ص  ،  ١٧ج  ،  ق   ١٤٠٨رازي،   ص ،  ٤ج  ،  ق   ١٤١٥؛ 

؛ حسيني  ٤٦٠ص  ، ١١ج ، ش   ١٣٦٣عبدالعظيمي،  ؛ حسيني شاه ١٠٧

ــري،  ١١٢ص  ،  ١٥ج  ،  ق   ١٤٠٤همـداني،   ، ٤ج  ،  ق   ١٤٠٧؛ زمخشـ

ــاني،  ٦٢٤ص ،  ٢٧ج ، ق   ١٤٢٠؛ فخر رازي،  ٢٤٣ص  ؛ فيض كـاشـ

. گروهي ضـعف تعقل را شـخصيت واقعي  ٣٨٦ص ، ٤ج ق،    ١٤١٥

كه  اشـاره به غلبه عواطف در زنان دارند، با تأكيد بر اين   دانسـته،  زن 

به فرهنگ   زخرف   ١٨گروهي با نسـبت دادن آيه  

تند؛   عرب جاهلي، مخالف نقصـان عقلي زنان هسـ

د دروزه،   اننـ املي،  ٤٩٥، ص  ٤ج  ،  ق   ١٤٢١مـ ؛ عـ

ج ق،   ١٤١٩االله،  ؛ فضـل ٤٧٧ص ، ٧ج  ، ش   ١٣٦٠

اوت عقلي زن و ٢٢٣- ٢٢١ص  ،  ٢٠ . گروهي تفـ

دانند و تصريح  مرد را داراي خاستگاه طبيعي نمي 

اند در صــورت پذيرش تفاوت، اين تفاوت  كرده 

ه عقـل ابزاري اســـت كـه آن هم معلول   احيـ در نـ
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 . نمايان است   لمرأه في القرآن ا اش در سراسر كتاب  ده ي عق   . ٢
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ج ،  ق   ١٣٩٠بايي، منظور نكوهش و تحقير زن نيست؛ ازجمله: طباط 

  . ٤٤٣- ٤٤٢ص  ،  ١٠ج ، ش   ١٣٧٤؛ قرائتي،  ٩٠ص  ،  ١٨

اوضـاع فرهنگي و اجتماعي اسـت؛ مانند جوادي  

  . ٢٢٨ص ، ش   ١٣٨٨آملي، 

 مردان بر زنان در معناي قواميت مردان:  ١پذيرش سلطه  -٣-١

  مردان موافق خانم ودود  و امينمردان موافق بان 
؛  ٤٦٥ص  ،  ١ج  و    ٢٥٦ص  ،  ٢ج  ق،    ١٤١٩ابن كثير، 

  ١٣٤٣؛ فاضـل مقداد، ٦٩ص ، ٣ج  ، ش   ١٣٧٢طبرسـي،  

  . ٣٧١ص ، ١ج ،  ق   ١٤١٥؛ بغدادي،  ٤٣٠ص ، ٢ج ،  ق 

اند؛  اين گروه قواميت را به معناي كارگزاري و خدمت دانسته 

  ١٤٣٠مصـطفوي،  ؛  ٧٠ص  ،  ١٠ج ،  ق   ١٤٢٠مانند فخر رازي، 

  . ١٨٩ص ، ٣ج تا،  ؛ طوسي، بي ٣٦٠ص ، ٥ج ،  ق 

 :"قانتات  "  ي معناپذيرش معناي اطاعت زنان از همسرانشان در -١-٤

  مردان موافق خانم ودود  مردان موافق بانو امين
جـرجــانـي،   ــيـنـي  ابـن ٣٤١ص  ،  ٢ج  ،  ق   ١٤٠٤حسـ ؛ 

مراغي، بي ٢٥٦ص  ،  ٢ج  ،  ق   ١٤١٩كثير،  ، ٥ج  تـا،  ؛ 

  . ٣٤٤ص ، ٤ج ،  ق   ١٣٩٠طباطبايي، ؛ ٢٨ص 

، ١ج ، ش   ١٣٨٠؛ سـورآبادي،  ١٦٢ص ، ١ج ، ش   ١٣٦٧نسـفي، 

ــور،  ٤١٢ص   عــاشـ ابن  طــاهري  ١١٥ص  ،  ٤ج  ،  ق   ١٤٢٢؛  ؛ 

  . ٨٤ص  ، ش   ١٣٨٠قزويني،  

 پذيرش جواز تنبيه بدني زنان:-١-٥

  مردان موافق خانم ودود  مردان موافق بانو امين
رعايت با  مفسران  در    اغلب  كه  را  شرايط  زنان  آمده، ضرب  روايات  و  آيات 

ق،  ١٤٠٨؛ ابوالفتوح رازي،  ٦٩، ص٢ش، ج ١٣٧٢طبرسي،  اند؛ ازجمله:  پذيرفته

،  ٣ش، ج ١٣٧١؛ مكارم شيرازي،  ٣٤٥، ص ٤ق، ج ١٣٩٠؛ طباطبايي،  ٣٥٠، ص ٥ج

؛  ٥٢١، ص٣ق، ج١٤١٣؛ صدوق،  ٧٢، ص ١٠ق، ج ١٤٢٠؛ فخر رازي،  ٣٧٢ص

 . ٣٥٦، ص٨ق، ج  ١٤١٨شهيد ثاني،  

ص  ،  ٢ج  ،  ق  ١٤١٧بلاذري،  

آلوسي،  ٢٤٦ ،  ٣ج  ،  ق  ١٤١٥؛ 

ج  ،  ق  ١٤٢٢؛ ابن عاشور،  ٢٤ص  

  . ٤٣ص ، ٥

 پذيرش جواز تعدد زوجات:-١-٦

  مردان موافق بانو امين
مردان موافق خانم 

  ودود
همسـري، تعدد زوجات را حكمي دائم دانسـته  اغلب مفسـران با اذعان به برتري نظام تك 

، ق   ١٤٢٥؛ قطـب،  ٢٧٩ص  ،  ١٧ج ، ش   ١٣٨٥ازجملـه جوادي آملي،  انـد:  و آن را پـذيرفتـه 

  ٣٠٧ص  ،  ١٩ج ، ش   ١٣٨٣؛ مطهري،  ١٨٧ص ، ٤ج  ، ق   ١٤١٧؛ طباطبايي، ٥٧٩ص ، ١ج 

  . ٢٥٧ص ، ٣ج  ، ش   ١٣٧١؛ مكارم شيرازي، ٣٥٧ و 

بــده،   ؛  ٨٤ص  ،  ق   ١٤٢٧عـ

بي  و   ٢١٧ص  تــا،  ابوزيــد، 

امــيــن،  ٢٨٥ ص   م   ١٨٩٩؛ 

١٣٥ .  

 _______________________________________________________  
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 زنان:  ١حكم رانيجواز  -٧-١

  . مواردي اشتراك بانو امين و آمنه ودود٢

 موافق خلقت زن و مرد از نفس واحد:-٢-١

  مردان موافق مفسران منتخب
ص ، ١٧ج ، ش   ١٣٨٩؛ جوادي آملي، ١٤٦- ١٣٥ص ، ٤ج ،  ق   ١٣٩٠طباطبايي،  ؛  ٣٢٥ص ، ٤ج ،  ق   ١٤١٤رشــيد رضــا، 

  . ٢٤ص  ، ٧ج ، ق   ١٤١٩ االله، ؛ فضل   ٧٨

 :حوا توسط  ع)آدم (مخالف فريب  -٢-٢

  مردان موافق مفسران منتخب
ج ،  ش   ١٣٧٣؛ عروسي حويزي، ١٦٢ص ، ١ج تا، ؛ طوسي، بي ٣٥ص ، ٨ج   و   ١٤٣ص ، ١ج ،  ق   ١٣٩٠علامه طباطبايي،  

 . ١٤٨- ١٤٧ص  ، ش   ١٣٧٣؛ مطهري،  ٦٠ ص ، ١

 :ع)آدم (از دنده چپ    حوا مخالف خلقت   -٢-٣

  مردان موافق مفسران منتخب
رازي،  آملي،   ٤٢٩ص  ،  ١٥ج  ،  ق   ١٤٢٠فخر  مطهري، ١٠٨ص  ،  ١٧ج  ،  ش   ١٣٨٩؛ جوادي  حلي، ١١٧ص  ،  ش   ١٣٨٣؛  ؛ 

  . ١٢٦٧- ١٢٦٦ص ،  ٣ج  ،  ق   ١٤٢٥قطب،  ؛  ٣٨٧ص  ،  ٨ج  ، ش   ١٣٧٢؛ طبرسي،  ٩٧ص  تا، ؛ مغنيه، بي ٨٠ص  ،  ٩ج ،  ق   ١٤١٣

 مردان به نظام خانواده:  قواميتمحدود دانستن دامنه  -٢-٤

  مردان موافق مفسران منتخب
ج ،  تا بي   ، حسـيني قرطبي ؛  ١٨ص  ، ق   ١٤١٩ ، االله فضـل   )؛ ٣٨٠ص ، ٢ج   ، ق   ١٤١٤به نقل از رشـيد رضـا، عبده ( شـيخ محمد  

ــ   ٣٦٤ص ، ٤ج   ، ق   ١٤٢٥،  قطب ؛  ٢٨- ٢٢ص  ، ش   ١٣٧٣مطهري،  ؛  ١٤٥ ، ص ١ج   ق،   ١٤٠٤،  ي قمّ؛  ١٦٨ص ، ٥   ؛٣٥٠ــ

  . ٣٢٥ص ، ش   ١٣٨٨جوادي آملي،  

 _______________________________________________________  
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  مردان موافق خانم ودود  مردان موافق بانو امين
ــري،  ج   ، ق   ١٣٤٣  ، فاضــل مقداد ؛  ٣٦١ص ، ١ج ،  ق   ١٤٠٧زمخش

ــى ؛  ٢١١- ٢١٢  ، ص ٢ ــيخ طوسـ ا ، بي شـ ؛ حلي، ٢١٣ص  ،  ٦، ج  تـ

-٢٧ص  ،  ١٣ق، ج   ١٤١٨؛ شـــهيد ثاني، ٤٢١ص ، ٣ق، ج   ١٤١٣

  . ١٢ص ، ٤٠ش، ج   ١٣٦٢نجفي،   ؛ ٣٢

ميرزا   ؛ ١٥ص  ،  ١٢ق، ج    ١٤٠٦، اردبيلى   مقــدس 

ــارى  ؛ ٥٩٨ص  ،  ٢ج    ، ش   ١٣٨٥  قمى،  ،  خوانســ

ــوى اردبيلى   ؛ ٧ص  ،  ٦ق، ج    ١٤٠٥   ١٤٢٣،  موسـ

  .١٣٠ص ، ١ج ،  ق 
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 قواميت و درجه داشتن مردان، علاوه بر اختيارداري آنان، مسئوليتي را به همراه دارد:  -٢-٥

  مردان موافق مفسران منتخب
اني   ــفهـ ب اصـ اط ١٢٤ص  ،  ٤ج    ، ش   ١٣٦٧  ، ابن اثير ؛  ٦٩٠ص  ،  ش   ١٣٨٨راغـ ايي، ؛ طبـ ؛ ابن ٥٤٣ص  ،  ٤ج  ،  ق   ١٣٩٠بـ

، ص ١ش، ج   ١٣٦٣عبدالعظيمي،  ؛ حســيني شــاه ٣٨٣ص ، ٩ج ،  ق   ١٤٣٠؛ مصــطفوي، ١١٣ص ، ٤، ج ق   ١٤٢٢عاشــور،  

  . ٧٠ص ، ١٠ج ،  ١٤٢٠؛ فخر رازي، ٥٥٣ص ، ١٨ج ، ش   ١٣٨٥؛ جوادي آملي،  ٤٠٧

 كلي دانستن قواميت مردان بر زنان:-٢-٦

  مردان موافق مفسران منتخب
تهراني،    صــادقي ؛  ٥٦٤ص ، ٣ج ق،    ١٤٠٨  ، طريحي ؛  ٦٧  ، ص ٥ج  ، ق   ١٤١٤ بســياري از مفســران ازجمله رشــيد رضــا، 

  . ٣٤٧  ، ص ٧ ج ، ق   ١٤٢٨  ، سبزواري ؛  ٢٧٧ص ،  ق   ١٤٠٦

 ):٢٢٨(بقره/"  لِلرجَالِ عَلَیھِنَّ دَرَجَةً "در توجه به حقوق زنان  -٢-٧

  مردان موافق مفسران منتخب
ب  ه، بي ٢٤٧- ٢٤٦ص  ،  ١ج  و    ٦٨٦  ، ص ١ج    ، ق   ١٤٢٥  ، قطـ مغنيـ ا،  ؛  ايي،  ٣٤٣ص  ،  ١ج  تـ اطبـ ص ،  ٢ج  ،  ق   ١٣٩٠؛ طبـ

رازي، ٢٣٢ فخر  بي ٤٤١ص  ،  ٦ج  ،  ق   ١٤٢٠؛  قرطبي،  طبري،  ١٢٥ص  ،  ٣ج  تــا،  ؛  ؛  ٢٧٦- ٢٧٥ص  ،  ٢ج  ،  ق   ١٤١٢؛ 

  . ٥٧٥ص ، ٢ج  ، ش   ١٣٧٢طبرسي،  

 گمراهي زنان و غيره:مخالف حكم شهادت زنان در محكمه به دليل نقصان عقلي،  -٢-٨

  مردان موافق مفسران منتخب
، ٢ج ،  ق   ١٣٩٠؛ طباطبايي،  ٩٥- ٩١ص ، ٣ج ،  ق   ١٤١٥اند؛ مانند آلوسـي،  برخي علت اين حكم را فراموشـي زنان دانسـته 

ص ، ١ج ،  ق   ١٤١٥؛ فيض كاشــاني، ٩٥ص  ، ٧ج ،  ق   ١٤٢٠؛ فخر رازي، ٣٢٦ص  ، ١ج  ، ق   ١٤٠٧؛ زمخشــري، ٦٠٥ص 

ــته . برخي ٣٠٧ ــات در آنان دانس ــاس ــي را به دليل غلبه احس ــل فراموش ؛ مكارم  ١٣٣ص ، ٥ج ،  ق   ١٤١٩االله،  اند مانند فض

ــيرازي،   ــاره  ٢٨٧ص  ، ٢ج ، ش   ١٣٧١ش ــايي و... اش ــتغالات زنان با امور قض . برخي به متفاوت بودن حيطه روحي و اش

  . ٦٤٥ص ، ١٢ج ، ش   ١٣٨٥و جوادي آملي،   ١١٠- ١٠٩ص ، ٣ج ،  ق   ١٤١٤اند مانند رشيد رضا، داشته 

 پذيرش نصف بودن ارث زنان:-٢-٩

  مردان موافق مفسران منتخب
د جوادي آملي،   اننـ ــران مـ ه مفسـ ايي،  ٥١١ص  ،  ١٧ج  ،  ش   ١٣٨٥همـ اطبـ ارم  ٢٢٩  و   ٣٤٤ص  ،  ٤ج  ،  ق   ١٣٩٠؛ طبـ ؛ مكـ

 ص ، ١ج ، ش   ١٣٧٣؛ عروســـي حويزي، ٢٩٠ص ، ٢ج ، ش   ١٣٧٤؛ قرائتي،  ٢٩٠و   ٢٨٣ص ، ٣ج ،  ش   ١٣٧١شـــيرازي، 

  اند. كه بانو امين در اين مورد سكوت كرده اند درحالي ، همانند خانم ودود به چرايي تفاوت ارث زنان توجه داشته ٤٥١
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  تحليل جداول

اً  ، بايد توجه داشـت  اسـ تناد  گيري مردسـالارانه به كل سـنت تفسـيري  ادعاي جهت   اسـ با اسـ

  دهد: نشان مي در مطالعه موردي بالا  نيست.   درست آيات معدود زنان به 

  ــيت اثر ــيري   جنس ــوع از   تري دارد. بيش خانم ودود نمود    در برداشــت تفس اين موض

مشـخص    ، مانند پذيرش ضـعف قوه تعقل مواردي كه بانو امين به ضـرر زنان نظر داده 

ــت  توان  اي نمي خـانم ودود هرگز چنين نمونـه   قرآن و زن  در كتـاب   كـه درحـالي   ؛ اسـ

ــت توجـه بـه مبـاحثي   ، دليـل ديگر اثبـات اين نظر  . يـافـت  ــبـت بـه آن  اسـ كـه بـانو امين نسـ

مانند ســاقط اند؛  ها پرداخته ت به آن حســاســي   ولي خانم ودود با   ١نداشــته   اظهارنظري 

دن  ي در مردان   قواميت شـ اسـ تفاده از واژه حسـ افراط او در اين موضـوع   ت به دليل . اسـ

زن است و در  كه آن با   ، تفسـير البياني صـاحب الشـاطي،  بنت   ، نمونه  براي   كه اسـت، چرا 

به ميزان خانم ودود   جنســيت ، عامل ٣ولي در تفســيرش   ٢آثارش به زنان توجه داشــته 

 نمايان نيست. 

   ات قرآن اگر هـدف خـانم ان) را  ودود ( آيـ زنـ اع از حقوق  أمين دفـ د، آن را   تـ كنـ

د خلقـت زن و مرد از نفس واحـد) و در غير اين مي  اننـ ذيرد (مـ ه طرق   پـ ــورت بـ صـ

ــاص آيات به اخت   ازجمله گوناگون   ــرايط نزول و يا   ص به متن، به  "گفتن  نه "  ي حت ش

تفسـير به رأي   ، اين برخورد گزينشـي   (مانند تعدد زوجات).  پردازد مخالفت با آن مي 

 همگان باطل است.  ازنظر شود كه  محسوب مي 

  دفاع از حقوق زنان نبوده، از مباحثي كه خانم ودود    صرفاًهدف مجتهده امين   كه اين

ــاكـت   در مورد آن  كـه   كـه آن انـد (بـا توجـه بـه  هـا پرداختـه بوده ولي بـانو امين بـه آن   سـ

 _______________________________________________________  
١.   

ً
ذیل   موردنظر شامل کل آیات قرآن است، باید توجه داشت که ممکن است موضوع  مخزن العرفان که  به این دلیل آن  احتمالا

)،  ١نساء/ انسان ( خلقت    موردبحث نمونه در آیه    رای ب آیاتی که در این تحقیق مطرح نیامده ولی در سایر آیات بررسی شده باشد،  

ا کَانَا فِیھِ   *   ه ی آ ، در  ولی پیش از آن   دهنده چه کسی است فریب   که نشده    ن ی ا   بحثی درباره  خْرَجَھُمَا مِمَّ
َ
یْطَانُ عَنْھَا فَأ ھُمَا الشَّ زَلَّ

َ
 وَقُلْنَافَأ

 اند. دانسته ا  دهنده آدم و حو فریب   را   ، شیطان ) ٣٦بقره/   *(   عَدُوٌّ   لِبَعْضٍ   بَعْضُکُمْ  اھْبِطُوا 
  .  النبوة   ت ی ب   دات یّ س و    لمفهوم الاسلامی لتحریر المرأة ا   کتب   از قبیل   .٢
 قرآن است.   ٣٠  و   ٢٩که شامل چهارده سوره کوتاه از جز    تفسیر البیانی   .٣
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ته قرار مي  مخزن العرفان  ياري در اين دسـ گيرند) و  كل آيات قرآن اسـت، مباحث بسـ

آن را نپذيرفته و  يا موضـوعاتي كه خانم ودود با اختصـاص آن به شـرايط عصـر نزول،  

 (مانند ضرب زنان) روشن است.   وارد جزئيات آن نشده 

  ران مرد قرار داشـته ا ت   ، ين احتمال كه بانو امين تحت اثرپذيري از مفسـ ت   درسـ  ؛نيسـ

آدم  از دنـده چـپ يـا از زيـادت گـل    حوا در مواردي مـاننـد مخـالفـت بـا خلقـت    چراكـه 

  اند. نظر بسياري از مفسران مرد نظر داده   برخلاف   ، ) ع ( 

  ــان مي ابـت نشـ ه ثـ د آيـ اه دو زن در چنـ دگـ اوت در ديـ دهـد، عواملي  اين حجم از تفـ

منطقي    . از قرآن همانند هر كتاب ديگري وجود دارد در برداشـت    جنسـيت از   تر مهم 

اي در تفسيرش  مؤلفه   ، اي كه دارد ص، تجربه و دغدغه هر مفسـر بر اسـاس تخص ـ اسـت 

  ي داشته باشد. تر بيش نمود 

  مانند فراواني تكرار برخي كلمات،هايي  و در نظر گرفتن پارامتر   كاوي متن توان با  مي 

كار گرفته شـده در ه  روش ب  جنسـيت را در تفاسـير محاسـبه كرد.   تأثير ريب وزن يا ض ـ

يعني   ؛ ظني اسـت و هيچ قطعيتي به همراه ندارد  ، مرد)  مفسـران مقايسـه با  (   ق ي تحق اين  

ــري    هيچ حتي اگر   ده هم مفسـ ا    عقيـ اشـــد، نمي بـ انم ودود نبـ ه خـ ل آن را بـ توان دليـ

  ازجملهممكن اسـت عوامل بسـياري    چراكه   ؛ ي خانم ودود نسـبت داد جنسـيت سـوگيري  

در معناي واژه ضرب) در اين برداشت   مثلاً(   ي عرب ايشان به قواعد زبان   ناقص آشنايي 

 اثر داشته باشد. 

  ــران زن ــابه فهم مفس ــأله برانگيز  آيات  حتي در و مرد   تش ــي  ، زنان  مس  حكايت از مش

 خاصــي  قرائت  تا  نشــده  موجب  جنســيت، دهد نشــان مي تفســيري واحدي دارد كه  

 از قرائت  و حكايت  باشـــد  تفســـير  قواعد  از  خارج  بخورد كه  رقم  آنان   توســـط 

 باشد.  داشته  گرايانه ايشان جنسيت 

   ران وجود ان مي  ، با خانم ودود   عقيده هم مرد   مفسـ ته  دهد نگاه نشـ ايسـ زنانه به قرآن، شـ

  نان نيست. به آ   برچسب فمينيسم 
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  نتيجه

ســـويي دارد، گوياي    مرد متأخر هم  مفســـران با   تر بيش اين نكته كه ديدگاه خانم ودود 

اند،  ي داشــته تر بيش مرد نيز به جايگاه زنان توجه   مفســران اين حقيقت اســت كه با گذر زمان، 

شود  مي   بيني پيش لذا    نسبت داد؛  به مفسران متقدم   توان ادعاي تضييع حقوق زنان را نمي  هرچند 

 ي باشد. تر بيش   شاهد گرايش زنانه  در آينده،   عرصه تفسير 

مردان، ضــرب زنان، اطاعت زنان از مردان، تعدد    قواميت برخي احكام مانند  خانم ودود 

مجتهده امين،    كه درحالي  داند؛ زوجات و شــهادت زنان در محكمه را مختص عصــر نزول مي 

  ازجملهسـابق، در موارد متعددي با اسـتناد به قرائني   مفسـران ن داشـتن اسـتقلال نظر نسـبت به ضـم 

 . نظري خلاف ايشان دارد   كه خانم ودود به آن توجه نداشته) و نظر ساير مفسران، (   ات ي روا 

ــتن خلقت زن و مرد، مخالفت با  : منتخب در مواردي چون  مفســران    از نفس واحد دانس

ب   ــط    ع) آدم ( فريـ ت    حوا توسـ ا خلقـ پ    حوا و يـ ده چـ د ده ي ـعق هم   ، ) ع آدم ( از دنـ ه و    انـ   رغمبـ

لطه مردان بر زنان در معناي    جنس هم  ان در مواردي چون پذيرش جواز سـ ، تنبيه  قواميت بودنشـ

ــمن اذعـان بـه تفـاوت   دارنـد.   نظر اختلاف زنـان    حكمراني بـدني زنـان، تعـدد زوجـات و   هـاي  ضـ

با   عقيده هم مرد    مفسـران ان مرد وجود داشـته، بودن تفسـيري كه در طول چهارده قرن بين مفسـر 

سـو با م ه  مفسـران مرد عليه حقوق زنان اسـت و نيز برداشـت   ظاهراًمجتهده امين، در مباحثي كه 

ــاير  ــران خانم ودود (برخلاف س منفعت زنان را به ذهن متبادر    ، با مجتهده امين)   عقيده هم   مفس

ــان مي   كند و مي  ــيت، دهد نشـ ــران ننده ك تعيين عامل    جنسـ لذا ادعاي    نيســـت؛ اي در نظر مفسـ

در   جنسـيت دليلي براي انكار اثر   هرچند نيسـت،   درسـت بودن تفاسـير    سـتيز زن مردسـالارانه يا  

ــت  ــتناد كثرت مواردي كه   برداش از قرآن (همانند هر متن ديگري) هم وجود ندارد. تنها به اس

مخزن توان گفت:  مي  دارد   مجتهده امين نســبت به خانم ودود، نظري عليه منفعت ظاهري زنان 

بت به   العرفان  يت  ، قرآن و زن نسـ وگيري جنسـ عاملي براي   ، "  ت ي جنس ـ"قطعاً  دارد و    تري كم ي  سـ

  قرائن در نظر بانو امين نبوده است.  دست كشيدن از ساير 
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  منابع
  .قرآن کریم 

انی فی تفســیر القرآن العظیم )،  ق   ۱۴۱۵محمود (  آلوســی،  ه، بیروت:  ق ی تحق ،  روح المعـ اری عطیـ دالبـ : علی عبـ

 دارالکتب العلمیه. 

 . ، قم: اسماعیلیان فی غریب الحدیث و الاثر   النهایة )،  ش   ۱۳۶۷(   ن محمد ب   ابن اثیر، مبارک 

 ، بیروت: دارالکتب العربی. زاد المسیر فی علم التفسیر )، ق  ۱۴۲۲جوزی، عبدالرحمان بن علی ( ابن  

 ، بیروت: موسسه التاریخ العربی. التحریر و التنویر )، ق   ۱۴۲۲ابن عاشور، محمد بن طاهر ( 

 تب العلمیه. ، بیروت: دارالک المحرز الوجیز فی التفسیر الکتاب العزیز )، ق  ۱۴۲۲ابن عطیه، عبدالحق بن غالب ( 

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر القرآن العظیم )، ق   ۱۴۱۹ابن کثیر، اسماعیل بن عمر ( 

، مشــهد: آســتان قدس  و روح الجنان فی تفســیر القرآن   روض الجنان   )، ق  ۱۴۰۸ابوالفتوح رازی، حســین بن علی ( 

 های اسلامی. رضوی، بنیاد پژوهش 

 . : المرکز الثقافي العربي چاپ اول، لبنان ،   قرائة فی خطاب المرأة   دوائر الخوف  )، م  ۱۹۹۹( بوزید، نصر حامد  ا 

 .القاهره: المجلس الأعلی للثقافة   ، تحریرالمرأة   )، م  ۱۸۹۹(   امین، قاسم 

 جا. ، بی مخزن العرفان در تفسیر قرآن تا)، بی (  گم ی ب امین، نصرت 

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه. التنزیل) لباب تأویل فی معانی  الخازن ( تفسیر )، ق   ۱۴۱۵(  ن ی علاءالد بغدادی، 

 .، بیروت: دارالفکر شراف لا انساب ا   )، ق  ۱۴۱۷ذری، احمد بن یحیی بن جابر ( لا ب 

 ، قم: بنیاد بعثت. آلاء الرحمان فی تفسیر القرآن )، ق  ۱۴۲۰(  بلاغی نجفی، محمدجواد 

 ، چاپ سوم، قم: اسراء. تفسیر موضوعی قرآن کریم )، ش  ۱۳۸۵عبدالله ( جوادی آملی، 

 ، چاپ نوزدهم، قم: اسراء. زن در آیینه جلال و جمال )، ش  ۱۳۸۸عبدالله ( جوادی آملی، 

 ، چاپ دوم، قم: اسراء. تفسیر تسنیم )، ش  ۱۳۸۹عبدالله ( جوادی آملی، 

 ) ع (  ت ی الب ، قم: موسسه آلوسائل الشیعه فی تحصیل مسائل الشریعه )، ق   ۱۴۰۹حسن ( حرّ عاملی، محمد بن  

 ، تهران: نوید. جرجانی) الاحکام ( آیات )،  ق  ۱۴۰۴ابوالفتوح ( حسینی جرجانی، امیر  

 ، تهران: میقات. تفسیر اثناعشری )، ش  ۱۳۶۳احمد ( عبدالعظیمی، حسین بن  حسینی شاه 

 ، تهران: لطفی. انوار درخشان در تفسیر قرآن )، ق  ۱۴۰۴محمد ( حسینی همدانی،  

 . مؤسسه النشر الاسلامی  قم: ، حکام فی معرفة الحلال و الحرام قواعد الأ )،  ق  ۱۴۱۳(  وسف حلی، حسین بن ی 

 . مؤسسه اسماعیلیان چاپ دوم، قم: ،  جامع المدارک فی شرح مختصر النافع )،  ق  ۱۴۰۵احمد ( خوانساری، 

، چـاپ دوم، بیروت: دارالغرب  التفســیر الحـدیـث: ترتیـب الســور حســب النزول )،  ق  ۱۴۲۱عزت ( دروزه، محمـد 

 السلامی. 

 . هران: نشر مرتضوی چاپ چهارم، ت   ، المفردات فی غریب القرآن  )، ش  ۱۳۸۸هانی، حسین بن محمد ( راغب اصف 

 ، بیروت: دارالمعرفه. المنار) (  م ی الکر تفسیر القران  )،  ق  ۱۴۱۴محمد ( رشید رضا،  
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د از منظر یـک  زن ( )، نقـد و ترجمـه قرآن و  ش   ۱۳۹۴کـاووس ( روحی،   بـازخوانی و تفســیر متن مقـدس، قرآن مجیـ

 زن)، تهران: نشر علمی. 

،  الکشــاف عن حقـایق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التـأویل)،  ق  ۱۴۰۷عمر ( زمخشــری، محمـد بن  

 چاپ سوم، بیروت: دارالکتاب العربی. 

 .، قم: دارالتفسیر مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن   )، ق  ۱۴۲۸(  ی سبزواری، عبدالاعل 

 . ، تهران: فرهنگ نشر نو تفسیر سورآبادی )،  ش  ۳۸۰۱محمد ( سورآبادی، ابوبکر عتیق بن  

ــیت بر تفســیر قرآن کریم با بررســی  )، « ش  ۱۳۹۹(  ی راج شــکر بیگی، نرگس و مرضــیه  ــی نو از تأثیر جنس خوانش

 . ۳شماره  ، ۴سال  ،    مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی »، الله جوادی آملی مصداقی دیدگاه آمنه ودود و آیت 

ــهید ثانی، زین  ــلام )، ق   ۱۴۱۸(  ی عل الدین بن  ش ــرائع الإس ــالك الأفهام إلی تنقیح ش المعارف  ، چاپ اول، قم: مس

 . الإسلامیة 

: انتشــارات فرهنگ  قم  ، چاپ دوم،. الفرقان فی تفســیر القرآن بالقرآن و الســنه )، ق  ۱۴۰۶محمد ( صــادقی تهرانی، 

 اسلامی. 

 : دفتر انتشارات اسلامی. قم  ، چاپ دوم،. من لایحضرالفقیه )، ق   ۱۴۱۳(   ی عل صدوق، محمد بن  

 ، چاپ دوم، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات. ان فی تفسیر القران المیز )، ق   ۱۳۹۰(   طباطبایی، محمدحسین 

 ، تهران: قلم. طاهری) قرآن ( ترجمه )، ش  ۱۳۸۰(   اکبر طاهری قزوینی، علی 

 ، چاپ سوم، تهران: انتشارات ناصرخسرو. البیان فی تفسیر القرآن مجمع )،  ش  ۱۳۷۲حسن ( طبرسی، فضل بن  

د بن   ل آی  )،  ق   ۱۴۱۲(   ر ی جر طبری، محمـ أویـ ان عن تـ البیـ امع  اپ اول، بیروت:  تفســیر الطبری) القرآن ( جـ ، چـ

 دارالمعرفه. 

 . ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی مجمع البحرین   )، ق   ۱۴۰۸طریحی، فخرالدین بن محمد ( 

 ، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی. التبیان فی تفسیر القرآن تا)، بی حسن ( محمد بن    طوسی، 

 فروشی صدوق. ، تهران: کتاب تفسیر عاملی )، ش  ۱۳۶۰(   م ی ابراه عاملی، 

 مصر: دارالشروق.  ، الأعمال الکاملة للإمام محمد عبده )،  ق  ۱۴۲۷محمد ( عبده،  

 ، چاپ چهاردهم، قم: اسماعیلیان. تفسیر نورالثقلین )، ش  ۱۳۷۳جمعه ( عروسی حویزی، عبد علی بن  

اد، عباس  
ّ

 کسمایی، تهران: نهضت زنان مسلمان. اکبر  مترجم: علی  ، زن در قرآن تا)، بی محمود ( عق

 ، چاپ دوم، تهران: چاپخانه علمیه. تفسیر العیاشی )، ق  ۱۳۸۰مسعود ( عیاشی، محمد بن  

، تحقیق: محمـدبـاقر بهبودی، تهران: مکتبـة  کنزالعرفـان فی فقـه القرآن  )، ق   ۱۳۴۳، مقـداد بن عبـداللـه ( مقـداد   فـاضــل 

 .المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه 

 ، چاپ سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.مفاتیح الغیب) (   ر ی تفسیر الکب )،  ق  ۱۴۲۰عمر ( فخر رازی، محمد بن  

 .، بیروت: دارالملاک تأملات اسلامیه حول المرأة   )،  ق  ۱۴۱۴الله، محمدحسین ( فضل 

 ، بیروت: دارالملاک. من وحی القرآن )،  ق  ۱۴۱۹(   الله، محمدحسین فضل 
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 ، چاپ دوم، تهران: مکتبه الصدر. تفسیر الصافی )، ق  ۱۴۱۵(   ی مرتض بن شاه  فیض کاشانی، محمد  

 ، چاپ دوم، قم: در راه حق. تفسیر نور )، ش   ۱۳۷۴محسن ( قرائتی، 

 .، بیروت: دارالفکر الجامع لاحکام القرآن   )،  تا قرطبی، محمد بن احمد (بی 

 دارالشروق. چاپ سی و پنجم، بیروت:   ، فی ظلال القرآن )، ق   ۱۴۲۵(   د ی س قطب، 

 ، چاپ سوم، قم: دارالکتاب. تفسیر القمّی )،  ق  ۱۴۰۴(   م ی ابراه قمّی، علی بن  

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. تفسیر المراغی تا)،  بی (  ی مصطف مراغی، احمد بن  

 ، چاپ سوم، بیروت: مرکز نشر آثار علامه مصطفوی. التحقیق فی کلمات القرآن )، ق  ۱۴۳۰حسن ( مصطفوی،  

 . ۲۶شماره  استاد مطهری پیرامون حقوق زن»، پیام زن،   منتشرشده )، «نظریات  ش  ۱۳۷۳(  ی رتض م مطهری، 

 ، چاپ سی و هشتم، تهران: صدرا. نظام حقوق زن در اسلام )، ش  ۱۳۸۳(  ی مرتض مطهری، 

 ، قم: بنیاد بعثت. التفسیر المبین تا)، بی (  مغنیه، محمدجواد 

 . مؤسسه النشر الاسلامی قم:   ، مجمع الفائدة و البرهان )،  ق  ۱۴۰۶محمد ( مقدس اردبیلی، احمد بن  

 ، چاپ دهم، تهران: دارالکتب الاسلامیه. تفسیر نمونه )، ش   ۱۳۷۱(   گران ی د مکارم شیرازی، ناصر و  

 . موسسه النشر لجامعة المفید رحمةالله : قم   چاپ دوم، ، فقه القضاء )، ق  ۱۴۲۳(  م ی عبدالکر موسوی اردبیلی، 

 ، قم: بوستان کتاب. الرسائل )، ش   ۱۳۸۵(   ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، 

 . دار احیاء التراث العربی  بیروت: ،  جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام )،  ش  ۱۳۶۲محمدحسن ( نجفی، 

 ، تهران: سروش. تفسیر نسفی )، ش   ۱۳۶۷محمد ( نسفی، ابو حفص نجم الدین  

 ویا و معصومه اگاهی، تهران: انتشارات حکمت. ، ترجمه اعظم پ قرآن و زن )، ش  ۱۳۹۳آمنه ( ودود، 

Wadud, Amina, (2006 AD ),  Inside the Gender Jihad; Women’s Reform in 

Islam. Oxford: OneWord Publishers. 
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Abstract 
The Holy Quran contains verses regarding Imamate; however, the denotations and 
referents of some of these verses are not clear, such as the verse: “Do not kill a soul [whose 
life] Allah has made inviolable, except with due cause, and whoever is killed wrongfully, 
We have certainly given his heir an authority. But let him not commit any excess in killing 
[the murderer], for he has been assisted [by law].” 3  The present research seeks to 
determine the denotation and referent for “blood heirs” by studying the narrative and 
exegetic sources of the Shia and Sunni sects and analyzing the denotations of the verse. 
As a result, in Shiite narrative books, narrations have been cited from the Ahlulbayt that 
introduce Imam Mahdi (atfs) as the son of Imam Husayn (peace be upon him), his heir, 
and the avenger of his blood  because Imam Husayn is a revered soul and a prominent 
instance of an oppressed and God has the promised his revenge. Similarly, both Shiite and 
Sunni narrations emphasize that the blood heir must be the heir of the slain and from 
among his close relatives or children or relatives-in-law and have the authority to demand 
retribution or blood money or forgive and any other decision. If the slain has no heirs, the 
ruling authority is considered the blood heir. Thus, assuming that one might claim during 
the time of the reappearance of the Imam that there is no heir who can be the blood heir of 
Imam Husayn, naturally, Imam Mahdi, who would be the sole Infallible, ruling Imam, 
would be the true instance of a blood heir for Imam Husayn. 

Keywords: Imam of the Time, Imam Husayn, the aided one (manṣūr), blood heir, the 
oppressed.  
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 دانشگاه قم ناشر:     نویسندگان  ©

 سورة اسراء   ٣٣ در آيه دلالت و مصداق «ولي دم» 

 فهیمه مرادی|       محمدجواد توکلی خانیکی

 ۱۴۰۱/ ۰۹/ ۳۰:  تاریخ انتشار|          ۱۴۰۱/ ۰۷/ ۲۶:  |   تاریخ پذیرش     ۱۴۰۱/ ۰۶/ ۰۵:  تاریخ اصلاح |        ۱۴۰۱/ ۰۳/ ۲۶:  تاریخ دریافت 

  چكيده

ــي از اين آيات، به  ــاديق بعضـ ــني  قرآن كريم حاوي آيات ناظر به امامت اســـت؛ اما دلالت و مصـ روشـ

ــت؛ ماننـد آية *وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي  ــخص نيسـ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتلَِ مظَْلُوماً فَقَدْ جعََلْنـا لِوَلِيـهِ  حرََّمَ اللَّهُ إِلاَّ    مشـ

ــراء/  وراً* (اس ــُ رِفْ فِي الْقَتلِْ إِنَّهُ كانَ مَنْص ــْ لْطاناً فَلا يس ــُ ــي منابع روايي و  ٣٣س ــر، با بررس ). پژوهش حاض

كه  ين هاي آيه، درصـدد تعيين دلالت و مصـداق «ولي دم» اسـت؛ نتيجه ا تفسـيري فريقين و تحليل دلالت 

، وارث  فرزند امام حسين را بيت نقل شـده كه حضـرت مهدي در كتب روايي شـيعه، رواياتي از اهل 

و مصــداق برجســته   نفس محترمه  زيرا امام حســين منتقم خونشــان معرفي كرده اســت؛  آن بزرگوار و  

ــت. همچنين روايات فريقين، تأكيد دارند كه ولي  ــتند كه خداوند وعده انتقامش را داده اس   مظلومي هس

دم بايد وارث مقتول و از نزديكان مقتول و يا فرزندان و وابســتگان نســبي و داراي اختيار براي قصــاص،  

دم مقتول    ي براي مقتول نباشـد، حاكم جامعه ولي بخشـش و يا ديه و هر تصـميم ديگري باشـد. اگر وارث 

دم امام    كه كســي مدعي شــود در زمان ظهور وارثي نيســت كه ولي شــود. پس برفرض اين محســوب مي 

دم    مصـداق حقيقي ولي   كه تنها امام معصـوم حاكم هسـتند،   باشـد، طبعاً حضـرت مهدي   حسـين  

 خواهند بود.   براي امام حسين 

    اسراف در قتل.  عصر، امام حسين، منصور، ولي دم، مظلوم،   امام     واژگان كليدي: 

 _______________________________________________________  
   مشهد   |      ی دانشکده علوم قرآن   م، یدانشگاه علوم و معارف قرآن کر   ار ی استادTavakoli.mj@ chmail.ir 
   راز ی دانشگاه ش   ث ی رشته علوم قرآن و حد   ی دکتر   ی دانشجو        |Fmoradi133@yahoo.com  

   ،ی هاپژوهش ،  اسراء   ۀ سور   ٣٣  ه ی دم» در آ   ی دلالت و مصداق «ول   ). ١٤٠١( ؛ مرادی، فهیمه.  محمدجواد توکلی خانیکی 

 Doi: 10.22091/PTT.2023.7304.2010   . ۹۲-۱۱۹،  ) ۱۶(   ۸.  ی ق ی تطب   ر ی تفس 
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  بيان مسأله

ــبت به هنگامه وعده    ــرت حجت (عج)، همواره    هاي الهي در قرآن كريم نس ظهور حض

براي منتظران ظهورش مايه دلگرمي و اميد به ادامه راه بوده اســت. خداوند تعالي برخي از اين  

ت، از   ها را كه درباره برقراري حكومت وعده  ت منجي آخرالزمان اسـ الحان در زمين به دسـ صـ

ــين (* طريق كتاب  ــماني پيش رْضَ یرِثُھا عِبادِی  هاي آس
َ
نَّ الأْ

َ
کْرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّ

الِحُونَ  ــط قرآن كريم (* ١٠٥*) (انبيـاء/ الصـــَّ ذینَ آمَنُوا مِنْکُ ) و همچنين توسـ هُ الَّـ دَ اللَّـ مْ وَ عَمِلُوا  وَعـَ
نَنَّ لَھُمْ دینَھُمُ ا  ذینَ مِنْ قَبْلِھِمْ وَ لَیمَکِّ رْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ

َ
ھُمْ فِی الأْ الِحاتِ لَیسْتَخْلِفَنَّ ذِی ارْتَضی الصَّ لَھُمْ وَ   لَّ
مْناً ... 

َ
ھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِھِمْ أ لَنَّ   شر رسانده است. ) از گذشته تا امروز به گوش ب ٥٥*) (نور/ لَیبَدِّ

ــكيل مدينه قرآن كريم و روايات، وعده  ــي را از تش ــله  هاي نويدبخش ظهور، بعد از   فاض

ــان قرن  ــري براي انس ــيده ها درد و رنج جوامع بش ــوير كش ــعيت ويژه   - اند ها به تص اي كه  وض

هاي خاص الهي  آرزوي هركس درك چنان موقعيتي اسـت؛ اما در اين ميان، يك سـري وعده 

هاي متمادي،  حال شــيعيان و منتظران واقعي آن حضــرت اســت؛ منتظراني كه ســال تنها شــامل 

ــازي و زمينه  بخش خود، پشــت ســر ســازي براي ظهور تنها اميد زندگي عمر خود را با خودس

ا ثمره تحمـل محروميـت گـذرانيـده  هـاي روزگـار بـدون امـام بودن را ببيننـد. همـان هـا و رنج انـد تـ

هاي شـيعيان به يكديگر تي و تلخي، موجب گره خوردن دل دردهاي مشـتركي كه در عين سـخ 

  زمان باعث اتصــال معنوي آنان به حبل مســتحكم الهي و قلب عالم امكان، امام زمانو هم 

  شود. مي 

عنوان  و خـانـدان گرامي وحي، خود بـه ) از همـان ابتـداي تلألؤ دين الهي، پيـامبر اكرم (ص  

تازان جبهه   ردمداران و پيشـ پر بوده ها و دشـواري حق، بر دريافت اين مرارت اولين سـ ينه سـ اند ها سـ

ــيـب  ــيبـت هـا و بزرگ و همواره برخلاف رهبران دنيـايي، اولين آسـ هـا را بـه جـان خود ترين مصـ

اند و پادرركاب  اند و سـپس شـيعيانشـان در حزن و اندوه آنچه بر مواليانشـان گذشـته، موييده خريده 

ــت و بـه دنبـال آن  ــرب و شـ ــده   م مخـالفـان واقع هـا مورد ضـ ــتـه  انـد و نتيجـه تـاخـت شـ وتـازهـاي پيوسـ

اي بر قلب شـيعيان منتظر شـده اسـت كه تحملشـان جز به  هاي التيام نيافته سـتيز، زخم زورمداران حق 

ــر نمي  ــيبت وعده درمان طبيب ظهور ميس ــيل اين مص ــيعه لبريز از س ــت. از گردد. تاريخ ش هاس

گرفته تا خلع خلافت از يد تنها فرد عدالت مدار رم شـهادت مظلومانه و پنهان مانده رسـول اك 
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ــدن بيت دخت نبي اكرم تا ، اميرالمؤمنين پس از پيـامبر  ــيـده شـ ــيبـت به آتش كشـ ؛ از مصـ

ستيزي در لباس دين   گذاري پايه شهادت مظلومانه آن خاتون دو سرا و سيده نساء عالمين؛ از بنيان 

تكيه زدن بر منبر پيامبر گرامي اسلام و كمر بستن    مداري به دسـت نامردمان منافق دنياطلب تا دين 

هم بعد از غصـب نمودن حقشـان.  همام و برگزيدگان الهي، آن  به كشـتن ذوات معصـومين، امامان 

غايت ملال بار كه تمام عوالم ملك و ملكوت را تا به قيامت به در جمع تمامي اين فجايع مصـيبت 

ر را در نهايت اندوه سوخته، مصيبتي وجود دارد كه هاي اهل محبت به پروردگا درافكنده و قلب 

ترين مصـــيبت براي اهل تعالي در حديث قدســـي خود به پيامبرش آن را بزرگ حضـــرت باري 

يبةٍَ] مَا أَعْظَمهََا وَ أَعْظمََ رزَِيتهََا فِي الْإسِْـلَامِ وَ فِي جَمِيعِ زمين و آسـمان  ها عنوان كرده اسـت: «... [مصُِـ

مَ ــَّ وَ الـْأرَْض أهَـْلِ السـ ه و  ٤٨٤، ص  ١٤٠٥...». (كفعمي،    اوَاتِ  انـ ادت مظلومـ ــهـ ه شـ اجعـ ) و آن فـ

اســت؛ آن فرزند پيامبر و برگزيده الهي كه تنها به جرم    ناجوانمردانه حضــرت ســيدالشــهدا 

خت تبعيت نكردن از طاغوت زمان خويش و نگه  تن عمود خيمه دين، به سـ ترين صـورت با  داشـ

همچون كنيزان، به اســارت برده  شــدند و اين خون   بيتشــان ند و اهل يارانشــان به شــهادت رســيد 

ــده كـه خـداونـد آن را بـه بـه  ،  ١٤٠٥«ثـاراالله» (خون خـدا) (كفعمي،  - مثـابـه خون خود نـاحق ريختـه شـ

ــتـه  مي   - ) ٤٨٢ص  ــار گـذشـ ــت حرمـت آن را نمـايـان كنـد، در طي اعصـ نـامـد تـا عظمـت و قـداسـ

  نش در جوشــش مانده اســت. از همين رو پيامبر هاي شــيعيا همچنان چون داغي تازه در قلب 

لـَا تَبْرُدُ أَبـَدا» (نوري،   حَرَارَةً فِي قُلوُبِ الْمُؤْمِنِينَ  ينِ  ــَ د: «إِنَّ لِقَتـْلِ الْحُسـ ، ص  ١٠، ج  ١٤٠٨فرمودنـ

ــت الهي امـام زمـان ٣١٨ ــريف بـه دسـ ــيبـت عظمي، تنهـا بـا وعـده انتقـام آن خون شـ  ). اين مصـ

سوره   ٣٣ وعده الهي قابل التيام خواهد بود. ائمه معصومين در تأويل آيه تحمل و با تحقق آن  قابل 

دم بازمانده او از خاندان عصـــمت و   اســـراء، به وعده انتقام خون آن امام شـــهيد به دســـت ولي 

  ) ٢٨٢- ٢٨١، ص  ٢، ج  ١٣٨٠اند. (نك. عياشي،  طهارت در زمان ظهور آن جناب نويد داده 

ي در زمان ظهور امام منتقم و به دست ايشان در احقاق  لذا چگونگي تطبيق اين وعده اله 

فْسَ *   شـريفه  خون سـالار شـهيدان مدنظر اسـت تا مشـخص شـود چگونه عبارات آيه  وَ لا تَقْتُلُوا النَّ
تی  رِ   الَّ ــْ اً فَلا یسـ انـ لْطـ ــُ هِ سـ ا لِوَلِیـ دْ جَعَلْنـ اً فَقـَ لَ مَظْلُومـ الْحَقِّ وَ مَنْ قُتـِ  بـِ

هُ إِلاَّ مَ اللـَّ هُ کـانَ حَرَّ لِ إِنَّـ فْ فِی الْقَتـْ
  يابد. تحقق مي  و منتقم خون او امام زمان   ) در مورد امام حسين ٣٣* (اسراء/ مَنْصُوراً 
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  مفهوم شناسي

ــاره مي در ابتدا به واژه  ــي مفاهيم كليدي اين آيه اش ــناس ــود تا از اين طريق پيام آيه ش ش

  تحليل شود.  موردبحث بهتر 

  . مظلوم١

زده يا رود و به معناي ســـتم با معناي مشـــابه عربي خود به كار مي   اين واژه در فارســـي، 

). در ٢٧٤٦، ص ٢، ج  ١٣٨٠شــده باشــد (دهخدا،  رســيده اســت كه مورد بيدادگري واقع ســتم 

لغت عربي، مظلوم كسـي اسـت كه به او ظلم شـده و ظلم به معناي سـتم و گذاشـتن چيزي در 

ت (راغب اصـفهاني،   . ظلم در اصـطلاح علم اخلاق، عبارت  ) ٥٣٧، ص ١٤١٢غير محل آن اسـ

بار در آيه واژه مظلوم در قرآن فقط يك   ناحق. اســت از: تصــرف در حقوق و اموال ديگران به 

  رسد به دليل استعمال آن در معناي خاص باشد. سوره اسري آمده است و به نظر مي   ٣٣

 . ولي دم٢

ــدن غير در  «ولي» ازنظر لغوي، يعني قرابـت كـامـل دو چيز از يـك جنس بـدون  حـائـل شـ

) و در فارســي به معناي ســرپرســت، قيم و كفيل  ٨٨٥، ص ١٤١٢ها (راغب اصــفهاني،  بين آن 

گيري در مورد ديگري بر عهده اوســت دهد و اختيار تصــميم عليه را مي اســت كه خرج مولي 

ــت، امـا تركيـب دو كلمـه   ). واژه ٣١٤٣، ص  ٢، ج  ١٣٨٠(دهخـدا،   «دم» نيز بـه معنـاي خون اسـ

ــطلاح حقوقي مي   «ولي»  ــب به كند. اولياء دم، نزديك و «دم»، ايجاد اص ترين افراد از حيث نس

مقتولند كه حق قصــاص و يا عفو قاتل در اختيار دارند و اولين طبقه وراث شــخص متوفي را 

ــكيـل مي  ــوهر كـه در جملـه: پـدر، مـادر، فرزنـدان و فرزنـد فرزنـدان بـه دهنـد؛ از تشـ غيراز زن يـا شـ

  ) ١٤٩، ص  ١٣٨٤تياري ندارند. (آقايي نيا،  قصاص و عفو اخ 

  . سلطان٣

ه  لطان بر وزن فُعلان مانند غُفران، مصـدري اسـت از ريشـه سـ حرفي «س ل ط» و معناي  سـ

، ص ٣، ج ١٤٠٤دهد؛ بنابراين ســلطان به معناي تســلط و قهر اســت (ابن فارس،  قوه و قهر مي 

ــتق از ٩٥ ــلطان را مش لطَنَ  "). برخي نيز س ــَ ــته   "س ــت  ان دانس ــل به معناي قوت اس د كه در اص

كاررفته كه شـــدت وحدت و  ). كلمه ســـلطان در هر امري به ٢٥٥، ص ٤، ج ١٣٧٥(طريحي،  
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ته باشـد. تعابيري مثل  لطان كل شـيء  "پايداري را داشـ بر اين امر دلالت   "سـلطان الدّم  "و  "سـ

را مصــداق   شــناســان نيز ســلطان ). برخي واژه ٣٢١، ص ٧، ج ١٤١٤كند (نك. ابن منظور،  مي 

ــت؛  ) كه بيش ٣٢١، ص ٧، ج ١٤١٤دانند (ابن منظور،  حجـت مي  ترين كاربرد آن در قرآن اسـ

ــفهـاني،  تر در چيرگي دل هرچنـد اين حجـت بيش  ــت. (راغـب اصـ هـاي اهـل علم و مؤمنـان اسـ

  ) ٤٠٢، ص ١٤١٢

  . اسراف٤

كاري  روي در مصـرف چيزي و از حد گذشـتن در انجام دادن در فارسـي به معناي زياده 

اده  ١٤٦، ص  ١، ج  ١٣٨٠اســــت (دهخـدا،   مـ ه    "س ر ف  "). در عربي از  اي هرگونـ ه معنـ بـ

ت (مصـطفوي،  زياده  ، ٥، ج  ١٣٦٨روي يا تجاوز از حد اعتدال و گرايش به افراط يا تفريط اسـ

 روي مطرح اسـت؛ به همين دليل نظريهتر در زياده )؛ البته ظهور معنايي اين واژه، بيش ١١٠ص 

ناسـان، مترادف با افراط و متضـاد با تفريط بيان  تر معنا بيش  شـده، هرچند مفهوم حد وسـط كه  شـ

شـود، مفهومي نسـبي اسـت كه تعيين آن وتفريط در نظر گرفته مي عنوان افراط دو طرف آن به 

بر اســاس موقعيت زماني و مكاني مورد اختلاف اســت. در قرآن كريم نيز واژه قوام در مقابل 

رِفُوا وَ لَمْ یقْتُرُوا وَ کانَ بَینَ ذلِكَ قَواماً وَ شـده: * اسـراف بيان   نْفَقُوا لَمْ یسـْ
َ
ذینَ إِذا أ ) كه  ٦٧* (فرقان/  الَّ

توان گفت مرز تعيين اسـراف اسـت كه تشـخيص آن بر عهده عقل و شـرع يا عرف اسـت.  مي 

  ) ٣٥١، ص ٦، ج ١٤١٤(رضا، 

  . منصور٥

ــرت و ياري داد  ــي به معناي پيروز، غالب، نص ــده و پناه داده ه در فارس ــده از طرف ش ش

ت (دهخدا،   م مفعول از  ٢٨٣١، ص ٢، ج ١٣٨٠خداوند اسـ به معناي   "ن ص ر "). در عربي اسـ

ياري كرده شــده بر دشــمن، پيروز گردانده شــده از دشــمن و نجات داده شــده اســت (نك. 

). با اين وصـف، منصـور به كسـي گويند كه از جانب  ١٤١- ١٤٠، ص ١٢، ج  ١٣٦٨مصـطفوي،  

ــرت  د  اب حضـ از القـ ــور يكي  ده اســــت. منصـ ــيـ ه پيروزي رسـ ت شــــده و بـ ايـ يگري حمـ

  .است مهدي 
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فرمودند:   در احاديث، «منصـور بالرّعب و مؤيّد بالنّصـر» است. امام صادق   «مهدي» 

عْبِ «  ورٌ بِالرُّ ا مَنْصــُ رِ   الْقَائِمُ مِنَّ صــْ یدٌ بِالنَّ   ١٣٩٠، ؛ طبرســي ٣٣١، ص  ١ق، ج    ١٣٩٥بابويه، (ابن ...».  مُؤَ

دان مي ٤٦٣ق، ص   درتمنـ و  )؛ يعني هنگـام ظهور، رعـب او در دل قـ نيروهـاي غيبي  و  د  افتـ

  ) ٤٢٥ش، ص    ١٣٨٨شتابند. (سليميان،  ناديدني به كمك او و ياران او مي 

  بررسي روايات ذيل آيه شريفه

  آمده است:   الزيارات كامل در 

س بن معروف، از محمد محمد بن الحسـن بن احمد، از محمد بن الحسـن الصـفاّر، از عبا 

از تفسـير آيه شـريفه  بن سـنان، از شـخصـى نقل نموده كه وى گفت: «از حضـرت ابى عبداالله  

هُ *  رِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّ لْطاناً فَلا یسـْ وراً   کانَ   وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سـُ * پرسـيدم، حضـرت  مَنْصـُ

خواهي  اســت كه خروج نموده، پس به خون   ائم آل محمد مقصــود از «ولى»، ق "فرمودند: 

كه اگر اهل زمين را بكشـد اسـراف طوري نمايد، به شـروع به كشـتن مى حضـرت سـيدالشـهداء  

. سپس امام "كنند  به چيزى كه اسراف محسوب شود اقدام نمى  نكرده است. حضرت قائم 

ــادق  ــرت قائم "فرمودند: ص ــم! حض ــندگان به خدا قس هداء    اعقاب كش ــّ ــيدالش را  س

  ) ١٩٣- ١٩٤، ص  ١٣٧٧». (ابن قولويه،  "واسطه عمل آبا و اجدادشان خواهد كشت  به 

داالله -  ه   - «عن ابي عبـ ــلام عليـ د قتلوا   - السـ الّتي حرّم اللـّه، فقـ ل النّفس  ال: قتـ ــين قـ   -الحسـ

  ) ١٠٤، ص ١٤١٠؛ كوفي، ٢٩٠، ص ٢في أهل بيته». (عياشي، ج   - السلام عليه 

ثبت   "و أصـــحابه  "، واژه  "في أهل بيته  "، به جاي يحضـــره الفقيه  من لا اين روايت در   

) و نيز شـش روايت تقريباً مشـابه ازنظر مضـمون ذيل ٥٦٢، ص ٣، ج ١٤١٣(صـدوق،  شـده اسـت 

ريفه مذكور در  ي آيه شـ ير عياشـ ير برهان ،  تفسـ ير فرات ، تفسـ و    اصـول كافي ، كتاب  كوفي  تفسـ

  گويد: ل، محمد بن يعقوب كليني مي آورده شده است. از باب شأن نزو   بحارالانوار 

ــادق  ــمت از آيه *  «از امام صـ ــورا درباره اين قسـ *  و من قتل مظلوما فقد جعلنا ... منصـ

، ٨، ج  ١٤٠٧». (كليني،  "نازل گرديده اسـت    درباره امام حسـين "سـؤال شـد، ايشـان فرمودند: 

  ) ٢٥٥ص 
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طه از جابر و او از امام  ه واسـ مت   باقر و نيز علي بن ابراهيم از سـ نقل نموده كه اين قسـ

ــدن امام حســين  ــت (بحراني،    از آيه درباره كشــته ش ).  ٥٢٨، ص ٣، ج ١٤١٥نزول يافته اس

كند كه اين قسمت از آيه درباره امام روايت مي  ، جابر از امام باقر تفسير عياشي همچنين در 

ین نَزَلت فِ ). گفتني اسـت كه جمله « ٢٩٠، ص ٢، ج ١٣٨٠اسـت (عياشـي،    حسـين  » كه  ی الحُسـَ

ســـازد كه مصـــداق بارز آِن امام رود، اين معنا را به ذهن متبادر مي تعبير شـــأن نزول از آن مي 

آيد، همين اسـت كه مصـداق اسـت و آنچه از مجموع مضـمون روايات به دسـت مي   حسـين 

  خواهد بود.   دم او امام زمان   است و ولي   اتم و اخص اين آيه امام حسين 

  از آيههايي تحليل بخش

  . حرمت قتل نفس١

تی *  فْسَ الَّ هُ إِلاَّ بِالْحَقِّ   وَ لا تَقْتُلُوا النَّ مَ اللَّ راء/  حَرَّ يد نفس محترمه ٣٣...* (اسـ اي را كه )؛ «و نكشـ

ت، مگر به  ي خداوند آن را حرام كرده اسـ تن نفسـ ت آيه، خداوند از كشـ حق ...». در بخش نخسـ

مؤمن و مسلم و اهل ذمه كه به شرايط ذمه عمل كنند   كند. قتل كه به آن حرمت بخشيده نهي مي 

ها حرام اســت و كفار مشــركين كه تحت معاهده يا در امان مســلم باشــند يا در حرم كه تمام اين 

ــلام ٢٤٩، ص  ٨، ج  ١٣٦٩(طيب،   ــر به اس ــتن نفس و نهي از قتل نفس، تنها منحص ). حرمت داش

،  ١٣، ج  ١٣٧٤مه نهي شـده اسـت (طباطبايي،  نيسـت و در اديان الهي ديگر نيز از كشـتن نفس محتر 

معناي  ، )؛ اما بعضــي اســتحقاق كشــته شــدن دارند. در روايتي از رســول خدا ١٢٤- ١٢٣ص  

مرتد شـده باشـد يا مرتكب زناي محصـنه   اسـتحقاق مرگ داشـتن اين اسـت كه كسـي را بكشـند كه 

،  ١٣٦٨؛ قمى مشـهدى، ١٩١، ص  ٣، ج ١٤١٥شـده و يا عمداً كسـي را كشـته باشـد (فيض كاشـاني،  

الزجـاج، ٤٠١، ص  ٧ج   ــحـاق  ، فخر ٥٨، ص  ١٥، ج  ١٤١٢؛ طبري،  ٢٣٧، ص  ٣، ج  ١٤٠٨؛ ابواسـ

،  ١، ج  ١٤٢٥، يحيي بن ســلام، ٦٦٤، ص  ٢، ج  ١٤٠٧؛ زمخشــري، ٣٣٤، ص  ٢٠، ج  ١٤٢٠رازي، 

ــاوي،  ١٣٣ص   الـبـيضــ ــنـقـيـطـي،  ٢٥٤، ص  ٣، ج  ١٤١٨؛  الشـ الـجـكـنـي  ؛  ٨٨، ص  ٣، ج  ١٤١٥؛ 

) و نيز بعضـي، مشـرك يا كافر يا  ٢٥٤، ص  ٣، ج  ١٤١٨؛ البيضـاوي، ٤٠ص  ،  ٧، ج  ١٤٢٦ماتريدي، 

ت منافق يا مرتكب زناى با محارم  د قتل طرف هسـ ى كه با قاصـ ، قاتل يا مرتكب لواط يا دفع كسـ

  ) ٢٤٩، ص  ٨، ج  ١٣٦٩اند. (طيب، ها را محكوم به قتل دانسته و غير اين 
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ان   ديدي را كه خداوند براي نفس انسـ كار مي اين آيه حرمت شـ ت آشـ كند، در قائل اسـ

يده، در مقابل حكم قصـاص را  اني رسـ قرآن، در حفظ احترام نفس انسـان، هر جا آزاري به انسـ

ــت: *  ــدت حرمت نفس را در اين آيه به نمايش گذارده اس جْلِ ذلِكَ نيز مطرح فرموده و ش
َ
مِنْ أ

هُ مَنْ قَتَلَ نَفْســاً بِغَ  بَنی   کَتَبْنا عَلی  نَّ
َ
رائیلَ أ اسَ جَمیعاً ... إِســْ ما قَتَلَ النَّ نَّ

َ
رْضِ فَکَأ

َ
وْ فَســادٍ فِی الأْ

َ
* یرِ نَفْسٍ أ

ان ٣٢(مائده/  ده اسـت. جزايي  هاي روي زمين معرفي  ). قتل نفس محترم، برابر با قتل همه انسـ شـ

كه خداوند براي اين عمل فجيع در نظر گرفته، خود حاكي از عظمت اين گناه است كه شامل 

مُ ي، خلود در آتش و عذابي عظيم اسـت: * غضـب و لعن اله  داً فَجَزاؤُهُ جَھَنَّ وَ مَنْ یقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ
عَدَّ لَهُ عَذاباً عَظیماً 

َ
هُ عَلَیهِ وَ لَعَنَهُ وَ أ بَ اللَّ ــاء/ خالِداً فیھا وَ غَضــِ ــتن  ٩٣* (نس ) پس قتل نفس يا كش

  بسيار عظيم است. عمد، موجب قطع رحمت الهي و گرفتار شدن به عذابي  به 

دهد بايد به اين پرســـش پاســـخ با اين مقدمه كه زيربناي بحث كلي آيه را تشـــكيل مي 

  گفت: آيه چه نوع از قتل را تخصيص داده و منظور از آن چيست؟ 

  . مصداق خاص مظلوم كشته شدن٢

ــت (طيـب،   ــاني،  ٢٤٩، ص ٨، ج ١٣٦٩قتـل مظلوم همـان قتـل بـه غير حق اسـ ؛ فيض كـاشـ

ــى،  ؛ ١٩١، ص ٣ج ، ١٤١٥ دو معنـا در تبيين واژه مظلوميـت وجود   ). ٢٩٠، ص  ٢، ج ١٣٨٠عيـاشـ

شـــخصـــي  كند: مظلوم در معناي اول دارد كه به شـــناخت مفهوم حقيقي مظلوميت كمك مي 

كند  احقاق حق خود اقدامي نكرده و سـكوت مي اسـت كه به دليل ضـعف دروني و ترس براي 

نمايد، اما مظلومي كه سـتم ديده اسـت اما نه به دليل ضـعف و ترس كه به و سـتم را تحمل مي 

كند، مظلوم حقيقي  تر از حق خود، بر ظلم و تعدي ظالم و متجاوز صـبر مي دليل مصـالحي مهم 

هاي صدر شان در جنگ قدرتمندي ها و  همه رشادت باآن   گونه كه اميرالمؤمنين است. همان 

  هاي بعد از پيامبر فرمودند: اسلام، درباره سال 

  ) ٣، خطبه  ٢٨، ص  ١٣٩١...». (الشريف الرضي،   فَصَبَرْتُ وَ فِی الْعَینِ قَذًی وَ فِی الْحَلْقِ شَجًا «...  

ــده هـايي واقع  همواره مورد چنين ظلم   ائمـه  در حـديثي از مظلوميـت    انـد. پيـامبر شـ

  فرمايند: دهند و مي اولاد خود خبر مي   خود و 
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«...آري واالله در آن زمان من و علي و فاطمه و حسـن و حسـين و نه امام از اولاد حسـين  

، ص ٢٥، ج ١٤٠٣بيت من) يكجا جمع خواهيم بود». (مجلسـي، كه همه مظلوم هسـتند (از اهل 

٧ (  

  بيتط اهل رو صفت مظلوم توس مصداق خاص مظلوميت هستند؛ ازاين   امام حسين 

دليل آن نيز شـدت و زشـتي جناياتي   . اطلاق شـده اسـت   طور خاص و اتم به امام حسـين به 

كه تا آن زمان در - ازآن چه پيش از شــهادت و چه پس   - اســت كه در مورد ايشــان انجام شــد 

  باره فرمودند: دراين  سابقه بوده است. امام رضا ميان قوم عرب بي 

دانسـت، ولي ريزي را حرام مي آن ماه جنگ و خون «محرم ماهي اسـت كه جاهليت در 

دشـمنان در آن ماه خون ما را ريختند و حرمت ما را شـكسـتند و زنان و فرزندانمان را به اسـارت  

  ) ٢٨٣، ص ٤٤، ج  ١٤٠٣گرفتند». (مجلسي،  

ــامخ و بي هـايي آن آيـا وارد آوردن چنين هتـك حرمـت    همتـاي امـامـت و هم بـه مقـام شـ

االله بودند كه پيامبر اجر رســـالت خويش را القرباي رســـول بيت آن امام كه همگي از ذوي اهل 

مودت ايشـان طلب كرده بود، با هيچ ظلم و جنايتي، قابل قياس هسـت؟ بديهي اسـت كه هرچه  

گدازتر  تر و جان ند بالاتر باشـد، ظلم و تعدي نسـبت به شـأن او هم قبيح مقام فردي در نزد خداو 

ــاب مي به  ــتن امام   آيد. به همين دليل جنايت قتل نفس كه گناه كبيره اعلام حس ــده، در كش ش

  روايت شده:   از امام صادق   البيان مجمع ناپذير است. در بسيار عظيم و خسارتي جبران 

رتكاب آن قتل، با قاتل دشـــمن هســـتند. در حقيقت  واســـطه ا هاى ديگر به «همه انســـان 

ها چنان از دســت او پريشــان و آشــفته  ها كمر بســته و آن كه قاتل براى قتل همه انســان اين مثل 

  هاست». كه قاتل همه انسان اين هستند كه مقتول از دست او! بنابراين مثل 

اس آيه    وره مائده، هركس يك نفر را به   ٣٢لذا بر اسـ د، سـ گويا همه مردم را   ناحق بكشـ

  ). ابن عباس نيز روايت كرده: ٢٨٩، ص ٣، ج ١٣٧٢كشته است (طبرسي،  

«هر كس پيامبرى يا امام عادلى را بكشـد، گويى همه مردم را كشـته اسـت و عذاب قتل  

)؛ چراكه امام، نفس مطهر و منتخب الهي  ٢٨٩، ص  ٣، ج  ١٣٧٢بيند» (طبرسـي  همه مردم را مى 

ها، موجب بسـته شـدن راه ظاهري هدايت و معرفت بر بندگان با انسـان اسـت كه قطع ارتباط وي  
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ــبیل الله "). به عبارتي قتل امام، ٧١، ص ٣، ج ١٣٦٣عبدالعظيمي،  اســـت (شـــاه  ــد عن سـ و   " سـ

غصـب شـد و ظلم عظيم بر آن   ترين حقي كه از امام حسـين محاربه با خداوند اسـت و مهم 

و غير از غصـب حق سـرپرسـتي و زعامتشـان بر  جناب وارد شـد، وراي كشـتن ظالمانه ايشـان 

  شدن بر شناخته شدن ايشان بود. مسلمانان و محروم كردن مردم از حكومت عدل ايشان، مانع 

ه مردم، حق  پرده  بـ ت  ــبـ ام نسـ ه بودن امـ الطـاعـ الهي و مفترض  ه  ام خليفـ بر مقـ ــي  پوشـ

جاعانه نداي «هيهات بزرگ  رت شـ د و باوجوداين، آن حضـ ر   تري بود كه گرفته شـ منّا الذلّه» سـ

دادند و با داشــتن ياران اندك، به نبرد با جبهه پرشــمار دشــمن پرداختند و تمام مصــائب را به 

ــان خريدند و   ــايت الهي به جان خود و خانواده و يارانشـ ــلام و رضـ ــلحـت بقـاي دين اسـ مصـ

پس  آن چنين در حال مبارزه با ظلم بيدادگران با رشـادت مقابله نمودند و كشـته شـدند و از اين 

دار مانده و همواره به لقب مظلوم ندا داده هاي فرزندانشــان و شــيعيانشــان براي ايشــان داغ قلب 

ــونـد. لـذا اين قلـب مي  انـد كـه بـه وعـده الهي  نـاحق ريختـه دار، منتظر انتقـام آن خون بـه هـاي داغ شـ

 ــعنوان تنها خون پذيرد؛ امامي كه به انجام مي  توســـط فرزندش مهدي  ان  خواه واقعي جدشـ

  اند. شده معرفي 

  دم امام حسين  تنها ولي . امام عصر٣

ــي  دم   ). ولی ۲۴۹، ص  ۸، ج  ۱۳۶۹ولى مقتول وارث مقتول اســــــــت (طيب،   به كس

  گويد: گويند كه مستحق خون مقتول باشد. او بايد مذكر باشد. اسماعيل بن اسحاق مي 

ــود  كـه زن از مطلق لفظ ولي خـارج مي «اين آيـه دلالـت دارد بر اين  و براي زنـان حقي  شـ

وْلِیاءُ بَعْضٍ*(توبه/ در قصـاص نيسـت؛ اما به مصـداق * 
َ
ھُمْ أ ) و *... ۷۱الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضــُ

ا لَکُمْ مِنْ وَلایتِھِمْ  ذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یھـاجِرُوا مـَ وْلی بِبَعْضٍ  ) و * ٧٢...* (انفـال/ وَالَّـ
َ
ھُمْ أ ــُ رْحـامِ بَعْضـ

َ
ولُوا الأْ

ُ
وَأ

هِ  فِی  ، ص ١٠، ج ١٣٨٤شــود». (قرطبي، )، قصــاص براي ســاير ورثه اثبات مي ٧*(انفال/ کِتابِ اللَّ

ت. وارثي كه به ٢٥٤-٢٥٥ ش اسـ طه قصـاص بر  ) و مختار به قصـاص، گرفتن ديه و يا بخشـ واسـ

،  ١٤١٥؛ الجكني الشـنقيطي،  ١٤٦، ص  ٢، ج  ١٤١٧قاتل تسـلط دارد (قرطبي، همان؛ الصـابوني،  

ــت  ٤٣، ص ١٥، ج ١٣٦٥؛ المراغي،  ١٢٩، ص ٣، ج  ١٤١٥ن،  ؛ الخاز ٨٨، ص ٣ج  ــي اس )؛ كس
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ت كه موجب مطالبه خونش مي  لطان كه بين او و بين مقتول قرابتي اسـ ود و اگر كس نبود سـ شـ

  ) ٢٣٧، ص  ٣، ج  ١٤٠٨دم اوست. (ابواسحاق الزجاج،  ولي 

ر وارثي  كه ه دم است؛ چنان   برد، ولي طور كه از ماترك ثروت ارث مي هر وارثي همان   

د از ارث ميـت براي او قرار داده همـان چيزي را بـه ارث مي  ه    - برد كـه خـداونـ ــتـ خواه زن داشـ

، ٧، ج  ١٤٢٦؛ ماتريدي، ١٠٣١، ص ٢، ج ١٤٢٧باشــد. يا دختر يا مادر يا پســر يا پدر (شــافعي،  

ــاني كـه پس از مرگش از او پيروي مي ٤٠ص  ــاني،  )؛ كسـ ، ص ٣، ج ١٤١٥كننـد (فيض كـاشـ

دم بايد وارث مقتول و داراي اختيار براي قصاص،   فريقين، اذعان دارند كه ولي  ). مفسران ١٩١

تنها    و   وارث امام حســين   بخشــش و يا ديه و هر تصــميم ديگري باشــد. پس امام عصــر 

 ســوره  ٣٣دم براي آن حضــرت هســتند. خداوند در عبارت بعدي از آيه   مصــداق حقيقي ولي 

  فرمايد: اسري، مي 

  اي قرارداديم ...». دم مقتول سلطه  ي «... ما براي ول 

باشـند و اين مطلب به   دم امام حسـين  توانند ولي تنها كسـي هسـتند كه مي   امام عصـر 

  شود: چند دليل اثبات مي 

  كند كه امام عصـرذيل اين آيه شـريفه، حكايت مي   نخسـت، روايات وارده از ائمه 

  فرمايند: ذيل آيه مي  باقر  اي است كه از طرف خداوند تعيين شده است. امام ولي 

اســت و ولي او حضــرت    كس كه مظلوم كشــته شــد، حســين بن علي «منظور از آن   

  ) ٤١٩، ص ٢، ج ١٤١٥؛ بحراني،  ٣١٣، ص  ٢، ج  ١٣٨٠است ...». (عياشي،    قائم 

اســت با   ، امام دوازدهم كه از نســل امام حســين همچنين در روايات متعدد از ائمه 

خواهي  شـده و «ثائر» كسـي اسـت كه تا وقتي خون الحسـين و الشـهداء معه» معرفي عنوان «ثائر دم  

اني،   ــفهـ ــوي اصـ دارد (موسـ ث ديگري،  ٩١، ص  ١، ج  ١٣٧٩نكرده آرام و قرار نـ ديـ ). در حـ

  اند: را با اين عبارات معرفي نموده   ، امام مهدي حضرت موسي بن جعفر 

ائ ـِ«    رِیـدُ الْوَحِیـدُ الْغَرِیـبُ الْغَـ بِیـهِ ھُوَ الطَّ
َ
أ هِ الْمَوْتُورُ بِـ ھْلِـ

َ
بـابويـه  خواه پـدرش]». (ابن [خون   بُ عَنْ أ

  ) ٣٦١، ص  ٢، ج  ١٣٩٥(شيخ صدوق)، 
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ــين   كـه اگر ولي دليـل دوم اين  ــلام فرزنـد او يـا فرزنـد بـه   دم امـام حسـ حكم قوانين اسـ

ديگر و    و امام باقر   يك از اولياء دم او ازجمله امام ســـجاد فرزندان او باشـــند، هنوز هيچ 

اند، حتي با قيام توابين يا خواهي آن حضـرت انجام نداده ائمه از نسـل ايشـان اقدامي براي خون 

ــت. هرچند مختار توانســت  اند، حق خون دم امام نبوده  مختار؛ چون ولي  ــده اس خواهي ادا نش

  چندنفري از اشـقياء اصـلي فاجعه كربلا را به قتل برسـاند و موجب تشـفي خاطر امام سـجاد

ــد،  ــد، در قتل  ش ــحال نمودن ولي دم، قاتل را بكش ــي به جهت خوش هاي معمولي هم اگر كس

ــاقط نمي   كـدام از حقوق ولي هيچ  ــود. دم سـ در اين ميـان تنهـا قيـام زيـد بن علي فرزنـد امـام    شـ

جاد  ت كه هم به لحاظ اين   سـ يد از دايره مطرح اسـ د و به نتيجه نرسـ ت مواجه شـ كسـ كه با شـ

ت و هم به دليل ديگري كه خواهيم آورد اصــولاً خود شــخص  خواهي خارج اس ــتحقق خون 

دم امام باشــند و آن دليل اين   توانند ولي كه امام نباشــند نمي  زيد يا هر يك از فرزندان امامان 

اسـت كه چون امام داراي منصـب و مقام الهي اسـت، كسـي بر حق منزلت و شـأن الهي او واقف 

ق به همان اوصـــاف و داراي همان درجه از علوم و  كه خود امام باشـــد و متخل نيســـت جز اين 

عصمت و حكمت الهي باشد. پس كسي كه به عظمت شأني امام احاطه و اشراف نداشته باشد 

ــت حق آن را مطـالبـه و ادا كنـد؟ پيـامبر  ــرت    چگونـه خواهـد توانسـ در همين مورد بـه حضـ

  فرمايند: مي   علي 

شـناسـد و مرا كسـي جز خدا و تو نمي   «يا علي جز من و تو كسـي به خدا شـناخت ندارد و 

  ) ٣٣٦، ص ١٤٢١شناسد ...». (حلي،  تو را جز من و خدا كسي نمي 

امامي كه واسـطه فيض   بنابراين حق غصـب شـده و خون ريخته شـده و حرمت هتك شـده 

الهي بين خداوند و خلق اوسـت و سـبب اتصـال زمين و آسـمان اسـت و فقدانش خدشـه عظيمي  

  تواند مطالبه نمايد و احقاق كند. ها وارد كرده، كسي جز امام نمي ن بر پيكره هدايت انسا 

ــين  تنها ولي  كه امام مهدي ترين و آخرين دليل بر اين مهم  ــوب    دم امام حس محس

همچنين در حديث قدسـي    شـود اين اسـت كه وعده الهي اين حكم را صـادر نموده اسـت. مي 

عنوان  به   ه و در آنجا از خون امام حسين به شيعيان رسيد  زيارت عاشورا كه از امام صادق 
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خون خدا ياد شـده اسـت، انتقام خون او را همراه با فرزندش مهدي جزو آرزوها و حاجات هر 

  كند: مؤمن بيان مي 

نْ یرْزُقَنِی طَلَبَ ثَارکُِمْ [ثاری « 
َ
  ) ٤٨٤، ص ١٤٠٥». (كفعمي،  ] مَعَ إِمَامٍ مَھْدِی أ

ما  گويد: «به امام باقر ابوحمزه ثمالي نيز مي    عرض كردم: اي فرزند پيامبر، آيا همه شـ

ــتيد و حق را به پا نمي  ــرت مهدي را قائم مي قائم نيسـ خوانند؟» آن داريد؟ پس چرا فقط حضـ

  حضرت فرمودند: 

كشـته شـد، فرشـتگان صـدا به گريه بلند نمودند و به خداوند متعال    «وقتي جدم حسـين 

ــرف برگزيدگانت را به حال   پروردگارا آيا قاتلان بهترين بندگانت و زاده "كردند: عرض  اشـ

... با اين قائم (دوازدهمين امام) "ها وحي فرســتاد و فرمود: خداوند به آن   "گذاري؟ مي خود وا 

  ) ١١٦٠، ص  ١، ج  ١٣٨٥بابويه (شيخ صدوق)، ». (ابن "از آنان انتقام خواهم گرفت 

 تواند وليكسي نمي  رسيم كه غير از حضرت قائم ه اين نتيجه مي درمجموع دلايل، ب   

ــين  ــد و بنـا بـه دلالـت آيـه،   دم امـام حسـ خواهي از طرف خـداونـد براي اين قـدرت خون بـاشـ

  ايشان قرار داده شده و حروف لام و قد قيل از فعل جعل در آيه براي تأكيد بر آن آمده است. 

  . سلطه ولي دم، جعل الهي٤

ــدر فعل  ــاختن   "ج ع ل "«جعلنا» در آيه، از مص ــع كردن، عطا كردن و س به معناي وض

فهاني،   ت، بيش ١٩٧- ١٩٦، ص ١٤١٢اسـت (راغب اصـ تر  ). ازآنجاكه جعل به خلق نزديك اسـ

اند. فعل اند و تفاوتي ميان اين دو معنا قائل نشـده مفسـران جعل را به خلق و احداث تفسـير كرده 

اغب اصـــفهاني در قســـمت ســـوم معنا، آن را ايجاد و آفريدن و  كه ر  "يجعل، جعلا    - جعل "

ها در ميان مسلمانان به خصوص معتزله و اشاعره  تكوين، تفسير نموده، موضوعى است كه قرن 

ــت؛  گونـه بيـان كرد توان اين امـا فرق عمـده ميـان اين دو واژه را مي   موردبحـث و جـدال بوده اسـ

اد كردن همراه  ه اصـــل ايجـ اظر بـ ه خلق، نـ اد    كـ ه ايجـ ل كردن بـ ا جعـ دير آن اســـت امـ ا تقـ بـ

گردد؛ پس جعل را به برگرداندن شـيء به حالت  خصـوصـيات و لوازم و حالات مخلوق برمي 

). در آيه شــريفه نيز ٨٩، ص ٢، ج  ١٣٦٨اند (مصــطفوي،  مخصــوص پس از خلق، معنا كرده 
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لطه   دم مقتول و در مرتبه تأويل آن، براي امام عصـر  براي ولي  بر قاتل جعل    خصـوصـيت سـ

  شده است. 

  . معناي سلطنت ولي دم٥

شــده كه   دم اســت، روايت  كه ســلطان ولي از ابن عباس در معناي اين   تفســير طبري در 

ــلطـان كنـد: « اي را براي ولي مقتول بيـان مي خداوند بينـه  ». در مفهوم اين  العقـل، أو القَود، و ذلک سـ

كه ببخشد  ن آيه، يعني او مختار است در اين دم در اي   اند كه سلطنت ولي سخن ابن عباس گفته 

دم فقط قصــاص   يا ديه بگيرد و يا قصــاص نمايد. نظر قتاده اين اســت كه معناي ســلطنت ولي 

ــت (نك. طيـب،   تا، ج ؛ المـارودي، بي ٥٠، ص ١٥، ج ١٤١٢؛ طبري،  ٢٤٩، ص ٨، ج  ١٣٦٩اسـ

ــتي اين خبر در فرمايش ٣٢٩، ص ١٦، ج ١٤٢٢؛ ثعلبي،  ٢٤٠، ص  ٣ ــول   ). درسـ در   االله رسـ

  شود كه حضرت به اصحابشان فرمودند: روز فتح مكه تأييد مي 

ت اختيار دو  ت، پس براي اوسـ ده و براي او ولي دمي اسـ ته شـ يد! هركس كشـ «آگاه باشـ

  كه بكشد يا ديه بگيرد». (همان) نظر بين اين 

شـود: «يعني  طور معنا مي كه براي ولي مقتول، سـلطان قرار داديم، اين و نيز مقصـود از اين 

او را در قصاص از قاتل، سلطنت و اختيار داديم تا بر اساس فرامين اسلام اگر خواست قصاص  

ــي، ١٢٤- ١٢٣، ص ١٣، ج  ١٣٧٤بهـا بگيرد و يـا عفو كنـد»(طبـاطبـايي،  كنـد يـا خون  ،  ١٣٧٥؛ قرشـ

  سُلْطاناً* آمده است:   ذيل *وَ مَنْ قُتِلَ مظَْلوُماً فَقَدْ جعََلْنا لوِلَِيهِ  تفسير عياشي ). در ٦٦، ص  ٦ج 

وْلِیاءُ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی (ع) وَ عَلَی دِینِهِ « 
َ
  ) ٢٩٠، ص  ٢، ج ١٣٨٠». (عياشى، َ◌نحْنُ أ

بر اسـاس حق    دم امام حسـين  عنوان تنها ولي به   بدين ترتيب روشـن شـد امام عصـر   

ــاص كنـد يـا ديـه بگيرد و يـا عفو نمـايـد؛  ــت كـه قـاتلان جـدش را قصـ امـا طبق    الهي مختـار اسـ

يده در تمام روايات، امام فقط آن  د. اين جا نمايد و مي ها را قصـاص مي خبرهاي موثق رسـ كشـ

ــؤال پيش مي  آيـد كـه امـام، مظهر رحمـانيـت و رحيميـت الهي، چرا قـاتلان جـدش را عفو  اين سـ

  كشند؟ كند و همه را مي نمي 

  . اسراف در قتل٦

رِفْ فِی ا در قســمت بعدي آيه، عبارت «  تفســير  ) وجود دارد. در ٣٣» (اســراء/ لْقَتْلِ فَلا یســْ
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ــت: در قرائت كوفي، فعل   طبري،  رَف "دو قرائت براي آن مطرح اس ــورت مخاطب  به  "  ســَ ص

» و خطاب آن به رســول خدا و ائمه بعد از اوســت؛ يعني در فلا تُســرف فی القتل شــود: « بيان مي 

رســم جاهليت كه وقتي قتل   رد به انتقام خون مقتول غير از فرد قاتل را نكشــيد و اين اشــاره دا 

ــورت مي  دي صـ ل را مي عمـ اتـ ا فرد بزرگي از قـ د رئيس يـ ايـ بـ ت  د؛ يعني ولي و  گرفـ ــتنـ كشـ

كردند. اينجا بود كه رســول خدا (ص) فرمودند: كشــتند و او را رها مي ســرپرســت قاتل را مي 

ائت )؛ اما به قر ١٨٢- ١٨١، ص ٤، ج  ١٤٠٤«قتل غير قاتل معصــيت و اســراف اســت»(ســيوطي،  

شــود و در اين  قرائت مي  "ســرف "جاي تاء مخاطب در فعل اهل مدينه و بصــره، ياء مفهوم به 

گردد كه نبايد اسـراف كند يعني نبايد كسـي  صـورت ضـمير مسـتتر در فعل، به ولي مقتول برمي 

)؛ درنتيجه هر دو قرائت در معنا يكي اســت ٥٩، ١٥، ص  ١٤١٢غير از قاتل را بكشــد (طبري،  

ود. ابي العباس از كه معناي ا  ته شـ ت و نبايد جز قاتل فرد ديگري كشـ راف نكردن در قتل اسـ سـ

ادق  تور   امام صـ ند، بنا به دسـ ته باشـ اركت داشـ روايت كرده كه حتي اگر دو نفر در قتلي مشـ

توانند يكي را بكشــند با اين شــرط كه نصــف ديه او را از اولياء مقتول فقط مي   االله  رســول 

  ) ٢٩٠، ص  ٢، ج  ١٣٨٠،  ديگري بگيرند. (عياشي 

عرض كردم مقصـود از اسـراف در   اسـحاق بن عمار گفت: «به حضـرت ابي الحسـن 

وراً آيه *...  هُ کانَ مَنْصـُ رِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّ لْطاناً فَلا یسـْ چيسـت كه    * وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سـُ

ــود اين "كند؟ فرمود: خدا از آن نهي مي  ــت كه به  مقصـ ــخص بي اسـ گناهي را جاي قاتل، شـ

؛ طباطبايي،  ٥٩، ص ١٠، ج ١٤٠٤». (حســـينى همدانى، محمد، "كني    بكشـــي و يا قاتل را مثله 

  ) ١٣٨، ص  ١٣، ج ١٣٧٤

  هايي دارند: باره ديدگاه مفسران ديگر نيز دراين   

ــاص كنـد و نيز زيـاده بر قتـل مـاننـد مثلـه و غير    - ٦-١ آن حق  نبـايـد زيـاده بر قـاتـل را قصـ

  ) ٤٠٣، ص ٧، ج ١٣٦٨؛ قمى مشهدى، ٧٩٦، ص  ٢، ج  ١٣٧٣، ندارد. (اشكورى  

؛ فخر رازي،  ٢٨٥، ص  ١٤١٩كشـــتن كســـي كه قاتل نيســـت. (صـــادقي نهراني،   - ٦-٢

؛  ٥٣٠، ص ٢؛ مقاتل بن ســـليمان، ج ١٠٣٠ص   ٢، ج  ١٤٢٧؛ الشـــافعي،  ٣٣٥ص    ٢٠، ج ١٤٢٠

 ) ٢٣٧، ص  ٣، ج  ١٤٠٨ابواسحاق الزجاج، 
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روي اســت كه بخواهد قاتل يا كافر محقون الدم را مثله كند ولى اســراف زياده   - ٦-٣  

ــاص كند بلكه بايد ديه بگيرد يا مرد را براى قتل زن بخواهند  آن  ــلم قاتل را قص ها بخواهد مس

شــود قصــاص كرد. قصــاص كنند يا حر را براى قتل عبد قصــاص كنند و موارد ديگر كه نمي 

  ) ٢٤٩، ص ٨، ج ١٣٦٩(طيب،  
كند كه گفته شـده: قتلي اسـراف اسـت كه قاتل بدون اختيار باشـد  زجاج اضـافه مي  - ٦-٤

پذيرفتند كه قاتل او را بكشند  شد و قاتل او حقير بود نمي و اگر كسي به دست ارباب كشته مي 

ــايد قبول نمي  ــود تا اين و ش ــته ش ــوند  كردند كه يكي در قبال يكي كش ــته ش كه گروهي كش

 ) ٢٣٧، ص  ٣، ج  ١٤٠٨جاج، (ابواسحاق الز 

سـعيد به نقل از قتاده گفته: هر كس به آهن كشـته شـد، با آهن كشـته شـود و هر   - ٦-٥  

كس به چوب كشـته شـد، به چوب كشـته شـود و هر كس به سـنگ كشـته شـد، به سـنگ كشـته  

ير». (يحيي بن سـلام، شـود. رسـول خدا   ، ج ١٤٢٥فرمود: «هيچ قصـاصـي نيسـت مگر با شـمشـ

  ) ١٣٤، ص ١

اي اســت كه با هركدام از اين  گونه خواهي امام حســين به در خون  7ملكرد امام زمان ع   

  اند: فرموده  امام باقر  ها مقايسه شود مصداق اسراف در قتل نخواهد بود؛ زيرا ديدگاه 

خواهي حسـين خواهد كرد؛ سـپس هركسـي را كه به كشـتن آن حضـرت  «قائم ما خون   

كند».  جا كه خواهند گفت: او در كشـــتار اســـراف مي رســـاند تا آن راضـــي بوده، به قتل مي 

  ) ٥٢٩، ص ٣، ج ١٤١٥(بحراني،  

  شده:  روايت   از امام صادق   كافي از طرف ديگر در كتاب    

بكشــد   خواهي آن حضــرت امام حســين تمام اهل زمين را براي خون   «اگر مهدي 

  ) ٢٥٥، ص  ٨، ج  ١٤٠٧اسراف نشده است». (كليني،  

ــيح در دف    ه اين توضـ ان البتـ ام زمـ ــكـال از فعـل امـ ه   ع اشـ د از ظهور، بـ اســـت كـه بعـ

كند و اين تمثيل كه اگر همه مردم زمين را بكشـد اسـراف نشـده، خواهي جدش قيام مي خون 

ــرت ابي  ــامخ حض ــان در نزد خداي تعالي    عبداالله كنايه از مقام ش ــت كه مقام و رتبه ايش اس

  ) ٣٥٨، ص ٣، ج ١٣٩٨بالاتر از تمام مردم زمين است. (نك. ثقفي تهراني،  
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  . انتقام در رجعت٧

ين  ود. رجعت در لغت به معناي  انتقام گرفته مي   در رجعت، از تمام قاتلان امام حسـ شـ

ــفهاني،   ــت (راغب اص ــت يا بازگرداندن اس ــان معتقدند:  ٣٤٢، ص ١٤١٢بازگش ــناس ). لغت ش

ــر ظهور مهـدي «الرجعـه» بـه فتح راء يعني يـك  ــتن پس از مرگ در عصـ ــت   بـار بـازگشـ اسـ

  فرمايد: ). سيد مرتضي مي ٣٣٤، ص ٤، ج ١٣٧٥(طريحي،  

گروهي از   كه خداوند در هنگام ظهور حضـرت مهدي اين  «رجعت عبارت اسـت از   

وند اند، دوباره زنده مي شـيعيان را كه قبلاً از دنيا رفته  كند تا به ثواب ياري آن حضـرت نائل شـ

رت را زنده مي  منان آن حضـ اهده نمايند و همچنين جمعي از دشـ كند  و دولت كريمه او را مشـ

  ) ١٢٣٢، ص  ١٣٧٨تا از آنان انتقام بگيرد». (مجلسي،  

  فرمايند: مي   اهميت اعتقاد به رجعت در فرهنگ شيعه تا حدي است كه امام صادق 

  ) ١٣٦، ص ٥٣، ج ١٤٠٣«از ما نيست كسي كه به رجعت ايمان نداشته باشد». (مجلسي،  

  فرمايند: همچنين مي 

كنند كه  «رجعت عمومي نيسـت بلكه جنبه خصـوصـي دارد و تنها گروهي بازگشـت مي 

  ) ٥٦٠، ص ١٥، ج ١٣٧١يا شرك خالص دارند». (مكارم شيرازي،  ايمان خالص  

  گردند. امام صادقاولين كسي هستند كه به جهان بازمي   بنا به روايات، امام حسين 

ه *  أويـل آيـ ةُ در تـ ادِفـَ ا الرَّ ةُ * تَتْبَعُھـَ اجِفَـ ازعـات/ یوْمَ تَرْجُفُ الرَّ ه حوادث    ) ٧- ٦* (نـ كـه در ظـاهر بـ

  فرمايند: كند مي مي روز رستاخيز اشاره  

  است».  طالب و حادثه بعدازآن علي بن ابي   «لرزاننده حسين بن علي   

كافته مي    تين فردي كه در رجعت قبر او شـ ود و از آن بيرون مي لذا نخسـ آيد و خاك  شـ

). همچنين در اين زمينه  ٦٩، ص ١٣٨١اســت (عزيزي،  زدايد، حســين بن علي را از ســر مي 

ه ديگري وجود دارد:   کْثَرَ * آيـ
َ
أ اکُمْ  مْوالٍ وَ بَنینَ وَ جَعَلْنـ

َ
أ اکُمْ بـِ دَدْنـ مـْ

َ
ةَ عَلَیھِمْ وَ أ ا لَکُمُ الْکَرَّ ثُمَّ رَدَدْنـ

  اند: در تأويل آيه فرموده   ). امام صادق ٦* (اسراء/ نَفیراً 

با هفتاد نفر از اصـحابش دارد... و به مردم گويند    «اين آيه اشـاره به خروج امام حسـين 

اســت كه بيرون آمده تا مؤمنان شــك در او نكنند و بدانند كه دجال و شــيطان    كه اين حســين 

  ) ٥٠٣، ص ٣، ج ١٤١٥وقت در ميان ايشان باشد». (بحراني،  در آن   نيست و حضرت قائم 
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  فرمايند: همچنين مي 

اسـت و اصـحاب او و يزيد و اصـحاب    گردد، حضـرت حسـين «اول كسـي كه به دنيا برمي 

  ) ٢٨٢، ص  ٢، ج  ١٣٨٠اند». (عياشي،  كه ايشان را كشته بكشد مثل آن او، پس همه ايشان را  

ــين  ــد كه خداوند متعال در هنگامه ظهور، هم امام حسـ ــخص شـ و   بدين ترتيب مشـ

  ها گرفته شود. انگيزاند تا انتقام حقيقي از آن يارانش و هم اشقياء كربلا را برمي 

  . مصداق اكمل و اتم منصور٨

هُ کـانَ حرف هـاء در «  وراً   إِنَّـ ــُ گردد. مجـاهـد گفتـه: «مقتول در دنيـا بـا »، بـه مقتول برمي مَنْصـ

شــود و در آخرت با هدايت قاتلش به آتش پيروز هدايت به قتلش باعث كفاره خطاهايش مي 

گردد كه به دليل اسـتيفاي قصـاص يا اخذ ديه گويد: «هاء به ولي مقتول برمي اسـت»؛ و قتاده مي 

؛ آلوسي،  ٩١، ص  ٥، ج  ١٤١٧؛ بغوي، ٣٣٣، ص  ٢٠، ج  ١٤٢٠، از قاتل پيروز است» (فخر رازي 

ــيار داريم  ٦٨، ص ٨، ج ١٤١٥ ــر مقتول قرار داده. «تنبيه» اخبار بس ). خداوند ولى مقتول را ناص

اسـت و ولى او حضـرت قائم اسـت و اگر جميع   كه اين آيه شـريفه در مورد قتل ابى عبداالله  

ــده و گفت آن  ــراف در قتل نش ــد، اس ــداق اتم مى ها را بكش كند و منافى با يم كه اخبار بيان مص

عموم آيه نيسـت. در بعض اخبار راويان سـؤال كردند كه كسـانى كه در زمان حضـرت بقية اللَّه  

ها  كشـد؟ جواب دادند كه چون راضـى به فعل آن ها را مي هسـتند كه قاتل نبودند براى چه آن 

 ) ٢٤٩، ص  ٨، ج  ١٣٦٩هستند. (طيب،  
، اين اصل از ده الهي «اِنَّه كان منصورا» بر وجود مقدس امام عصر در جهت تطبيق وع 

هاي الهي را بايد در نظر گرفت كه خداوند تعالي همواره پشـتيبان مؤمنان بوده و خود را سـنت 

نت قرآن دفاع به  ت، سـ خن از ظلم اسـ عنوان انتقام گيرنده از مجرمان معرفي فرموده و هر جا سـ

  نمايد: دارد و از ظالم اعلام برائت مي را در دفاع برمي   از مظلوم است و اولين قدم 

الِمینَ *...  هِ عَلَی الظَّ لا لَعْنَةُ اللَّ
َ
  ). ١٨* (هود/ أ

ين آيه  ر مقدس امام حسـ ت سـ هور اسـ فرمودند: *... بر روي نيزه تلاوت مي   اي كه مشـ

ی مُنْقَلَبٍ  
َ
ذینَ ظَلَمُوا أ یعْلَمُ الَّ ، ٤، ج  ١٣٧٩) (ابن شـهرآشـوب مازندرانى،  ٢٢٧* (شـعراء/ ینْقَلِبُونَ وَ سـَ

خصـوص ظلم در حق آل محمد ، مصـداق روشـن ظلم و به ). به فرموده امام صـادق ٦١ص 
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جْرَمُوا وَ کانَ ). همچنين فرموده: *... ٧٣، ص ٤، ج ١٤١٥اسـت (حويزى،   
َ
ذینَ أ فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّ

رُ الْ  ــْ ا نَصـ ا عَلَینـ اري  ٤٧* (روم/ مُؤْمِنینَ حَقـ د يـ داونـ ان، خـ ازات مجرمـ ث مجـ ). پس در رأس بحـ

ــر هر مؤمني در مؤمنـان را حقي بر خود مي  دانـد كـه بـايـد ادا نمـايـد و بـدين ترتيـب خـداونـد نـاصـ

  جبهه حق عليه باطل است. 

اســري، نصــرت الهي در گرفتن انتقام براي مقتول مظلوم خود شــامل    ســوره   ٣٣در آيه 

امل دراين   شـود. از امام كاظم ول مي حال ولي مقت  د كه چگونه نصـرت الهي شـ ؤال شـ باره سـ

  گردد، آن حضرت فرمودند: حال ولي مقتول مي 

كه قاتل توســط اولياي مقتول دفع شــود و او را بكشــند و هيچ  «چه نصــرتي اعظم از اين   

  ) ٥٣٥، ص ١٤، ج ١٤٠٧اي بر ايشان به وجود نيايد». (كليني،  تبعه 

دهد بر  اســـت كه گواهي مي   تفســـير فرات كوفي همين قســـمت از آيه در روايتي ذيل 

اسـت كه خداوند به ايشـان عطا فرموده اسـت.  كه منصـور، لقب خاص حضـرت مهدي اين 

طور كه خداوند احمد و محمد را محمود، و عيسي را مسيح خوانده، امام زمان را منصور  همان 

سوره مباركه حج كه در تفاسير    ٤٠ن آيه ). همچني ٢٤٠، ص  ١، ج  ١٤١٠خوانده است (كوفي،  

اسـت كه به سـبب ظلم مشـركان مجبور به خروج از مكه    االله شـده درباره هجرت رسـول   گفته 

دند (طباطبايي،   ين از ٥٤٣، ص  ١٤، ج ١٣٧٤شـ ومان درباره هجرت امام حسـ ). رواياتي از معصـ

ــت و در ادامه تأكيد  ظلم يزيديان و خروج از مدينه عنوان   ــده اس ــيار قوي الهي بر ياري ش بس

  اند: خواهي امام مهدي براي او در هنگام خروجش نسبت داده ايشان در انتهاي آيه را به خون 

هُ مَنْ ینْصـُ *  رَنَّ اللَّ هُ ... وَ لَینْصـُ نَا اللَّ نْ یقُولُوا رَبُّ
َ
خْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ بِغَیرِ حَقٍّ إِلاَّ أ

ُ
ذینَ أ ).  ٤٠* (حج/ رُهُ الَّ

گويد  كه طالب خون حسـين اسـت و مي ه درباره قائم ماسـت؛ زماني كه خروج كند، درحالي «اين آي 

  ) ٨٥- ٨٤، ص  ٢، ج  ١٤٠٤خواهان خون حسين در زمينيم». (قمي،  ما صاحبان خون و خون 

مصــداق حقيقي ياري شــدن امام عصــر بلافاصــله بعد از صــدور حكم خروج از جانب  

ــرت درح ـخـداونـد بـاري  ــت؛ چراكـه حضـ ــت بـه كعبـه داده الي تعـالي اسـ اي  انـد، خطبـهكـه پشـ

انا كنند: «...  معرفي مي   خوانند و در آغاز آن، خود را منتقم خون جدشـــان امام حســـين مي 
  ) ٢٣٣، ص ٢، ج ١٤٢٢». (يزدي حائري،  الصمصام المنتقم 
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  پس از ظهور  . انتقام خون امام حسين٩

گيرد.  قرار مي  مهدي در دستور كار حضرت   پس از ظهور، انتقام خون امام حسين 

بر مؤمنان آغاز شـده و تا زمان ظهور    داري از رحلت رسـول اكرم از آن جايي كه ظلم ادامه 

ــالاري را بر عهده دارد؛ لذا  ــدن بنيان اين ظلم س ــت مهدوي وظيفه برچيده ش ادامه دارد، نهض

گرفته  كل ها عليه حق و عدالت در همان ابتداي خلقت بشــر و حضــور انبيا بر زمين ش ــمخالفت 

ــين  ــت؛ به همين دليل، در زيارت وارث، امام حس ــين    اس ــده وارث تمام انبياء پيش ناميده ش

به نتيجه حقه   اسـت؛ چراكه راه و هدف همه انبياء الهي يكي بوده و با ظهور حضـرت مهدي 

هميشـگي اسـتبداد و اسـتكبار عليه حقانيت و   از جريان   رسـد و انتقام حضـرت مهدي خود مي 

خواهانه اوســـت كه  ، يك هدف فرازماني و فرامكاني براي تحقق حكومت عدالت اســـلاميت 

چنين است كه ياري خداوند براي پيروزي حضرت  وعده الهي در همه اديان پيشين است و اين 

دم مقتول نســبت به پيروزي بر قاتلان نيســت؛ بلكه ياري  فقط منحصــر در ياري ولي   مهدي 

ــالحان در زمين  هاي خود به دين خود و تحقق وعده  ــريت در جهت ايجاد حكومت ص كل بش

ولَهُ بِالْھُدی اســت: *  لَ رَســُ رْســَ
َ
رِکُونَ   ھُوَ الَّذی أ هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشــْ ینِ کُلِّ *  وَ دینِ الْحَقِّ لِیظْھِرَهُ عَلَی الدِّ

  فرمودند: ). امام صادق ٣٣(توبه/ 

ــت و تا زمان قيام قائم    ــده اس ــوگند! هنوز تأويل اين آيه نازل نش نيز نازل   «به خدا س

ــد. پس زمـاني كـه قـائم  ــركي نمي   نخواهـد شـ مـانـد مگر آن كـه  بـه پـا خيزد، هيچ كـافر و مشـ

ايند مي  مارد». (ابن خروج او را ناخوشـ جاد ٦٧٠، ص  ٢، ج  ١٣٩٥بابويه، شـ نيز درباره    ) امام سـ

ذینَ وَعَدَ آيه شريفه *  رْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ
َ
ھُمْ فِی الأْ الِحاتِ لَیسْتَخْلِفَنَّ ذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ هُ الَّ  اللَّ

ذِی ارْتَضی  نَنَّ لَھُمْ دینَھُمُ الَّ   فرمودند:   ) ٥٥...*(نور/  لَھُمْ   مِنْ قَبْلِھِمْ وَ لَیمَکِّ

  اقتدار  و   زمين  در   خلافت   آن   – بيت هستند. خداوند  «به خدا سوگند! آنان شيعيان ما اهل   

ــيدن  ــيله به   - را   دين  به  بخش ــت  به   و  آنان   وس ــت،  امت   اين  مهدي  كه  ما  از   مردي  دس   تحقق اس

اگر از عمر دنيا جز يك روز باقي  "اش فرمود: درباره   پيامبر  كه   اوســـت   و   بخشـــيد   خواهد 

خدا آن روز را چنان طولاني خواهد كرد كه مردي از خاندان من كه همنام من نمانده باشـــد، 

د و زمين را آن  ت فرابرسـ ازد».  چنان اسـ د، از عدل و داد آكنده سـ ده باشـ كه از ظلم و جور پرشـ

  ) ١٣٦، ص ٣، ج ١٣٨٠(عياشي،  
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  نتيجه

ــركين كه تحت   ) ١ ــلمان، اهل ذمه، كفار مش ــافي چون: مؤمن، مس نفس محترمه با اوص

ها حرام اسـت؛ اما مرتد، مرتكب زناي هده يا در امان مسـلمانان باشـند، معرفي شـده و قتل آن معا 

گفته اســت؛ پس محصــنه و يا كســي كه عمداً كســي را كشــته باشــد، خارج از اوصــاف پيش 

ين   ته شـدن دارد. لذا امام حسـ تحقاق كشـ تند كه ريختن  اولي نفس محترمه طريق به  اسـ اي هسـ

  خونشان حرام است. 

فرزند را  بيت نقل شــده كه حضــرت مهدي ر كتب روايي شــيعه، رواياتي از اهل د  ) ٢

، وارث آن بزرگوار و كسـي معرفي كرده كه توانايي احقاق حق عظيم ايشـان را امام حسـين 

حق مصــداق  و به   نفس محترمه   زيرا امام حســين منتقم خونشــان معرفي كرده اســت؛  دارد و  

 ده انتقامش را داده است. برجسته مظلومي هستند كه خداوند وع 

ــد كه عمدتاً از  مجموع روايات فريقين تأكيد دارند كه ولي  ) ٣ دم بايد وارث مقتول باش

ــش و يا ديه و هر  ــاص، بخش ــت و براي قص ــبي اس ــتگان نس اقرباي مقتول و يا فرزندان و وابس

 ــ ــد كه اين ولايت متوجه او باشـ ــميم ديگري اختيـار دارد. اگر وارثي براي مقتول نباشـ د، تصـ

كه كسـي مدعي شـود در زمان شـود. پس برفرض اين دم مقتول محسـوب مي  حاكم جامعه ولي 

ــت كه ولي  ــين   ظهور وارثي نيس ــرت مهدي  دم امام حس ــد، طبعاً حض كه تنها امام  باش

 خواهند بود.   دم براي امام حسين  مصداق حقيقي ولي   معصوم حاكم هستند، 

تن   ) ٤ انسـاني علاوه بر قاتل، كشـتن مرد جاي زني كشـتن غير قاتل، مثله كردن قاتل، كشـ

اي غير آنچه مقتول را كشته  اختيار و كشتن قاتل با وسيله و ضربه كه قاتل است، كشتن قاتل بي 

تابد؛  يك از اين اوصـاف را برنمي هيچ  اسـت، مصـداق اسـراف در قتل اسـت كه امام حسـين  

خواهي امام حسـين  در خون   ان عملكرد امام زم  اما خود قرباني با چنين اوصـافي اسـت؛ پس 

ــت كه با هركدام از اين ديدگاه گونه به   ــراف در قتل  اي اس ــداق اس ــود، مص ــه ش ها مقايس

 نخواهد بود. 
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  . : دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی )، قم ۱۳۷۳، ترجمه مکارم شیرازی، ناصر ( قرآن کریم * 

، محقق: علی عبد  المعانی فی تفســیر القرآن العظیم والســبع المثانی روح  )، ۱۴۱۵الدین محمود ( آلوســی، شــهاب 

  الباری عطیه، بیروت: دار الکتب العلمیة. 

 فروشی داوری. کتاب قم:    ، علل الشرائع ).  ۱۳۸۵(   بابویه، محمد بن علی ابن 

ــا علیه ق)،   ۱۳۷۸بابویه، محمد بن علی ( ابن  ــلام عیون اخبار الرض ــحح: مهدی لاجوردی،  ، الس ــر   مص تهران: نش

 . جهان 

 اکبر غفاری، تهران: اسلامیه. ، تصحیح: علی الدین و تمام النعمه کمال ق)،   ۱۳۹۵بابویه، محمد بن علی ( ابن 

اکبر غفاری، قم: دفتر انتشـارات اسـلامی  ، مصـحح: علی من لا یحضـره الفقیه )، ۱۴۱۳بابویه، محمد بن علی ( ابن 

  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه. 

 ، قم: نشر علامه. السلام طالب علیهم مناقب آل ابی ق)،   ۱۳۷۹ن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی ( اب 

د (  ة ق)،    ۱۴۰۴ابن فـارس، احمـ اییس اللغـ د هـارون، قم:  معجم مقـ دالســلام محمـ مکتـب الاعلام  ، تصــحیح: عبـ

  الاسلامی. 

: انتشــارات پیام  اد ذهنی تهرانی، تهران ، مترجم: محمدجو کامل الزیارات ش)،   ۱۳۷۷ابن قولویه، جعفر بن محمد ( 

  . حق 

د بن مکرم  ال لســـان العرب ق)،    ۱۴۱۴(   ابن منظور، محمـ دین  ، تصــحیح: جمـ ادی، بیروت: دار الفکر الـ -میردامـ

 ارصادر. د 

، محقق: عبدالجلیل عبده شــلبی، معانی القرآن وإعرابه )،  ۱۴۰۸ابواســحاق الزجاج، ابراهیم بن الســری بن ســهل ( 

  الکتب. عالم  بیروت: 

محقق: د.   تفسـیر الماتریدی (تأویلات أهل السـنة)، )،  ۱۴۲۶ابومنصـور الماتریدی، محمد بن محمد بن محمود ( 

 مجدی باسلوم، بیروت: دار الکتب العلمیة. 

 نا. الدین محدث، تهران: بی مصحح: جلال   ، تفسیر شریف لاهیجی )، ۱۳۷۳( اشکوری، محمد بن علی 
 ، تهران: نشر میزان. جرائم علیه اشخاص )، ۱۳۸۴آقایی نیا، حسین ( 

 موسسه بعثت. ، قم: البرهان فی تفسیر القرآن ق)،   ۱۴۱۵(   بحرانی، هاشم بن سلیمان 

، محقق: حققه و خرج أحادیثه محمد  معالم التنزیل فی تفسیر القرآن )، ۱۴۱۷بغوی، ابو محمد الحسین بن مسعود ( 

  جا، دار طیبه للنشر والتوزیع. سلیمان مسلم الحرش، بی   - ن جمعة ضمیریة  عثما   - عبدالله النمر 

عید عبدالله بن عمر (  رالدین ابوسـ اوی، ناصـ اوی )، ۱۴۱۸بیضـ یر بیضـ لی، تفسـ ، محقق: محمد عبدالرحمان المرعشـ

 بیروت: دار احیاء التراث العربی. 

ان عن تفســیر  )،  ۱۴۲۲ثعلبی، احمـد بن محمـد بن ابراهیم (  ام ابی محمـد بن  القرآن الکشــف والبیـ ، تحقیق: الإمـ

 عاشور، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 
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  . برهان . تهران:  روان جاوید در تفسیر قرآن مجید ق)،   ۱۳۹۸ثقفی تهرانی، محمد ( 

، بیروت: دار  اضـواء البیان فی إیضـاح القرآن بالقرآن )، ۱۴۱۵جکنی الشـنقیطی، محمد الأمین بن محمد المختار ( 

  طباعة و النشر و التوزیع. الفکر لل 

 ، محقق: محمدباقر بهبودی، تهران: لطفی. انوار درخشان در تفسیر قرآن )،  ۱۴۰۴حسینی همدانی، محمد ( 
مؤسـسـه النشـر   ، تصـحیح: مشـتاق مظفر، قم: مختصـر البصـائر ق)،   ۱۴۲۱حلی، حسـن بن سـلیمان بن محمد ( 

  . الإسلامی 

  تصحیح: هاشم رسولی، قم: اسماعیلیان. ، ور الثقلین تفسیر ن ق)،   ۱۴۱۵حویزی، عبد علی بن جمعه ( 

، تصــحیح: محمدعلی شــاهین، بیروت: دار  تفســیر الخازن )، ۱۴۱۵خازن، علاءالدین علی بن محمد بن ابراهیم ( 

  الکتب العلمیة. 

لیمیان (  ، تهران: بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج)، مرکز تخصـصـی  نامه مهدویت فرهنگ ش)،  ۱۳۸۸خدا مراد، سـ

  یت. مهدو 

 ، تهران: دانشگاه تهران. فرهنگ متوسط دهخدا )، ۱۳۸۵اکبر ( دهخدا، علی 

  الدار الشامیة.  - : دار القلم دمشق  - ، بیروت مفردات الفاظ القرآن ق)،   ۱۴۱۲راغب اصفهانی. حسین بن محمد ( 

  المعرفه. ، بیروت: دار  تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار ق)،    ۱۴۱۴رضا، محمد رشید ( 

ــرت  ، قم الدر المنثور فی التفســیر بالماثور ق)،  ۱۴۰۴بکر ( ســیوطی، عبدالرحمان بن ابی  : کتابخانه عمومی حض

 العظمی مرعشی نجفی (ره). الله آیت 

افعی، ابوعبدالله محمد بن ادریس (  افعی )،  ۱۴۲۸شـ یر شـ ان، المملکة العربیة تفسـ طفی الفرَّ ، تحقیق: احمد بن مصـ

  تدمریة. السعودیة: دار ال 

 . ، تهران: میقات تفسیر اثناعشری )،  ۱۳۶۳عبدالعظیمی، حسین ( شاه 

  ، ترجمه محمد دشتی، قم: اشکذر. البلاغه نهج )، ۱۳۹۱الشریف الرضی، محمد بن حسین ( 

  ، قاهره: دار الصابونی للطباعة والنشر والتوزیع. صفوة التفاسیر  )، ۱۴۱۷صابونی، محمدعلی ( 

  . ، قم: مکتبة محمد الصادقی الطهرانی البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن )، ۱۴۱۹صادقی تهرانی، محمد ( 

ین  ید محمدحسـ یر القرآن   المیزان )،  ۱۳۷۴(   طباطبایی، سـ وی، قم فی تفسـ ارات  ، ترجمه: محمدباقر موسـ : دفتر انتشـ

 حوزه علمیه. 

ی طباطبایی و هاشـم  یزد الله  تصـحیح: فضـل ،  البیان فی تفسـیر القرآن مجمع )،  ۱۳۷۲(   طبرسـی، فضـل بن حسـن 

  : ناصرخسرو. رسولی. تهران 

  القدیمة)، تهران: اسلامیه.   - (ط   اعلام الوری بأعلام الهدی )، ق  ۱۳۹۰( طبرسی، فضل بن حسن 

 : دار المعرفه. ، بیروت جامع البیان فی تفسیر القرآن ق)،   ۱۴۱۲طبری، محمد بن جریر ( 

  . : مرتضوی یح: احمد حسینی اشکوری، تهران ، تصح مجمع البحرین )، ۱۳۷۵طریحی، فخرالدین بن محمد ( 

  ، تهران: اسلام. اطیب البیان فی تفسیر القرآن )،  ۱۳۶۹طیب، عبدالحسین ( 
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 ، قم: نشر صلاه. فضایل و سیره امام حسین در کلام بزرگان )،  ۱۳۸۱عزیزی، عباس ( 
  : مکتبة العلمیة الاسلامیة. تهران ، تحقیق: هاشم رسولی، تفسیر العیاشی ق)،  ۱۳۸۰عیاشی، محمد بن مسعود ( 

  ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. الغیب مفاتیح )، ۱۴۲۰ابوعبدالله محمد بن عمر ( فخرالدین الرازی، 

  اعلمی، تهران: مکتبة الصدر.  ، تصحیح: حسین تفسیر صافی )،  ۱۴۱۵( فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی 

 ، تهران: بنیاد بعثت، مرکز چاپ و نشر. تفسیر احسن الحدیث )، ۱۳۷۵اکبر ( قرشی بنابی، علی 

ه (  داللـ ام القرآن )،  ۱۳۴۸قرطبی، ابوعبـ اهره: دار الکتـب  الجـامع لأحکـ د البردونی وإبراهیم أطفیش، قـ ، تحقیق: احمـ

 المصریة. 

ا (  هدی، محمد بن محمدرضـ یر کنز الدقائق و بحر ال )،  ۱۳۶۸قمی مشـ ین درگاهی، تهران:  غرائب تفسـ ، محقق: حسـ

  سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 
  . : دار الکتاب موسوی جزایری، قم تصحیح: طیب   ، تفسیر القمی ق)،   ۱۴۰۴(   قمی، علی بن ابراهیم 

  ر الرضی (زاهدی). قم: دا   المصباح للکفعمی (جنة الأمان الواقیة)، ق)،  ۱۴۰۵(   کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی 

د بن یعقوب  افی   ق)،   ۱۴۰۷(   کلینی، محمـ د آخونـدی، تهران:  ، تصــحیح: علی الکـ اری و محمـ دار الکتـب اکبر غفـ

  الإسلامیه. 

، تحقیق: کـاظم محمـد، تهران: وزارت فرهنـگ و ارشـــاد  تفســیر فرات الکوفی ق)،    ۱۴۱۰(   کوفی، فرات بن ابراهیم 

  اسلامی. 

اوردی، ابوالحســن علی بن محم ـ د (بی مـ ا)،  د بن محمـ ت والعیون تـ د المقصــود بن  النکـ د ابن عبـ ، محقق: الســیـ

  عبدالرحیم، بیروت: دار الکتب العلمیة. 

بحـار الأنوار)، ترجمـه: علی دوانی،    ۵۱(ترجمـه جلـد    مهـدی موعود )،  ۱۳۷۸مجلســی، محمـدبـاقر بن محمـدتقی ( 

 . : اسلامیه تهران 
  . دار احیاء التراث العربی ، بیروت: الأنوار بحار  ق)،  ۱۴۰۳(   مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی 

  ، مصر: شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی وأولاده. تفسیر المراغی )،  ۱۳۶۵مراغی، احمد بن مصطفی ( 

 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم )،  ۱۳۶۸مصطفوی، حسن ( 
  دار الکتب الإسلامیه.   ، تهران: تفسیر نمونه )، ۱۳۷۱مکارم شیرازی، ناصر ( 

، ترجمه: مهدی حائری قزوینی.  مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم )، ۱۳۷۹موسوی اصفهانی، سید محمدتقی ( 

  تهران: بدر. 

  آل البیت (ع). قم: موسسه   ، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ق)،   ۱۴۰۸نوری، حسین بن محمدتقی ( 

ــلام بن ابی ثعلبة (  ــلام )،  ۱۴۲۵یحیی بن س ــیر یحیی بن س ــلبی، بیروت: دار الکتب تفس ، تحقیق: الدکتورة هند ش

  العلمیة. 

، تصـحیح:  الزام الناصـب فی اثبات الحجة الغائب عجّل الله تعالی فرجه الشـریف ق)،  ۱۴۲۲یزدی حائری، علی ( 

  . : مؤسسه الأعلمی بیروت علی عاشور.  
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Abstract 

In the exegesis of verse 49 of the chapter of al-Ankabut, “Indeed, it is [present as] manifest 
signs in the breasts of those who have been given knowledge…,” there are ambiguities 
regarding the phrases “it is [present as] manifest signs” and “those who have been given 
knowledge” and considering who or what the pronoun it/he refers to, the meaning of 
“manifest signs” and, more importantly, the designation of the referent of “those who have 
been given knowledge” would change. This study delves into the exegetic views of the 
Sunnis and Shiites in the first five Hegira centuries using a descriptive-analytic method. 
The views of the Sunnis and Shiites regarding the referent of the phrase “those who have 
been given knowledge” are as follows: the followers of the Divine Scriptures (i.e. 
Christians, Jews, Sabians, and Magi) and their scholars, followers of the Divine Scriptures 
who have become Muslims, believers, scholars, the Prophet of Islam (peace be upon him 
and his household) and the Infallible Imams. Among these, the Imams have identified only 
themselves as the referents of the verse. In critiquing the views, firstly, in determining the 
reference of the pronoun “huwa” (he/it) between the Prophet and the Quran, it was clear 
that the pronoun refers to the Quran and, as a result, some of the aforementioned instances 
lose the qualification of being a referent for the phrase “those who have been given 
knowledge” and the specificity of this phrase to the Holy Prophet (peace be upon him and 
his household) and the Infallible Imams it becomes clear after explaining the meaning of 
the phrase “manifest signs” and this has been indicated in some Shiite exegetic narrations. 

Keywords: “those who have been given knowledge”, Holy Prophet (peace be upon him 
and his household), Shiites and Sunnis, Ahlulbayt, Ahl al-Sunnah. 
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 چكيده

دُورِ الَّذِينَ  فيِ   بَيِّناتٌ  هُوَ آياتٌ  ســوره عنكبوت: *بلَْ  ٤٩در تفســير آيه   *، ابهاماتي درباره أُوتُوا العِْلمْ   صــُ

ــمير «هو» به  وتُوا العِْلمَْ» وجود دارد و با توجه به اين هاي «هُوَ آياتٌ بَيِّنـاتٌ» و «الَّذينَ أُعبـارت  كه رجوع ضـ

تر از آن، تعيين مصــداق «الَّذينَ أُوتُوا العِْلْمَ» چه كســي و يا چه چيزي اســت، مفهوم «آياتٌ بَيِّناتٌ» و مهم 

ــ تحليلي، به بررسي ديدگاه  ن در پنج  هاي تفسيري فريقي تغيير خواهد كرد. اين پژوهش با شيوه توصيفي ـ

» عبارتند  أُوتُوا العِْلمْ   هاي فريقين درباره مصـداق عبارت «الَّذِينَقرن نخسـت هجري پرداخته اسـت. ديدگاه 

اند، مؤمنان، علما، پيامبر اسـلام و امامان معصـوم. از: اهل كتاب و علماي آنان، اهل كتابي كه مسـلمان شـده 

ــداق آيه معرفي  ــت در تعيين مرجع اند. در نقد ديدگاه نموده   در اين ميان امامان فقط خود را مص ها، نخس

ضـمير «هو» بين پيامبر و قرآن، مشـخص شـد كه قرآن مرجع ضـمير اسـت و درنتيجه، برخي از مصـاديق 

ــده براي عبارت «الَّذِينَ ــت دادند و با تبيين مفهوم  أُوتُوا العِْلمْ  ذكرش ــداق بودن را از دس ــلاحيت مص » ص

به پيامبر اكرم و امامان معصـوم آشـكارگرديد كه در  أُوتُوا العِْلْم»   »، اختصـاص «الَّذِينَبَيِّناتٌ عبارت «آياتٌ

  برخي روايات تفسيري شيعه بدان اشاره شده است. 

    بيت، اهل سنت. «الَّذينَ أُوتُوا العِْلمَْ»، پيامبر، فريقين، اهل واژگان كليدي: 

 _______________________________________________________  
   حد   اری دانش و  قرآن  علوم  اله   ث، ی گروه  اسلام   ات ی دانشکده  معارف  ا   ، ی و  بابلسر،  مازندران،  |        ران ی دانشگاه 

m.nouraei@umz.ac.ir 
   حد   ار ی استاد و  قرآن  علوم  اله   ث، ی گروه  اسلام   ات ی دانشکده  معارف  ا   ، ی و  بابلسر،  مازندران،  |        ران ی دانشگاه 

mt.tabari@umz.ac.ir 
   و حد   ی دکتر   ی دانشجو قرآن  اله   ث،ی علوم  اسلام   ات ی دانشکده  ا   ، ی و معارف  بابلسر،  مازندران،   سندهی (نو   ران ی دانشگاه 

  hovalmabud@gmail.comمسئول)   |    

  أوتوا   ن ی درباره «الذ   ن ی ق ی فر   ی ها دگاه ی د   ی واکاو   ). ١٤٠١( زاده طبری، مهدی؛ کوهی قونیانی، قمر.  نورائی، محسن؛ تقی

 Doi10.22091/PTT.2023.7347.2013   . ۱۲۰-۱۴۷،  ) ۱۶(   ۸.  ی ق ی تطب   ر ی تفس   ی ها پژوهش ،  العلم» در سوره عنکبوت 
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  بيان مسأله
وتُوا  " عبـارت  

ُ
ذینَ أ ــت. در آيه * ، در نه آيه به "  الْعِلْمَ الَّ ثُمَّ یَوْمَ الْقِیـامَةِ یُخْزیھِمْ وَ كاررفتـه اسـ

وتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْیَوْمَ وَ ا 
ُ
ذینَ أ الَ الَّـ ونَ فیھِمْ قـ اقُّ ــَ ذینَ کُنْتُمْ تُشــ ائِيَ الَّـ رَکـ ــُ یْنَ شـ

َ
وءَ عَلَی  یَقُولُ أ ــُّ لسـ

، امامان معصوم، مؤمنان، پيامبران و عالماني كه مردم را به ايمان ، ملائكه ١) ٢٧* (نحل/ الْکافِرینَ 

 ١٤٠٤اند (قمى، كنند، منظور اين عبارت بيان شده ها توجه نمي كنند ولي مردم به آن دعوت مي 

ــى،  ٣٨٥، ص  ١ق، ج   ــرى، ٥٥٠، ص ٦ش، ج   ١٣٧٢؛ طبرس ؛  ٦٠٢، ص ٢ق، ج  ١٤٠٧؛ زمخش

ق،   ١٤١٨؛ بيضــاوى،  ١٩٩، ص  ٢٠ق، ج   ١٤٢٠؛ فخر رازى  ٢٨٤، ص  ٢ق، ج    ١٤١٢طبرســى،  

؛ آلوســى،  ٥٠، ص  ٣ق، ج    ١٤١٥؛ حويزى،  ٥٢٢، ص ٦ق، ج   ١٤٢٠؛ ابوحيان،  ٢٢٤، ص ٣ج 

ــومـان مي ٣٦٨، ص  ٧ق، ج   ١٤١٥ دانـد ولي برخي  ). علامـه طبـاطبـايي اين آيـه را مختص معصـ

ق، ج   ١٣٩٠ى،  دانند. (طباطباي ، آن را شـامل همه موحدان مي ديگر، اين اختصـاص را نپذيرفته 

  ) ٣٢٣، ص  ١٦ق، ج    ١٤٠٦؛ صادقى تهرانى  ٢٣٣، ص ١٢

هِ إِذا یُتْلی در آيـه *  وتُوا الْعِلْمَ مِنْ قبْلِـ
ُ
ذینَ أ وْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّـ

َ
هِ أ لْ آمِنُوا بِـ ذْقـانِ    قُـ

َ
ونَ لِلأْ عَلَیْھِمْ یَخِرُّ

داً    ٢) ١٠٧* (اسرا/ سُجَّ

ــلام، ورقـة بن نوفـل،  علمـا و مؤمنـان، علمـاي اهـل كتـاب، اهـل ك  تـاب مـاننـد عبـداالله بن سـ

ــانه هاي پيشـــين آســـماني را خوانده كســـاني كه كتاب  هاي نبوت را اند و حقيقت وحي و نشـ

ــخيص مي مي  ــاني كـه خـداونـد و آيـاتش را قبـل از نزول  داننـد و حق و بـاطـل را تشـ دهنـد و كسـ

ــلام مي  ــده اس ــود اين عبارت بيان ش ــناختند، در بيان مقص ، ص ١٥ق، ج   ١٤١٢رى،  اند. (طب ش

ق، ج   ١٤١٢؛ طبرسـى،  ٦٨٨، ص  ٦ش، ج    ١٣٧٢؛ طبرسـى،  ٥٣٢، ص  ٦تا، ج  ؛ طوسـى، بي ١٢٠

ــرى  ٣٥٠، ص  ٢ ج    ١٤٠٧؛ زمخشـ ج    ١٤٢٠؛ فخر رازى  ٦٩٩، ص  ٢ق،  ؛  ٤١٧، ص  ١٢ق، 

ق، ج   ١٤٠٤؛ ســيوطى،  ١٢٥، ص  ٧ق، ج    ١٤٢٠؛ ابوحيان،  ٢٦٩، ص ٣ق، ج   ١٤١٨بيضــاوى،  

 _______________________________________________________  
  "کردید؟ ] مخالفت می بران ها [با پیام گوید: کجایند آن شریکان من که درباره آن کند و می . «سپس روز قیامت آنان را رسوا می ١

 گویند:"در حقیقت، امروز رسوایی و خواری بر کافران است "». کسانی که به آنان علم داده شده است می 

] بر آنان اند، چون [این کتاب ] آن دانش یافته گمان کسانی که پیش از [نزول ] به آن ایمان بیاورید یا نیاورید، بی . «بگو: [چه ٢

 افتند». کنان به روی درمی خوانده شود سجده 
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ــى،  ٤٥٠، ص  ٨م، ج    ١٩٩٧؛ طنطاوى،  ٢٠٥، ص ٤ ؛ طباطبايى،  ١٧٨، ص ٨ق، ج   ١٤١٥؛ آلوس

 ) ٣٦٨، ص  ١٧ق، ج   ١٤٠٦؛ صادقى تهرانى  ٢٢١، ص  ١٣ق، ج    ١٣٩٠

ــران در آيه *  كَ فَیُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قلُوبُھُمْ وَ مفس هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ نَّ
َ
وتُوا الْعِلْمَ أ

ُ
ذینَ أ وَ لِیَعْلَمَ الَّ

هَ  ذینَ آمَنُوا إِلی  إِنَّ اللَّ تَقیمٍ   لَھادِ الَّ راطٍ مُســْ ، عالم باالله، مؤمنان، اصــحاب رســول خدا ١) ٥٤* (حج/ صــِ

ق،   ١٤١٢اند. (طبرى،  را مقصـود عبارت يادشده بيان كرده    " راسـخون في العلم " (ص)، علما و  

؛ طبرســى،  ١٤٦، ص  ٧ش، ج    ١٣٧٢؛ طبرســى،  ٣٣٢، ص  ٧تا، ج  ؛ طوســى، بي ١٣٤، ص  ١٧ج 

ان،  ٢٤١، ص  ٢٣ق، ج    ١٤٢٠؛ فخر رازى، ٥٦، ص  ٣ق، ج    ١٤١٢ ، ص ٧ق، ج    ١٤٢٠؛ ابوحيـ

  ) ١٥٢، ص ٢٠ق، ج   ١٤٠٦؛ صادقى تهرانى  ٣٢٩، ص  ٩م، ج    ١٩٩٧؛ طنطاوى،  ٥٢٧

ه *  إِ آيـ ا  اھـ یُلَقـَّ ــالِحـاً وَ لا  لَ صــ هِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمـِ اللـَّ یْلَکُمْ ثَوابُ  وتُوا الْعِلْمَ وَ
ُ
ذینَ أ الَ الَّـ لاَّ وَقـ

ابِرُونَ  ص/ الصـَّ ت و مقصـود از «   ٢) ٨٠* (قصـ رت موسـي (ع) اسـ ر حضـ وتُوا  مربوط به عصـ
ُ
ذینَ أ الَّ

كنندگان وعده خداوند، اصـحاب خاص حضـرت موســي  » عبارتند از: عالم باالله، تصـديق الْعِلْمَ 

ــت و  (ع)،  ــع از آنان اس ــرت يوش ــحاب ايمان قوي و علم نافع، عالم به احوال دنيا كه حض اص

رائيل. (طبرى، نان بني مؤم  ى،  ١٧٩، ص  ٨تا، ج  ؛ طوسـى، بي ٧٣، ص  ٢٠ق، ج   ١٤١٢اسـ ؛ طبرسـ

ان،  ١٣٩، ص  ٤ق، ج    ١٤١٥؛ حويزى،  ٤١٧، ص  ٧ش، ج    ١٣٧٢ ، ص ٨ق، ج    ١٤٢٠؛ ابوحيـ

ــى،  ٣٢٨ اوى،  ٣٢٧، ص  ١٠ق، ج    ١٤١٥؛ آلوسـ ايى،  ٤٣٩، ص  ١٠م، ج    ١٩٩٧؛ طنطـ اطبـ ؛ طبـ

  ) ٨٠، ص  ١٦ق، ج    ١٣٩٠

يوَْمِ الْبعَْثِ فهَذا يَوْمُ  كِتابِ اللَّهِ إِلى  ذينَ أُوتُوا العِْلمَْ وَ الإِْيمانَ لَقَدْ لَبِثْتمُْ في در آيه *وَقالَ الَّ

، عالم به كتاب خدا، ملائكه، انبيا و علماي اسلام،  ٣) ٥٦الْبعَْثِ وَ لكِنَّكمُْ كُنْتُمْ لا تعَْلَمُونَ* (روم/ 

، ص ٣ق، ج   ١٤٠٧؛ زمخشـرى  ٣٧، ص  ١٢ج   ق،   ١٤١٢مقصـود عبارت مذكور اسـت (طبرى،  

 _______________________________________________________  
هایشان برای  ] حق است [و] از جانب پروردگار توست و بدان ایمان آورند و دل اند بدانند که این [قرآن . «و تا آنان که دانش یافته ١

  سوی راهی راست راهبر است». اند، به راستی خداوند کسانی را که ایمان آورده او خاضع گردد و به 
وای بر شما! برای کسی که گرویده و کار شایسته کرده پاداش خدا بهتر است  " ] یافته بودند، گفتند:  . «و کسانی که دانش [واقعی ٢

 و جز شکیبایان آن را نیابند "». 
یافته ٣ و ایمان  [به " گویند:  اند، می . «و [بی] کسانی که دانش   شما 

ً
تا روز رس ] در کتاب خدا [ست موجب آنچه قطعا تاخیز  ] 

 دانستید "».اید و این، روزِ رستاخیز است ولی شما خودتان نمی مانده 
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ق، ج   ١٤١٨؛ بيضـاوى،  ٤٠٢، ص ٨ق، ج    ١٤٢٠؛ ابوحيان،  ٢٧٣،  ٣ق، ج   ١٤١٢؛ طبرسـى،  ٤٨٧

طــاوى،  ٢١١، ص  ٤ طـنـ ج    ١٩٩٧؛  ج  ١٠١، ص  ١١م،  ــي،  وسـ آلـ ــادقـى  ٥٩، ص  ١١؛  صــ ؛ 

ــوص  ٢٠٣، ص  ٢٣ق، ج    ١٤٠٦تهرانى،  ارت را مخصـ ــيعي، اين عبـ ابع روايي شـ ). برخي منـ

  ) ٣١٥، ص ٤ق، ج   ١٤١٥دانند. (حويزى،  ضرت علي (ع) مي فرزندان ح 

كَ ھُوَ الْحَقَّ وَ یَھْدي إِلی در آيه *  نْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ
ُ
ذي أ وتُوا الْعِلْمَ الَّ

ُ
ذینَ أ صِراطِ الْعَزیزِ   وَ یَرَی الَّ

عالم به دين، اصــحاب رســول خدا، حضــرت علي (ع)، اهل كتاب، همه    ١) ٦*(ســبأ/ الْحَمیدِ 

ــادقي كـه از پيـامبر پيروي مي  عنوان  كردنـد و عـالمـان بـه خـدا و آيـاتش، بـه مكلفـان، مؤمنـان صـ

ده  ، ص ٢٢ق، ج   ١٤١٢؛ طبرى،  ٣٥٢، ص ٢م، ج   ١٩٨٠اند. (فراء،  مقصـود اين عبارت ذكر شـ

رى  ٣٧٦، ص ٨تا، ج ؛ طوسـي، بي ٢٤ ش، ج   ١٣٧٢؛ طبرسـى،  ٥٦٨، ص  ٣ق، ج    ١٤٠٧؛ زمخشـ

؛ سـيوطى،  ٢٤٢، ص  ٤ق، ج    ١٤١٨؛ بيضـاوى،  ٣٤١، ص  ٣ق، ج    ١٤١٢؛ طبرسـى،  ٥٩٨، ص ٨

ــى،  ٣١٥، ص  ٤ق، ج    ١٤١٥؛ حويزى،  ٢٢٦، ص  ٥ق، ج    ١٤٠٤ ، ص ١١ق، ج    ١٤١٥؛ آلوسـ

  ) ٢٣١، ص ٢٤ق، ج   ١٤٠٦؛ صادقى تهرانى  ٣٥٨، ص  ١٦ق، ج    ١٣٩٠؛ طباطبايى،  ٢٨٣

ی إِذا در آيه *  تَمِعُ إِلَیْكَ حَتَّ ــْ وتُوا الْعِلْمَ ماذا قالَ آنِفاً وَ مِنْھُمْ مَنْ یَس
ُ
ذینَ أ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّ

ھْواءَھُمْ 
َ
بَعُوا أ هُ  وَ اتَّ ذینَ طَبَعَ اللَّـ كَ الَّ ولئِـ

ُ
ــلمـانـان، عـالمـان بـه كتـاب خـدا، عبـداالله   ٢) ١٦* (محمـد/ أ مسـ

علماي  ها فهم و علم داده اســـت، حضـــرت علي (ع)، بن مســـعود، مســـلماناني كه خدا به آن 

صـــحابه، ابن عباس، مؤمنان و عالمان به خدا و آياتش از صـــحابه رســـول خدا منظور عبارت  

ــده  ؛ نحـاس،  ٣٢، ص ٢٦ق، ج   ١٤١٢؛ طبرى،  ٦٠، ص  ٣م، ج   ١٩٨٠انـد. (فراء،  مـذكور بيـان شـ

ــي، بي ١٢٢، ص  ٤ق، ج    ١٤٢١ ــى،  ٢٩٧، ص  ٩تا، ج  ؛ طوس ؛  ١٥٤، ص ٩ش، ج   ١٣٧٢؛ طبرس

ق، ج   ١٤٢٠، ابوحيان،  ٣٢٢، ص  ٤ق، ج    ١٤٠٧؛ زمخشـرى  ١٢٣  ، ص ٤ق، ج    ١٤١٢طبرسـى،  

؛ حويزى،  ٤٩، ص ٦ق، ج   ١٤٠٤؛ ســيوطى،  ١٢٢، ص  ٥ق، ج    ١٤١٨؛ بيضــاوى،  ٤٢٧، ص ٩

 _______________________________________________________  
سوی تو نازل شده، حق است و به راه آن عزیزِ  دانند که آنچه از جانب پروردگارت به اند، می . «و کسانی که از دانش بهره یافته ١

 کند».] راهبری می ستوده [صفات 
روند، به دانش دهند، ولی چون از نزد تو بیرون می ] تو گوش می اند که [در ظاهر] به [سخنان ] کسانی . «و از میان [منافقان ٢

می  دل " اکنون چه گفت؟ هم " گویند:  یافتگان  بر  که خدا  همانانند  از هوس اینان  و  است  نهاده  مُهر  پیروی هایشان  خود  های 

 اند». کرده 
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ــى،  ٣٤، ص  ٥ق، ج    ١٤١٥ ، ص ١٣م، ج    ١٩٩٧؛ طنطـاوى،  ٢٠٦، ص  ١٣ق، ج    ١٤١٥؛ آلوسـ

  ) ٢٣٦، ص  ١٨ق، ج    ١٣٩٠؛ طباطبايى،  ٢٣٢

ذ در آيه *    ھَا الَّ یُّ
َ
هُ لَکُمْ وَ إِذا قیلَ یا أ حِ اللَّ حُوا یَفْسـَ حُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسـَ ینَ آمَنُوا إِذا قیلَ لَکُمْ تَفَسـَّ

هُ بِمـا تَعْمَ  وتُوا الْعِلْمَ دَرَجـاتٍ وَ اللَّـ
ُ
ذینَ أ ذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّـ هُ الَّـ زُوا یَرْفَعِ اللَّـ ــُ انْشـ زُوا فَـ ــُ *  لُونَ خَبیرٌ انْشـ

)، مفســران همگي متفقند كه اين آيه به برتري عالمان ديني اشــاره دارد و عالمان ١١(مجادله/ 

ــتـه  ــود عبـارت مـذكور دانسـ حـاتم،  ابى ؛ ابن ١٤، ص  ٢٨ق، ج   ١٤١٢انـد. (طبرى،  مؤمن را مقصـ

ى،  ٣٣٤٤، ص  ١٠ق، ج    ١٤١٩ ى،  ٣٨٠، ص ٩ش، ج   ١٣٧٢؛ طبرسـ ، ص ٤ق، ج   ١٤١٢؛ طبرسـ

ق،   ١٤٠٤؛ ســيوطى،  ١٢٨،  ١٠ق، ج   ١٤٢٠ابوحيان،   ؛ ١٩٥، ص  ٥ق، ج    ١٤١٨؛ بيضــاوى،  ٢٦٠

ج    ١٤١٥؛ حويزى،  ١٨٥، ص  ٦ج   ــى،  ٢٦٣، ص  ٥ق،  آلوسـ ؛  ٢٢٢، ص  ١٤ق، ج    ١٤١٥؛ 

اوى،   ــادقى تهرانى  ٢٦٢، ص  ١٤م، ج    ١٩٩٧طنطـ ايى،  ٢٠٨، ص  ٢٨ق، ج    ١٤٠٦، صـ اطبـ ؛ طبـ

  ) ١٨٨، ص  ١٩ق، ج    ١٣٩٠

آيـه *  نــاتٌ في دربـاره  بَیِّ آیــاتٌ  ھُوَ  لْ  ا   بــَ دُورِ  إِلاَّ صـــــُ آیــاتِنــا  بــِ دُ  یَجْحــَ مــا  وَ  الْعِلْمَ  وتُوا 
ُ
أ ذینَ  لــَّ

الِمُون  ران متقدم فريقين درباره عبارت ٤٩*(عنكبوت/ الظَّ ناتٌ "هاي  )، ميان مفسـ  "و    " ھُوَ آیاتٌ بَیِّ

وتُوا الْعِلْمَ 
ُ
ذینَ أ ــي و يا چه  اختلاف  " الَّ ــمير هو به چه كس نظر وجود دارد و با توجه به رجوع ض

ناتٌ  "هوم  چيزي، مف  وتُوا الْعِلْمَ "و  " آیاتٌ بَیِّ
ُ
ذینَ أ تغيير كرده اســـت. درباره مرجع بودن قرآن  " الَّ

ــمير هو و بـه  ــداق عبـارت « يـا پيـامبر براي ضـ ذِینَ تبع آن، دربـاره مصـ وتُوا الْعِلْم   الَّـ
ُ
، چنـدين نظر  » أ

اهل كتابي كه   وجوسـت. مصـاديق ذكرشـده عبارتند از: اهل كتاب و علماي آنان، جسـت قابل 

اند، مؤمنان، علما، پيامبر اسـلام و امامان معصـوم. در اين ميان امامان خود را تنها  مسـلمان شـده 

 اند. مصداق آيه معرفي نموده 

با توجه به تأثير تفاسـير متقدم بر تفاسـير بعد از خود، همين اختلافات در تفاسـير ديگر نيز 

ير قرن مشـاهده اسـت. قابل  اند كه  برخي از مفسـران، رواياتي را گزارش نموده هاي بعد، در تفاسـ

، ص ٥ق، ج   ١٤٠٤در تفاسـير پنج قرن نخسـت (اعم از شـيعي يا سـني) بيان شـده بود. (سـيوطى،  

  ١٤١٥؛ آلوســى،  ٢٣٥، ص  ٥ق، ج    ١٤٢٣؛ كاشــانى،  ٦٥٢، ص  ٣ش، ج    ١٣٨٨؛ جزايرى،  ١٤٨

  ) ٧، ص  ١١ق، ج  
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ــمير هو مي  ــير ديگري قرآن را مرجع ضـ و علمـاي قرآن و حـافظـان آن را كـه  داننـد تفـاسـ

وتُوا الْعِلْم "همان پيامبر و مؤمنان هسـتند، مقصـود عبارت  
ُ
ذینَ أ ، ٦ق،   ١٤١٩كثير، دانند (ابن مي   "الَّ

رى،  ٢٥٨ ى،  ٣،٤٥٨ق،   ١٤٠٧؛ زمخشـ يواسـ ش، ج   ١٣٨٨؛ جزايرى، ٢٦٠، ص ٣ق ج   ١٤٢٧؛ سـ

؛  ٥،٢٤٦ق، ص  ١٤٢٠؛ صـــديق حســـن خان، ٦٥٢، ص ٥ق، ج   ١٤٢٣؛ كاشـــانى،  ٦٥٢، ص ٣

ــمى،  ٤٧، ص  ١١م    ١٩٩٧طنطـاوى   ؛ ٧، ص  ٢١؛ مراغى، ج  ٥٦٠، ص  ٧ق، ج    ١٤١٨؛ قـاسـ

ل  مير هو را قرآن مي ). عده ٦٨، ص ١٨ق، ج    ١٤١٩االله،  فضـ ران، مرجع ضـ دانند ولي اي از مفسـ

ــود عبـارت   وتُوا الْعِلْم "در مقصـ
ُ
ذینَ أ ــحـاب را منظوراختلاف   "الَّـ   نظر دارنـد. برخي پيـامبر و اصـ

) و برخي علماي اهل كتاب و غير آن ١٨٧، ص ٢٠ق، ج    ١٤٢٠ابن عاشــور،  دانند ( عبارت مي 

ــود مي  ــمير را ١٩٧٢، ص ٣ق، ج   ١٤٢٢داننـد (زحيلى،  را مقصـ ). عـده معـدودي نيز مرجع ضـ

). برخي نيز ٨٣٤، ص ٢ق، ج   ١٤١٥واحدى، دانند ( مي اهل كتاب  پيامبر و مقصـــود عبارت را 

ــميرهـاي ممك  .  ) ٢٩٩، ص ٤ق، ج   ١٤١٨ثعـالبى،  انـد ( ن براي هو را گزارش داده فقط مرجع ضـ

اند.  برخي از علماي شــيعه نيز بدون اشــاره به مرجع ضــمير هو، مقصــود عبارت را ائمه دانســته 

  ) ٤٧١، ص ٩ق، ج   ١٤١٩مدرسى، ؛  ٣٣٥، ص ١٠ش، ج   ١٣٦٩(طيب،  

 ــ اند،  تفاده نموده تفاســير روايي شــيعي متأخر و همچنين تفاســيري كه از روايات ائمه اس

ــيعي را گزارش كرده و يا به آن  ــتناد نموده همان روايات منابع متقدم ش ــترآبادى،  ها اس اند (اس

، ٣ش، ج    ١٣٧٣؛ اشـكورى،  ١٢٠، ص ٤ق، ج   ١٤١٥؛ فيض كاشـانى،  ٤٢٣، ص  ١ق، ج    ١٤٠٩

؛ قمى مشـهدى، ٣٢٥، ص  ٤ق، ج    ١٤١٥؛ بحرانى،  ١٦٥، ص ٤ق، ج   ١٤١٥؛ حويزى،  ٥٢٧ص 

؛  ٤٠٧، ص  ١ق، ج   ١٤١٩؛ سبزوارى،  ٦٨، ص ٥ق، ج    ١٤٠٧؛ شبر، ١٥٥، ص  ١٠ج   ش،   ١٣٦٨

  ) ٣٨٥، ص ٥ق، ج    ١٤٢٨زبيدى،  

نت و روايات امامان، پيامبر   يعي، با توجه به روايات اهل سـ ير غيرروايي شـ در برخي تفاسـ

ق،   ١٤٢٤) و طالبان علم براي ايمان به حق (مغنيه،  ٤٥١، ص  ٨ش، ج    ١٣٧٢و مؤمنان (طبرسى  

را متفاوت   "  وتواالعلم ا " و برخي نيز مصــداق  ) را مصــداق عبارت معرفي نموده ١١٩، ص ٦ج 

ــتـه و برترين آن  ــان، حـافظـان و عـالمـان  هـا را پيـامبر و ائمـه معرفي كرده دانسـ انـد و بعـد از ايشـ
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ــى،   ــادقى تهرانى  ٢٥٠، ص  ٣ق، ج  ١٤١٢(طبرسـ ــداق ٨٤، ص ٢٣ق، ج  ١٤٠٦؛ صـ ) را مصـ

 اند. عبارت يادشده دانسته 

ــير پنج قرن ديدگاه  هاي گوناگون درباره عبارت يادشــده در ســوره عنكبوت، در تفاس

نخسـت و تأثير آنان در تفاسـير بعدي و وجود تأكيد در روايات شـيعه بر انحصـار مصـداق در 

ود   دن مقصـ ن شـ رورت بررسـي تطبيقي و تحليل نظريات فريقين، براي روشـ وم، ضـ امامان معصـ

  سازد. آيه را آشكار مي 

ــ تحليلي تا حد امكان به بررسي تطبيقي تفاسير   اين پژوهش با استفاده از شيوه توصيفي ـ

ا قرن پنجم مي  ابع فريقين تـ ه در منـ اره اين آيـ از روايي و غير آن) دربـ پردازد و  موجود (اعم 

نمايد. براي دستيابي به اين منظور لازم است به سؤالات زير درستي اين نظريات را واكاوي مي 

  داده شود:  پاسخ 

ناتٌ  "هاي  در كتب تفســيري و روايي فريقين درباره عبارت  . نظريات مطرح ١   ھُوَ آیاتٌ بَیِّ

وتُوا الْعِلْمَ  "و   "
ُ
ذینَ أ   سوره عنكبوت چيست؟   ٤٩در آيه   "الَّ

هاي  قرآن، كدام دسته از ديدگاه  . با توجه به مفردات و تركيبات و سياق آيه و ويژگي ٢

  رسند؟ منابع فريقين درست به نظر مي  شده در تفسيري مطرح 

ــته  هايي با نامه هاي علمي درباره اين آيه، هم در تفاســير قرآن كريم و هم در پايان نگاش

ناسـي علم در قرآن، بررسـي علم امام و ... قابل  پيگيري اسـت. همچنين برخي  موضـوعات معناشـ

هاي مفسـران، به گيري از روايات و ديدگاه بهره اند با  پژوهش گران در قالب مقاله، سـعي كرده 

ــاص آيـه     ٤٩تبيين اين عبـارت در آيـات مختلف بپردازنـد و بـا تحليـل آيـات و روايـات، اختصـ

ــوره عنكبوت به اهل  بيت را اثبات نمايند (حاجي خاني، روحي برندق، جليليان و فريادرس،  س

عودي،    ١٣٩٥ كري،   ١٣٩٢ش؛ مسـ ريفي و عسـ ته ش). در ن   ١٣٩٥ش؛ شـ ده، تمام گاشـ هاي يادشـ

ارت   ه عبـ اتي كـ ذینَ "آيـ وتُوا الْعِلْمَ   الَّـ
ُ
ه در آن   "أ ا بـ دگـان، از هـ ه، واكـاوي شـــده و نگـارنـ اررفتـ كـ

هاي مفســران تر، به ديدگاه اند، اما بيش هاي مفســران شــيعه و ســني و روايات بهره برده ديدگاه 

أخر توجـه گرديـده و بـه ديـدگـاه  ــده متـ ان توجـه نشـ ــت. همچنين در هيچ   هـاي متقـدمـ يـك  اسـ

هاي تفســيري فريقين (خصــوصــاً متقدمان) مورد هدف ها، بررســي تطبيقي ديدگاه گونه ازاين 
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اي  شـده نگاشـتهوجوهاي انجام اند. بر اسـاس جسـت نبوده و دسـتاوردي با اين رويكرد نداشـته 

  درباره اين موضوع به زبان عربي و انگليسي يافت نشد. 

 آياتبررسي عبارت در سياق 
، سياق آيات بيانگر اين است كه به رسول خدا (ص) دستور داده الميزان   بر اسـاس تفسـير 

ا از طريق تلاوت قرآن بـه تبليغ بپردازد و كيفيـت دعوت اهـل كتـاب بـه  ــده تـ عنوان يكي از شـ

مخاطبان پيامبر (ص) را چنين بيان نموده اسـت كه از مجادله سـخت با آنان دوري كند و بدون  

فرمايد: نخسـت به ايشـان بگوييد:  ها مجادله نمايد. پس مي صـورت نيكو با آن و به   خويي درشـت 

ما هم به آنچه بر ما نازل شـده ايمان داريم و هم به آنچه به شـما نازل شـده و معبود ما و شـما " 

. سـپس بر نازل شـدن قرآن بر صـفت اسـلام و تسـليم شـدن "يكى اسـت و ما تسـليم آن معبوديم  

هاي آسـمانى اشـاره دارد و چون قرآن بر اين صـفت باشـد، طبعاً  يق سـاير كتاب براى خدا و تصـد 

ــمانى، به خاطر  كه ايمان آن اهل كتاب هم به آن ايمان خواهند آورد، براى اين  ها به كتاب آس

  تسليم خدا بودن است. 

سپس در مقام اقامه حجت بر حقانيت قرآن، نفى عادت پيامبر (ص) بر خواندن و نوشتن  

  ن نموده تا بهانه را بيا 

توانست بخواند و بنويسد  مبطلان در حقانيت دعوت را نابود كند. چون آن حضرت نمى 

ماند كه  شـناختند، ديگر هيچ جاى شـكى برايشـان باقى نمى و مردم ايشـان را به اين صـفت مى 

  .ها اقتباس نشده است هاي قديم و داستان اين قرآن كتاب خداست و از كتاب 

ــؤال پيش مى بـا نفي تلاوت و   ــول خـدا (ص) اين سـ ــتن از رسـ آمـد كـه پس قرآن نوشـ

ؤال تقديرى، با كلمه  ت؟ اين سـ خ  "بل " چيسـ ده: * داده پاسـ ذِینَ شـ دُورِ الَّ ناتٌ فِي صـُ بَلْ ھُوَ آیاتٌ بَیِّ
الِمُونَ  وتُوا الْعِلْمَ، وَ ما یَجْحَدُ بِآیاتِنا إِلاَّ الظَّ

ُ
ينه أ ن، در سـ ت روشـ انى  ه *؛ «بلكه آن، آياتى اسـ اى كسـ

ــده اى از علم بـه آن كـه بهره  پـذيرنـد» و  و ظـالمـان آيـات خـدا را تكـذيـب كرده و نمي   هـا داده شـ

كنند. خداوند در برابر  اى دلخواه مي براي كوچك شـــمردن آن، از پيامبر درخواســـت معجزه 

ــت اين عملكرد آنان مي  ــالت  بايد نيرويى غيبى و الهى داش ه  فرمايد: اين پندار كه هر مدعي رس

باشـــد تا هر كارى دلش خواســـت  بتواند انجام دهد، پندار غلطي اســـت. بلكه آيات تنها نزد  
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كس شـريك كند و در قدرت بر نازل كردن آن، هيچ گونه كه بخواهد نازل مى خداسـت و آن 

  ) ١٤٠ـ    ١٣٣، ص ١٦ق، ج   ١٣٩٠او نيست و پيامبر جز انذار هيچ مقامي ندارد. (طباطبايى  

  اهل سنت هاي تفسيريديدگاه
وجود دارد. ديدگاه اول، بازگشـت ضـمير هو را به  ١دو ديدگاه عمده در منابع اهل سـنت 

اند كه عبارتند از: امي هاي ايشـان دانسـته پيامبر نسـبت داده و مقصـود از «آيات بينات» را ويژگي 

و    تورات هاي  هاي پيامبر در كتاب بودن، نخواندن كتاب و ننوشـتن با دسـت. چون اين ويژگي 

ــود از عبارت    انجيل  ــت، بنابراين مقص ــده اس اهل كتاب و يا علماي  " الذین اوتوا العلم "ذكر ش

  ها هستند كه به اين موضوع علم دارند. آن 

گردد كه داراي  ديدگاه دوم اين اســت كه ضــمير هو در عبارت مذكور، به قرآن بازمي 

م و مؤمنان به آن حضـرت هسـتند.  پيامبر اسـلا  " الذین اوتوا العلم "آيات بينات اسـت و مقصـود از 

  نحوه بيان اين دو ديدگاه، در كتب تفسيري اهل سنت متفاوت است: 

  كنندگان هر دو ديدگاهالف ) بيان

ــود   ــيرش، فقط به مقصـ ــاره نموده و به نقل از  " الذین اوتوا العلم "عبدالرزاق در تفسـ اشـ

گري از حسـن، مقصـود را حسـن و قتاده، اهل كتاب را مصـداق آن معرفي كرده و در قول دي 

  ) ٨٣، ص ٢ق، ج   ١٤١١مؤمنان بيان نموده است. (صنعانى، 

ــتـه ، هر دو ديـدگـاه را بـه جـامع البيـان طبري در     ــورت دسـ ــده، ذكر كرده و بنـدي صـ شـ

ه افرادي چون: ابن عبـاس،   دگـاه اول را بـ ان نموده اســـت. وي ديـ اه را بيـ دگـ داران هر ديـ طرفـ

حاك، قتاده و ابن جريح و ديدگاه د  بت مي ضـ ن نسـ دهد. طبري خود ديدگاه اول وم را به حسـ

لْ كنـد كـه عبـارت * دهـد و دليـل خود را چنين بيـان مي را ترجيح مي  نـاتٌ  ھُوَ آیـاتٌ   بَـ دُورِ   فِي   بَیِّ صـــُ
ذِینَ  وتُوا الْعِلْم   الَّـ

ُ
هـا مربوط بـه قرآن و خبر ديگر مربوط ، بين دو خبر قرار دارد كـه يكي از خبر * أ

ســت. رجوع اين عبارت به پيامبر (ص)، بر رجوع آن به قرآن ترجيح دارد چون خبر  به پيامبر ا 

 _______________________________________________________  
های تفسیری آنان به دست آمده است. مطلبی درباره این عبارت  سنت از بررسی صحیح سته و کتاب   نظریات تفسیری اهل . ١

  . در صحاح سته وجود نداشت 
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ام شـــده بود (طبرى،   امبر بود و تمـ ل از خبر پيـ ــير    ). ٥، ص  ٢١ق، ج    ١٤١٢از قرآن، قبـ تفسـ

ان مي بحرالعلوم   ــمير هو، هر دو قول را بيـ اره مرجع ضـ ه او يقيني مي دربـ د و قولي كـ د كنـ دانـ

ــت كـه  ــمير ذكر مي نظري اسـ كنـد و آيـات بينـات، همـان ويژگي امي پيـامبر (ص) را مرجع ضـ

هاي  هسـتند كه پيامبر از قصـه  " الذین اوتوا العلم "بودن پيامبر اسـت و مؤمنان اهل كتاب، مقصـود  

  ) ٦٣٧، ص ٢ق، ج   ١٤١٦هاي آنان است. (سمرقندى  دهد كه در قلب اوليه خبر مي 

، ذكر شده و فقط قول ابن مسعود را اضافه كرده نهايه الهدايه الي بلوغ ال همين مطالب در 

را آيات  "آيات بينات  "و با توجه به قرائت ابن مســـعود از *بل هي آيات البينات*، مقصـــود  

ثعلبي ديدگاه اول را از قول   . ) ٥٦٣٩، ص ٩ق، ج   ١٤٢٩قرآن دانسـته اسـت (مكى بن حموش،  

داند و به نقل ت ابن مســعود و ابن الســميقع مي كند و دليل آن را قرائ ابن عباس و قتاده بيان مي 

النكت و  ). در ٢٨٦،  ٧ق،   ١٤٢٢كند (ثعلبى،  از حسـن نيز بازگشـت ضـمير هو را قرآن بيان مي 

ديدگاه اول به نقل از ضـحاك و ديدگاه دوم به نقل از حسـن ذكر شـده و نظر كعبي و    العيون 

ــلام تيمي خواهـد آمـد،   ــير يحيي بن سـ ــيح بيـان مي بـه قتـاده را كـه در تفسـ . نمـايـدعنوان توضـ

  ) ٢٨٧، ص  ٤تا، ج  ماوردي، بي ( 

ــنـت، ديـدگـاه اول را قول يقيني مي  ــود  كتـاب تـأويلات اهـل سـ الـذين اوتوا  "دانـد و مقصـ

اني مي   "العلم   اب بوده را مؤمنـ د كـه اهـل كتـ ارانش. ولي دانـ ــلام و يـ داالله بن سـ د عبـ اننـ د همـ انـ

گويد: ممكن اسـت منظور  كند و مي هو مطرح مي  احتمالات ديگري را نيز درباره مرجع ضـمير 

د كه در اين صـورت منظور از آيات بينات، مباحث مربوط به توحيد و معاد و دلايل  قرآن باشـ

هاســت. همچنين ممكن اســت منظور پيامبر نيز باشــد كه نور ايشــان در صــلب  هاي آن و نشــانه 

هايي براي رسـالت و نبوت  انه پدرش و سـپس در رحم مادرش و در هنگام ولادت و ... همه نش ـ

داند منظور كسـاني باشـند كه  نيز جايز مي  "الذين اوتوا العلم  "آن حضـرت بوده اسـت. درباره 

  ) ٢٣٥، ص  ٨ق، ج    ١٤٢٦شود. (ماتريدى، ها اعطا مي منافع علم به آن 

  كنندگان ديدگاه اولب) بيان

محيي بن سـعد (با سـلسـله ابن ابي حاتم رازي ديدگاه اول را به نقل از قتاده، ضـحاك و  

، ص ٩ق، ج   ١٤١٩حاتم،  ابى ابن (  شــود) بيان كرده اســت ســندي كه به جدش عطيه منتهي مي 
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گويد نيز در ذيل آيه، ديدگاه اول را بيان نموده اسـت و در توضـيح مي   الوجيز ). صـاحب ٣٠٧١

ق،   ١٤١٥ى، خوانده و حفظ نموده بودند. (واحد   تورات هاي پيامبر را در كه اهل كتاب، نشـانه 

  ) ٨٣٤، ص ٢ج 

  كنندگان ديدگاه دومج) بيان

الذین  "يحيي بن سـلام تيمي در تفسـيرش، ضـمير هو را به قرآن ارجاع داده و مقصـود از 
ــده  " اوتوا العلم  ــلام قدرت حفظ داده ش ــته، به اين دليل كه به امت اس را پيامبر و مؤمنان دانس

ــت  كـه در قبـل، فقط پيـامبران حـافظ بودنـد  درحـالي  ــلمـانـان اسـ و حليم و عـالم بودن ويژگي مسـ

ــود  ٦٣٥، ص  ٢ق، ج    ١٤٢٥(تيمى،  الذین اوتوا  "). طبراني نيز ديدگاه دوم را بيان نموده و مقصـ
ينه  "العلم  ان در سـ ان و بعد از ايشـ ته كه قرآن را در زمان ايشـ هايشـان  را مؤمنان عهد پيامبر دانسـ

 الذین اوتوا العلم"ابن ابي زمنين نيز مقصــود    ). ١٠٦، ص ٥م، ج   ٢٠٠٨اند (طبرانى،  حمل نموده 

  ) ١٣٣ق، ص    ١٤٢٤زمنين،  ابى را بدون هيچ توضيحي، پيامبر و مؤمنان ذكر كرده است. (ابن  "

  هاي تفسيري شيعهديدگاه
ته ديدگاه  ت: دسـ ته اسـ يعه دو دسـ يري شـ يعه  اي از ديدگاه هاي تفسـ ها، مربوط به امامان شـ

  همسو با تفاسير اهل سنت است.   هاي است و دسته ديگر، ديدگاه 

  الف) تفاسير همسو با ديدگاه اهل سنت

الذین اوتوا  "، قائل به ديدگاه اول اهل سـنت اسـت و مقصـود از تفسـير مقاتل بن سـليمان 
ها داده شـده اسـت كه همان عبداالله بن سـلام و  به آن   تورات داند كه علم را كسـاني مي  " العلم 

ليما  تند (مقاتل بن سـ درباره مرجع ضـمير   تفسـير تبيان ).  ٣٨٦، ص  ٣ق، ج    ١٤٢٣ن،  يارانش هسـ

دهد و قول حسـن را بيان كرده كه  هو، قول ابن عباس را آورده كه ضـمير را به پيامبر ارجاع مي 

را در هردو قول، علما بيان  " الذین اوتوا العلم "داند و مقصــود عبارت  قرآن را مرجع ضــمير مي 

  ) ٢١٦ ، ص ٨تا، ج كرده است. (طوسى، بي 

  ب) روايات امامان شيعه

الذین اوتوا  "روايات امامان شــيعه در تفســير اين عبارت، فقط به تبيين مصــداق عبارت  
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ا عبـارت پرداختـه   "العلم  بـ ــداق اين عبـارت را فقط اهـل ،  داننـد. در بيـت مي هـاي گونـاگون، مصـ

ائر الدرجات  ير، حمران بن   بصـ اعين و عبداالله بن   راوياني همانند بريد بن معاويه عجلي، ابي بصـ

عجلان، از امام باقر (ع) و همچنين راوياني چون: ابوبصير، اسباط، هارون بن حمزه، حمران بن 

ــادق (ع) و   ــقيل از امام ص ــن الص ــدير و حس اعين، عبدالرحمان بن كثير، عبدالعزيز العبدي، س

صــوم در اند كه مع محمد بن فضــيل از امام رضــا (ع)، احاديثي بدين مضــمون روايت نموده 

وتُوا الْعِلْمَ مواجهه با عبارت * 
ُ
ذِینَ أ ناتٌ فِي صُدُورِ الَّ انَا عَنَی"هايي همانند  عبارت   *، بَلْ ھُوَ آیاتٌ بَیِّ   إِیَّ

ا "،  " نْ یَکُونُوا غَیْرَنَـ
َ
ی أ ــَ ةُ "،  "  نَحْنُ "،  "؟ مَنْ عَسـ ئِمـَّ

َ
ةً "،  "  ھُمُ الأْ اصــــَّ ةُ خـَ ئِمـَّ

َ
ةُ  ھُمُ  "،  "  نَحْنُ الأْ ئِمـَّ

َ
الأْ

ةً  اصـــَّ ا "،  "  خـَ انَـ ا عَنَی "و   "  نَحْنُ وَ إِیَّـ انَـ ــفـار،  انـد ( بيـان نموده   "  نَحْنُ وَ إِیَّـ ـ   ٢٠٤، ص ١، ق  ١٤٠٤صـ

ك بيان مي ٢٠٧ ان رجس را شـ ت كه ايشـ كنند  ). در حديث ديگري از امام باقر چنين آمده اسـ

كنند و خود را مصـداق آيه ي و امامان را از شـك در دين پاك دانسـته، سـپس آيه فوق را بيان م 

  ) ٢٠٦، ص  ١، ج  ق   ١٤٠٤صفار،  دانند. ( مي 

ــائر برخي از روايات موجود در   كافي در كتاب   ــت بص ــده اس ــمون بيان ش ، با همان مض

ــ    ٢١٣، ص  ١ق، ج    ١٤٠٧كلينى، (  ، ص ٢ق، ج   ١٤٠٤بدون سـند (قمى،    تفسـير قمي   ). ٢١٤ـــ

در روايتي به نقل از زيد ابن سلام جعفي به نقل از امام باقر (ع) و در   تفسير فرات كوفي )،  ١٥١

ــلام ) و  ٣١٩ق، ص    ١٤١٠حـديثي ديگر بـه نقـل از زيـد بن علي (كوفى،   بـه نقـل از   دعـائم الاسـ

ند (ابن حيون،   )، منظور از اين عبارت را ائمه ٢٢، ص ١ق، ج   ١٣٨٥امام باقر (ع) بدون ارائه سـ

  اند. بيان نموده 

  هاي تفسيرييدگاهنقد د
اه  دگـ ه مي ديـ اي موجود را در دو مرحلـ اه هـ دگـ د ديـ ه اول نقـ د نمود: مرحلـ اي  توان نقـ هـ

ــي ديدگاه  ــت و در مرحله بعد بررس ــمير هوس الذین " هاي مربوط به عبارت  مربوط به مرجع ض
  شود. بيان مي  " اوتوا العلم 

  هاي مرجع ضمير هوالف) نقد ديدگاه

ها، مرجع ضــمير را پيامبر  هو وجود داشــت: يكي از آن   دو ديدگاه درباره مرجع ضــمير 

رسد ديدگاهي كه  داد. به نظر مي دانست و ديدگاه ديگر، ضمير را به قرآن ارجاع مي (ص) مي 
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ته  مرجع ضـمير را به قرآن بازمي  گرداند، درسـت باشـد و ديدگاه ديگر وجه قابل توجيهي نداشـ

  اع ضمير هو به قرآن بيان نمود: توان براي صحت ارج باشد. دلايل متعددي را مي 

. ســـيـاق آيات، خطـاب به پيـامبر (ص) اســـت و دليلي هم وجود ندارد كه توجيـه كنـد كه نحوه  ١  

خطاب تغيير كرده و تكلم به نحو غايب صـورت گرفته و دوباره به نحوه خطاب بازگشـته اسـت؛ بنابراين  

ت و اگر  ياق در آيات قبل و بعد عبارت مذكور، حالت خطاب اسـ ت اين عبارت را درباره  مي   سـ خواسـ

؛ بنـابراين بـا توجـه بـه خطـاب موجود در  " بـل انـت آيـات بينـات... " گفـت:  پيـامبر (ص) بيـان كنـد، بـايـد مي 

صـورت غايب اسـت و  سـخن از قرآن در سـياق، به سـياق، ارجاع ضـمير هو به پيامبر (ص) درسـت نيسـت.  

  . ص) قرآن تناسب دارد نه با پيامبر ( صورت خطاب است؛ پس ضمير هو با  سخن با پيامبر به 

ناتٌ  آیاتٌ ". در عبارت  ٢ ، اگر منظور از اين عبارت، امي بودن پيامبر (ص) باشـــد، اين  "بَیِّ

ناتٌ  آیاتٌ "ويژگي ازلحاظ تعداد مفرد اسـت و نخواندن و ننوشـتن نيز مثناسـت. در آيه، عبارت     بَیِّ

؛  ٣٤٨، ص ٢٠ق، ج   ١٤١٨؛ صـافى،  ٤، ص ٣ق، ج   ١٤٢٥دعاس،  رود ( ، خبر هو به شـمار مي "

ايـد بـه ١٧٥٩، ص  ٣ق، ج    ١٤٢٧؛ علوان،  ٤٤٣، ص  ٧ق، ج    ١٤١٥درويش،   ــورت  )؛ پس بـ صـ

ــياق  بيايد و اگر بيش  "آيتان بينتان  "و يا   "آيه بينه  " ــت، در سـ ــفات موردنظر اسـ تر از اين صـ

ناتٌ   آیاتٌ "آيات به آن اشـاره نشـده؛ اما عبارت   هايي كه براي پيامبر  ا ويژگي جمع اسـت و ب   "بَیِّ

ــوي ديگر، اين ويژگي كنند، ازلحاظ تعداد برابري نمي ذكر مي  ها بايد داراي اجمال  كند. از س

ناتٌ  آیاتٌ "و ابهامي بوده و ســپس روشــن شــده باشــد تا به كار بردن عبارت   ها  درباره آن   "بَیِّ

ضـح بود و اجمال و ابهام  كه ويژگي امي بودن پيامبر (ص) امري وا درسـت باشـد؛ درصـورتي 

ت و نخواندن و ننوشـتن و امي بودن فقط ويژگي پيامبر (ص) نبود و بسـياري از مردم آن  نداشـ

ســامان در آن دوره، اين ويژگي را داشــتند؛ بنابراين ارجاع ضــمير هو به پيامبر (ص) درســت  

  رسد ارجاع ضمير هو به قرآن است. نيست و آنچه درست به نظر مي 

  "أُوتُوا الْعِلْم  الَّذِينَ"ها درباره هب) نقد ديدگا

ــداق عبارت « ديدگاه  ــران فريقين درباره مصـ ذِینَ هاي مفسـ وتُوا الْعِلْم  الَّ
ُ
عبارتند از: اهل  " أ

ــده  ــلمـان شـ انـد، مؤمنـان، علمـا، پيـامبر (ص) و امـامـان كتـاب و علمـاي آنـان، اهـل كتـابي كـه مسـ

 اند. يه معرفي نموده معصوم (ع). ائمه فقط خود را تنها مصداق آ 
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ــمير بـه پيـامبر   ــد، اگر مرجع ضـ ــمير هوگفتـه شـ بـا توجـه بـه مطـالبي كـه در نقـد مرجع ضـ

ذِینَ هايي كه با توجه به بازگشــت مرجع ضــمير به پيامبر، مقصــود عبارت « بازنگردد، ديدگاه   الَّ
وتُوا الْعِلْم 

ُ
دانسـت، نادرسـت  مي  اند، را اهل كتاب و علماي آنان و اهل كتابي كه مسـلمان شـده »  أ

هاي ديگر درباره عبارت  خواهد بود. اگر ضـمير هو به قرآن بازگردد، در اين صـورت ديدگاه 

ذِینَ «  وتُوا الْعِلْم  الَّ
ُ
ها بايد توانند مصـداق عبارت موردنظر باشـند كه درسـتي مصـداق بودن آن مي » أ

  بررسي شود. 

ناتٌ  آیاتٌ ". عبارت  ١ ــت. بايد عنوان خبر ضــمير به   "بَیِّ ــدد بيان ويژگي قرآن اس هو، درص

ت (ابن منظور،   ت؟ آيات، مفرد آيه اسـ ق، ص   ١٤١٤ديد كه مقصـود از بيان اين ويژگي چيسـ

ــد قرار مي ) و بـه چيزي گفتـه مي ٦١و   ١٤ ــود كـه موردتوجـه و قصـ ــيلـه آن بـه گيرد تـا بـه شـ وسـ

حقيقت آيه براي ). همچنين گفته شده كه  ١٨٧، ص ١ش، ج   ١٣٦٨مقصود برسند (مصطفوى،  

هر شـيئي ظاهر آن اسـت كه اين ظاهر ملازم وجهي از شـيء اسـت كه ظهورش آشـكار نيسـت و  

تواند به ذات  كند، وجه ديگر آن را كه نمي كه مدرِك، وجه ظاهر شــيء را درك مي هنگامي 

ــفهانى، آن علم يابد، درك مي  ــت (راغب اص ــان اس ، ق   ١٤١٢كند، چراكه حكم اين دو يكس

ــل حكايت دارد و  )؛ بناب ١٠١ص  ــت كه آيه از آن منبع و اص ــل و منبعي اس راين آيه داراي اص

طور كامل فهميده  توان گفت: هر چيزي كه آيه باشد، نيازمند تأويل به اصل خود است تا به مي 

  شود. 

ــوح بعـد از ابهـام و اجمـال دلالـت دارد كـه   ــاف و وضـ گوهر معنـايي واژه بينـه، بر انكشـ

ازي و فصـل  به  طه جداسـ ود. دو جهت در اين گوهر معنايي، وجود دارد: يكي  ايجاد مي واسـ شـ

جداسازي و ديگري انكشاف؛ بنابراين نه دوري و جداسازي مطلق است و نه ظهور مطلق بلكه  

-٣٦٦، ص  ١جداسـازي و ظهور با قيد ذكر شـده (بعد از ابهام و اجمال) اسـت (مصـطفوي،ج  

ــت و هرگـاه بـا كلمـه ديگر بـه كـار رود، تنهـايي بـه كـار رود ). واژه «بيّن» هرگـاه بـه ٣٦٩ ، لازم اسـ

کُمْ متعدي اسـت همانند *  نَةٌ مِنْ رَبِّ نَةٍ بَیِّ شـده از بين امور شـده و خارج *؛ يعني آيه كشـف آیَةٍ بَیِّ

ــى بنابى،  ديگر كه به   آیاتٌ ")؛ بنابراين  ٢٥٩، ص  ١ش، ج    ١٣٧١طورمعمول جاري اســت (قرش
ناتٌ  شـد كه با رجوع آيه (كه داراي اجمال و ابهام اسـت)، به آن اصـل بايد داراي اصـلي با   " بَیِّ
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ناتٌ  آیاتٌ "كه  منكشـف و بيّن شـده باشـد. با توجه به اين  خبر براي هو اسـت و مرجع ضـمير   "  بَیِّ

ــت، بنابراين قرآن بايد داراي اصــلي باشــد كه ابهام و اجمال موجود در قرآن با  هو، قرآن اس

ود  كار شـ ت كه قرآن به   رجوع به آن اصـل، آشـ عنوان آيات بينات  و اين اصـل همان منبعي اسـ

  گيرد. براي آن ذكر شده و تأويل قرآن، نسبت به آن صورت مي 

ا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ گويد: * قرآن در توصيف خود مي  لَتْ آیاتُهُ قُرْآناً عَرَبِی   ١). ٣*(فصلت/ کِتابٌ فُصِّ

لَتْ  "كلمه  اسـت و    "اجمال  "و كلمه   "احكام   "از مصـدر تفصـيل اسـت كه در مقابل كلمه   "فُصِّـ

قدر نازل مراد از تفصـيل آيات قرآن، اين اسـت كه اجزاى آن را از يكديگر جدا كند و آن را آن 

و  هاى كلام، بتواند معانى آن را بفهمد و درخور فهم شــنونده نمايد كه شــنونده آشــنا به اســلوب 

  ) ٣٥٩، ص  ١٧ق، ج    ١٣٩٠مقاصدش را تعقل كند. (طباطبايى  

لَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ خَبِیر *  در آيه  ــِّ حْکِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصـ
ُ
قرآن كتابي داراي    ٢)، ١*ٍ (هود/ کِتابٌ أ

ــده از هم، به يكديگر و   ــى از آيات جداش ــت و منظور از احكام آيات، ارتباط بعض احكام اس

ها به اي اسـت كه بازگشـت همه آن گونه ه آيات اول آن اسـت. اين ارجاع به ارجاع آيات آخر ب 

ت كه اجزا و ابعاض ندارد  يطى اسـ در آيه براى اين آمده كه بعديت  "ثم  "و لفظ   امر واحد بسـ

ول از  ولى بوده و آن اصـ يل قرآن از اصـ اند و بفهماند كه فروع و تفاصـ ب ترتيب را برسـ به حسـ

  ) ١٣٦، ص ١٠ق، ج   ١٣٩٠(طباطبايى   .اصل واحدى نشأت گرفته است 

مِّ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِيٌّ حَکِیمٌ طبق آيه * 
ُ
هُ فِي أ کُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّ ا لَعَلَّ ا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِی * (زخرف/ إِنَّ

ــت همان ام  ٣)، ٤_٣ ــيل اس ــت آن امر واحد كه احكام و اجمال دارد و بدون تفص و   الكتاب اس

مّ الکِتَاب "آن در جايگاه  اصـل قر 
ُ
قرار دارد. در آنجا سـخن از لفظ و مفهوم عربي و... نيسـت؛   " أ

بَل ھُوَ قُرآنٌ مَجید  زيرا اين جايگاه، جايگاه بلندي اســت كه از گزند تغير و تبدل ايمن اســت: * 

 _______________________________________________________  
  دانند». روشنی بیان شده. قرآنی است به زبان عربی برای مردمی که می . «کتابی است که آیات آن، به ١

 خدای حکیم خبیر تفصیل داده شد». . «کتابی است که آیاتش نخست محکم بوده و سپس از ناحیه  ٢

. «ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم، باشد که بیندیشید و همانا که آن در کتاب اصلی [لوح محفوظ] به نزد ما سخت والا و  ٣

  پرحکمت است».
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لوح الكتاب، يكي هستند و اين  و درواقع لوح محفوظ و ام   ١) ٢٢ــ    ٢١*(بروج/ في لَوحٍ مَحفوظ 

ــت:*  هُ لَقُرْآنٌ کَریم محفوظ همـان كتـاب مكنون اسـ   ٢). ٧٨ــــــ    ٧٧(واقعـه/ * کِتـابٍ مَکْنُون   في   إِنَّـ

  ) ٢١١، ص  ١٣ش، ج   ١٣٨٩(جوادي آملي 

ــيط كـه هيچ كثرتي در آن  ــت بسـ بنـابراين حقيقـت قرآن در لوح محفوظ، حقيقتي اسـ

ز آيه و ســوره، محكم و  وجود ندارد و در آن مقام والا (جايگاه اجمال و بســاطت) ســخني ا 

متشـابه و ... (كثرت) مطرح نيسـت؛ زيرا اين تقسـيم، لازمه مرتبه تفصـيل اسـت كه در آن مرتبه،  

اجزا از يكديگر متمايز و هركدام داراي حكم مخصــوص به خود هســتند و اين تمايز آيات و  

ت كه قرآن عربي مبين در  رايط جايگاهي (جايگاه نزول) اسـ ور، به خاطر تفاوت شـ آن قرار  سـ

ده اسـت و در ام  الكتاب داراي كثرت و  دارد و امري اسـت كه در اثر تنزل، عارض بر قرآن شـ

)؛ بنابراين قرآن ٢٤٤ـــ    ٢٤٣، ص ١ش، ج   ١٣٨٦متصف به امور اعتباري نيست (جوادي آملي 

  صورت بسيط و داراي اجمال است ولي ابهام ندارد. الكتاب به در ام 

ــد و بودن ق  "آيات بينـات  "لازمه   ــت كه در ابتـدا داراي ابهـام و اجمـال باشـ رآن، اين اسـ

سـپس واضـح گردد. قرآن در موطن اصـلي خود داراي بسـاطت اسـت و چون تفصـيل نيافته پس 

شــود و آيات بينات بودن آن مربوط لفظ آيات در آن موطن لوح محفوظ بر قرآن اطلاق نمي 

راي ابهام باشــند و ســپس وضــوح به موطن نزول اســت. پس بايد اين آيات در موطن نزول دا 

 يابند. 

خَرُ مُتَشــــابِھـاتٌ  بر طبق آيـه * 
ُ
مُّ الْکِتـابِ وَ أ

ُ
هُ آیـاتٌ مُحْکَمـاتٌ ھُنَّ أ كَ الْکِتـابَ مِنْـ نْزَلَ عَلَیْـ

َ
ذي أ ھُوَ الَّـ

ذینَ في  ا الَّ مَّ
َ
بِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ا  فَأ یْغٌ فَیَتَّ هُ وَ قُلُوبِھِمْ زَ یلَهُ إِلاَّ اللَّ و

ْ
یلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأ و

ْ
بْتِغاءَ تَأ

لْبـابِ 
َ
ولُوا الأْ

ُ
رُ إِلاَّ أ کَّ ذَّ نـا وَ مـا یَـ بِّ دِ رَ لٌّ مِنْ عِنْـ هِ کـُ ا بِـ

خُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّـ ــِ اسـ  ٣)،٧عمران/ * (آل الرَّ

 _______________________________________________________  
  . که در لوحی محفوظ است»   . «آری، آن قرآنی ارجمند است ١

 قرآنی است  . «که این [پیام ٢
ً
  است».   ارجمند، در کتابی نهفته ] قطعا

ها اساس کتابند  ] است. آن ای از آن، آیات محکم [صریح و روشن ] را بر تو فرو فرستاد. پاره . «اوست کسی که این کتاب [قرآن ٣

ویل آن [به  جویی و طلب تأ هایشان انحراف است، برای فتنه پذیرند]؛ اما کسانی که در دل ] دیگر متشابهاتند [که تأویل ای و [پاره 

  گویند:] می داند. [آنان که داران در دانش کسی نمی که تأویلش را جز خدا و ریشه کنند، با آن دلخواه خود]، از متشابه آن پیروی می 

  شود. ] از جانب پروردگار ماست " و جز خردمندان کسی متذکر نمی ما بدان ایمان آوردیم، همه [چه محکم و چه متشابه " 
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دليل اين تشـابه و ابهام نيز تفصـيلي   آفرين اسـت. قرآن در موطن نزول تشـابه دارد و تشـابه ابهام 

  است كه در هنگام نزول براي آن رخ داده است. 

ــف به  ــينه  " اوتوا العلم " چون افرادي كه متص ــتند، آيات بينات در س ها قرار  هاي آن هس

ند تا بتوانند ابهام آيات را با رجوع به اصـل آن روشـن   دارد، بايد به اصـل قرآن علم داشـته باشـ

ــف به  ــازند و بينـات بودن قرآن را درك كنند. پس علمي كه افراد متصـ بايد  " اوتوا العلم " سـ

ــت؛ زيرا وقت  ــند، علم به لوح محفوظ اسـ ــته باشـ ي آنان به مقام قرآن در لوح محفوظ كه  داشـ

ــنـد، درنتيجـه قبـل از پيـدايش كثرت و ظهور محكم و   ــت، آگـاه بـاشـ محكم و بـدون كثرت اسـ

دانند كه قرآن به چه صـورت تنزل يافته و كدام ها آگاه هسـتند و مي متشـابه، به تأويل همه آن 

مار مي  ابه به شـ مت از آن متشـ مت از آن محكم و كدام قسـ گونه آن محكم بر اين  رود و چ قسـ

متشــابه، اشِــراف علمي دارد و چگونه اين متشــابه در پرتو آن محكم، از هرگونه تشــابهي رها  

  ) ٢٤٤ـ    ٢٤٣، ص ١ش، ج   ١٣٨٦خواهد شد. (جوادي آملي 

بيانگر اين اسـت كه دارندگان اين علم بايد حداقل بخشـي از علم   " اوتوا العلم "تركيب  

از ماده  "اوتوا  "غيراكتســـابي به دســـت آورده باشـــند؛ زيرا واژه موردنظر اين آيه را از طريق 

ت و   "ي  ات " ده اسـ تْیَةً "گرفته شـ
َ
تْیاً و إِتْیَاناً و أ

َ
تند (  " أ ق،   ١٤٠٩فراهيدى،  مصـدرهاي آن هسـ

ايتاء كه برگرفته از اين ماده اسـت، اعطا و بخشـش معنا شـده اسـت (ابن فارس،  ).  ١٤٥، ص ٨ج 

ه ).  ٥٠، ص  ١ق، ج   ١٤٠٤ ا جريـان طبيعي دلالـت دارد  گوهر معنـايي آن برآمـدن بـ ــاني و بـ آسـ

  اين   ). ٣٠، ص  ١، ج  ش   ١٣٦٨(مصــطفوى،   راحتي به مقصــد برســد اي كه اين شــيء به گونه به 

در حيطه اختيار مبدأ بوده و تنها نقش مقصـــد زماني خواهد بود كه اين جريان به جريان يافتن  

  درخواست وي صورت گرفته باشد. 

ــانه   عنايي علم نيز بر گوهر م  ــود  نش ــخيص داده ش ــيء كه با آن از ديگري تش اي براي ش

ور و  ١٠٩، ص ٤ق، ج    ١٤٠٤(ابن فارس،    (همانند علامت)، دلالت دارد  ) و حقيقت علم، حضـ

احاطه بر شـيء اسـت و دريافتي اسـت كه هر موجودي نسـبت به خود و ساير موجودات با توجه  

عت وجودي خود دارد (م  )؛ِ  بنابراين  ٢١٢ـــــ    ٢٠٨، ص ٨ش، ج   ١٣٦٨صـطفوى،  به ميزان وسـ
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ده به افراد متصـف به  اني و بدون زحمت  ها، به و نوع دريافت آن  " اوتوا العلم  "علم اعطاشـ آسـ

  اكتساب و علم حضوري است. 

ه *  هُ لَقُرْآنٌ کَریم بر اســـاس آيـ ابٍ مَکْنُون   في   اِنَّـ رُون   کِتـ هُ إِلاَّ الْمُطَھَّ ــُّ لٌ مِنْ رَبِّ تَنْزیـ  لا یَمَســ
ــ   ٧٧*(واقعه/ الْعالَمین  رون " كسي جز   ١)، ٨٠ـ به قرآن در جايگاه اصلي خود كه همان اُمّ  "  مطھَّ

اره دارد؛   ت و به عصـمت تكويني اشـ م مفعول اسـ ي ندارد. مطهَّرون اسـ ترسـ ت، دسـ الكتاب اسـ

كويني باشـند  شـوند نيز بايد داراي عصـمت ت مي  " اوتوا العلم " هايي كه متصـف به  بنابراين انسـان 

  تا بتوانند به اصل قرآن دسترسي يابند. 

رَکُمْ تَطْھیراً *بر اســاس آيه  ھْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَھِّ
َ
جْسَ أ هُ لِیُذْھِبَ عَنْکُمُ الرِّ ما یُریدُ اللَّ * (احزاب/  إِنَّ

ــتند كه خداوند آن اهل   ٢) ٣٣ ها را تطهير نموده و داراي عصــمت بيت پيامبر (ص)، افرادي هس

ته  تكوين  لي قرآن داشـ ان از هر تعلقي طاهر اسـت و دريافت علمي با مقام اصـ تند و روحشـ ي هسـ

ــاهده مي  ــ   ٢٤٣، ص  ١ش، ج    ١٣٨٦نمايد (جوادي آملي و آن را در اُمّ الكتاب مشـ )؛  ٢٤٤ــــ

ذِینَ " توانند به لوح محفوظ دسـترسـي يابند و مصـداق بنابراين تنها كسـاني كه مي  وتُوا الْعِلْم الَّ
ُ
  "أ

ند، پيامبر و اهل  امل اين آيه نمي در اين آيه باشـ اير مؤمنان شـ تند و سـ ان هسـ شـوند؛ زيرا بيت ايشـ

  ساير مؤمنان از طهارت لازم براي دسترسي به اين علم، برخوردار نيستند. 

ور و آيات تقســيم مي ٢ شــود و آيات آن به محكم و متشــابه  . قرآن در موطن نزول، به ســُ

گردد. بر اســاس آيه هفت  به با ارجاع متشــابه به محكم حاصــل مي شــوند و رفع تشــا متصــف مي 

اني كه به تأويل آل  ده اسـت و تنها كسـ عمران، علم به تأويل قرآن از عموم مؤمنان و مردم نفي شـ

هسـتند، به تأويل آن دسـترسـي    "راسـخون في العلم  " كامل قرآن دسـترسـي دارند و مصـداق كامل 

ي   بيت ل دارند. با توجه به سـخنان قبل، اه  تند. اگر كسـ ابه و آگاه به تأويل آن هسـ (ع) عالِم به متشـ

بوده اســت؛ بنابراين    شــك از طريق اين حضــرات غير از اينان، به تأويل قرآن دســت يافته، بي 

  "راسـخون في العلم  " تبع آن  بيت (ع) از جنبه دسـترسـي به جايگاه قرآن در لوح محفوظ، به اهل 

 _______________________________________________________  
 قرآنی است ارجمند، در کتابی نهفته م . «که این [پیا ١

ً
ای است از جانب پروردگار  شدگان بر آن دست نزنند؛ وحی که جز پاك   ] قطعا

 جهانیان».

٢
 آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاك و پاکیزه گرداند».   خواهد «خدا فقط می  .
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اي شـريك نيسـت. تأكيد  كس ديگري در اين امر با آنان ذره هيچ بودن، تنها مصـداق آن هسـتند و  

- ٢٠٢، ص  ١ق، ج    ١٤٠٤هســتند (صــفار،   "راســخون في العلم  " كه تنها مصــداق بيت بر اين اهل 

؛  ١٦٢، ص  ١ق، ج    ١٣٨٠؛ عياشي، ١٥٢، ص  ٢ق، ج   ١٤٠٤؛ قمي، ٦٩، ق، ص  ١٤١٠؛ كوفي  ٢٠٤

اسـت كه آنان به اصـل قرآن كه لوح محفوظ  )، راهنمايي مردم به اين نكته  ١٨٥، ص  ١كليني، ج  

  روند. عنكبوت به شمار مي   ٤٩در آيه  " اوتوا العلم " است علم دارند و تنها مصداق  

طَفَیْنا مِنْ عِبادِنا   *آيه  ــْ ذینَ اص وْرَثْنَا الْکِتابَ الَّ
َ
ــت    ١)، ٣٢*(فاطر/ ثُمَّ أ دليل ديگر بر اين ادعاس

ارث كتابش هســتند. وارث بايد به امر آن ميراث  كه بر طبق آن بندگان اصــطفاشــده خداوند و 

، ص ١٧ق، ج   ١٣٩٠نمود (طباطبايى  گونه كه مورِث در امر آن شــيء قيام مي قيام كند، همان 

شـــوند بايد به امر كتاب خداوند قيام  هاي آســـماني مي )؛ بنابراين كســـاني كه وارث كتاب ٤٤

اسِ  ردم است: * كنند و اقامه امر كتاب خدا، تبليغ و تبيين آن براي م  نَ لِلنَّ کْرَ لِتُبَیِّ نْزَلْنا إِلَیْكَ الذِّ
َ
وَ أ

رُون  ھُمْ یَتَفَکَّ لَ إِلَیْھِمْ وَ لَعَلَّ ــ    ٤٣(نحل/   * ما نُزِّ كننده  لازمه تبيين كتاب اين اسـت كه تبيين   ٢). ٤٤ـــ

و   همانند پيامبري كه اين كتاب به او وحي شـده اسـت، به تمام زواياي كتاب علم داشـته باشـد 

رَكِ تمام آيات قرآن برايش آشـكار (بينات) باشـد. اصـطفا بر اسـاس آيه*  طَفاكِ وَ طَھَّ هَ اصـْ   *إِنَّ اللَّ

بيت داراي تطهير هسـتند  ، تطهير را در پي دارد و بر اسـاس آيه تطهير، تنها اهل ٣) ٤٢عمران/ (آل 

براي آنان رخ داده آيند و بينات بودن قرآن  بيت همان بندگان اصـطفاشـده به شـمار مي پس اهل 

  است تا بتوانند به تبيين آن قيام كنند. 

)، لازمه نبودن جدايي بين قرآن ٤١٣، ص ١ق، ج   ١٤٠٤. بر طبق حديث ثقلين (صـفار  ٣

ــت و جدايي  بيت، نبود جدايي ازلحاظ مقام علمي و عملي بين اين دو گوهر گران و اهل  بهاسـ

ت؛ بنابراين اهل  م علمي و عملي قرآن باشـند و اين ويژگي بيت بايد تجس ـفيزيكي مقصـود نيسـ

ناتٌ في بيان ديگري از آيه *  وتُوا الْعِلْمَ  بَلْ ھُوَ آیاتٌ بَیِّ
ُ
ذینَ أ   ) است. ٤٦* (عنكبوت/ صُدُورِ الَّ

 _______________________________________________________  
  ». برگزیده بودیم، به میراث دادیم   سپس این کتاب را به آن بندگان خود که [آنان را] «   . ١
 سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی و امید که آنان بیندیشند». سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آنچه را به . «و این قرآن را به ٢
 . «خداوند تو را برگزیده و پاك ساخته» .  ٣
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ذِینَ كه اگر عموم مؤمنان مقصــود « . دليل ديگر آن ٤ وتُوا الْعِلْم  الَّ
ُ
إِذْ باشــند، بر طبق آيه *  " أ

مُھُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ بَعَثَ فیھِمْ رَسُو  یھِمْ وَ یُعَلِّ نْفُسِھِمْ یَتْلُوا عَلَیْھِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّ
َ
  ١)، ١٦٤عمران/ *(آل لاً مِنْ أ

ايـد علم را بـه آن  ــاب فرابگيرنـد. ازلحـاظ توانمنـدي بر  هـا بـ ــطـه تعليم پيـامبر و از طريق اكتسـ واسـ

اكتسـاب علم از پيامبر، فرقي بين مؤمنان و مشـركان و اهل كتاب نيسـت و ديگر نيازي به آوردن 

الْعِلْم " ويژگي   وتُوا 
ُ
بـل ھو آیـات  " گفـت:  و يـا مي   "  بـل ھو آیـات بینـات لکم " گفـت:  نبود و بـايـد مي   " أ

تا تمام مخاطبان و يا مؤمنان را شامل شود؛ بنابراين غرض از آوردن اين ويژگي،   "  بینات للمومنان 

  هاست نه همه مردم. اي از مردم و مقصود قرار دادن آن جداسازي دسته 

  نتيجه
. تفاوت فهم درباره واژگان، تركيبات، مفهوم كل آيه، مصــداق و ...، منشــأ اختلافات  ١

يري  وي ديگر، معناي ظاهري آيات و مفاهيم باطني آن   تفسـ ت. از سـ تند  اسـ ها به هم مرتبط هسـ

ــتند. تبييني كه براي يك آيه بيان مي  ــود، بايد هم با واژگان آيه و هم با و جداي از هم نيسـ شـ

ها و هم با كل مفهوم جمله ســازگار باشــد و اگر تبيين عرضــه شــد و با ظاهر آيه تركيبات آن 

  ، حداقل امكان تأويل ناسازگاري وجود داشته باشد. سازگاري نداشت 

ــمير . اختلاف ٢ ــران در آيه موردنظر، درباره مرجع بودن قرآن يا پيامبر براي ض نظر مفس

ذِینَ هو و درباره مصـداق «  وتُوا الْعِلْم  الَّ
ُ
بود. با توجه به سـياق آيات، نادرسـتي نظري كه پيامبر را »  أ

آيات  " هاي مرتبط با اين نظر، آشكار گشت. سپس با تحليل  دانست و مصداق مرجع ضمير مي 

بودن قرآن، مشـخص شـد كه مصـداق سـازگار با اين آيه بايد طهارت تكويني داشـته   "بينات  

ذِینَ هاي موجود درباره مصداق « باشـد. در ميان ديدگاه  وتُوا الْعِلْم  الَّ
ُ
فقط پيامبر و امامان معصوم  »  أ

ــداق اين آيـه  مي  ــداق تواننـد مصـ ــاير مصـ ــنـد و سـ ــتن طهـارت تكويني،  بـاشـ هـا بـه خـاطر نـداشـ

  دهند. خود صلاحيت مصداق بودن را براي اين عبارت از دست مي خودبه 

شـود كه ابهامات برخي ديگر . مشـخص شـدن ابهامات موجود در اين آيه، موجب مي ٣

    نيز برطرف شود.   "   راسخون فی العلم " هاي قرآني همانند  عبارت 
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 آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد». ] پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت تا  . «[که ١
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 ، چاپ اول، قم: نور وحی. عقود المرجان في تفسیر القرآن ش)،  ۱۳۸۸الله بن عبدالله ( جزایری، نعمت 
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  ، محقق: عباس رحیمیان محقق، چاپ پنجم، قم: اسراء. سرچشمه اندیشه ش)،  ۱۳۸۶جوادی آملی، عبدالله ( 

  سوم، قم: اسراء. ، محقق: عبدالکریم عابدینی، چاپ  تفسیر تسنیم ش)،  ۱۳۸۹جوادی آملی، عبدالله ( 

ــن فریـادرس (  ــعیـد و محس ــانـه   ش)،  ۱۳۹۵حـاجی خـانی، علی، روحی برنـدق، کـاووس، جلیلیـان، س ــنـاس تحلیـل معنـا ش

  . ۷۳ ـ   ۵۷، ص  ۲احسن الحدیث، ج   کاربست ترکیبات اولواالالباب، الذین اوتوا العلم و اولواالعلم در قرآن کریم، 

  ، چاپ چهارم، قم: اسماعیلیان. لثقلین تفسیر نور ا ق)،   ۱۴۱۵حویزی، عبد علی بن جمعه ( 

  ، چاپ چهارم، حمص: الارشاد. اعراب القرآن الکریم و بیانه ق)،   ۱۴۱۵الدین ( درویش، محیی 

  چاپ اول، دمشق: دارالفارابي للمعارف.   اعراب القرآن الکریم (دعاس)، ق)،  ۱۴۲۵دعاس، احمد عبید ( 

  نا. ، چاپ اول، دمشق: بی القرآن   مفردات الفاظ ق)،   ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد ( 

، چـاپ اول، بیروت: دارالمحجـة التیســیر في التفســیر للقرآن بروایـة أهـل البیـت ق)،   ۱۴۲۸زبیـدی، مـاجـد نـاصــر ( 

  البیضاء. 

 چاپ اول، دمشق: دارالفکر.  التفسیر الوسیط (زحیلی)، ق)،  ۱۴۲۲زحیلی، وهبه ( 

ــری، محمود بن عمر (  ــاف عن حقائق غ ق)،   ۱۴۰۷زمخش ، وامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل الکش

  چاپ سوم، بیروت: دارالکتاب العربي. 

  ، چاپ اول، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات. ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن ق)،   ۱۴۱۹سبزواری، محمد ( 

  بیروت: دارالفکر. ، چاپ اول، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم ق)،   ۱۴۱۶سمرقندی، نصر بن محمد ( 

 ، چاپ اول، بیروت: دار صادر. عیون التفاسیر ق)،   ۱۴۲۷سیواسی، احمد بن محمود ( 

ــیوطی، عبدالرحمان بن ابی  ــیر بالماثور ق)،  ۱۴۰۴بکر ( س ، چاپ اول، قم: کتابخانه عمومی الدر المنثور فی التفس

  العظمی مرعشی نجفی. الله حضرت آیت 

  ، چاپ اول، کویت: شرکة مکتبة الالفین. الجوهر الثمین في تفسیر الکتاب المبین ق)،  ۱۴۰۷شبر، عبدالله ( 

، همایش ملی واژه پژوهی در  معناشناسی اوتوا العلم در آیات و روایات ش)،   ۱۳۹۵شریفی محمد، عسکری کامل ( 

  علوم اسلامی. 

  ، چاپ دوم، قم: فرهنگ اسلامی. آن بالقرآن و السنه الفرقان فی تفسیر القر ق)،   ۱۴۰۶صادقی تهرانی، محمد ( 

ق)، الجدول في اعراب القرآن و صـرفه و بیانه مع فوائد نحویة هامة، چاپ چهارم، دمشـق:   ۱۴۱۸صـافی، محمود ( 

  دارالرشید. 

، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیة،  فتح البیان فی مقاصـد القرآن ق)،  ۱۴۲۰صـدیق حسـن خان، محمدصـدیق ( 

 ات محمد علي بیضون. منشور 
  نا. ، چاپ دوم، قم: بی الله علیهم بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلی ق)،   ۱۴۰۴صفار، محمد بن حسن ( 

، چاپ اول، بیروت:  تفســیر القرآن العزیز المســمّی تفســیر عبدالرزاق ق)،   ۱۴۱۱صــنعانی، عبدالرزاق بن همام ( 

  دارالمعرفة. 

  ، چاپ دوم، بیروت: مؤسسه الأعلمي للمطبوعات. زان في تفسیر القرآن المی ق)،   ۱۳۹۰طباطبایی، محمدحسین ( 
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  چاپ اول، اربد: دارالکتاب الثقافي.   التفسیر الکبیر/ تفسیر القرآن العظیم (الطبرانی)، م)،    ۲۰۰۸طبرانی، سلیمان بن احمد ( 

  رو. ، چاپ سوم، تهران: ناصرخس البیان في تفسیر القرآن مجمع ش)،   ۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن ( 

  نا. ، چاپ اول، قم: حوزه علمیه قم: بی تفسیر جوامع الجامع ق)،   ۱۴۱۲طبرسی، فضل بن حسن ( 

  ، چاپ اول، بیروت: دارالمعرفة. جامع البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر الطبری) ق)،   ۱۴۱۲طبری، محمد بن جریر ( 

  اول، قاهره: نهضة مصر. ، چاپ  التفسیر الوسیط للقرآن الکریم م)،    ۱۹۹۷طنطاوی، محمد سید ( 

 ، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربي. التبیان في تفسیر القرآن تا، طوسی، محمد بن حسن، بی 

  ، چاپ دوم، تهران: اسلام. اطیب البیان في تفسیر القرآن ش)،   ۱۳۶۹طیب، عبدالحسین ( 

 اول، طنطا: دارالصحابة للتراث.   چاپ   اعراب القرآن الکریم (علوان)، ق)،   ۱۴۲۷علوان، عبدالله بن ناصح ( 

  نا. ، چاپ اول، تهران: بی تفسیر العیّاشي ق)،  ۱۳۸۰عیاشی، محمد بن مسعود ( 

  چاپ سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربي.   التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، ق)،   ۱۴۲۰فخر رازی، محمد بن عمر ( 

 اپ دوم، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب. )، چ معانی القرآن (فراء م)،  ۱۹۸۰فراء، یحیی بن زیاد ( 

 نا. ، چاپ دوم، قم: بی کتاب العین  ق)،  ۱۴۰۹فراهیدی، خلیل بن احمد ( 

 ، چاپ اول، بیروت: دارالملاك. من وحی القرآن ق)،   ۱۴۱۹الله، محمدحسین ( فضل 

 الصدر. ، چاپ دوم، تهران: مکتبة  تفسیر الصافي ق)،  ۱۴۱۵فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی ( 

، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیة،  تفسـیر القاسـمي المسـمی محاسـن التأویل ق)،   ۱۴۱۸الدین ( قاسـمی، جمال 

  منشورات محمد علي بیضون. 

  ، چاپ ششم، تهران: دارالکتب الإسلامیة. قاموس قرآن ش)،   ۱۳۷۱اکبر ( قرشی بنابی، علی 

ــا (  ــهدی، محمد بن محمدرض ــیر کنز ا ش)،  ۱۳۶۸قمی مش ، چاپ اول، تهران: وزارت لدقائق و بحر الغرائب تفس

  فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات. 

  نا. ، چاپ سوم، قم: بی تفسیر القمي ق)،   ۱۴۰۴قمی، علی بن ابراهیم ( 

  ، چاپ اول، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیة. زبده التفاسیر ق)،   ۱۴۲۳الله بن شکرالله ( کاشانی، فتح 

  ، چاپ چهارم، تهران: الإسلامیة. الکافي ق)،  ۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوب ( 

  ، چاپ اول، تهران: وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي. تفسیر فرات الکوفي ق)،   ۱۴۱۰کوفی، فرات بن ابراهیم ( 

بیروت: دارالکتـب )، چـاپ اول،  تـأویلات أهـل الســنـة (تفســیر المـاتریـدی ق)،  ۱۴۲۶مـاتریـدی، محمـد بن محمـد ( 

  العلمیة، منشورات محمد علي بیضون. 

، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیة، منشـورات النکت و العیون تفسـیر الماوردی تا، ماوردی، علی بن محمد، بی 

 محمد علي بیضون. 

 ، چاپ اول، تهران: دار محبي الحسین. من هدی القرآن ق)،   ۱۴۱۹مدرسی، محمدتقی ( 

 ، چاپ اول، بیروت: دارالفکر، چاپ اول. تفسیر المراغی  تا، ، بی مراغی، احمد مصطفی 
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ی مفهومی و مصـداقی اوتواالعلم در آیه ش)،   ۱۳۹۲مسـعودی، محمدمهدی (  وره عنکبوت  ۴۹بررسـ های ، آموزه سـ

 . ۱۴۸ـ    ۱۲۹، ص  ۱۸قرآنی، ج  
  نا. ، چاپ اول، تهران: بی التحقیق في کلمات القرآن الکریم ش)،  ۱۳۶۸مصطفوی، حسن ( 

  ، چاپ اول، قم: دارالکتاب الإسلامي. التفسیر الکاشف ق)،   ۱۴۲۴غنیه، محمدجواد ( م 

 ، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربي. تفسیر مقاتل بن سلیمان ق)،  ۱۴۲۳مقاتل بن سلیمان ( 

ات ، الهدایة إلی بلوغ النهایة ق)  ۱۴۲۹مکی بن حموش (  ارقه، کلیة الدراسـ ارجه: جامعه الشـ العلیا و   ، چاپ اول، شـ

  البحث العلمي. 

بیروت: دارالکتـب العلمیـة، منشــورات  ،  چـاپ اول   اعراب القرآن (نحـاس)، ق)،    ۱۴۲۱نحـاس، احمـد بن محمـد ( 

  محمد علي بیضون. 

  بیروت، دارالقلم.  ، چاپ اول   الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز (واحدی) ق)،   ۱۴۱۵واحدی، علی بن احمد ( 

References 
Holy Quran 
Abu Hayyan, M. (1420 AH/1999). Al-Bahr al-muhit fi al-tafsir, 1st ed. Beirut: Dar al-

Fikr. [In Arabic]. 
Alusi, M. (1415 AH/1995). Ruh al-maʿani fi tafsir al-Quran al-ʿazim wa al-sabʿ al-

mathani, 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Manshurat Muhammad Ali 
Beydun. [In Arabic]. 

Alwan, A. (1427 AH/2006). Iʿrab al-Quran al-karim (Alwan), 1st ed. Tanta: Dar al-
Sahabah li-l Turath. [In Arabic]. 

Ashkvari, M. (1373 SH/1994). Tafsir Sharif Lahiji, 1st ed. Tehran: Daad Publication 
Office. [In Persian]. 

Astarabadi, A. (1409 AH/1989). Taʾwil al-ayaat al-zahira fi fadaʾil al-ʿItrat al-tahirah, 
1st ed. Qom: Jamiat al-Modarresin fi Hawzat Ilmiyyah bi Qom: Muassasat al-
Nashr al-Islami. [In Arabic]. 

Ayyashi, M, (1380 AH/1961). Tafsir ʿAyyashi, 1st ed. Tehran: n.p. [In Arabic]. 
Bahrani, H. (1415 AH/1995). Al-Burhan fi tafsir al-Quran, 1st ed. Qom: Bethat Institute, 

Islamic Classes section. [In Arabic]. 
Beydawi, A. (1418 AH/1997). Anwar al-tanzil wa israr al-taʾwil (Tafsir al-Beydawi), 

1st ed. Beirut Dar Ihya al-Turath al-Arabi. [In Arabic]. 
Daas, A. A. (1425 AH/2004). Iʿrab al-Quran al-karim (Daas), 1st ed. Damascus: Dar 

al-Farabi li-l Maaref. [In Arabic]. 
Darwish, M. D. (1415 AH/1995). Iʿrab al-Quran al-karim wa bayanah, 4th ed. Homs: 

al-Irshad. [In Arabic]. 
Fadlullah, M. (1419 AH/1998). Min wahy al-Quran, 1st ed. Beirut: Dar al-Malak. [In 

Arabic]. 
Fakhr Razi, M. (1420 AH/1999). Al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-ghayb), 3rd ed. Beirut: 

Dar Ihya al-Turath al-Arabi. [In Arabic]. 
Farahidi, K. (1409 AH/1989). Kitab al-Ain, 2nd ed. Qom: n.p. [In Arabic]. 
Farra, Y. (1980). Maʿani al-Quran (Farraʾ), 2nd ed. Cairo: Al-Heiat al-Misriyyah al-

Aamah li-l Kitab.  



  ۱۴۵   |   أوتوا العلم» در سوره عنکبوت نیدرباره «الذ  ن یقیفر  یهادگاهید یواکاو

 

http://ptt.qom.ac.ir 

Fayd Kashani, M. (1415 AH/1995). Tafsir al-Safi, 2nd ed. Tehran: Maktabat al-Sadr. [In 
Arabic]. 

Hajikhani, A., Rouhi Barandaq, K., Jalilian, S. & Faryadras, M. (2017). Semantic 
analysis of the usage of terms “ulu al-'albāb”, “allaẓīna ūtu al-'ilm” and “ulu al-
'ilm” in the Quran. Ahsan al-Hadith, 1(2), 57-73. [In Persian]. 

Hamoush, M. (1429 AH/2008). Al-Hidayat ila bulugh al-nihayah, 1st ed. Sharjah: 
Jamiat al-Shariqah, Kulliyat al-Dirasat al-Ulya wa la-Bahth al-Ilmi. [In Arabic]. 

Huwayzi, A. A. (1415 AH/1995). Tafsir Nur al-Thaqalyn, 4th ed. Qom: Ismailian. [In 
Arabic]. 

Ibn Abi Hatam, A. R. (1419 AH/1998). Tafsir al-Quran al-ʿazim (Ibn Abi Hatam), 3rd 
ed. Riyadh: Maktabat Nizar Mustafa al-Baz. [In Arabic]. 

Ibn Abi Zamnin, M. (1424 AH/2003). Tafsir Ibn Abi Zamnin, 1st ed. Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, Manshurat Muhammad Ali Beydun. [In Arabic]. 

Ibn Ashour, M. T. (1420 AH/1999). Tafsir al-Tahrir wa al-tanwir al-maʿrouf bi tafsir 
Ibn ʿAshour, 1st ed. Beirut: Muassasat al-Tarikh al-Arabi. [In Arabic]. 

Ibn Faris, A. (1404 AH/1984). Muʿjam maqayees al-lughah, 1st ed. Qom: n.p. [In 
Arabic]. 

Ibn Hayyun, N. (1385 AH/1965). Daʿaiʾm al-Islam, 2nd ed. Qom: n.p. [In Arabic]. 
Ibn Kathir, I. (1419 AH/1998). Tafsir al-Quran al-ʿazim (Ibn Kathir), 1st ed. Beirut: Dar 

al-Kutub al Ilmiyyah, Manshurat Muhammad Ali Beydun. [In Arabic]. 
Ibn Manzur, M. (1414 AH/1994). Lisab al-ʿArab, 3rd ed. Beirut: n.p. [In Arabic]. 
Javadi Amoli, A. (1386 SH/2007). Sarcheshme-ye andishe. Research by A. Rahimian 

Mohaqqeq, 5th ed. Qom: Isra. [In Persian]. 
Javadi Amoli, A. (1389 SH/2010). Tafsir-i Tasnim. Research by A. K, Abidini, 3rd ed. 

Qom: Isra. [In Persian]. 
Jazaeri, N. (1388 SH/2009). ʿUqud al-marjan fi tafsir al-Quran, 1st ed. Qom: Nur-i 

Wahy. [In Arabic]. 
Kashani, F. (1423 SH/2002). Zubdat al-Tafaasir, 1st ed. Qom: al-Maaref al-Islamiyyah 

Institute. [In Arabic]. 
Kufi, F. (1410 AH/1990). Tafsir Furat al-Kufi, 1st ed. Tehran: Ministry of Culture and 

Islamic Guidance. [In Arabic]. 
Kulayni, M. (1407 AH/1987). Al-Kafi, 4th ed. Tehran: Islamiyyah. [In Arabic]. 
Maraghi, A. M. (n.d.). Tafsir al-Maraghi, 1st ed. Beirut: Dar al-Fikr. [In Arabic]. 
Masoodi, M. M. (2014). The intentional (conceptual) and extensional examination of 

those who have been given the knowledge   اوتوا العلمin the 49th verse of Surat Al-

'Ankabūt. Quranic Doctrines, 10(18), 129-148. [In Persian]. 
Maturidi, M. (1426 AH/2005). Taʾwilat Ahl al-Sunnah (Tafsir al-Maturidi), 1st ed. 

Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Manshurat Muhammad Ali Beydun. [In 
Arabic]. 

Mawardi, A. (n.d.). Al-Nakt wa al-ʿuyun tafsir al-Mawardi, 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub 
al-Ilmiyyah, Manshurat Muhammad Ali Beydun. [In Arabic]. 

Modarresi, M. T. (1419 AH/1998). Min huda al-Quran, 1st ed. Tehran: Muhibbi al-
husayn. [In Arabic]. 

Mughnieh, M. J. (1424 AH/2003). Al-Tafsir al-Kashif, 1st ed. Qom: Dar al-Kutub al-
Islami. [In Arabic]. 



 ۱۶، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، پاییز و زمستان  ۲، شماره ۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۱۴۶

http://ptt.qom.ac.ir 

Mustafavi H. (1368 SH/1989). Al-Tahqiq fi kalimat Quran al-karim, 1st ed. Tehran: n.p. 
[In Arabic]. 

Nuhas, A. (1421 AH/2000). Iʿrab al-Quran (Nuhas), 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, Manshurat Muhammad Ali Beydun. [In Arabic]. 

Qarashi Benabi, A. A. (1371 SH/1992). Qamoos-i Quran, 6th ed. Tehran: Dar al-Kutub 
al-Islamiyyah. [In Arabic]. 

Qasemi, J. (1418 AH/1997). Tafsir al-Qasemi al-musamma Mahasin al-taʾwil, 1st ed. 
Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Manshurat Muhammad Ali Beydun. [In 
Arabic]. 

Qommi Mashhadi, M. (1368 SH/1989). Tafsir Kanz al-daqaʾiq wa bahr al-gharaʾib, 1st 
ed. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance, Printing and publication 
Institute. [In Arabic]. 

Qommi, A. (1404 AH/1984). Tafsir al-Qommi, 3rd ed. Qom: n.p. [In Arabic]. 
Ragheb Isfahani, H. (1412 AH/1992). Mufradar al-faz al-Quran, 1st ed. Damascus: n.p. 

[In Arabic]. 
Sabzvari, M. (1419 AH/1998). Irshad al-azhan ila tafsir al-Quran, 1st ed. Beirut: Dar 

al-Taaruf li-l Printing. [In Arabic]. 
Sadeqi Tehrani, M. (1406 AH/1986). Al-Furqan fi tafsir al-Quran bi-l Quran wa al-

sunnah, 2nd ed. Qom: Farhang-i Islami. [In Arabic]. 
Saffar, M. (1404 AH/1984). Basaʾir al-darajaat fi fadaʾil Aal Muhammad sallallahu 

ʿalayhim, 2nd ed. Qom: n.p. 
Safi, M. (1418 AH/1997). Al-Jadwal fi irab al-Quran wa sarfahu wa bayanahu maʿa 

fawaʾid nahwiyyat hammah, 4th ed. Damascus: Dar al-Rasheed. [In Arabic]. 
Samarqandi, N. (1416 AH/1992). Tafsir al-Samarqandi al-musamma Bahr al-ʿulum, 1st 

ed. Beirut: Dar al-Fikr. [In Arabic]. 
Sanani, A R. (1411 AH/1991). Tafsir al-Quran al-ʿaziz al-musamma Tafsir ʿAbd al-

Razzaq, 1st ed. Beirut: Dar al-Marefah. [In Arabic]. 
Sharifi Muhammad, A. K. (1395 SH/2016). Maʿnashenasi-yi utul ʿilm dar ayaat va 

rivayaat. First National Conference on Lexicology in Islamic Sciences. [In 
Persian]. 

Shubbar, A. (1407 AH/1987). Al-Jawhar al-thamin fi tafsir al-kitab al-munir, 1st ed. 
Kuwait: Shirkat Maktabat al-Alfayn. [In Arabic]. 

Siddiq Hasan Khan, M. S. (1420 AH/1999). Fath al-bayan fi maqasid al-Quran, 1st ed. 
Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Manshurat Muhammad Ali Beydun. [In 
Arabic]. 

Siwani, A. (1427 AH/2006). ʿUyun al-tafaasir, 1st ed. Beirut: Dar Sadir. [In Arabic]. 
Sulayman, M. (1423 AH/2002). Tafsir Maqatil b. Sulayman, 1st ed. Beirut: Dar Ihya al-

Turath al-Arabi. [In Arabic]. 
Suyuti, A. R. (1404 AH/1984). Al-Durr al-manthour fi tafsir bi-l maʾthour, 1st ed. Qom: 

Grand Ayatollah Marashi Najafi Public Library. [In Arabic]. 
Tabarani, S. (2008). Al-Tafsir al-Kabir/Tafsir al-Quran al-ʿazim (al-Tabarani), 1st ed. 

Irbid: Dar al-Kitab al-Thaqaafi. [In Arabic]. 
Tabari, m. (1412 AH/1992). Jamiʿ al-bayan fi tafsir al-Quran (Tafsir al-Tabari), 1st ed. 

Beirut: Dar al-Marefah. [In Arabic]. 
Tabarsi, F. (1372 SH/1993). Majmaʿ al-bayan fi tafsir al-Quran, 3rd ed. Tehran: Naser 

Khosro. [In Arabic]. 



  ۱۴۷   |   أوتوا العلم» در سوره عنکبوت نیدرباره «الذ  ن یقیفر  یهادگاهید یواکاو

 

http://ptt.qom.ac.ir 

Tabarsi, F. (1412 AH/1992). Tafsir Jawamiʿ al-jamiʿ,1st ed. Qom, Qom Seminary: n.p. 
[In Arabic]. 

Tabatabaie, M. H. (1390 AH/2011). Al-Mizan fi tafsir al-Quran, 2nd ed. Beirut: al-
Aalami Printing Institute. [In Arabic]. 

Tantawi, M. (1997). Al-Tafsir al-Waseet li-l Quran al-karim, 1st ed. Cairo: Nahdat Misr. 
[In Arabic]. 

Taymi, Y. (1425 AH/2004). Tafsir Yahya b. Salam al-Taymi al-Basari al-Qirwani, 1st 
ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Manshurat Muhammad Ali Beydun. [In 
Arabic]. 

Tayyib, A. H. (1369 SH/1990). Atyab al-bayan fi tafsir al-Quran, 2nd ed. Tehran: Islam. 
[In Arabic]. 

Thalabi, A. (1422 AH/2001). Al-Kashf wa al-bayan al-maʿrouf bi Tafsir al-Thaʿlabi, 1st 
ed. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. [In Arabic]. 

Thalabi, A. R. (1418 AH/1997). Tafsir al-Thaʿlabi al-musamma bi-l Jawahir al-hisan 
fi tafsir al-Quran, 1st ed. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. [In Arabic]. 

Tusi, M. (n.d.). Al-Tibyan fi tafsir al-Quran, 1st ed. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. 
[In Arabic]. 

Wahidi, A. (1415 SH/1995). Al-Wajiz fi tafsir al-kitab al-ʿaziz (Wahidi), 1st ed. Beirut: 
Dar al-Qalam. [In Arabic]. 

Zamakhshari, M. (1407 AH/1987). Al-Kashshaf ʿan haqaiq ghawamid al-tanzil wa 
ʿuyun al-aqaweel fi wujuh al-taʾwil, 3rd ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi. [In 
Arabic]. 

Zubaydi, L. N. (1428 AH/2007). Al-Tayseer fi al-tafsir li-l Quran biriwayati Ahl al-
Bayt, 1st ed. Beirut: Dar al-Mahajjat al-Beyda. [In Arabic]. 

Zuhaili, W. (1422 AH/2001). Al-Tafsir al-Waseet (Zuhaili), 1st ed. Damascus: Dar al-
Fikr. [In Arabic]. 



 

© The authors  Publisher: University of Qom 

Assessing the Relationship between the Concepts of 
“Ma ʿIndallah” with “Baqīyyatallah” in the Holy Quran 

Zahra Cheraghchi    |   Amir Tohidi     |   Majid Maaref  

Received: 2022/5/16  |   Correction: 2022/6/26   |   Accepted: 2022/8/17   |   Published: 2022/12/21 

Abstract 
Conceptual relationship assessment between the verses of the Holy Quran is a subject that 

has attracted the attention of Quran researchers for a long time. In the present article, the 

content of verses that include the phrase “ma ʿindallah” (what is with Allah) with the two 

attributes of being better and more lasting and evaluating the extent of the relationship 

between them and the phrase “baqīyyatallah”  (what remains of Allah’s provisions) has 

been studied focusing on Chapter al-Qaṣas, verse 60, al-Naḥl, verse 95-96 and Hūd, verse 

96. The present study, conducted through a descriptive-analytic method and relying on the 

Quran through Quran exegetic method, strives to find the relationship between the concept 

of ma ʿindallah which refers to the hereafter and spiritual and positional closeness, and 

baqīyyatallah which refers to something that God has intended to endure and its 

termination is impossible and strives to prove, with the help of narrations of the Infallibles, 

that the divine prophets, the pure Imams in general and specifically the Imam of the Time 

(may Allah hasten his reappearance), are among the instances of baqīyyatallah and God’s 

purpose in the verse, “what remains of Allah’s provision is better for you, should you be 

faithful…” [11: 86], is to attract the attention of the believers to the most complete instance 

of baqīyyatallah and the last divine proof and provision. And by recognizing the instance 

of being better and more lasting and its most manifest instance and through him, one can 

arrive at divine recognition, servitude, and closeness (ʿindiyya). 

Keywords: Quran, relationship assessment, ma ʿindallah ( what is with Allah), 

baqīyyatallah (what remains of Allah’s provisions), better, more lasting. 
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 چکیده

را    توجه پژوهشگگاران قرآ گگی از دیرباز   موضوعی است که   ، آیات قرآن کریم   ارتباط سنجی مفهومی میان 

بگگا دو ویژ گگی    "ما عندالله  "در مقاله حاضر محتوای آیات مشتمل بر عبارت    . معطوف داشته است به خود  

  96  –  95قصگگ ،    60آیگگات    بگگا محوریگگت   "  الله بقیگگه "عبارت  با    ها آن خیر و ابقی و سنجش میزان ارتباط  

روش تفسگگیری    بر تکیگگه تحلیلگگی و بگگا  -توصیفی پژوهش حاضر با شیوه  ه است.  بررسی شد  هود  86 حل و 

معنگگوی و    ه معنای عالم آخگگرت و قگگر  را که ب   "عندالله  "ما  تلاش دارد ارتباط بین مفهوم    ، قرآن به قرآن 

بیابد که به معنای آن چیزی است که خداو د اراده بقگگای آن را مرمگگوده    "الله  بقیه "منزلتی است، با عبارت  

اطهگگار  اثبات  ماید که ا بیای الهی و ائمگگه    (، ع ) ن  و با استعا ت از روایات معصوما در آن راه  دارد    و زوالی 

و هگگدف    رو گگد می به شمار  "  الله بقیه "مصادیق  از    ، خاص   طور به )عج(    عصر ولی و حضرت    طور عام به ع(  ) 

توجگگه مؤمنگگان بگگه مصگگدا  اکمگگل  جلب   *، مؤمنین کنتم  ان    خیر لکم   الله *بقیه خداو د متعال در آیه شریفه  

الله و آخرین حجت و ذخیره الهی اسگگت و بگگا شگگناخت مصگگادیق خیگگر و ابقگگی و مصگگدا  ا هگگر آن و  بقیه 

 توان به شناخت و عبودیت و عندیت الهی رسید. وسیله او می به 

  الله، خیر، ابقی. : قرآن، ارتباط سنجی، ما عندالله، بقیه واژگان کلیدی 
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  مقدمه

  ترين هسـتند، مهم چيزي    بيان چه  كه آيات قرآني درصـدد  آيد اين سـؤال پيش مي وقتي  

ارزش  به بيان    ، آن بخشـي از   ، تعيين ارزش معنايي اسـت. شـود كه به ذهن متبادر مي   موضـوعي 

ورت  يي هر آيه به معنا  تقل بازمي صـ ترده مسـ ت  آن  اي از گردد و بخش گسـ ، ناظر به مواردي اسـ

  .در ارتباط باهم ديده شود آيات كه ارزش معنايي  

نة بسـط روش تفسـير قرآن به يابي به معاني قرآن، زمي اسـتفاده از پيوسـتگي آيات براي راه 

ــت قرآن، به  ــدة اخير بوده اس ــوص در س در مواردي كه دو يا چند عبارت قرآني داراي  .  خص

ت كه در اس   داراي اهميت   اصل پيوستگي و گونة پيوستگي   تعيين اي از پيوستگي هستند،  گونه 

  .اند برخي از آيات قرآني در قالب تطبيق مصداقي قرار گرفته 

نوعي جذابيت خاص خود را ها، هركدام به كلمات، آيات و سـوره  ارتباط ميان حروف، 

ريفه، چنين   دارند و اين خود يكي از ابعاد اعجاز قرآن كريم اسـت. با اندك تأملي در آيات شـ

ــود كـه نوعي ارتبـاط ميـان برخي از متعلقـات عبـارت  دريـافـت مي  ه " شـ دَاللَّـ در قرآن كريم   "  عِنْـ

 ها دســـت يافت.تري از مفرده وجود دارد كه براي درك اين ارتباط، لازم اســـت به فهم دقيق 

دهد كه تبيين گردد ضــرورت اين بررســي را نشــان مي  "  عندالله "گوناگوني متعلقات عبارت  

  ترين متعلق الهي چيست؟ بهترين و باقي 

ــت كـه كـاربرد فرا "عنـد  "مفرده   واني در قرآن كريم دارد كـه گـاه ، يكي از واژگـاني اسـ

اليه خداوند و يا اليه آن اسـم ظاهر و گاهي با ضـمير آمده و در هر دو حالت يا مضـاف مضـاف 

صـــورت اســـم ظاهر آمده، با اليه آن خدا و به اما در مواردي كه مضـــاف ؛ مخلوقات اوســـت 

ــت. تعـابيري همچون: عِنـْدَاللَّـه، عنـد ربَِّ، عنـد رحمـان، عنـد بـارئ و عنـد مَ ليـك بـه كـار رفتـه اسـ

ازآنجاكه پرداختن به همه موارد از حوصــله يك مقاله خارج اســت، پژوهش حاضــر تنها به 

  پردازد. مي  "االله  " اليه  با مضاف   "عند " بررسي مفرده 

  پيشينه تحقيق

ــي بـا   ــط نگـارنـده، در منظومـه پژوهش   گرفتـه انجـام   هـاي بررسـ ي قرآني، پژوهش  هـا توسـ

ــوع  ــتقلي ذيل موض ــد كه به مذكو مس ــنجي ميان برخي متعلقات  ر يافت نش عنداالله و  ارتباط س



  ۱۵۱   |   م یدر قرآن کر  اللهه یمفهوم ما عندالله با بق  یارتباط سنج 

 

http://ptt.qom.ac.ir 

قرآني بديع به   هاي پژوهش در عرصـة   حاضـر پژوهش    رو، ازاين .  االله بپردازد بقيه با  ها آن ارتباط  

  آيد. شمار مي 

ــاف جلال و ترين نـام براي ذات بـاري كـامـل   "  اللـه "ازآنجـاكـه   تعـالي و جـامع همـه اوصـ

ه  "داشـت تا تعبير  جمال اوسـت، ما را بر آن  و برخي از متعلقات آن را بررسـي، تحليل   "  عِنْدَاللَّ

ه  "و ارزيـابي كنيم. عبـارت   دَاللَّـ در قرآن كريم، متعلقـاتي دارد كـه عبـارتنـد از: علم، كتـاب،   "  عِنْـ

. در اين پژوهش، به بررســي    ... رســول، دين، آيات، عهد، نصــرت، روزي، ثواب، آخرت و 

؛  د كه با عبارت ما عنداالله و با دو ويژگي خير و ابقي به كار رفته اســتشــو متعلقي پرداخته مي 

بْقی ايم تا با توجه به آية * بنابراين كوشــيده 
َ
ه خَیْرٌ وَ أ  ٩٦- ٩٥) و آيات ٦٠: * (قصــص وَ ما عِنْدَاللَّ

تحليلي و با اســتفاده از روش تفســيري قرآن به قرآن، به   - ســوره نحل، با بررســي توصــيفي 

ــاديق خير با محوريت   هِ خَیْرٌ لَکُم *  ه ي ـآ مصـ تُ اللَّـ ) بپردازيم كه ويژگي ابقي را نيز ٨٦: * (هود بَقِیَّـ

بْ در خود گنجانده اســت و با توجه به آيه * 
َ
) نيز هدف غايي از ١٧: * (اعلي قی وَ الآْخِرَةُ خَیْرٌ وَ أ

 سـؤاله تا بتوانيم به اين  گرفت  مفهوم عنداالله را بررسـي كنيم. در اين زمينه از روايات نيز كمك 

هاي خير و  مصــداق ما عنداالله با ويژگي   اصــلي پاســخ دهيم كه در قرآن كريم چه ارتباطي بين 

  وجود دارد؟   الله بقیة   با   ابقي 

ات وجود اين  ه روايـ ه را بر مصـــداق اكمـل و اتمّ آن تطبيق مي كـه    ي گونـ دهـد، رنـگ آيـ

عدم تفكيك تفســير تطبيقي و مصــداقي از تفســير    خاصــي به تفاســير روايي شــيعه بخشــيده و 

ت  اس مدلول واژگان و عبارات قرآني اسـ وع   ، ظاهري كه بر اسـ بب خلط موضـ ت سـ ممكن اسـ

تعيين ارزش  ؛ بلكه در پي  بوده ن  ات تفسـير آي  منحصـراً در مقام   ، كه در اين مقاله درحالي  ؛ گردد 

توان  بنابراين مي ؛  ايم خارجي آيات بوده   ها بر مصـــاديق تطبيق آن و پيوســـتگي معنايي آيات و 

ت  أله تطبيق را جاودانگي و كارآمدي قرآن دانسـ فه و حكمت مسـ ادق عليه  . فلسـ لام  امام صـ السـ

  : فرمايند مي 

لٍ  «    ه عَلَی رَجـُ تْ آیـ تْ إِذا نَزَلَـ انَـ ةٌ  لَوْ کـ تِ الآیَـ اتَـ لُ مـ جـُ کَ الرَّ اتَ ذَلِـ هُ حَیٌّ   - ثُمَّ مـ ابُ وَلَکِنـَّ اتَ الکِتـ مـ
  ) ١٩٢ص  ، ١، ج  ق   ١٤٠٧؛ (كليني،  » یَجْرِی فِیمَنْ بَقِیَ کَما جَرَی فِیمَنْ مَضَی 
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ــود و با مرگ آن مرد، آن آيه هم از بين    اي درباره اگر چنان بود كه آيه «  مردي نازل شـ

داق ديگري ني  ه زنده اسـت و بر    ، ايد) برود (و مصـ قرآن مرده و تمام شـده بود، ولي قرآن هميشـ

  . » شد گونه كه بر گذشتگان منطبق مي شود، همان بازماندگان منطبق مي 

ــد تا آنان را به باورهاي    ، علامه طباطبايي طبق عقيده     قرآن براي هدايت جهانيان نازل ش

ــد. آموزه  ــته رهنمون باشـ حقايقي اســـت كه به   ، نظري قرآن هاي  لازم و اخلاق و كردار بايسـ

ــاع و ز  ــا اوض ــاص ندارد و نيز فض ــي اختص ل و رذايلي كه يادآوري كرده و احكام  ي مان خاص

. قوانين آن فراگير اسـت   ون به افراد و عصـر خاصـي منحصـر نيسـت، چ  ، عملي را كه وضـع نموده 

ــيوه اين « افزايد:  علامه مي  ــت كه همواره آيا بيت عليهم اهل   ائمه   ش ــلام اس ت قرآن را بر هر الس

لذا ما   ؛ ) ٤٢، ص ١، ج ق   ١٤١٧(طباطبايي،  »  دهند موردي كه قابل انطباق با آن باشـد، تطبيق مي 

  ايم. نيز در مقام تطبيق آيات موردنظر بر مصاديق خود تلاش نموده 

  مفهوم شناسي واژگان

د:   ب  عنـ ت دارد (راغـ ك بودن دلالـ ت عرب بر قُرب و نزديـ ه در لغـ لفظي اســــت كـ

فهاني،  ي عند از قبيلِ).  ٥٩٠ص  ، ق   ١٤١٢اصـ وي، پيش و...    معاني فارسـ تنزد، نزديك، سـ .  اسـ

ــتن به كار مي عند براي ظرف حقيقي و مجازي و به معن  همراه دارنده   خواه   - رود اي مطلق داش

راه او خواه آن مال همراه گوينده باشـد و خواه هم  و  "مال  عِنْدي  "مانند:   - باشـد و خواه نباشـد 

عند، در مورد چيزي اسـت كه نزديك عضـو و يا جانبي از  كاربرد ا گفته شـده اصـل ام ؛  نباشـد 

ــد و گوينـد كـه مفهوم عنـد، نهـايـت و غـايـت نزديكي   ــخص بـاشـ ــت ( جوانـب شـ ابوالفتوح  اسـ

  : نويسد مي  "عند  "ذيل مفرده    مجمع البحرين طريحي در   ). ٤٥١ص   ، ٣ج   ، ق   ١٤٠٨، رازي 

  شودمي بر آن وارد   "مِن "و تنها حرف جر    عند ظرف مكان و زمان و غير متمكن است « 

ل در مورد چيزي ب  د  رود مي كار  ه و در اصـ ر باشـ ص ،  ٣ج ،  ١٣٧٥،  (طريحي   ». كه نزد تو حاضـ

١٠٩ ( 

فارس  ابن اسـت (  كمال  اوصـاف  همه  جامع  الوجود و واجب  ذات  اسـم عَلَم براي :  االله 

 خداي  تنها  را  "االله  "مســلمانان  و  اســت  عربي  زبان  در  خدا  نام  ). االله ٧٧ص  ، ٢ج   ، ق   ١٤٠٤

ــي  . در دانند مي  عالم  ــت و اين نام جز بر خدا  توان مي واژه   اين  را معادل  خدا  كلمه   فارس دانس
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ي اطلاق نمى  ود (طبرسـ ح به بيان   . ) ٢٤ص ،  ١ج    ، ١٣٧٢، شـ ت  معبودي  معناي  به  ؛ االله تر واضـ  اسـ

 ديدگان  ادراك  از  او پوشـيده  گردند. بازمي  او  سـوي به  و  اويند  ذات  سـرگشـته  و  واله  ، خلق  كه 

ــترس  از  فراتر  و  ام  دسـ الات  و  اوهـ اســــت  اســــت و از افكـار و عقول خلق محجوب   خيـ

اللَّه   "كلمه صـفت براى   عنوان به ). اسـماء ديگر خداوند غالباً  ٢٢٢ص  ، ٣ج  ، ق   ١٤٠٤، مجلسـي ( 

  روند. كار مي ه ب  "

رّ يعنى  ١١: يونس گاه در مقابل شــرّ (  اين واژه در قرآن كريم،  خير:  ) و گاه در مقابل ضــُ

از موارد، به در بســياري    كه خير اين باورند   ) به كار رفته اســت. برخي بر ١٧: زيان و رنج (انعام 

... و الخیار خلاف الاشـرار«   :نويسـد مي جوهرى    كه چنان   معناي ضـد شـر اسـت؛  رِّ   » الخَیرُ ضـدّ الشـَ

ــير   ). ٦٥١ص    ، ٢ج  ،  ق   ١٤٠٧جوهرى  (  ــاحبـان تفسـ ه    ، نيز برخي از صـ ذلِکُمْ خَیْرٌ ...  * ذيـل آيـ
). برخي نيز ٢٤٨ص ،  ١ج ،  ١٣٧٨طوسـي   نك. (   اند را ضـد شـر دانسـته  «خير»   ، ) ٥٤: (بقره  * لَکُمْ... 

شــناخت خير با ذات و حقيقت فطري كه  معتقدند   ژه خير را گرايش و تمايل دانســته، اصــل وا 

نك. (  . دارند مايل بدين گونه اســت كه ذاتاً به خير ت   ها انســان و آفرينش همه    انســان درآميخته 

  ) ١٣ص  ،  ١٣٨٧  شهري ري 

ــفى بـه كـار رفتـهدر قرآن كريم،   "  ر ي خ "واژه   ــمى و گـاه بـه معنـاى وصـ   گـاه بـه معنـاى اسـ

و گاه به معناى صـفت تفضـيلى و گاه به   مشـبهه گاه به معناى صـفت   ، اسـت. در معناى وصـفى 

  ٨٦و  نحل    ٩٥قصــص،    ٦٠(   رســد خير در آيات يادشــده به نظر مي   .معناى صــفت عالى اســت 

  :نويسد جوهرى از قول اخفش مى   كه چنان ،  ه كار رفته به معناي وصفي و صفت مشبهه ب   ، هود) 

جا   اين   ، خير "اســت  فلان چيز خير " مى با خير توصــيف گردد و گفته شــود:  وقتى اس ــ« 

  ق، ذيل ماده خير)   ١٤٠٧جوهري،  (   ». است   صفت مشبهه 

  باهممناسـب اسـت كه دو چيز خوب و پسـنديده   درجايي   ، بديهى اسـت كه معناى افعل 

  :فرمايد خداى سبحان در باب نسخ و تبديل احكام مى   كه چنان سنجيده شوند؛ 

 * 
َ
تِ بِخَیْرٍ مِنْھـا أ

ْ
ھـا نَأ ــِ وْ نُنْسـ

َ
خْ مِنْ آیَةٍ أ ــَ از آيـات قرآن را   «آنچـه   ) ١٠٦ : بقره *؛ ( وْ مِثْلِھـا ما نَنْسـ

  تر از آن يا مانند آن را بياوريم». نسخ كنيم يا حكم آن را متروك سازيم، به 
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صـورت اضـافه به كار  به شـود كه  اسـتفاده مى   درجايي   تر بيش و خير به معناى صـفت عالى 

ازِقِین  *؛ مانند رود  هُ خَیْرُ الرَّ  «خدا بهترين روزى دهندگان است». )  ١١: * (جمعه  ُوَ اللَّ

  ١٤٠٢ابن فارس، اسـت ( : «بقي» فعل ماضـي از «بقاء» (باء، قاف و ياء) به معناي دوام ابقي 

راغب  خود ( «بقاء» را به ثبات يك شــيء بر حالت اول   ، برخي ارباب لغت   . ) ٢٧٦ص  ، ٢ج   ، ق 

هر   مانده باقي   ، ء ي ش ـو مقصـود از بقيه   اند كرده ) و ضـدّ فنا ترجمه  ١٣٨ص  ، ق   ١٤٠٨اصـفهاني، 

اسـتمرار وجودي يك شـيء و    ، معناي «بقاء»   . ) ١٨٤ص  ، ١ج   ، ق   ١٤٠٨ فراهيدي، اسـت ( چيز  

  اند: فرق آن با دوام گفته   لازمه آن امتداد زماني است و بعضي اهل تحقيق درباره 

ثبات و اسـتمرار وجودي حالت سـابق اسـت؛ ولي در دوام امتداد زماني وجود دارد    «بقاء، 

  ) ٣١٩ص  ، ١ج    لت سابق نظري نيست». (مصطفوي، و به حا 

ــعراء:   )، ٢٧  : ؛ الرحمن ٧٣  : دا (طـه اء» در آيـات مختلفي و دربـاره خ ـ«بق ـ   ــان (شـ   ؛١٢٠انسـ

باقي موجودي    ته است. ) به كار رف ٤٦ : ) و اعمال صالح (كهف ١٧  : آخرت (أعلي   ، ) ٧٧  : صافات 

ــت كه   ــتي اس ــت  فنا مقرون به حدوث و    اش هس ــد و تا وقتي از موجودي چيزي باقي اس   ،نباش

اســت قطعاً باقي  ؛ يعني آن موجود  » بقی الشـــی ء بقاءً ه او گفته شــود: « كه دربار   كند مي صــدق  

ه ابن (  ابويـ اقي، ذيـل آيـه * ٧١ص  ،  ٤ج    ، ١٣٩٣قمي،   بـ اي بـ دَکُمْ یَنْفـَ ). در معنـ ا عِنـْ هِ  مـ دَاللـَّ ا عِنـْ دُ وَ مـ
ــت كـه «   : انـد گفتـه  نيز   ) ٩٦* (نحـل: بـاق...  ــد در وجودش انقطـاع و جـدايي بـاقي چيزي اسـ   ».نبـاشـ

  ) ٥٩٢ص ،  ٦ج ، ق   ١٤١٥طبرسي،  نك. ( 

اسـت كه تاء مبالغه به آن  "  بقی "   شـه ي ر نيز بر وزن فعيله، صـفت مشـبهه از  "  الله بقیة  "واژه 

تفسير  صاحب    ازجمله  مفسران ). برخي از ٦٢ص ،  ٣ج  ،  ١٣٨٥جوادي آملي، است ( ملحق شده 

 .ماند باقي مي  انســان كه براي   اند دانســته ي ســود حلال حاصــل از معامله بقيه را به معنا  ، الميزان 

  ) ٣٦٤ص  ، ١٠ج   ، ق   ١٤١٧،  يي طباطبا   نك. ( 

  خير و ابقي ما عنداالله تحليل و بررسي محتواي عبارت 
  عنداالله در قرآن كريم عبارت  .١

ه عبارت «    » در قرآن كريم كه مركب اسـت از كلمه «عند» و لفظ جلاله «االله»، «عند»  عِنْدَ اللَّ

ــت و بر نوعي از ظرفيت دلالت مي  ــم اس ــاند كه مدخول آن ظرف براي چيزي  كند و مي اس رس
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كه  مكاني و زماني) باشد؛ مثل اين مادي ( حال ظرف    - ) ٢٠٧ص  ،  ١ج  ،  ق   ١٤٠٨هست (النصاري  

ــد؛ مثـل اين گوييم: فلان كتـاب نزد من  مي  ــت و يـا معنوي و احـاطـه علمي بـاشـ گوييم:  كـه مي اسـ

  ٧توبه: عهد ( )،  ٥٠: و عنكبوت  ١٠٩)، آيات (انعام: ٦٣و احزاب:  ١٨٧چيز ازجمله علم (اعراف: همه 

ــرت ( )،  ٨٠و بقره:  آخرت )،  ٣٧عمران: و آل   ١٧عنكبوت: رزق ( )،  ١٠و انفـال:   ١٢٦عمران: آل نصـ

اما ازآنجاكه كلمات «عند»،  ؛  ) نزد خداســـت ٣٦: و شـــوري   ٦٠قصـــص: بقاء ( )، خير و  ١٧اعلي: ( 

شـوند، با  جاي يكديگر اسـتفاده مي «لَدنُ» و «لَدَي» تا حدودي به يك معناسـت و در مواردي نيز به 

ــر و هم براي غايب به كار مي كه « اين تفاوت     ، ١٤ج  ،  ق   ١٤٢١ازهري، رود ( عند» هم براي حاض

هِ عبـارت « )،  ٨٨ص   دَ اللَّـ ــرنـد و در  » نيز براين دلا عِنـْ لـت دارد كـه همـه موجودات نزد خـدا حـاضـ

ــخن بگوييم، تعبير فوق را بيـان مي  ارت  جـايي كـه بخواهيم از احـاطـه علمي او سـ كنيم و اين عبـ

ــي يا چيزي  هيچ  ــوي خداوند به كس ــدن چيزي از س ــور حقيقي و يا نازل ش گونه دلالتي بر حض

ه ندارد و ابتدا و انتها در معناي «  بْصـارُ وَ  ه نيسـت، چراكه طبق آيه صـريح * » نهفت عِنْدَ اللَّ
َ
لا تُدْرکُِهُ الأْ

بْصـــار 
َ
)، منظور از عنديت الهي، حضــور جســمي و درك باري تعالي  ١٠٣* (انعام: ھُوَ یُدْرِكُ الأْ

نخواهد بود و خداوند به زمان و مكان محدود نبوده، بلكه حضـــور، حضـــوري معنوي و منزلتي  

ــت و بـه نظر مي  ــد قُرب در معنـا اسـ ــمـار رود رسـ بنـابراين اگر  ؛ ي عنـديـت الهي از اين مقولـه بـه شـ

اســت،  "االله  "كه لفظ جلاله  اليه آن ، بدون توجه به مضــاف "عند "مفســري در بيان معناي مفرده 

مفهوم غايت و نهايت نزديكي را آورده، لازم اسـت كه تصـريح نمايد، مراد از غايت نزديكي در  

ه "عبـارت مذكور  دَاللَّـ معنـاي حقيقي نبوده، بلكـه معنـاي مجازي آن و نزديكي و قرب   كاربرد   "  عِنْـ

  ) ٥٩٠ص  ،  ١ج  ،  ق   ١٣٩٦ي حسيني، علو   نك. . ( مقامي موردنظر است 

  سوره قصص  ٦٠عنداالله در تفاسير آيه  ما مراد اصلي از  .  ٢

ه ما سـوره قصـص، ازجمله آياتي اسـت كه بحث   ٦٠آيه  را به ميان آورده و ارتباط   عِنْدَاللَّ

  فرمايد: دارد. خداوند در اين آيه مي   الله بقیة   مستقيم با مفهوم 

يْ*  ــَ وتیتُمْ مِنْ شـ
ُ
بْقی وَ مـاأ

َ
ه خَیْرٌ وَ أ دَاللَّـ نْیـا وَ زینَتُھـا وَ مـا عِنْـ فَلا تَعْقِلُونَ   ءٍ فَمَتـاعُ الْحَیـاةِ الـدُّ

َ
*؛ أ

نزد خداست،    و آنچه   «آنچه به شما داده شده، كالا و ابزار زندگي دنيا و زينت آن است 

  انديشيد؟»بهتر و پايدارتر است؛ آيا نمي 
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كلمه  كند و مراد از شناسي آن اشاره مي علامه طباطبايي ذيل اين آيه، ابتدا به بحث واژه   

ما "كلمه  بيان  "را ء  من شى  "كلمه داند و  مي  "اعطاء   "  ي عن تر آن ي را به معناى واقعي  "ايتاء   "

:  شودو معنايش چنين مى   بوده   "ما  "به  دانسته كه هدف از آوردن آن به خاطر عموميت دادن    "

ده  ت كه از  "متاع  "كلمه ايد. تمامى آنچه از متاع حيات دنيا داده شـ نيز به معناى هر چيزى اسـ

ــود آن بهره  ــت كـه آن را جمـال و زيبـايي    "زينـة    "كلمـه  و    برداري شـ بـه معنـاى هر چيزى اسـ

پذيري اســت كه از زندگى هم به معناى زندگى زودگذر و پايان  "ا الدني حیاة  "كلمه   ببخشــد. 

ــر آن را به آخرت به ما نزديك  ــت و بش ــورت ملموس تر اس و در مقابل آن   كند تر حس مي ص

ه  "از زندگى آخرت قرار دارد كه جاودانى اسـت. مراد    باسـعادتنيز همان زندگى  " ما عِنْدَاللَّ

تر شـمرده شـده اسـت. به بياني  جوار خداسـت و به همين جهت خير و باقى آخرت اسـت كه در 

  ،اش در اين دنيا)و مواهب معنوي  پايان جهان ديگر هاي بى ديگر، آنچه نزد خداست (از نعمت 

ــت؛ زيرا بهتر و پـاي ـ ــكلات  تمـام نعمـت   دارتر اسـ هـاي مـادى دنيـا، داراى عوارض نـاگوار و مشـ

هاي اخروي شـود. نعمت الص از ضـرر و خطر يافت نمى گوناگونى اسـت و هيچ نعمت مادى خ 

تري هم برخوردار  و از استحكام بيش  تواند پايدارتر منت و محنت اسـت، مي جهت كه بي ازاين 

دعوت    ورزي به انديشه  ها را براي اين امر، صورت طرح سؤال، انسان باشد. در انتهاي آيه هم به 

ــمـا اين معنـا را درنمى « كنـد:  مي  بيـد و بـاقى را بـه فـانى و مرغوب را بـه معيوب تبـديـل  يـا آيـا پس شـ

  ١٤١٧؛ طباطبايي، ٤٠٨ص  ،  ٧ج   ، ١٣٧٢؛ طبرسي، ١٦٧ص  ،  ٨ج    تا، ي ب  ي، طوس   (نك.   » كنيد؟ مي 

  ) ٤٨٨ص ،  ٣ج ،  ١٣٧٣؛ لاهيجي، ٦٧ص  ، ١٦ج  ، ق 

ابهت لفظي و    ٣٦آيه   ت كه به آيه فوق مشـ وري، يكي ديگر از آياتي اسـ وره شـ سـ

يْفرمـايـد: * معنـايي دارد كـه مي  ــَ وتیتُمْ مِنْ شـ
ُ
بْقیفَمـا أ

َ
ه خَیْرٌ وَ أ دَاللَّـ نْیـا وَ مـا عِنْـ  ءٍ فَمَتـاعُ الْحَیـاةِ الـدُّ

ذینَ آمَنُوا وَ عَلی  لُونَ   لِلَّ ھِمْ یَتَوَکَّ بِّ ــي و علامه طباطبايي در اين آيه، مراد  رَ ــيخ طوس ما "از  *. ش
ه   دَاللـَّ ايى مي را ثواب   "عِنـْ د مت هـ داونـ ه خـ د كـ ا در  داننـ ان ذخيره كرده تـ ال براى مؤمنـ عـ

ــت بـه  هـا بـدهـد. در اين آيـه، بـا تـأكيـد بر ويژگي توكـل  عنوان پـاداش بـه آن آخرت و بهشـ

توسط مؤمنان، خداوند به بحث رزق عمومي و خصوصي اشاره دارد؛ با اين توضيح كه  

داده  رزق عمومى، عبارت است از: مادياتي كه خداوند آن را هم به مؤمن و هم به كافر  
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تنهايي ذخيره شده  و رزق خصـوصي يعني از آنچه نزد خدا براى آخرت مؤمنان به   اسـت 

ــت  ــاره  و   اسـ ــاف مؤمنـان نموده و اشـ ــبـت، ذكرى هم از اوصـ اى هم بـه آينـده  بـه منـاسـ

ص  ، ٧ج    ، ١٣٧٢؛ طبرسـي، ١٦٩،  ٩ج  تا، ي، بي طوس ـ نك. (  . كند كاران در قيامت مى سـتم 

  ) ٦٣ص  ، ١٨ج  ،  ق   ١٤١٧؛ طباطبايي، ٤٠٨

سـوره شـوري)، يكي   ٣٦سـوره قصـص و    ٦٠ذكر اسـت كه مضـمون كلي هر دو آيه ( شـايان 

هاي دنيوى كه خداوند متعال براي انسـان در اين دنيا قرار كه همه نعمت اسـت و اشـاره دارد به اين 

ــت كـه زنـدگى دنيوى را براي زنـدگي بهتر بنـده زينـت دهـد. بـه تعبير زيبـاتر،  داده، بـدين  جهـت اسـ

ــت كه جز بنده بودن در اين كره خاكي وظيفه كل كائنات  ــده اس ــاني ش ــخر انس اي ندارد. ، مس

ــان نزديـك  حـال فـانى و زودگـذر تر و درعين زنـدگى دنيوى كـه از زنـدگي جهـان آخرت بـه انسـ

ــت و آنچـه از ثواب  ــت اسـ و ثمره پيروى هـدايـت و ايمـان بـه آيـات   هـا كـه ذخيره خـانـه آخرت اسـ

ها را بر  كند كه آن زندگى و آن ثواب س انسـان عاقل، كاري مي تر اسـت؛ پ خداسـت، بهتر و باقى 

  زندگى دنيا و متاع و زينت آن مقدم بدارد و هرگز به امور اين دنياي زودگذر دل نبندد. 

  سوره نحل ٩٦ -٩٥ ياتآ 

  فرمايد: ديگر مي   جاي در خداوند 

هِ ثَمَنًا قَلِیلاً  *  تَرُوا بِعَھْدِ اللَّ مَا وَلاَ تَشـْ هِ  إِنَّ ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ   - تَعْلَمُونَ   کُنْتُمْ   إِنْ  لَکُمْ  خَیْرٌ  ھُوَ   عِنْدَاللَّ
حْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُون 

َ
جْرَھُمْ بِأ

َ
ذِینَ صَبَرُوا أ ه باقٍ وَ لَنَجْزِیَنَّ الَّ   ) ٩٦- ٩٥: *. (نحل ما عِنْدَاللَّ

ه  *  فرموده: اند كه  را در مقام تعليل آيه قبلى بيان نموده   ٩٦برخي از مفسران، آيه     ما عِنْدَاللَّ إِنَّ
كننـد بـه اين كـه آنچـه در زنـدگى دنيـا (كـه يـك زنـدگى مـادى و  * و آن را توجيـه مى ھُوَ خَیْرٌ لَکُمْ 

ــت  ــاس تحول و دگرگونى اس ــاس حركت و   قائم بر اس ــت) در  و قوامش بر اس تغيير و زوال اس

و آنچه نزد خداى سـبحان اسـت و   دسـت شـماسـت، مانند همه دنيا دسـتخوش زوال و نابودي اسـت 

داند و هر عقل سـليمي مى  پذيرد خصـوص به پرهيزگاران وعده داده، باقى اسـت و فنا نمى آن را به 

ه باقٍ ما عِنْدَکُمْ یَ * جمله چنين بايد دانســـت كه هم  .كه باقى بهتر از فانى اســـت  به    *، نْفَدُ وَ ما عِنْدَاللَّ

ــت و جزئيات  خاطر اين  ــتثنا و نقض نيس ــت كه قابل اس ــت، قاعده كلى اس كه در لفظ مطلق اس

  ) ٣٤٠ص    ، ١٢ج    ، ١٤١٧طباطبايي، (  . است بسيارى از معارف در ذيل آن نهفته شده 
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ماندگار  سوره نحل، كليد ورود به عالم «عنداالله» و برخوردارى از بهره  ٩٦- ٩٥در آيات 

ــت: ، پـاى و جـاودان  ــده اسـ ا *  بنـدى بـه عهـد الهى معرفى شـ مـَ هِ ثَمَنـاً قَلِیلا إِنَّ دِاللّـ تَرُواْ بِعَھـْ ــْ وَ لاَ تَشـ
هِ ھُوَ خَیْرٌ لَکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ  ــت كـه خـداى تعـالى پس از آفرينش  *.  عِنـدَاللّـ اين پيمـان همـان اسـ

 وَ إِذْ ها را شـاهد اين عهد قرار داد: * آن گرفت و    ها انسـان يه او، از همه ذر   ) و ع آدم ( حضـرت  

کُمْ قَالُواْ  تَ بِرَبِّ لَســْ
َ
ھِمْ أ نفُســِ

َ
ھَدَھُمْ عَلَی أ شــْ

َ
تَھُمْ وَأ یَّ کَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُھُورِھِمْ ذُرِّ خَذَ رَبُّ

َ
ھِدْنَا أ ...*  بَلَی شــَ

  ن گرفت و فرمود: ذيل اين آيه است كه خداوند از پيامبران پيما   روايتي  . ) ١٧٢(اعراف: 

  «آيا من خداي شما نيستم و آيا اين محمد فرستاده من و اين علي امير مؤمنان نيست؟» 

گفتند بله. پس پيامبري براي آنان ثابت شد و از اولوالعزم پيمان گرفت كه من پروردگار  

تاده من و علي امير مؤمنان و اوصـياي پس از او، اولياي امر و   تم و محمد فرسـ ما هسـ حافظان  شـ

ســازم و از كنم و حكومتم را آشــكار مي وســيله مهدي دينم را تقويت مي علم من هســتند و به 

  ) ٨ص   ، ٢ج   ق،   ١٤٠٧كليني،  (   شوم. روي اجبار و اختيار عبادت مي 

و پايدارتر از عمل ماسـت    تر بيش بهتر و    ، اين اسـت كه ثواب خداوند   اهميت   داراي نكته  

آيد، ر دنيا به دســـت مي ، پذيرش بندگي اســـت و از آنچه د و باقي ماندن و وفاي به عهد الهي 

نيز   تر بيش و باور او را در جهان آخرت    انگيزد برمي را  انســان و همين تعجب  تر اســت  شــريف 

  . كند مي 

 ز عالم عنداالله، مراد اصلي ا آخرت  .٣

اسـت و تجسـم اعمال آدمي در  انسـان  ظهور اعمال   ن، قيامت صـحنه طبق نصّ صـريح قرآ 

ــمير مفعولى در  قيـامت به  ــت. مرجع ضـ  :بقره   ١١٠تجـدوه» در آيه عبـارت « وقوع خواهد پيوسـ

هِ  *  کُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّ نْفُسـِ
َ
مُوا لأِ ت كه به كلمه «خير»    ي ا ي گو  *،  وَمَا تُقَدِّ  گرددبرمي آن اسـ

خواهد شـد؛ يعنى    رو روبه ان عمل نيكى كه انجام داده، با هم و مقتضـايش آن اسـت كه آدمى 

ةٍ خَیْراً یَرَهُ اي ظهور دارنـد و طبق آيـه * گونـه ت، بـه اعمـال نيـك آدمى در قيـام ـ لْ مِثْقـالَ ذَرَّ فَمَنْ یَعْمـَ
ا یَرَه  ةٍ شَر   است. ظهور اين اعمال خير در روز واپسين (قيامت)    ، ) ٧: (زلزله *  وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ

ــير قرآن به قرآن،    ــيوه تفس ــود مي اين حقيقت معلوم  با پيروى از ش »  عنداللّهم « كه عال   ش

ــت؛  ه   هـاي ويژگي البتـه    همـان عـالم آخرت اسـ ا و پـايـدارى هم اين مطلـب را بـ ديگرى مثـل بقـ
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وَ : *يى» و «پايدارى» توصيف شده است آخرت هم به دو وصف «نيكو   چراكه   دهد؛ مي دسـت 
ــته از اين  ؛ ) ١٧ : * (اعلى  اَبْقی الآخِرَةُ خَیرٌ وَ  ــكارا مي اما گذش الدّار  فرمايد: * ها، قرآن كريم آش

ه  دَاللـّ ــراى ٩٤  : * (بقره الآخرةُ عِنـ الم  ؛  » آخرت نزد خـداســـت   )؛ «سـ ان عـ ابراين، آخرت همـ بنـ

  » است. عنداللّه « 

پذيري  زوال البته معلوم اســـت هرچه به خدا انتســـاب پيدا كند، بقا خواهد يافت و از تيررس  

و الله خیر  : * اسـت طه كه خير و بقا به خود خداوند نسـبت داده شـده   ٧٣مانند آيه ؛  دور خواهد ماند 
رو فرق  *؛ بنابراين بقاي اوصـاف فعلي خداوند، به بقاي ذاتي آن حضـرت اسـتناد دارد. ازاين و ابقی 

. بدين ترتيب معناي فراواني بين مظهر خود خداي سـبحان با مظهر بقاي وصـف فعلي او وجود دارد 

مقتضــاي توحيد ناب، وصـف بقا  شـود؛ زيرا به ابقي بودن خداوند نسـبت به مظاهر خود روشـن مي 

ت، آخرت و ...،  به  ت، اما آنچه نزد خداسـ ار خداوند متعالي اسـ ورت بالذات و حقيقي در انحصـ صـ

  ) ٦٩ص  ،  ٣ج  ي آملي، . (جواد اند وسيله ذات الهي باقي همگي به 

  م خيرمفهو  . واكاوي ٤

ائل د   ترين مهم يكي از طلب خير،   اني مسـ ت و هر انسـ ري اسـ با هر عقيده و   ر فرهنگ بشـ

اعتقادي و    هاي پايه تمام از طرف ديگر  . ي، خواســتار آن در زندگي خويش اســت انديشــه دين 

امان يافته و   هاي برنامه  سـخن    ترين كوتاه ،  رو ازاين اخلاقي و عملي اسـلام، در چارچوب خير سـ

 هابدي و بازداشــتن از    ها نيكي اســلام، اين اســت كه اســلام يعني دعوت به   در شــناســاندن 

ــهري ري محمدي (  ــاهد كاربرد مكرر خير    ، در آيات و روايات   رو ازاين   )؛ ١٥ص   ، ١٣٨٧، ش ش

در  انسـان تمام خيري كه خداوند منشـأ و مصـدر همه خيرات اسـت و    هسـتيم.   ها زمينه در همه  

هيچ بدي در عالم ســاطع و  كند، از ســوي خداوند متعال اســت مي   عالم و نظام هســتي دريافت 

  ١گيرد. كه گريبان خودش را مي  انسان اعمال و رفتار    سبب مگر به   شود مي ن 

در تشـخيص مصـاديق    ها انسـان بسـي تأمل لازم اسـت و   "  ر ی خ "جهت شـناخت حقيقت   اما 

شـريعي نيز نياز دارند، چراكه بينش بشـري محدود هدايت ت به   ، ، علاوه بر هدايت عقلي "  ر ی خ "

 _______________________________________________________  
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مِنَ الل

َ
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گاهي چيزي را  انســان ؛ زيرا داند نمي  بشــر به خير و شــرّ واقعي را كامل معرفت قرآن  و  اســت 

دد نمي  ــنـ د خير ف   پسـ داونـ ه خـ اده اســــت. كـ ات    ، از طرف ديگر   ١راواني در آن نهـ اهي اوقـ گـ

ــت كـه بـه  موجودات داراي قوه انتخـاب، چيزى را كـه انتخـاب مى  كننـد، بـه جهـت كمـالى اسـ

و گاهي    بخشـد و گاهي هم كمالي در آن وجود ندارد و شـايد اميال غالب شـده باشـند مى  ها آن 

علي (ع) كه فرمودند:   اميرالمؤمنين فرمايش  طبق   . شـوند اوقات در شـناخت خير دچار اشـتباه مي 

غِیرَهُ کَبِیرٌ وَ قَلِیلَهُ کَثِیرٌ اِ «  یْئاً فَإِنَّ صـَ رُوا مِنْهُ شـَ يارند اشـخاصـى كه وقتى    »، فْعَلُوا الْخَیْرَ وَ لاَ تُحَقِّ بسـ

گـاهى    كـه درحـالي   گـذرنـد، مي از كنـار آن   اعتنـا بي ،  كننـد مي بـه كـارهـاى نيـك كوچـك برخورد  

)، لذا ممكن  ١١٨ص ، ١ج    تا، ، بي حر عاملي اســت ( ســاز  مين كارهاى كوچك، ســرنوشــت ه 

زيرا  انسـان آن را كوچك به شـمار آورد؛ باشـد ولي   باعظمت اسـت آن كار خير نزد خدا بسـيار  

در توضيح   تفسير الميزان صاحب  خيري كه با اخلاص باشـد، بسـي بزرگ خواهد بود.  هر عمل 

  : گويد مي  "  ر ي خ "معناى  

ناميم كه  مى  "  ر ی خ " رو ازآن را   چيز يك به معناى برگزيدن اســت و   ، " ر ی خ "در اصــل « 

گزينيم؛ پس آن را كه برگزيديم، در كنيم؛ سـپس آن را برمى آن را با چيز ديگرى مقايسـه مى 

  ) ١٥٣- ١٥٢ ص   ، ٣ج  ، ق   ١٤١٢(طباطبايي    ». ماست ر ما خير است؛ چون برگزيده  نظ 

ه  ا تكيـ ــريعي بـ ل بر آ از طرف ديگر، لزوم هـدايـت تشـ ابـ ــت؛  يـات قرآن قـ ــت اسـ برداشـ

تصريح فرموده است كه در ميان مسلمانان  عمران، آل سوره   ١٠٤كه خداوند در آيه    گونه همان 

ه مطلق خير و   ه مردم را بـ د كـ ــنـ اشـ د گروهي بـ ايـ د. همواره بـ ذا قرآن   ٢انواع نيكي فرابخواننـ لـ

ــاديق خير   تُ *   ي ق ي حق مص بْقی؛ *بَقِیَّ
َ
ه خَیْرٌ وَ أ هِ خَیْرٌ لَکُم وَ ما عِنْدَاللَّ بْقی*؛ *  اللَّ

َ
  *وَ الآْخِرَةُ خَیْرٌ وَ أ

، ابتدا بايد به كنيم مي بنابراين وقتي در مورد امور خير بحث ؛  بيان نموده اســـت  انســـان را براي 

خير مطلق نزد اوست   است و   تعالي باري و سرچشمه خير توجه كنيم و آن وجود حضرت   منشأ 

  خداي سبحان) نائل گرديد. مطلق ( به شناخت خير    توان مي با شناخت مصاديق خير   و 
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  واكاوي مفهوم و شناخت مصداقي ابقي  .٥

اهيم جـامعي دارد ازآنجـايي  ات قرآن مفـ آيـ در  و مي   كـه  د  بر  از نزول  بعـد    دوران توانـ

نگاهي    ، ين درك بهتر از اين مضام  ري نيز تطبيق داده شود، لازم است تا براي هاي ديگ مصداق 

اجمالي به بحث ســـبب نزول و شـــأن نزول آيات نيز صـــورت گيرد. اين خود يكي از ابعاد و  

دوره و زمان نيســت و   كريم اســت كه قرآن مخصــوص يك  متن و محتواي قرآن   هاي زيبايي 

ــه  ــخني براي گفتن دارد. تعبير    هميش ــوره هود   ٨٦آيه در  "  الله بقیة "س از همين    اي نمونه نيز  س

هِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ *  : توجه شـده اسـت  "  ما عندالله "مفهوم  به  ت كه در اين آيه هاس ـمصـداق  تُ اللَّ بَقِیَّ
نَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظ 

َ
كلمه  و منظور از   مخاطب اين آيه هستند   قوم شعيب   *. اگرچه کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَ ما أ

مله براى فروشنده بعد از تمام به معناى باقى اسـت و مراد از آن، سـودى اسـت كه از معا  " بقیه  "

دن معامله باقى مى  ي،  كند ( رف زندگى و در حوايجش خرج مى ماند و آن را در مصـا شـ طوسـ

سـود و سـرمايه حلال و    درمجموع،   )، ٣٦٥ص ،  ١٠ ج  ، ق   ١٤١٧؛ طباطبايي، ٤٩ص ،  ٦ج تا،  بي 

ــبحـان بـاقي مـانـده و مـايـه خير و   ــت و هر موجود نـافعي كـه از طرف خـداي سـ پـاداش الهي اسـ

هِ « سـعادت بشـر گردد،  ه اللَّ در تفسـير    چنين هم  شـود و نابودي در آن راه ندارد. » محسـوب مي بَقِیَّ

اي شـــما نزد خدا ه از طاعات بر يعني آنچ   ؛ » ما یَبقی لَکم عندالله مِنَ الطاعات گفته شـــده: «   بقیّةاللّه 

  ) ٤١٨ص ،  ٢ج ، ١٣٨٩زمخشري، (  . ماند مي 

ــرطي دارد و آن اين    هاي نعمت واقع يكي از االله در بقيه    ــيدن به آن ش ــت كه رس الهي اس

ته  اسـت كه در ه  د ( مه احوال ايمان وجود داشـ اني،  ٤٩ص ،  ٦ج تا،  طوسـي، بي باشـ ؛ فيض كاشـ

معناى آيه اين است كه ثواب اطاعت خدا  آمده كه در بيان برخي ديگر   ). ٤٦٩،  ٢ج ،  ق   ١٤١٥

را به معناى ثواب آخرتى    االله بقية   ، مفسـر   و معلوم اسـت كه   براى شـما بهتر اسـت اگر مؤمن باشـيد 

دهد كه ايمان طاعت مى و نيز معلوم اسـت كه خداى تعالى به كسـى ثواب ا   خداى تعالى گرفته 

   :نويسد مي از مفسران اهل سنت    قرطبي   ). ١٨٧ص  ، ٥ص  ،  ١٣٧٢، ي طبرس   نك. باشد ( داشته  

هِ خَیْرٌ لَکُمْ «*   ،بهتر اســـت براي شـــما   الله بقیة .  أي ما یبقیه الله لکم بعد إیفاء الحقوق   *، بقیةاللَّ

قرطبي،  (  . اســت ي گذاشــته  يعني آن چيزي كه خداوند براي شــما بعد از دادن حق ديگران باق 

  ) ٨٦، ص ٩، ج ١٩٨٥
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  گويد: مي   هستند   الله بقیة امامان  كه  مجلسي در تصريح به اين   

ان را بر روي زم «  تند كه خداوند ايشـ يا هسـ اني از انبيا و اوصـ ين براي هدايت  مقصـود كسـ

ــي، ( »  دارد ي م مردم نگـاه  مَن به معنـاي «  » را ه ي ـبق بنـابراين، وي « ؛  ) ٢١١ص   ، ٢٤ج  ، ق   ١٤٠٤مجلسـ
ته   داند؛ » مي اَبْقاه  ي كه خداوند او را نگاه داشـ ت يعني كسـ م  تام مظهر   ، بدين ترتيب ائمه . اسـ اسـ

عصــمت و طهارت (ع) از   بيت اهل و ســهم   » هســتند االله بقيه » و مصــداق كامل « الباقی مبارك « 

  اندانسـاني نفي فسـاد از جامعه    دار عهده چراكه آنان  بيش از همه خواهد بود؛  ١» ه ی بق  اولوا عنوان « 

ــتفاده  تا جامعه را  ــود مي از لوث گناه حفظ كنند. از برخي احاديث اسـ كه اين لقب بر همه    شـ

  ) ٥٢٦ص ، ١٤١٩ابن مشـهدي،  نك. هسـتند (   االله بقية  ها آن و همه    شـود مي   اطلاق  رسـالت خاندان  

ــا (ع) در ماجراي ولادت فرزند خود، او را   كه چنـان   نك.(  . د ي ـنام اللـه  بقیـة مادر گرامي امام رضـ

  ) ٢٠ص ،  ١ج تا،  ، بي بابويه ابن 

شـيخ  اسـت ( در كتب اربعه شـيعه آمده  كه   جامعه كبيره  زيارت اسـت كه در   ذكر شـايان 

  :داريم، بر همه آن ذوات مقدس و با اين عنوان عرض سلام  ) ٦١٠ص    ، ٢ج  ق،    ١٤١٣صدوق،  

ــلام علی الائمـه الـدعـاة والقـادة الھـداة والســــادة الولاة والـذادة الحمـاة و اھـل الـذکر و اولی «  السـ
ل كل خير "تعبير    . » الله و خیرته الامر و بقیة  ر و   ...  نحن اصـ ل كل شـ   ١٤٠٧(كليني، "عدونا اصـ

گوياي آن اسـت كه اصـل و ريشـه   نيز آمده،   كافي در كتاب شـريف كه    ٢) ٢٤٢ص  ، ٨ج  ، ق 

محبت،  نسـبت به ايشـان معرفت،    كه درصـورتي شـده اسـت و   معرفي در اين خاندان    هر خيري 

  ايم. يافته ت، اطاعت و تسليم صورت گيرد؛ به حقيقت خير دست مود 

ــي از علمـاي اما  ــت  هاي حجت از   اي مانده : او  بقیـةٌ من بقایا حجته جمله « ميـه  بعضـ   » خداسـ
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يد رضـي، خطبه   يري بر امام دوازدهم مي ١٨٢(سـ ، ق   ١٤٠٤ راوندي،  قطب  نك. دانند ( ) را تفسـ

، امام زمان بقیّةاللّه  مقصـود از   ها آن   بر اسـاس ). روايات متعددي نيز هسـت كه ٢ص  ، ٢ج    ٧٢٢

 تعالي فرجه  ) و حضــرت مهدي عجل االله ٢٥٢ص  ، ١  ج ، ق   ١٤١٥، ي طبرس ــ  نك. اســت ( (عج) 

ا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظ * آيـه  هنگـام ظهور،   نَـ
َ
هِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَ مـا أ تُ اللَّـ را خواهـد خوانـد و    * بَقِیَّـ

 كه بگويد:   دهد، مگر آن و هيچ مســلماني بر او ســلام نمي  » الله و حجّته أنا بقیة « خواهد گفت:  

ياد   الله بقیة از امام مهدي با تعبير   نيز  دعاي ندبه در   كه چنان  ». لسـلام علیک یا بقیّةاللّهِ فی ارضـه ا « 

به   الله بقیة سـوره هود،    ٨٦ آيه در شـان نزول    ). ٥٧٨  ، ص ١٤١٩ابن مشـهدي،   نك. اسـت ( شـده 

چون آن وجود  ؛  ) ١٠٢ص ،  ٢ج ،  ق   ١٤١٥ابن شـهرآشـوب، اسـت ( ير شـده ) تعب عج زمان ( امام 

ته شـده اسـت و هدف از  شـريف به خواسـت خداوند براي هدايت مردم ذخيره و باقي نگه داشـ

چهارده تن چيزي جز هدايت  و آخرين ذخيره اين  ائمه اطهار   ، ارســال رســل و در مرحله بعد 

  ١حان زمين را به ارث خواهند برد. تمامي مردم كره زمين نيست و در پايان نيز صال 

   فرمود:  ع) باقر ( امام  

منان ياري مي مهدي از ما (اهل «  ش در دل دشـ ت و خداوند او را با انداختن ترسـ   .كند بيت) اسـ

كند.  كننده ما قيام مي دهد كه حق با او و اطرافيانش اســت. در آن هنگام قيام ندا مي     منادي از آســمان 

شــوند. پس نخســتين چيزي كه  نفر همراه وي جمع مي   ٣١٣پس وقتي ظهور كند، به كعبه تكيه داده،  

  الله بقیة مردم! من  اي    " گويد: ســپس مي   *. الله خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ بقیة *   گويد اين آيه اســت: مي 

كند مگر اين  كس به وي ســلام نمي . پس هيچ "شــما  در زمين هســتم و خليفه خداوند و حجت او بر  

  ) ١١٣٣، ص  ٢، ج  ق   ١٤٢٢». (مالكي، ..."االله  االله  سلام بر تو اي بقية " گويد:  كه مي 

ــت كـه     در زمـان ظهورش بر اهـل    جود مبـارك امـام زمـان (عج) و در روايتي نيز آمـده اسـ

ــود و مي مـدين وارد   تـا   كنـد مي و همين آيـه را تلاوت    كنـد مي خودش را بـه جهـانيـان معرفي   شـ

 ٢. ديگران كلام او را تصديق كنند 

 _______________________________________________________  
الِحُون    وَ *   . ۱ ها عِبادِيَ الصَّ

ُ
 یَرِث

َ
رْض

َ ْ
نَّ الأ

َ
رِ أ

ْ
ک

ِّ
بُورِ مِنْ بَعْدِ الذ تَبْنا فِي الزَّ

َ
 ک

ْ
د

َ
ق

َ
  )١٠٥انبیاء: (   . * ل

 یشرف علی أهل مدین حین أغلق دونه باب مدین و منع أن یخرج إلیه بالأسواق    السلام ه ی عل في الکافي عن الباقر    . ٢
ً

أنه صعد جبلا

ه: * أهل المدینة الظالم أهل   فخاطبهم بأعلی صوته یا 
َّ
ه یقول الل

َّ
مْ  ها أنا بقیّة الل

ُ
یْک

َ
نَا عَل

َ
نْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَ ما أ

ُ
مْ إِنْ ک

ُ
ک

َ
یْرٌ ل

َ
هِ خ

َّ
تُ الل بَقِیَّ
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ندارد،    اختصـــاص   اين لقب پرافتخار تنها به آن حضـــرت االله جوادي آملي،  به نظر آيت 

ــاي خـدا    و مجـاهـدان   ربـاني و علمـاي    بلكـه همـه انبيـا و اوليـا  راه خـدا كـه تنهـا بـا انگيزه جلـب رضـ

ــتـه اين نـام مي   و توان راه يـافتن بـه مقـام عنـداالله را دارنـد،   دارنـد برمي قـدم  ــايسـ ــنـد  تواننـد شـ بـاشـ

ــان نيز   كه ؛ چنان ) ٦٤ص ،  ٣ج ، ١٣٨٥جوادي آملي، (  ــلمان به ايشـ اطلاق    الله بقیة در زيارت سـ

از نيكويان   مانده باقي ســلام بر تو اي   ؛ البرره الماضــین الله من الســلام علیک یا بقیه : « اســت شــده 

: آمده اســـت  ) و در فضـــيلت او ٥٠٥ص ، ق  ١٤١٧(ابن طاووس، ذشـــته»  عالم در همه ادوار گ 

علماي بنابراين   ؛ ) ١٣١  ص  ، ٦ج  ، ق   ١٤١٧، ي طوس ـ ؛ ١٨ص   ، ١ج    ، ي (كش ـ  » البیت سـلمانُ منّا اھل « 

آنان ترجمان    ديگر، عبارت به ؛  دارند  اي بهره و از اين فيض بزرگ    اند باقي ديني نيز از يك منظر  

االله هسـتند، ارتباط  بقيه با آن ذوات قدسـي كه   جهت ازاين علوم وحياني امامان معصـوم هسـتند و  

ــطـه بـه و   دارنـد  ــت  "االله  "تنـد. بـدين ترتيـب تـا  وتعـالي مرطب تبـارك  "االله  "آنـان بـا   واسـ  "  ، بـاقي اسـ

ته  "  الله بقیة  "باقي اسـت و تا  " الله بقیة  تن هاي به او ( باقي اسـت، وابسـ   دعلما و بزرگان) باقي هسـ

ــوا و    امـا ازآنجـاكـه ؛ ) ٦٨- ٦٧ص  ، ٣ج ،  ١٣٨٥ي آملي، (جواد  مهـدي موعود (عج) آخرين پيشـ

و بارزترين    ترين روشـن ، يكي از پس از قيام پيامبر اسـلام (ص) هسـتند   رهبر انقلابي   ترين بزرگ 

ه « مصـاديق  ه اللَّ مار » بَقِیَّ ته  ند ي آ ي م به شـ ايسـ بنابراين مصـداق اكمل ؛  ترند و از همه به اين لقب شـ

 ،ايشـان   باوجود اسـت كه    الاعظم   الله بقیة ،  عج) (   الامر صـاحب ، وجود شـريف حضـرت  االله بقيه 

ــان مايه هيچ حجتي باقي نمي  ــريفش ــري بيش ماند و وجود ش ترين خيروبركت براي جامعه بش

ــت و  ــخص    ، حجـت بـاقي نمـانـد آنچـه موجـب گرديـده زمين خـالي از    اسـ ــت  اللـه بقیـة شـ   ؛اسـ

اش را كند كه فرســـتاده مي   ) اشـــاره قصـــص  ٥٩آيه آن ( گونه كه خداوند در آيه قبل از همان 

تعبير  گفت كه حجتش تأكيد شـود و عذري باقي نماند و شـايد بتوان چنين  بر كند تا ارسـال مي 

به معناي نزديكي به رسـول  اسـت،    ه كاررفت به نيز »  البیت ســلمان منّا اھل بيت» كه در روايت « «اهل 

  نه ارتباط نسبي و سببي.  باشد   از حيث عقيده و اخلاق و اعمال  ) ص خدا ( 

انَّ ھذا صـراطی  * اسـت ( نياز به شـناخت امام    ، براي پيمودن صـراط مسـتقيم كه  ازآنجايي 

 _______________________________________________________  
ه دعوة شعیب النبي    * بِحَفِیظٍ 

َّ
ه لئن لم تخر   السلام ه ی عل قال و کان فیهم شیخ کبیر فأتاهم فقال لهم یا قوم هذه و الل

َّ
هذا    جوا إلی و الل

  ) ٧٤ص  ،  ٢ج  ،  ١٤٠٧کلینی، (   . الحدیث الرجل بالأسواق لتؤخذنّ من فوقکم و من تحت أرجلکم  
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) اسـت  الله الاعظم بقیه ائمه اطھار و (   الله بقیة ق  با شـناخت مصـادي   ) و ١٥٣: انعام   *؛ مسـتقیما فاتبعوه 

ــد    توان مي كـه   ــنـاخـت الهي نـائـل شـ داللـه بنـا عُرِف  "   انـد: فرموده   بيـت اهـل   چراكـه بـه شـ  اللـهبنـا عُبِـ

شـود  مي ما خدا عبادت    واسـطه به و    شـود مي ما خدا شـناخته    واسـطه به  ؛" ) ١٤٥ ص   ، ١ج (كافي،  "

وَجَلَّ إِلاَّ  "  : فرمودند   چنين هم   ، " هُ عَزَّ بِیلِ مَعْرِفَتِنَا  لاَ یُعْرَفُ اللَّ ــَ ــفار،    "  بِسـ ) و  ٤٤٢ص   ، ٢ج   (صـ

تند، معرفت الهي را   (ع) ائمه معصـومين   ازآنجاكه  بايد از در خانه  همگي محل معرفت الهي هسـ

كمال  نمود و غرض از تشـريع عبادت شـناخت آفريدگار جهان به   وجو جسـت گواران  اين بزر 

 ،  الله بقیة حضــرت    چنين هم ).  ٥٦* (ذاريات: لیعبدون وما خلقت الجن و الانس الا : * اســت مطلق 

ــيلـه  ــتنـد وسـ انـد االله بزرگوار داعي  اين    چراكـه  ، براي عرض عبوديـت بـه درگـاه خـداونـد   اي هسـ

سـاري به ذات   اين خاك   كه اين براي   كنيم مي زيارت آل ياسـين) و به ايشـان توسـل و توجه  ( 

 يم. احديت برسد و پيش خداي متعال اظهار عبوديت كرده باش 
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  نتيجه

ــورت گرفتـه در   ــي صـ ا تتبع و بررسـ ارت  بـ داللـه خیر و ابق   "عبـ ا عنـ ه نظر   ، "  ی مـ چنين بـ

ــد كه مي  ــمي و درك باري  منظور از رسـ ــور جسـ تعالي نخواهد بود بلكه    عنديت الهي، حضـ

خداوند داراي جســم نيســت و به زمان و مكان محدود نبوده و    چراكه   ؛ حضــور معنوي اســت 

ه  "از مراد  و خير و    شود مي نيز همان سـعادت آخرت است كه در جوار خدا حاصل  "  ما عِنْدَاللَّ

ت.   أ خداوند   ازآنجاكه ابقي بودن آن به جهت عنديت اسـ ت  منشـ در همه خيرات اسـ هر  ، و مصـ

ه« بماند و مايه خير و سعادت بشر گردد، موجود نافعي كه از طرف خداي سبحان باقي  ه اللَّ »  بَقِیَّ

  » هستند. الله بقیه » و مصداق كامل « الباقی اسم مبارك «  تام شود و ائمه مظهر محسوب مي 

درصـدد بيان مصـداق براي معناي باطني هسـتند و آيه  ، نحل   ٩٦سـوره قصـص و   ٦٠آيات 

بيت با انطباق لفظ عام بر  ت و اهل ســوره هود نيز بيان يك الگو و مصــداق عيني نموده اس ــ  ٨٦

ازي كنند  اند خود، سـعي نموده  ها ارائه  و هم الگويي عملي براي آن   تا براي مخاطب معرفت سـ

ند  داق  ؛  كرده باشـ ده ان ي ب اما مصـ تراك  گونه به   شـ ت كه ظاهر لفظ آن را برنتابد و وجه اشـ اي اسـ

هاي  رار باشد، در اين صورت از گونه تنها ازنظر معنايي برق   شده ان ي ب با مصاديق   ميان ظاهر آيات 

  ند. هست بيان تأويل و بيان معناي باطني  
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  منابع
 . قرآن کریم 

 نسخه صبحي صالح، قم: انتشارات هجرت.  )، ق   ۱۴۱۴(  ی رض ، سید  البلاغه نهج 
الاعلام  ، تحقیق عبدالســلام محمد هارون، قم: مکتب  معجم مقاییس اللغه )، ق  ۱۴۰۴(  ا ی زکر   بن   احمد   فارس،   ابن 

 و الاسلامی. 
  کتابخانه اسلامیه.   : تهران ،  الأمالي   )، ۱۳۶۲صدوق ( شیخ    -   محمد بن علی  ابوجعفر  ، قمی   بابویه ابن 

ــیخ    -  محمد بن علی  ابوجعفر  ، قمی   بابویه ابن  ــدوق ( ش ــحح: علی اکبر   الدین و تمام النعمه، کمال ، ) ۱۳۹۵ص مص

  غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیه. 

ــیخ   -  محمد بن علی  ابوجعفر  ، قمی   بابویه ابن  ــدوق ( ش ــعادت جاوید در معارف توحید صــدوق )،  ۱۳۹۳ص ، س

 مترجم: محمدرضا کریمی، تهران: انتشارات دلیل ما. 
، مصـحح: لاجوردی، تهران:  اخبارالرضـا  ون ی ع  )، ق  ۱۴۲۵صـدوق ( شـیخ    -  محمد بن علی  ابوجعفر  ، قمی   بابویه ابن 

 انتشارات جهان. 
علی اکبر  ، مصــحح:  من لایحضــره الفقیـه )،  ق  ۱۴۱۳صــدوق ( شــیخ    -  محمـد بن علی  ابوجعفر  ، قمی   بابویه ابن 

  . جامعه مدرسین قم قم: غفاری، 

 رضــوی  قدس   آســتان   ، تفســیرالقرآن   فی   الجنان   روح  و   الجنان   روض  )، ق  ۱۴۰۸(   ی عل حســین بن    رازی،   ابوالفتوح 

  . ) اسلامی   های پژوهش   بنیاد ( 

ــهدی، محمد بن جعفر (  ــفهانی، قم المزار الکبیر )،  ق  ۱۴۱۹ابن مش ــحیح: جواد قیومی اص ــارات   : ، تص دفتر انتش

 .م اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ق 
 . ، قم طالب مناقب آل ابی )، ق   ۱۳۷۹(   ی عل ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن  

 ، قم: موسسه آل البیت لاحیاء التراث. مصباح الزائر )، ق   ۱۴۱۷(  ی موس ابن طاووس، علی بن  
  . دار احیاء التراث العربی  : بیروت  ، ، چاپ اول ه تهذیب اللغ )، ق   ۱۴۲۱ازهری، محمد بن احمد ( 

 . مکتبة السید الشهداء   : ، قم بیب ل مغني ال ،  ق)   ۱۴۰۸النصاري، ابن هشام ( 
 العلمیه.   دارالکتب : قم   ، القرآن  تفسیر   فی   البرهان  )، ق   ۱۳۷۵هاشم (   سید  بحرانی، 

  : شرح زیارت جامعه کبیره، انتشارات اسراء. ادب فنای مقربان )،  ۱۳۸۵عبدالله ( جوادی آملی، 

تحقیق احمد   دارالعلم، :  بیروت  العربیة،   صــحاح  و  اللغة   تاج  الصــحاح؛   )، ق  ۱۴۰۷حماد (   بن   اســماعیل  جوهری، 

 . عبدالغفور 
ن (   محمد بن حر عاملی،  ریعه )،  ق  ۱۴۱۴حسـ ائل الشـ یل مسـ یعه الی تحصـ ائل الشـ   محمدرضـا  ، محقق: تفصـیل وسـ

 حسینی جلالی، قم: موسسه آل البیت لاحیاء التراث. 
ین بن محمد ( ر  فهانی، حسـ فوان عدنان، چاپ   : ، تحقیق المفردات فی غریب القرآن ، ) ق   ۱۴۱۲اغب اصـ داودی، صـ

  . ، الدار الشامیة دارالقلم   : بیروت   - دمشق  ، اول 
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 . تهران: ققنوس. تفسیر کشاف )،  ۱۳۸۹جارالله ( زمخشری،  
د بن   دین حســینی ارموی ، تحقیق میرجلال تفســیر شــریف لاهیجی )،  ۱۳۷۳(   ی عل شــریف لاهیجی، محمـ الـ

 (محدث)، چاپ اول: تهران، دفتر نشر داد. 
  ، قم: المکتبه الحیدریه.السلام الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد علیهم بصائر  ،  ) تا بی حسن ( صفار، محمد بن  

  ، ترجمه احمد حسینی اشکوری. تهران: مکتبه المرتضویه.مجمع البحرین )،  ۱۳۷۵محمد ( طریحی، فخرالدین بن  

  . للمطبوعات  ی : موسسه الاعلم روت ی ، ب ن رآ الق  ر ی تفس   ی البیان ف مجمع )، ۱۳۷۲فضل بن حسن (  ، ی طبرس 

 العربی.   التراث  احیاء   قم: دار   ، القرآن  تفسیر   فی   التبیان ، ) تا بی حسن (   محمد بن   طوسی، 
 اکبر، تهران: نشر صدوق. ، محقق: غفاری، علی تهذیب الاحکام )،  ق   ۱۴۱۷حسن (   محمد بن   طوسی، 

ی، قم: دفتر  ؛ ترجمـه محمـدبـاقر موســوی همـدان المیزان فی تفســیر القرآن )،  ق   ۱۴۱۷(  ن ی محمـدحسـ ـطبـاطبـایی،  

 انتشارات اسلامی. 
  ، انتشارات طوبای محبت. آل الله در کتاب الله )،  ۱۳۹۶السادات ( علوی حسینی، نیره 

 ، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات. العین )، ق  ۱۴۰۸احمد ( فراهیدی، خلیل بن  
 ، تهران: چاپ دوم، انتشارات الصدر. الصافی  )، ۱۴۱۵ملامحسن ( فیض کاشانی،  

ب   ه ( قطـ ه اللـ د بن هبـ دی، ســعیـ ه فی شــرح نهج   )، ق   ۱۴۰۴راونـ اج البراعـ ه منهـ اردی  البلاغـ ه عطـ اپ عزیزاللـ ، چـ

 . خبوشانی، چاپ افست دهلی 

 . دار إحیاء التراث العربي ، تحقیق: ابواسحاق ابراهیم اطفش، بیروت: تفسیر القرطبی )،  ۱۹۸۵  –  ۱۴۰۵(   ی قرطب 
 اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارالکتب الاسلامیه. ی ، تحقیق عل الکافی )،  ۱۴۰۷(  عقوب کلینی، محمد بن ی 

 ، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات. رجال الکشی ، ) تا بی عمر ( کشی، محمد بن  
  . الوفاء   ۀ مؤسس : روت ی ، ب بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الأطهار   ق)،  ۱۴۰۳محمدباقر (  ، ی مجلس 

ــهری،  محمدی ری  ــازمان چاپ و برکت از نگاه قرآن و حدیث خیر و )، ۱۳۸۷محمد ( ش ، ترجمه جواد محدثی، س

 نشر دارالحدیث. 
 ، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. التحقیق فی کلمات القرآن   )، ۱۳۶۸حسن ( ،  مصطفوی 

  دارالحدیث. ناشر  الأئمة،   معرفة   في  المهمة   الفصول )، ق  ۱۴۲۲(   صباغ مالکی، ابن  
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Abstract 
Some thinkers believe that Fakhr al-Razi’s silence regarding the immateriality of the soul 
shows that he considers it to be material; whereas, one can conclude the immateriality of 
the soul from his words and views. However, Fakhr al-Razi’s explanation differs from that 
of other philosophers such as Allamah Tabatabaie. Thus, the present article compares the 
views of these two great exegetes of the Islamic world through a descriptive-analytic 
method, critiques their views, and raises the authoritative view. There are three views 
regarding the matter of the immateriality of the soul. Some consider it to be material. The 
second group has regarded it to be immaterial and the third group believes in two 
dimensions of the soul. In the action dimension, it depends on matter, and in the essence 
dimension, it is immaterial. What can be analyzed from the works of Fakhr al-Razi is the 
immateriality of the soul in both essence and action. In contrast, Allamah Tabatabaie 
presents the best view and proves through verses of the Quran and logical and rational 
arguments that the soul is essentially immaterial; however, in terms of actions, it needs 
matter because if it were immaterial in the action dimension, it cannot be joined with the 
physical body in this material world.  

Keywords: immateriality, soul, spirit, exegesis, Fakhr al-Razi, Tabatabaie, commonality, 
difference. 
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و علامه   فخر رازيانتقادي تجرد نفس از ديدگاه تفسيري  -مطالعه تطبيقي

  طباطبايي

  |   فائزه سادات خردمند   |   داود صائمی   بداشتی اله یعل
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  چكيده

دهنده مادي  وران، بر اين باورند كه ســكوت فخر رازي در موضــوع تجرد نفس، نشــان برخي از انديشــه   

توان رسيد ولي بيان فخر  مجرد بودن نفس مي هاي وي، به  كه از اقوال و ديدگاه دانستن آن است؛ درحالي 

  - توصــيفي رازي با ديگر فيلســوفان مانند علامه طباطبايي متفاوت اســت. لذا نوشــتار حاضــر، با روش  

ــه نموده، آراء آن ديـدگـاه   تحليلي،  ــلام را مقـايسـ ــر بزرگ جهـان اسـ هـا را بـه بوتـه نقـد  هـاي اين دو مفسـ

فس، سـه نظر اصـلي وجود دارد. برخي  سـازد. درباره مسـأله تجرد ن كشـاند و نظر مرجح را مطرح مي مي 

اند و گروه ســوم، دو مقام براي  اند. دســته دوم آن را امري مجرد از ماده قرار داده نفس را مادي دانســته 

مجرد از ماده اسـت. آنچه از ميان آثار   متعلق به ماده و در مقام ذات،  اند كه در مقام فعل، نفس قائل شـده 

س هم در ذات و هم در فعل اسـت. در مقابل، علامه طباطبايي بهترين  شـود، تجرد نف فخر رازي تحليل مي 

نمايد كه نفس، ذاتاً مجرد  كند و با آيات قرآن و اسـتدلالات منطقي و عقلي اثبات مي نظريه را عرضـه مي 

ت ولي ازنظر فعل، محتاج به ماده  د، نمي ؛  از ماده اسـ تواند در اين  زيرا اگر در مقام فعل، مجرد از ماده باشـ

  ممزوج شود.  جهان مادي با بدن جسماني 

    افتراق. ،  اشتراك ،  ، طباطبايي فخر رازي تفسير،  روح،  تجرد، نفس،    واژگان كليدي: 

 _______________________________________________________  
    دانشگاه قم   |    استاد تمام و عضو هیات علمی گروه آموزشی فلسفه و کلامalibedashti@gmail.com 
      |   عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمda.saemi@quran.ac.ir      
   تطبیقی تفسیر  رشته  چهار  سطح  طلبه  و  قم  دانشگاه  اسلامی  کلام  رشته  دکتری  |    (نویسند   دانشجوی  مسئول)    ه 

faezehskheradmand@gmail.com  

   ،فخر    ی ر ی تفس   دگاه ی تجرد نفس از د   ی انتقاد   - ی ق ی ه تطب مطالع   ). ١٤٠١. ( فائزه سادات د؛ خردمند،  داو ؛ صائمی، اله علی بداشتی
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  مقدمه

ه   أله تجرد نفس، هميشـ ر   ذهني   هاي دغدغه  از   يكي مسـ تفاده   با   كه  بوده   بشـ   ابزارهاي از   اسـ

يار   ء آرا بوده اسـت.    آن حل    پي  در   عقلي   و  علمي   مختلف  موضـوع تجرد   در   متفاوتي  و  زياد   بسـ

  اسـت شـده   كشـيده  هم   غرب   جهان  به   آن  دايره ،  اسـلامي   متفكران   بر   علاوه   كه  دارد   وجود   نفس 

ي، اخلاقي،  روان  علوم  : از   اعم   متفاوتي   هاي جنبه  از   و  ناسـ ير شـ فه ، قرآني  علوم   و   تفسـ   كلام،  فلسـ

 بزرگي  فيلسوفان   ند. هست   هاي آن بيان ويژگي   و  نفس  وجودي   حقيقت  دنبال   به   ، پزشكي  حتي   و 

  خود آثار  در   و   پرداخته  مسأله   اين  به   سينا، ابن   و   فارابي ،  كندي ،  ارسـطو ،  افلاطون ،  سـقراط   : چون 

د آورده   را   مفيـدي   مطـالـب  ا   انـ ــكلات   تـ ه   مربوط   مشـ ا   آن   رابطـه   و   نفس   تجرد   بـ دن   بـ ادي   بـ  را  مـ

ــد توان    نمـاينـد.  برطرف  همراهي بـا برخي بـه مـادي بودن نفس قـائلنـد زيرا اگر نفس، مـادي نبـاشـ

ــته  ــته ولي نتوانسـ اند ارتباط  بدن مادي را در اين دنيا ندارد و برخي نفس را مجرد از ماده دانسـ

  نفس و بدن را توجيه نمايند. 

  انتقادات  و   شـبهات ،  اشـعري  ن متكلما   ظهور   با  اين مباحث تا پيدايش اشـاعره ادامه يافت و 

ــياري  ــفه   بر   بس ــوص  به   فلاس ــاء   حكمت   خص ــد  وارد   مش ــبب   و   ش اغلب    گرديد.  ها آن   افول   س

به جسـمانيت  طوسـي با اختلاف در تفسـير،    نصـيرالدين خواجه از قرن سـوم تا   اشـعري   متكلمان 

د   د نفس معتقـ اني،  ٨٦  ص ،  ق   ١٤١٦جويني،  (   بودنـ ؛  ٢٥٠  ص ،  ٧  ج ،  ق   ١٣٢٥؛ ايجي و جرجـ

هاي  به بيان نظريه   ، مواقف   عضـدالدين ايجي در كتاب .  ) ٤٨٨- ٨٨٣ ص ،  ١ ج ،  م   ١٩٩٦تهانوي،  

ــت. وي  ــاره نموده اسـ ــم انگـارانـه در بـاب نفس پرداختـه و بـه رأي جمهور متكلمـان اشـ جسـ

  گويد: مي 

  نياوردهها اثبات اين ديدگاه   بر اند و دليلي ايشان هيكل محسوس و جسماني را برگزيده «   

  ) ٢٥٠  ص ، ٧  ج ، ق   ١٣٢٥  (ايجي و جرجاني،   ». اند صورت داده   و تنها اشاراتي در مورد آن 

  گويد: همچنين تهانوي مي   

ارواح نزد ما اجســام لطيف غيرمادي هســتند؛ به خلاف عقيده فلاســفه كه روح را يك « 

در   حـال درعين و نـاپـذير  داننـد. پس او موجودي لطيف و نوراني و انحلال  موجود غيرمـادي مي 

تي    ها انسـان تمام اعضـا و جوارح بدن   جاري و سـاري اسـت و روح به ملاحظه ذاتش داراي هسـ
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ــاي بدن را حركت دهد  ــت؛ زيرا او قادر اســت بدن و اعض  ص،  ١ ج ،  ١٩٩٦  م (تهانوي،    ». اس

٨٨٣-٨٨٤ (  

فه به  اعره، فلاسـ اء به غيرمادي بودن نفس معتقد بودند؛ در مقابل نظريه اشـ فه مشـ ويژه فلسـ

ينا نفس را به كه ابن طوري به  داند؛  حسـب فعل، محتاج ماده مي حسـب ذات، مجرد از ماده و به سـ

بدن مزاحم    بسا چه وقتي نفس به مرتبه كمال برسد ديگر نيازي به بدن و آلات آن ندارد و   زيرا 

  ) ٢٦١- ٢٥٩ ص ، ٣  ج ، ق   ١٤٠٣سينا، ». (ابن و مانع او باشد 

اشعري، فقط خداوند موجودي مجرد است و ماسوي  تر متكلمان بنابراين در انديشه بيش 

ــماني  ــم و جس ــت؛ به خلاف  االله جس ــاعره در نفي تجرد نفس اس ــترك كلام اش اند و وجه مش

  فلاسفه كه به تجرد نفس قائلند. 

ته   متكلمان از ميان  لك   برجسـ عري مسـ اره نمود. وي    توان مي  به فخر رازي   ، اشـ ،  متكلماشـ

ت  از   ، شـشـم   قرن   فيلسـوف   و  مفسـر    بسـيار  نقش  كه   اسـت  اسـلام   جهان   تاريخ   متفكران   ترين ه برجسـ

  ،موضـوعات از   برخي  در   وي   اسـت.   داشـته   اشـعري  كلام   شـدن   فلسـفي  در   اي سـازنده  و  مفيد 

ــفه  با  جدي   اختلاف  ــلا   فلاس ــوعات   اغلب  در   و   دارد مي اس ــي   نفس   موض ــناس   هاي، ديدگاه ش

ــويـه  ــه مي   دوسـ   هـايديـدگـاه   گـاهي  و   كنـد مي   تكيـه   متكلمـان   هـاي ديـدگـاه   بـه   گـاهي   دارد؛ عرضـ

  دهد. مي  قرار   اولويت  را   فلاسفه 

  اشـراق  فلسـفه   حتي  و   داشـت  ادامه   ملاصـدرا  زمان  تا   فلاسـفه  و  متكلمان   ميان   وجدل بحث   

يار  نظريات  و   متعاليه   حكمت  پيدايش  با  دهد.   خاتمه   ها مجادله  اين  به   نتوانسـت  نيز  ا  بسـ   و   راهگشـ

  و   ن اشـراقيا   و  بازگردد   خود  اصـلي   جايگاه  به   فلسـفه  دوباره  تا  شـد  سـبب ،  صـدرالمتالهين   دقيق 

ــاييان  ــوي به  نو   راهي  نيز   مش ــفه   س ــلامي   فلس  پيروان  بارزترين  از   يكي   طباطبايي   علامه  ند. بياب   اس

ه   حكمـت  اليـ دگـاه   كـه   بود   متعـ اي ديـ ا   را   ملاصـــدرا   هـ ات   بـ ه   توان   و   داد   تطبيق   قرآن   آيـ ابلـ ا   مقـ   بـ

 بودند  اسـلام   معاصـر   جهان  بزرگ  مفسـر  و  فيلسـوف   ايشـان  . داشـت را   فخر رازي  مانند   ي متكلمان 

  د. كردن  گشايي گره   خود   نظير بي   تفسير  با  را   تجرد نفس   مهم   مباحث  از   بسياري   كه 

ــمـاري بي هـاي  پژوهش   طوركلي بـه  ــت.    شـ ــوع تجرد نفس انجـام گرفتـه اسـ دربـاره موضـ

ــلمان با تأكيد بر آراء علامه    اي نامه پايان  ــوفان مسـ با عنوان «مراتب تجرد نفس از ديدگاه فيلسـ
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كه با مقاله حاضـــر كه   دارد مي  كلا - رويكرد فلســـفي   » نوشـــته شـــده و فخر رازي طباطبايي و  

ــيري علامـه و   ــت.   فخر رازي را نيز در ديـدگـاه تفسـ همچنين مقـالاتي بـا   نظر دارد متفـاوت اسـ

رازي بر تمـايز نفس از بـدن و   ادلـة قرآني فخر »، « ز ديـدگـاه فخر رازي ادلـه تجرد نفس ا «   عنـاوين 

«دلايل عقلي و نقلي تجرد نفس    » و علامه طباطبايي: تجرد نفس و رد ادله مخالفين « ، » د آن تجر 

ــده كه در هيچ  ــته ش ــيري دو ها ديدگاه كدام از آن از منظر علامه طباطبايي» نيز نگاش هاي تفس

بنابراين مقايســه  ؛  نشــده اســت  كار   و تحليل تطبيقي همراه با نقد ور اســلامي به شــكل  انديشــه 

ــوع تجرد نفس كاري بديع به ديدگاه  ــيري فخر رازي و علامه طباطبايي درباره موض هاي تفس

  آيد. شمار مي 

ــيفي   روش  بـا   تحقيق   اين  ــتفـاده  بـا  و   تحليلي  -   توصـ  و  افزارهـا اي، نرم كتـابخـانـه  منـابع   از   اسـ

 اين   تفسيري   هاي ديدگاه ،  فلسفي  و   تفسـيري  منابع   و تأكيد بر  پژوهشـي   و   علمي  معتبر   هاي سـايت 

ــر   دو  محور   در   را   بزرگ   مفسـ و    در   نمــايـد. مي   مطرح   هفــت  لغوي  ازنظر  نفس  اول،  محور 

گردد. در محور ســـوم،  اصـــطلاحي معنا شـــده و در محور دوم، منظور از تجرد نفس بيان مي 

ــيري فخر رازي و در محور  ديـدگـاه  ــيري علامـه طبـاطبـايي  چهـارم، ديـدگـاه هـاي تفسـ هـاي تفسـ

ــتراك و  دربـاره تجرد نفس مطرح مي  ــه محور آخر، دربـاره نقـاط اشـ ــود و درنهـايـت در سـ شـ

  گيرد. افتراق، بحث و تحليل انجام مي 

  مفهوم شناسي نفس

اســت. برخي از تشــكيل يافته   " ن، ف، س  "  ي اصــل اي عربي و از ســه حرف نفس كلمه 

انـد كـه انـد. در معنـاي اول، نفس را همـان روح گرفتـه ي واژه نفس ذكر كرده لغويـان، دو معنـا برا 

كه هر انساني حتي حضرت آدم داراي نفس  طوري شود؛ به واسـطه آن جسد داراي حيات مي به 

كند؛ بنابراين براي هر شـيئي بعينه، نفسـي وجود دارد.  اسـت و فرقي در مذكر و مؤنث بودن نمي 

، ق   ١٤٠٩فراهيدي،  ( كه بر خروج نســيم از جوف دلالت دارد.  معناي دوم نفس، تنفس اســت 

  ) ٢٧٠ص ،  ٧ج 

ه نزد ،  برادر ،  خون ،  قوه تمييز ،  در لغت به معناي روح   نفس  دازه ، بـ دباغ كه پوست را   انـ

، ٦ج   تـا، (ابن فـارس، بي   كـاررفتـه است حقيقت هر چيزي نيز بـه انسان و ،  جسد ،  پنهان پيرايـد،  مي 
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معناي  .  ) ٢٣٤ص   به  است نفس  مي   زيرا   ؛ خون  به  انسان خارج  وقتى خون  بدن  از  فراوانى  زان 

نفس به معناي روحى است كه زندگى انسان به آن وابسته است    و نيز  شود مي فاقد نفس   ، د گرد 

ضايع   آن عقل  بدون  و  است  وابسته  آن  به  انسان  عقل  است كه  آن حقيقتى  معناي  به  و هم 

  ) ٤٦٠، ص  ٥ج  تا،  بي   ، ابن فارس ( . گردد مي 

اما نَفَس يا دم، بادي اســت كه از دهان در بدن داخل و خارج  ؛  فس، جان و روح اســت ن 

شـود. به شـود و مانند غذاي نفس و جان اسـت كه با قطع شـدن آن، حيات زائل و باطل مي مي 

). ابن  ٨١٨ص ، ق   ١٤١٢شــود (راغب اصــفهاني،  گشــايش در كارها و فرج نيز نَفَس گفته مي 

ــلي نَفَس  اي اصـ ه    منظور معنـ شود و وجود  مي زيرا نَفَس از نَفْس متولد  را تنفس در نظر گرفتـ

  نويسد: و سپس مي   س است نَفَس وابسته به نَفْ

  .آمده است   ء و حقيقت شي  ذات  ي ا به معن  تر بيش هاي لغت، در كتاب   نَفْس واژه  « 

ه  ل فلانٌ ت ـَقَ " ــَ ، ق  ١٤١٤ن منظور، ». (اب خودش را هلاك كرد  حقيقت   يعني ذات و   "  نفسـ

  ) ٢٣٥- ٢٣٣ص  ، ٦ج  

 ،١ج  ق،    ١٤١٨  ، ي لجوهر ا (   خود هر چيزي است انسان و  ،  خون ،  نفس در معناي روح 

اسـت.  ع ذات شـيء و مراد از تشـخص نيز ترف ص از جهت  تشـخ  : از   عبارت   نفس ماده    ). ٧٧٦ص 

  ) ٢١٩  ص  ، ١٢  ، ج ش   ١٣٦٨مصطفوي،  ( 

ــي در فرهنگ   نفس  خود كه تعلق تدبيري    ذات به قائم جوهري است مستقل و  ،  هاي فارس

 به جوهر روحانى ديگري  ، است كه در تصرف و تدبير نـامير ي مستقل و جوهر  به بدن دارد و يا 

هم واسطه  كه آن   باشد و آن واسطه روح حيوانى است   تر نياز دارد كه روحانيتش از نفس كم 

ل  براي نفس،    ). ٢٢٦٣١، ص ٤ج   ، ش   ١٣٧٧  ا، هخد د (   دارد كه قلب است  ددي از قبيـ اني متعـ معـ

. ، وارد شــده اســت روح و روان ،  حقيقت هر شــخص ،  خون ،  جان ، ذات ،  شــخص ،  جســم ،  ن ت 

  ) ١١٤٧، ص ش   ١٣٨١  (معين، 

ــطلاح نفس در    ــفه   اص ــت دو گونه تعريف  فلاس ــده اس تعريفي كه به نفس از منظر   : ش

 .ذات اسـت به قائم جوهري مسـتقل و    كه اين نگرد و تعريف ديگر از حيث  مي  جسـم   به   اش علاقه 

ت و بالتبع اين دو جوهر (نفس و   ، نفس در صـورت اول   م آلي اسـ صـورت جوهري براي جسـ
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مركبي هســتند كه همان موجود زنده اســت و در حالت   جوهر   براي  هيولا   و  صــورت  جســم) 

  . ) ٥٠٧- ٥٠٦ ، ص ٢ ، ج م   ١٩٨٤(بدوي،   جوهر مســتقلي هســتند   ، از نفس و جســم   هركدام دوم  

، ش   ١٣٧٥ســينا،  ابن (  دارند   نظر اتفاق   تقريباً  آورده اغلب فلاســفه با تعريفي كه ارســطو از نفس  

يرازي،  ٢٢ص  ان در بيان مقصـود متفاوت  الفاظش ـ اما ؛  ) ١٦ص ،  ٨ج  ،  ش   ١٣٣٧؛ صـدرالدين شـ

 ،ش   ١٣٧٨ارسـطو،  (  . اسـت   ه جسـم طبيعي آلي داراي حيات بالقو   نفس كمال اول براي . اسـت 

  ) ٤١٢ص 

شـود و شـناخته مي  انسـان حركت و انديشـه   عنوان جهت دهنده به   در علم اخلاق،   نفس   

اخلاق در   ، ي منتظر (   گيرد به پيروي از نفس او شكل مي انسان،  ارها و رفتارهاي  رد بسياري از ك 

لام  ت بنابراين  ؛  ) ٣١٤، ص ش   ١٣٨٧  ، اسـ فه، نفس همان روح اسـ طلاح فلاسـ اما در علم   ؛ در اصـ

  اشاره دارد.  انسان اخلاق، نفس همان نفسانيات است كه به وجوه منفي وجود  

اين واژه   شـود. در معاني متفاوتي اسـتفاده مي   نفس در اصـطلاح قرآن و علوم اسـلامي،   

گاهي نفس به معناي جان يا  بار آمده اســت.   ٢٩٨همراه با مشــتقاتش در قرآن كريم، بيش از 

ــت  هِ ؛ مـاننـد * حيـات حيواني اسـ إِذْنِ اللّـ نْ تَمُوتَ إِلاّ بِـ
َ
)؛ در برخي  ١٤٥/ عمران آل (   * وَ مـا کـانَ لِنَفْسٍ أ

نْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما کَسَبَتْ  *است؛ نظير  ي انسان روان يا نفس آيات به معناي 
َ
رْ بِهِ أ  )؛٧٠(انعام/   * وَ ذَکِّ

ــت؛ مـاننـد آيـه *  معنـاي نفس بـه  گـاهي   ــی إِنَّ نفس حيواني يـا نفس تعـالي نيـافتـه اسـ ئُ نَفْسـ بَرِّ
ُ
وَ مـا أ

وءِ إِلاّ ما رَحِمَ رَبّی إِنَّ رَبّی غَفُورٌ رَحیمٌ  مّارَةٌ بِالســُّ
َ
فْسَ لأَ ) و معاني متعدد ديگري ٥٣يوســف/ (   * النَّ

  ها اجتناب شد. كه به دليل اطاله كلام از ذكر آن 

ــتفـاده فخر رازي و علامـه  پس از بيـان معن ـ   ــطلاحي نفس، معـاني مورداسـ اي لغوي و اصـ

  گردد: طباطبايي درباره نفس بيان مي 

ــطو و  )،  ق    ٦٠٦  - ٥٤٤(   ي فخر راز    د ارسـ اننـ ا ابن علم النفس را همـ ــينـ از علم    ي جزئ   سـ

ــم   ي وان ي ح  مبدأ افعال با عنوان    وي، نفس ازنظر   را ي ز ؛ داند ي م   ات ي ع ي طب  ــاس در جسـ ،  مانند احسـ

د م   ه ي غذ ت ،  حركت  د. ي و رشـ ت و او  ف ي مانند تعر ،  س از نف  وي تعريف   باشـ طو اسـ س را ف ن  ارسـ

ه كمـال اول برا  ــم طب   ي بـ د ي م   ي نفس را امر   ن ي همچن   . كنـد ي م   ي معرف   ي ل آ   ي ع ي جسـ كـه هر   دانـ

كه به  داند ي م   خوبي به اشاره    ن ي در ا  ي انسـان نفس    . كند مي به آن اشـاره   » من «   هنگام گفتن   ي انسـان 
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ان نفس  . متعدد   ء ا ي به اش ـ نه   شـود ي واحد اشـاره م   ء ي ش ـ  ك ي  نوا  ،  بينا ،  علاوه بر واحد بودن   ي انسـ شـ

بدن    ر ي كه قادر به تدب  گردد مي   ل ي فكر و تخ  ه موصوف ب   ، ذات خود  حواس است و در   ي و دارا 

قادر به ،  س نف .  ) ٢٦٩ص  ،  ش   ١٣٧٣  همان، ؛  ٤٨ص ،  م   ٢٠٠٩،  فخر رازي (   اســت و اصــلاح آن  

.  كندي به خود اشــاره م   ناييت» «ا   وســيله به   اســت كه   ي امر   ن ي اســت و ا   ش ي از ذات خو   ي آگاه 

 ) ١٢٣م، ص   ١٩٧٦  ، همان ( 

ــه    نفس  كاربرد باطبايى با تأمل در موارد  ط   علامه  ــه معنا را منطبق بر س در قرآن كريم، س

  اند: مرحله براي نفس، لحاظ نموده 

اليه خود  س به همان معناي مضـاف معناي هر آنچه نفس به آن اضـافه شـده: واژه نف  به   . ١

كه به چيزي اضافه  رو درصورتي اي كه به آن اضافه شده است. ازاين است يعني به معناي كلمه 

رود و  نشــود، معناي مشــخصــي نخواهد داشــت. نفس به اين معنا براي تأكيد لفظي به كار مي 

مانند   شــود خدا نيز اطلاق مي جاءني زيدٌ نفســه». نفس به اين معنا به « شــود:  براي مثال گفته مي 

حْمَةَ  نَفْسِهِ کَتَبَ عَلَی  *  آيه    ). ١٢انعام/ (   * الرَّ

معناي شـخص انسـان: در مرحله بعد كاربرد نفس براي فقط شـخص انسـان اسـت كه   به   . ٢

ذِي خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ *  مانند آيه ؛  شــود گاهي حتي بدون اضــافه شــدن به انســان اســتفاده مي  ھُوَ الَّ
  ) كه مقصود «من شخص انساني واحد» است. ١٨٩اعراف/ (   * ... وَاحِدَةٍ 

معناي روح انسان: در مرحله سوم، نفس به معناي روح انسان است. علامه دليل اين   به   . ٣

هاســـت، قائم به ها به آن كند كه حيات و قدرت و علم كه قوام انســـان گونه بيان مي امر را اين 

  ) ٢٣٦ص ،  ١٤ج  ، ش   ١٣٧٤طبايي،  طبا ( يابد. نفس بوده، بدون آن تحقق نمي 

ان  وم نفس براي غير انسـ ت؛ بنابراين براي گياه، نفس  كاربرد معناي دوم و سـ ها رايج نيسـ

ــته و جن به كار نمي النبات گفته نمي  ــود يا براي موجوداتي نظير فرش ــوم ش رود. پس معناي س

ــت. علامـه طبـاطبـايي نيز   ــان اسـ ــت كـه بـا معنـاي روح يكسـ ــيـاري از همـان معنـايي اسـ مـاننـد بسـ

تفاده مي  اره به روح اسـ كند. گاهي واژه نفس را به معناي روح فيلسـوفان، از واژه نفس براي اشـ

). او ١١٣ص  ، ٢ج  همان،  ( برد صـورت عطف تفسـيري به كار مي گيرد و گاهي اين دو را به مي 

بنابراين مقصـود از ؛  ) ١١٨ص ،  ١٠ج همان، ( شـود  كند كه نفس، روح نيز ناميده مي تصـريح مي 
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گونه كاربردها معناي ســـوم اســـت. در اين مقاله نيز معناي ســـوم نفس موردنظر نفس، در اين 

  است. 

ميان نفس و روح حيواني، روح نفســاني و روح بخاري   به اين نكته بايد اشــاره شــود كه 

ــپس و ها، ابتدا انواع روح تعريف مي تفاوت وجود دارد. براي بيان اختلاف آن  ــود و سـ جه  شـ

  گردد: ها بيان مي تمايز آن 

در   ها رگ و محل رويش آن قلب اسـت. اين روح توسـط   هوا   ماده آن   : حيواني  روح   . ١

  ١٣٧٨آملي،   زاده حســن ( د.  ده را انجام مي  تنفس   شــود و افعال حيات، نبض و بدن پراكنده مي 

 ) ٣٣٥ ص  ، ش 

 ماغ اســتاســت. محل رويش اين روح د   ماده اين روح، روح حيواني   : نفســاني  روح   . ٢

ــط دمـاغ  آوري و رؤيـت را انجـام مي افعـال فكر كردن، يـاد ، كـه خود دمـاغ  دهـد. اين افعـال توسـ

دد. اين انتقال از گر شـــود و از آنجا به ســـاير اعضـــاي بدن منتقل مي پراكنده مي  اعصـــاب  در 

  ). (همان   شود مي  حركت   و  حس  موجب ايجاد   ، اعصاب به اعضا 

ديم :  بخـاري   روح   . ٣ ات قـ دن   ، در طبيعيـ ــان   نوعي روح براي بـ ل   حیوان   و  انسـ ائـ قـ

ان بودند كه در كل بدن   ت. اين روح   انسـ طه نفس   نوعي به و يا حيوان در جريان اسـ واسـ

م   با  ت.   جسـ ند عنا  قديم،   طب   بر نظر بنا اسـ فا و خلوص برسـ ر وقتي به حد بالايي از صـ  ،صـ

ــوند مي   به خون تبديل  ــر اربعه درون غ  ترتيب اين به  ؛ ش اهم مخلوط و ذا ب كه وقتي عناص

د. ن شـو مي تبديل خون    به   ، و پاك شـده   شـوند، صـاف مي پخته   معده  سـپس در   شـده، ممتزج 

ــپس در مرحلـه  ــيـد، روح بخـاري از  تر بيش بعـد وقتي خون بـه مراحـل خلوص  سـ ي رسـ

  ) ٢٥٦  ، ص ٤  ج   ، ش  ١٣٨٥انصاري شيرازي،  . ( آيد به وجود مي   شده   ي صاف  خون   اين 

شـود كه با نفس  با توجه به تعريفي كه از روح حيواني و نفسـاني آورديم، مشـخص مي   

معناي سـوم فقط مختص روح انسان است و براي  زيرا طبق بيان علامه، نفس در ؛  متفاوت اسـت 

كه ماده آن روح حيواني اســت از ها كاربرد ندارد. حتي روح نفســاني به دليل اين غير انســان 

  شود. نفس متمايز مي 
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ميان نفس و   گري واسـطه عمل  صـرفاًافعال منسـوب به آن  دادن در انجام  نيز روح بخاري    

جنبه صـدوري در وي وجود ندارد. اين روح هر كاري را كه    گونه هيچ دهد و  بدن را انجام مي 

  ثانياً بين روح و نفس فرق قائل شـد و   بنابراين بايد اولاً؛  نفس اسـت   واسـطه به دهد فقط  انجام مي 

دوري جنبه   بت داد نه به روح بخاري  صـ يرازي،  افعال را به نفس نسـ درالدين شـ ، ش   ١٣٣٧. (صـ

  ) ٢٥١ص ،  ٨ج 

اني   ــده، آنچـه از ميـان معـ ــتفـاده مي   يـادشـ نفس بـه معنـاي روح،   د رد گ در اين تحقيق اسـ

را گوهري    انسـان زيرا از منظر فلاسـفه، حقيقت و هويت  ؛ حقيقت شـيء و كنه و ذات آن اسـت 

ــكيـل مي  ــاني او بـه نـام نفس تشـ ــاس و انفعـالات نفسـ دهـد كـه بـاعـث حركـت و ادراك، احسـ

  گردد. مي 

  هوم شناسي تجرد نفسمف 

  اسم مفعول از تجريد و به معناي برهنه شدن است:   كلمه تجرد،   

اس«    يعني از لبـ ه؛ تجرد كرد براي احرامش»؛  ه تجرد لاحرامـ التعري و منـ هـاي  التجرد: 

  ) ٢٤ص  ، ٣ج  ، ش   ١٣٧٥،  (طريحي برهنه شد.    شده دوخته 

نه حال در  ، نه محل جوهري اســـت   ، آن اســـت كه فلاســـفه  اصـــطلاح مفهوم مجرد در 

ــت؛ ) ٨٧ص  تا،  جوهري و نه مركب از اين دو (جرجاني، بي    ؛اما اين تعريف كامل و دقيق نيس

ــم از تجرد خارج   ــود ي م زيرا با اين بيان، جوهر جس ــم    ش ــماني مانند اعراض جس اما امور جس

  كند: را ميرداماد بيان مي   تر كامل شوند. تعريف خارج نمي 

اسـت كه نه جسـم باشـد و نه لوازم جسـم را داشـته باشـد. لوازم جسـم    مجرد، موجودي « 

ــتن  : عبـارتنـد از  ــع، جهـت، بعـد، بودن در زمـان و وقـت، حـد و امتـداد داشـ ؛  بودن در مكـان، وضـ

ــم را دارد  ــت و نـه لوازم جسـ ــم اسـ ــت كـه نفس، نـه جسـ   ».بنـابراين تجرد نفس بـه اين معنـاسـ

  ) ١٦٧تا، ص (ميرداماد، بي 

مند: نخسـت مجرداتي كه ذاتاً و فعلاً مجردند مانند عقول و ديگر، مجرداتي  مجردات بر دو قس ـ

  ) ٤٤٢ص  ،  ١ج  ،  ش   ١٣٧٩كه ذاتاً مجردند و نه فعلاً مانند نفوس انساني و فلكي. (سجادي،  

ــان تجرد نفس   ــائل   ترين مهم  ء جز   ، ي انس ــت كه ف  ي مس ــوفان ي اس ــلمان به آن   لس بزرگ مس
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الرئيس ابوعلي سـينا علاوه بر  شـيخ اند. تجرد نفس را ثابت كرده ،  نوعي به   هركدام اند و  پرداخته 

ــفـا علم النفس» كتـاب  « و در    المبـاحثـات حـدود ده دليـل در    آوردن  ، پنج دليـل نيز در كتـاب  شـ

).  ٢٨٥- ٢٦٣ص  ، ق   ١٤٠٣ سـينا، سـت (ابن ا  آورده بر اثبات تجرد نفس    ، الاشـارات و التنبيهات 

ــاني از يازده برهان بر اثبات مجرد بودن نفس    ، ه الفلاســـف  مقاصـــد مد غزالي در كتاب  مح  انسـ

ــي در ).  ٢٢٠- ٢١٥ص  ،  ش   ١٣٦٣غزالي،  (   عقلاني آورده اســـت  طريق تجرد قوه  محقق طوسـ

ــري كتـاب   د نفس  بر اثبـات تجر   هفـت دليـل   ، تجريد الاعتقـاد طور در كتـاب  و همين  اخلاق ناصـ

، ش   ١٣٦٠طوسـي،   (را شـرح نموده اسـت  ها آن ي  علامه حل  ، كند و شـارح فاضـل آن مي ذكر 

اسـفار  شـيرازي در كتاب    حكيم الهي ملاصـدرا .  ) ٢٥٧ - ٢٥٤، ص  ش   ١٣٥١،  طوسـي   ؛ ٥٣ص 

ــروح در   طور به يازده دليـل را    ، اربعـه  ــان تجرد نفس    باره مشـ بحـث و   ها آورده و درباره آن ي انسـ

  ) ٣٠٣- ٢٦٠ص ،  ٨ج  ، ش   ١٣٣٧ازي،  كرده است. (صدرالدين شير بررسي  

اگر آن را مجردِ  . اســت   ن يي از معاد قابل تب   ي نوع درباره تجرد نفس،   از اقوال   ك ي بنا بر هر  

نوع از معاد برهان  ن ي ســينا بر ا كه ابن چنان اثبات اســت؛ آن قابل   ي فقط معاد روحان   م ي صــرف بدان 

ينا،  ابن ( اسـت  اقامه كرده  درالمتأله چنان تجرد نفس را آن ؛ اما اگر  ) ٤٢٣ص  ،  ق   ١٣٩٥سـ   ن ي كه صـ

اثبات اسـت كه نقل هم قابل   ي از معاد جسـمان   ي نوع م،  ي بدان   ي مثال   ا ي   ي برزخ   ي اثبات كرده، تجرد 

  ) ٤٨٦ص  ،  ٣ج  ، ش   ١٣٣٧كند. (صدرالدين شيرازي،  آن را تأييد مي هم 

انند قالب هايى» م پس از مرگ «قالب   ها انسـان خداوند براى ارواح   ، اماميه  ي طبق مذهب علما 

ــتنـد هرچنـد بـدن دنيوى آن دنيوى قرار مي  هـا در زير خـاك  دهـد كـه بـا آن در عـالم برزخ متنعم هسـ

  ) ٢٠٤، ص  ١ج ،  ق   ١٤١٥،  فيض كاشاني ؛  ٤٣٥، ص  ١ج   ، ش   ١٣٧٢  ، ي طبرس (  مدفون شده باشد. 

ــتدلال نمود؛ براي نمونه توان تجرد نف از آيات قرآن نيز مي  تَقُولُواْ وَ لاَ *  در آيه  س را اسـ
اءٌ وَ لَ  حْیَـ

َ
لْ أ مْوَاتُ بَـ

َ
هِ أ بِیـلِ اللَّـ ــَ لُ فیِ سـ عُرُون ک لِمَن یُقْتَـ ــْ ــوع بقـاى روح و  ،  ) ١٥٤/ بقره  *( ن لاَّ تَشـ موضـ

ان زندگى برزخى   تاخيز)   ها انسـ ني به   ، (زندگى پس از مرگ و قبل از رسـ ود و  اثبات مى   روشـ شـ

ــانى كه مى  ــت به كس ــريحى اس ــخ ص ــأله گويند قرآن به پاس بقاى روح و زندگى برزخى    مس

  ) ٥٢٤، ص ١ج  ، ش   ١٣٧٤  ، ي راز ي مكارم ش . ( اى نكرده است اشاره 

ــهيدان  ــت كه ش ــان از  نزد خدا زنده   منظور از «احياء» اين اس كه    هايي نعمت اند و روحش
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ــود منـد مى بهره   ، خـداونـد روزى آنـان كرده  ــت مى   شـ ــرورى بـه آنـان دسـ ،  دهـدو آرامش و سـ

بر آنان درد و رنج وارد   آيد و كه آتش هر صبح و شام بر ارواح آل فرعون فرود مى   طور همان 

  ) ٩٢ص  ، ١ج   ، ش   ١٣٧٧  ي، طبرس . ( سازد مى 

در ميان مفســران و فيلســوفان مســلمان   تقريباًموضــوعاتي اســت كه   ازجمله تجرد نفس  

اين قســـمت   هاي علامه طباطبايي و فخر رازي در ديدگاه   ري قطعي و يقيني اســـت. لذا بيان ام 

  گردد. بيان مي 

  فخر رازي تجرد نفس از ديدگاه تفسيري   
  است:   چند احتمال مطرح   ، تجرد نفس   براي بيان ديدگاه فخر رازي درباره 

ت   . ١ ارات و التنبيهات زيرا در ؛  قائل به تجرد نفس نيسـ رح الاشـ ينا جدل ظاهراً با ابن   شـ سـ

داند. يان نفس و بدن» را داراي اشـكال مي سـينا مبني بر «برهان عدم توازي م كند و برهان ابن مي 

  ) ٥٩- ٥٧ص ،  ٢ج تا،  فخر رازي، بي ( 

مدلول آيات قرآن كريم را تنها دال بر مغايرت نفس و بدن بداند   كه ، اين احتمال دوم   . ٢

فقط همين    انسـان   ، وي در احتمال دوم معتقد اسـت  ، و تجرد نفس را اثبات نكند. به بياني ديگر 

ت، بدن م  ت بلكه جوهري دارد كه اگرچه اين جوهر مجرد نيسـ بدن مادي نيز   با همين   ادي نيسـ

  يا جزء او باشد.   انسان د تمام  توان حال اين جوهر مي   كند. فرق مي 

زركان برداشــت خود را از  مثلاً  كنند؛ مي   تأييد اين برداشــت را   ، برخي از فخرشــناســان 

  : نويسد مي   گونه اين   المطالب العاليه   كتاب 

فســي دارد كه غير  ن  انســان كند كه كه دلالت مي  قدر آن   ، دهد مي   ارائه آنچه فخر رازي  « 

توانســت ادعا كند صــورت مي   كند. در غير اين بر تجرد نفس دلالت نمي   از بدن ظاهر اســت، 

  ) ٤٧٧ص  ق،   ١٣٨٣الزركان،  ( ».  كند تجرد نفس را اثبات مي ،  كه اين ادله 

  قائل است.   . به پيروي از فلاسفه، به تجرد نفس ٣

عبارت تجرد نفس را ندارد و   آورد ظاهراًعناوين فصـولي كه فخر رازي از ادله نقلي مي 

كه او در اين عناوين ادله تجرد نفس را آورده اسـت يا فقط مغايرت نفس و    شـود نمي مشـخص  

ــود او از   توان مي هـايي در ديگر مطـالـب فخر  ؛ امـا از قرينـه كرده بـدن را مطرح   فهميـد كـه مقصـ



  ۱۸۳   |   یی و علامه طباطبا یفخر راز  یر یتفس دگاهیتجرد نفس از د یانتقاد - یقیطب مطالعه ت

 

http://ptt.qom.ac.ir 

ت. براي نمونه ،  اثبات نفس  ل چهارم از كتاب  نفس مجرد اسـ با عنوان   ، الروح النفس و  ، در فصـ

با عنوان    المطالب العاليه   فصـل شـشـم از مقاله دوم جزء هفتم  بحث از ماهيت جوهر نفس و در 

آورد و پس دلايلي را مبني بر اثبـات غيريـت نفس از بـدن مي ،  دلايـل قوي معتبر در اثبـات نفس 

  نويسد: مي از دليل هفتم  

  پس اين است شرح همه دلايل قوي در اثبات تجرد نفس». «   

ابراين مي    ــحبـت مي بنـ ه صـ دون قرينـ اه فخر رازي از نفس بـ ه هرگـ د كـ دتوان فهميـ   ،كنـ

ــت و منظور او از غير   تـأييـد منظورش همـان نفس مجرد مورد   ــوفـان اسـ يـت نفس از بـدن، فيلسـ

  ) ١٩٠ص   ، تا بي  ، ي ذاكر ( همان تجرد نفس است.  

  نويسد: مي   دانسته، صراحت، نفس را مجرد از ماده به نيز   الاربعين فخر رازي در كتاب  

  يشــفاف  ي جســم نوران ،  فس ن   : اند ما گفته حك كه   طور همان جوهر مجرد اســت و    فس ن « 

از بدن جدا   ي اجسـام شـفاف نوران   ، كه بدن فاسـد شـود  ي دارد و زمان  ان ي ر س ـكه در بدن اسـت  

اگر از شــقاوتمندان   لي و   ؛ رود ي به عالم افلاك و انوار م  ، اگر از ســعادتمندان باشــد   ؛ د ن شــو ي م 

  ) ٥٥، ص ٢ج   ، م   ٢٠٠٩  ، ي فخر راز ( ها خواهد رفت.  و تاريكي   ها پرتگاه به  ، باشد 

ــران براي اثبـات تجرد ن  ــك    ، فس مفسـ كننـد؛ ازجملـه آيـه  مي بـه آيـات قرآن كريم تمسـ

دْخِلُواْ ءَالَ * 
َ
اعَةُ أ ا وَ یَوْمَ تَقُومُ السـَّ ی ا وَ عَشـِ ونَ عَلَیھَا غُدُو ارُ یُعْرَضـُ دَّ الْعَذَاب النَّ شـَ

َ
،  )٤٦/ غافر *( فِرْعَوْنَ أ

صحبت به ميان آمده است كه پس از مرگ  ها آن كه در اين آيات از   هايي انسان اشاره دارد به 

  ) ٤٦ص   ، ٢٤ج  ق،   ١٤١٢  ، ي طبر كنند. ( مي اند و لذت و الم را درك زنده ،  اند باقي ،  اين بدن 

  : نويسد مي كند و يان مي تري را ب استدلال كامل   ، مطالب العاليه فخر رازي در 

هر خبري كه در بيان رسـيدن اهل طاعت به خيرات و آسايش و رسيدن اهل معصيت به « 

ــد  ــت بر  ، عذاب باش ــت و با مرگ بدن نمي   كه اين مبتني اس ميرد و پس از نفس غير از بدن اس

اقي مي  اقـل و داراي فهم بـ د  مرگ مـدرك عـ انـ دن  مـ ــيـ اتي كـه از رسـ ات و روايـ ل آيـ ه دليـ و بـ

ــعادتمندان به منازل نيكي  ــقاوتمندان به دركات و مهلكات حكايت  س بيرون از   كنند مي ها و ش

، ق   ١٤٠٧  ، (فخر رازي ».  دلايل نقلي غيريت نفس از بدن نيز بيرون از شــماره اســت ،  اند شــماره 

  ) ١٣٥  - ١٣٤، ص ٧ج 



 ۱۶، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، پاییز و زمستان  ۲، شماره ۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۱۸۴

http://ptt.qom.ac.ir 

ــاي آيه  ــران به اقتض لُ عَلَ *  مفس ــِ حَدَکُمُ وَ ھُوَ الْقَاھِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ یُرْس
َ
یْکُمْ حَفَظَةً حَتیَّ إِذَا جَاءَ أ

طُونَ  ا وَ ھُمْ لاَ یُفَرِّ لُنـَ ــُ هُ رُسـ تـْ هِ مَوْلَئھُمُ الْحَقّ *    الْمَوْتُ تَوَفَّ إِلیَ اللـَّ واْ  ــرْعُ    ثُمَّ رُدُّ سـ
َ
هُ الحْکْمُ وَ ھُوَ أ لاَ لـَ

َ
أ

بِین  تواند اعمال اند كه خداوند مي ه ها بعد از مرگ زند كنند: انسـان ) بيان مي ٦٢- ٦١*(انعام/  الحْاسـِ

كه آن روح باقي اســـت. پس  بنابراين انســـان فقط روح اســـت و حال آن ؛ آنان را محاســـبه كند 

ترين  كه جســم او مرده اســت و اين دليل، از واضــح هم باقي باشــد؛ درحالي  واجب اســت انســان 

  ) ١٦ص    ، ٣ق، ج   ١٤٠٤  ، ي وط ي ؛ س ١٣٢، ص  دلايل غيريت نفس با بدن است. (همان 

ي   اولين   ، فخر رازي  گويا  كرده اسـت.    اسـتناد براي تجرد نفس   كه به آيه روح  باشـد كسـ

  نويسد: مي در ذيل آيه  وي 

اد جدا مي    پس امر را از عالم اجسـ اد و سـ كند و اين  «خداوند عالم ارواح را از عالم اجسـ

ــت   به معنـاي  ــت  حجم و مقـدار كه امر عاري از  آن اسـ لُونَكَ عَنِ *   آيه  در ه ك ـ  چنـان ؛  اسـ
َ
أ ــْ یَسـ وَ

وحِ   وحُ   قُلِ الرُّ مْرِ  مِنْ   الرُّ
َ
ي  أ بِّ وتِیتُمْ   وَمَا  رَ

ُ
ــراء ( * قَلِیلاً  إِلاَّ  الْعِلْمِ  مِنَ   أ كه روح از  اذعان دارد   )، ٨٥  / اس

».  اســت  حجم و مكان ،  مقدار از  فاقد جوهر روح از عالم امر و    ديگر، عبارت به  . عالم امر اســت 

  ) ٤٦، ص  ٥ج  ، م   ٢٠٠٩  ، (فخر رازي 

ــتدلال با اين  ــخص مي   ، اس ــود مش داند؛  مي   دلالت آيه را بر تجرد نفس   فخر رازي كه    ش

ــفات دارد،  برنمي از آن  جســم بودن را    فقط زيرا  ــم بلكه ص   كند و اين مي  رفع   را نيز از آن   جس

تناد   تجرد اسـت.  همان  راء   سـوره   ٨٥به آيه    اسـ يري خاص از آيه را مي   ، اسـ  آيه از   فخر  طلبد. تفسـ

مْرُ * 
َ
لا لَهُ الْخَلْقُ وَ الأ

َ
ــاد) از عالم امر (روحانيت)    )، ٥٤  / اعراف *( أ و   و   تفكيك عالم خلق (اجس

هُ کُنْ فَیَکُونُ *   از آيـه  نْ یَقُولَ لَـ
َ
ا أ یْئًـ ــَ رَادَ شـ

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
ا أ مـَ  مـادييعني  ،  مـاهيـت عـالم امر ، ) ٨٢  / يس ( * إِنَّ

  ) ٢٠ش، ص   ١٣٩٢مهر،  ي د ي و سع   ي جهرم ( .  فهماند مي نبودن و تجرد آن را 

ير آيه   تَوَی عَلَی  * وي در تفسـ امٍ ثُمَّ اسـْ یَّ
َ
ةِ أ تَّ رْضَ فِی سـِ

َ
مَوَاتِ وَ الأ ذِی خَلَقَ السـَّ هُ الَّ کُمُ اللَّ إِنَّ رَبَّ

مْ  ــَّ ا وَالشـ هُ حَثِیثًـ ارَ یَطْلُبُـ ھـَ لَ النَّ یْـ ی اللَّ ــِ لا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْعَرْشِ یُغْشـ
َ
مْرِهِ أ

َ
رَاتٍ بِأ خَّ ــَ جُومَ مُسـ سَ وَ الْقَمَرَ وَالنُّ

هُ رَبُّ الْعَالَمِینَ  مْرُ تَبَارَکَ اللَّ
َ
  گويد: مي )  ٥٤  / اعراف (   * الأ

مْرُ * «   
َ
لا لَهُ الْخَلْقُ وَ الأ

َ
  همانخلق گويد. را مي  تقســيم ما ســوي االله به عالم خلق و امر   *، أ

خلق اسـت و  جهان  و از   دارد  ي محدود  و   مقدار معين ،  اسـت هر چه جسـم بنابراين  ؛  اسـت  تقدير 

ــت   مقـدار و حجم  بـدون هر چـه   ــد مختص عـالم امر و ارواح مي ،  اسـ دلالـت آيـه اين    همـانـا .  بـاشـ
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اي)  فرشــته(  ي ملك ، از عالم امر ،  ســتارگان و افلاكي كه در جهان آفرينش هســتند  كه   اســت 

  ». مخصوص دارند 

اتي مي   برداشـــت خود را   وي  ابق روايـ ه  مطـ د كـ ا بر دانـ ا آن   بنـ  غروب و  موقع   كـه ملائ   ، هـ

ــيـد مـاه  ،  طلوع  ــخر  ، عـالم خلق   كنـد اذعـان مي   ، بنـابراين فخر ؛  دهنـد را حركـت مي   و خورشـ  مسـ

(فخر .  انيت بر جسـمانيات به تقدير خداسـت در تدبير خدا و اسـتيلاي روح   ، خداسـت و عالم امر 

  ) ٢٧٢ص  ، ١٤ج   ق،   ١٤٢٠  ، رازي 

یْتُهُ وَ *  ه ي در آ  انسـان مراحل خلقت    ر ي اثبات تجرد روح در تفس ـ ي برا   ي فخر راز  وَّ فَإِذَا سـَ
اجِدِین  وحِی فَقَعُواْ لَهُ ســَ ــو )،  ٢٩/ حجر ( * نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّ ــكل دادن اجزا و تعد (   ه ي تفاوت تس  لي ش

  .دهدي روح را به خود نســبت م  دن ي خداوند متعال دم   . ســازد ي روح را مطرح م  دن ي و دم  ) مزاج 

ان م   ن ي ا  ر   ي جوهر ، كه روح   دهد ي مطلب نشـ ت و از جنس بدن ماد   ف ي شـ ت ي ن  ي اسـ ،  همان(  سـ

    : كند ي استدلال را مطرح م   ن ي هم   ر ي كب   ر ي تفس در  ه ي آ   ن ي ا   ل ي در ذ  . او ) ٤٦ص ،  م   ٢٠٠٩

ــو  روح   خدا نفخ   ازآنجاكه «  ــا   ه ي را از تس ــافه   دهد مي   تمييز   اعض و روح را به خودش اض

ــت كـه جوهر روح   ن ي دال بر ا   ه ي ـآ ،  كنـد ي م    ١٤٢٠  ، همـان ( ».  از جوهر بـدن دارد  ر ي غ   يي معنـا   ، اسـ

  ) ٤٠٤ص  ، ٢١ج   ، ق 

ئھَا *  مه ي كر   ات ي خداوند در آ    وَّ لھَمَھَا فجُورَھَا وَ تَقْوَئھَا  *  وَ نَفْسٍ وَ مَا ســـَ
َ
و   ٧  / شــمس ( * فَأ

 ــف به وجود ن  )، ٨ ــوف به ادراك   كه   كند ي اذعان م   ي سـ   )فجور و تقوا(   ك ي و تحر   ) الهام ( موصـ

  ؛اســت ك ي به ادراك و تحر اســت كه موصــوف  ي واحد   يء ش ــ ، انســان   كه اين   ل ي به دل  . اســت 

ــوف بـه ادراك و تحر   ، واحـد درآن   توانـد نمي بـدن    كـه چنـان  ــد   ك ي ـموصـ   هم آن از   ي جزئ  ، بـاشـ

  ،همان؛  ٤٧- ٤٦ص   ، م   ٢٠٠٩  ، همان ( .  باشــد   كات ي موصــوف به همه ادراكات و تحر   تواند ي نم 

  ) ٣٦٠، ص  ١٥ج  ق،   ١٤١٥  ، ي ؛ آلوس ٤٠٤ص  ، ٢١ج   ، ق   ١٤٢٠

ــر   ه ي ـاز آ   ن ي همچن  ه ي شـ ا  *   فـ مِیعـَ ــَ اهُ سـ فَجَعَلْنـَ هِ  بْتَلِیـ نَّ اجٍ  ــَ مْشــ
َ
أ ةٍ  طْفـَ ــان مِن نُّ ا الاْنســ خَلَقْنـَ ا  إِنـَّ

یرًا  ــت م   ن ي هم   ) ٢/ دهر ( * بَصــِ ــود ي برداش ــان  ه ي آ  ن ي در ا   . ش ــبت به  گردد مي   ش ي آزما   انس و نس

  ين ي ق ي علم  . ســـمع و بصـــر اســـت   ي دارا  انســـان اين   ن ي همچن   . شـــود ي خود آزموده م   ف ي تكال 

اســت كه در آن  ي بلكه از آن نفسـ ـ  ســت ي آن ن   ي اجزا  ا ي كل بدن   ي برا   ف ي تكل   ن ي ا  : گويد مي 
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؛  ٤٨ص   ، م   ٢٠٠٩، (فخر رازي .  دارد حضــور  آن  ي اجزا همه    و  و در كل بدن   كند ي م تصــرف 

  ) ٤٠٤ص ،  ٢١ج   ، ق   ١٤٢٠  ، همان 

قُون *  ه ي با تأمل در آ  وْلَئكَ ھُمُ الْفَاسـِ
ُ
ھُمْ أ نفُسـَ

َ
ئھُمْ أ نسـَ

َ
هَ فَأ واْ اللَّ ذِینَ نَسـُ   /حشـر( * وَ لاَ تَکُونُواْ کاَلَّ

در   ي وش فرام   ن ي بنابرا ؛ برد ي نم   اد ي خودش را از ،  خودش  ي فرد عاقل  چ ي كه ه   شود ي اشاره م   )، ١٩

وس ن  بدن و ماده   ي فراموش ـ، بحث   ن ي ا  ت ي محسـ ان   س نف   ي بلكه فراموش ـ ؛ سـ ت كه چ  انسـ   يزي اسـ

  ) ٢٣ص ، ش   ١٣٩٢مهر،   ي د ي و سع   ي خادم جهرم ( . اوست  ي از بدن ماد  ر ي غ 

 هي آ   ن ي ر ا ي و در تفس ـ  رد ي گ ي م   » خودشـان «   ي را به معنا   » انفسـهم «  ، ه ي آ   ن ي در ا  ز ي ن  ي فخر راز   

  : كند ي م  ان ي دو احتمال را ب 

  ؛ برد   ادشان ي پس خدا هم خودشان را از ، حق خدا را فراموش كردند 

خودشـان را   ها سـختي نشـان داد كه در آن   ها آن را به   امت ي از روز ق   هايي سـختي خدا   . ٢

  ) ٥١١ص ،  ٢١ج ،  ق   ١٤٢٠  ، ي فخر راز ( .  فراموش كردند 

كَ لِلْمَلاَئِکَةِ إِنِّي *  ه ي آ   ر ي در تفسـ وي  إِذْ قَالَ رَبُّ تَجْعَلُ فِیھَا مَن وَ
َ
رْضِ خَلِیفَةً قَالُواْ أ

َ
جَاعِلٌ فِي الأ

عْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُو 
َ
ي أ سُ لَكَ قَالَ إِنِّ حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ بِّ ــَ مَاء وَنَحْنُ نُسـ فِكُ الدِّ ــْ یَسـ دُ فِیھَا وَ ــِ   )٣٠/بقره( * نَیُفْسـ

اسـت كه به   ن ي ا  ، خدا باشـد   ه ف ي خل  مه ي كر  ه ي آ  ن ي بر اسـاس ا   انسـان   كه اين   لازمه   : معتقد اسـت 

د تا بتواند در آن تصـرف كند   در آن جهان و آنچه  موصـوف   د ي با   فه ي پس خل  . اسـت دانا باشـ

ــد   ي به آگاه  ھُمْ عَلَی الْمَلاَئِکَةِ فَقَالَ *   : ي بعد   ه ي در آ  . و فعل باش ھَا ثُمَّ عَرَضـــَ مَاء کُلَّ ســـْ
َ
مَ آدَمَ الأ وَعَلَّ

سْمَاء ھَـــؤُلاء إِ 
َ
نبِئُونِي بِأ

َ
علاوه   و   است   ق ي حقا ،  منظور از اسماء   ز ي ن  ) ٣١  / بقره ( * ن کُنتُمْ صَادِقِینَ أ

و ملكوت    ب ي به جهان غ  د ي اسـت با   فه ي كه خل   ي همان موجود   كه اين دلالت دارد بر  ، ن ي بر ا 

صفات    ن ي ا   كه مجموعه   ست ي ن   ي از بدن جوهر  ي عضو   ا ي مجموع بدن   . علم داشته باشد  ز ي ن 

ان پس جوهر   . را بتواند حمل كند  ا  ك ي از مجموع و هر   ر ي غ   ي ز ي ذاتاً چ  انسـ بدن   ي از اعضـ

  ) ٥٠- ٤٩ص ، م   ٢٠٠٩  ، همان ( .  است 

  تجرد نفس از ديدگاه تفسيري علامه طباطبايي

تجرد نفس به اين معناسـت كه نفس امري وراء بدن اسـت و حكمي غير از حكم بدن و 

ماني را  اير تركيبات جسـ ت و تدبر نفس  براي نفس نحوه   دارد. سـ اي از ارتباط با بدن مطرح اسـ
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طه به  ع   واسـ ت شـ . تشـخص نفس به بدن نيسـت و با مرگ ور و اراده و سـاير صـفات ادراكي اسـ

ــود. ( نمي بـدن فـاني    ا انحلال بـدن و از بين رفتن اجزا ميرد و ب ـبـدن نمي  ، ١ج   تـا، بي   ، يي طبـاطبـا شـ

  ) ١١٣ص 

 مجرد از  نفس  يا   درباره تجرد نفس   ، رئاليســم  و روش اصــول فلســفه   علامه طباطبايي در 

ــتـدلال  مـاده ا  ا   و   نموده داري  آن جـانـب   از   و   كرده سـ ن يـا گرا مـاده   يعني ،  ن آن ا منكر   بـه منـاظره بـ

 يا  بر خودآگاهي   دانسـته اسـت. اسـتدلال علامه   اسـاس بي  را ناموجه و  ها آن   جيه تو   برخاسـته و 

فت. اين  براي آن يا   ي د يي تأ توان  نيز مي   شــناســي روان علم  علم نفس به خود مبتني اســت كه از 

بيان نموده مشـترك اسـت اما نحوه   الميزان تفسـير   در  كه   ي اسـتدلال  با   ، مباني اسـتدلال او از جهت  

  : از   تند شيوه بهره برده كه عبار   چهار  استدلال علامه از  در اين   تفاوت دارد.   تقرير آن اندكي 

  . دهد مي به خود نسبت   ه ادراكات خودش را هم  انسان يعني  ،  انتساب  راه   از   . ١  

 ، حال   و  گذشــته ،  ها زمان  در همه  يابد درمي  هركســي  كه  معنا  اين  به   ، راه وحدت  از   . ٢

  اي دارد. واحد و يگانه  شخصيت 

اني  يعني ،  عينيت  راه  از  . ٣  بوده  كه  هماني اسـت  عين  خود  كه  دهد مي  تشـخيص  هر انسـ

 است. 

؛  اسـت نشـده  حاصـل  او  در  دگرگوني گونه  هيچ  كه  فهمد مي  انسـان  يعني ،  ثبات  راه  از  . ٤ 

ــخ  ن مخالفا  ايرادات  و به  پردازد مي  نفس  تجرد  نظريه  تبيين  به هاي فوق بنابراين از روش   پاس

  ) ١٢٦ص  ، ٢ج  ، ش   ١٣٦٤  ، (همان  دهد. مي 

  نويسد: مي نيز   بدايه الحكمه علامه در 

انســـاني عاقله مجرد از ماده و متعلق به آن اســـت. نفوس   مجرد اســـت و فعلاً اتاً«نفس ذ 

  ١٣٧٣،  ». (همان جوهر اسـت   ، اند و صـورت جوهري زيرا صـورت براي نوع جوهري ؛  جوهرند 

  ) ٧٦ص   ، ١ج ، ش 

ولي نوع بيان وي در تفســير    ، نفس اســت  مجرد بودن   ، كه بيان شــد نظر علامه   طور همان 

ازد كه  ي روشـن م   اين تفسـير،  در قرآن   ات ي آ   ي تدبر در بعض ـ متفاوت اسـت. الميزان  شـريف  سـ

ــت مجرد   ي موجود   ي نفس آدم  از احكـام بـدن و هر مركـب   ر ي غ   ي بـدن و احكـام   ي مـاورا ،  اسـ
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ــمان  ــه موجود دارد؛  گر ي د   ي جس ــت   ي خلاص طول دارد و نه عرض و نه در كه نه   غيرمادي اس

با آن متحد است    ي ت به عبار   ا ي و   دارد   ي ا و علقه   اط بلكه با بدن ارتب   ؛ گنجد مي بدن    چهارديواري 

يله به بدن را   و  ا   وسـ عور، اراده و سـ ، ١ج  ، ش   ١٣٧٨  ، همان ( . كند مي اداره  ،  ي صـفات ادراك  ر ي شـ

  ) ٥٢٨ص 

و   الْمُجْرِمُونَ  إِذِ وَلَوْ تَرَی  *  علامه با عنـايت به آيه  ــُ ھِمْ   نَاکِسـ ــِ دَ   رُءُوسـ ھِمْ   عِنْـ بِّ ا   رَ نَـ بَّ ا رَ رْنَـ ــَ بْصـ
َ
  أ

مِعْنَا  الِحًا   نَعْمَلْ  فَارْجِعْنَا   وَسـَ ا  صـَ   يك  جز به  ز غا در آ  ن نسا ا )، معتقد است كه  ١٢  / سـجده *( مُوقِنُونَ  إِنَّ

  اىخد   خر در آ   تا   گرفت   د خو   به   ن گوناگو   هايى رت صو   يشش، ا پيد   و بد و از    د نبو  طبيعى   جسمى 

 ننسا ا   خلقت، در آن    كه   د كر   يگر د   خلقتى را    د خمو و    جامد و    جسمانى   د موجو   همين   تعالى 

و اراده    ر شعو   ن چو ،  نيست   ده ما و    جسم   ر كا   كه   كنـد مي   هايى ر كا   گشت. و اراده    ر شعو داراى  

و    دن كر   ن گرگو دادن و د   نقل   به ،  عالم   ر مو در ا   تدبير و    دات موجو   تسخير و    ف تصر و    فكر و  

د نمي   سر   ت جسمانيا و    م جسا از ا   كه   هايى ر كا آن از    ل مثا ا    كه  شد   م معلو   پس   ست. ا   مند ز نيا   زنـ

  ١٣٧٤نيست. (همـان،    جسم   فعل   كه   ست ا   فعالى ا   ر مصد و    ع موضو   زيرا   نيست؛   جسمانى   ، روح 

  ) ٢٥٣، ص ١٦ج  ، ش 

اهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ  *  آيه همچنين در  وَّ مْعَ  لَکُمُ  وَجَعَلَ ثُمَّ سـَ ارَ  السـَّ بْصـَ
َ
فْئِدَةَ   وَالأْ

َ
 مَا قَلِیلاً   وَالأْ

کُرُو   قامت  تسويه و  بدني   خلقت از   سخن  ، يه آ   ين ا   اي بتد و ا  قبل  يه در آ )  ١١- ٩  / ده ســج *( نَ تَشــْ

ــود مي   م نجا ا   ل متعا   حق   توسط روح در درون او    نفخ او    اي ستو از ا   پس   كه   ست ا   ن نسا ا    ين ا   . شـ

ــت او   دي تجر و   حاني رو   جنبه   كند، مي   يافت در   ا ستو از ا   بعد  ن بد  كه  ي جديد   نشئه  ، ج همان ( س

افه .  ) ٢٥١، ص ١٦ افه   ، روح به خدا  اضـ ريف؛ اضـ ت يعني روح مفيد و باارزش و شـ ريفي اسـ  تشـ

از جهت معنوي و    ، از خاك و آب به وجود آمده، از بعد مادي  انســـان اگرچه    كه اين از حيث  

  ) ١٠٨، ص ١٣ش، ج   ١٣٧٩  ، ي راز ي مكارم ش كند. ( روح خدا را حمل مي ،  روحي 

ــير آيـه  كَ لِتَ *   علامـه طبـاطبـايي در تفسـ دَنِـ یـكَ بِبَـ الْیَوْمَ نُنَجِّ ةً فَـ كَ آیَـ إِنَّ کُونَ لِمَنْ خَلْفَـ  مِنَ   کَثِیرًا   وَ
اسِ    گويد: ) مي ٩٢:  ونس *(ي لَغَافِلُونَ  آیَاتِنَا  عَنْ  النَّ

ه  "«    دن فرعون، دلالـت دارد   "تُنجيـ ه بـ ا   ؛ بـ ه اين   بر   بنـ دن   كـ چيز ديگرى    ، فرعون غير از بـ

بوده و   "فرعون   "نامش و آن چيزى كه  را از دست داده نزول عذاب آن   داشته كه بدن بعد از 
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و اين نفس همان چيزى    شـــود فســـى اســـت كه روح هم خوانده مى همان ن   ، بدن او بوده، بدن 

الى در دم مرگ هر   ه خـداى تعـ ان هم    ؛ گيرد را مى كس، آن  اســـت كـ ه چنـ ل   كـ ات ذيـ در آيـ

ــا *   فـرمـوده:  ھ وْتِـ مَـ یـنَ  حـِ سَ  فُـ نْـ
َ
الأْ ی  وَفَّـ تَـ یَـ هُ  ــَّ لْ * ،  ) ٤٢  / زمـر *( الـل ــُ مـلــک   ق مْ  اکـُ ــَّ وَف تَـ لَ  یَـ وُکــِّ ذِي  ــَّ ال الـمـوت 

»  جانباين «   و   » من « و اين نفس همان است كه آدمى در طول عمرش از او به    ) ١١  / سجده *( بِکُمْ 

ت كه    » من «   و همين دهد خبر مى  ان اسـ ان يت  انسـ يله به  انسـ ت كه   . يابد آن تحقق مى   وسـ همان اسـ

بدن و قوا و اعضـاى مادى آن انجام    وسـيله به ى را انسـان و افعال   نمايد كند و اراده مى درك مى 

البته ابزار كار نفس در كارهاى مادى   ؛ آلت و ابزار كار نفس نيست  جز به دهد و بدن چيزى مى 

اى معنوى   و   ؛ او  ارهـ ا در كـ ه ،  امـ بـ اجـت  دون حـ ام مى   نفس بـ اى خود را انجـ ارهـ دن كـ د بـ و    دهـ

  ١٣٧٤  ، يي طبـاطبـا ( ».  كننـد ن هم اطلاق مى نـام نفس را بـه بـد  ، متحـدنـد   بـاهم نفس و بـدن    ازآنجـاكـه 

  ) ١١٨ص  ، ١٠، ج ش 

ــرا  ــت    كس هيچ كـه    انـد نقـل نموده  (ع) از امـام بـاقر روايتي   ، ن در ذيـل همين آيـه مفسـ نيسـ

ــمان عروج ه نفس او ب   كه آن بخوابد مگر   نمايد و روح او در بدنش باقى ماند و بين آن دو آسـ

 ،روح  اذن دهد را قبض ارواح  ، ر خداوند پس اگ  . ى مانند شـعاع خورشـيد موجود اسـت ا رشـته 

  (ثقفي  . كنـد اجـابـت مي   ا روح ر   ، نفس   كنـد و اگر خـدا در ردّ روح اذن دهـد نفس را اجـابـت مي 

  ) ٥٠٠ص ،  ٤ج  ، ش   ١٣٨٣  ، ي تهران 

يِّ یُرِیدُونَ وَجْھَهُ *  علامه از آيه  ھُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشـــِ بَّ ذِینَ یَدْعُونَ رَ كَ مَعَ الَّ بِرْ نَفْســـَ  تَعْدُ   وَلاَ وَاصـــْ
اكَ  ةَ   تُرِیـدُ   عَنْھُمْ   عَیْنـَ اةِ   زِینـَ ا   الْحَیـَ نْیـَ دُّ ا   مَنْ   تُطِعْ   وَلاَ   الـ غْفَلْنـَ

َ
هُ   أ ا   عَنْ   قَلْبـَ بَعَ   ذِکْرِنـَ انَ   ھَوَاهُ   وَاتَّ مْرُهُ   وَکـَ

َ
  أ

ــتن را دليلي بر تجرد نفس مي ٢٨  / (كهف * ا فُرُطً  ما در  شـــك زيرا بي ؛  داند )، غفلت از خويشـ

ا   ، خود  ــاهـده م   م ي اب ي ـي م   ي قت ي و حق   يي معنـ ا و حق   م ي كن ي و مشـ ه «من» تعبير    قـت ي كـه از آن معنـ بـ

ود ي م  ان  شـك ي ب  باز .  شـ اهده   ن ي در ا  ي هر انسـ ان  ي من و تمام  . مثل ماسـت  ، درك و مشـ ها در انسـ

ــاو   ي از لحظـات زندگ   لحظـه يك در   ي حت ، درك   ن ي ا  ــت   ي مسـ ــعورمان از آن غافـل    م ي هسـ و شـ

را از   ان م كه من منم و هرگز نشــده كه خودم ي كند، متوجه ي كار م   ان مادام كه شــعورم  . ســت ي ن 

نه   ؛ از بدن است  ر ي شود نفس، غ پس معلوم مي ).  ١٧٩، ص  ٦ج  ، ش   ١٣٧٤  ، يي طباطبا (  م ي ببر  اد ي 

ما   ي كه برا   ي نه آن خواص ـ ؛ از خواص آن   ي ت ي آن و نه خاص ـ  ي از اجزا  ي همه آن اسـت و نه جزئ 
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كه    ي و نه آن خواص ـ  م ي ا برده   ي كه با اسـتدلال به وجودش پ   ي محسـوس اسـت و نه آن خواص ـ

ــت   ي برا  ــده اسـ   دي ـكـه فرض كن   ي هـا هر طور نـامبرده   ن ي كـه همـه ا اين  ي برا ؛  مـا هنوز درك نشـ

ام م   ي و دگرگون   ر يي تغ به اسـت كه محكوم    ن ي ه ا اسـت و حكم ماد  ي ماد  و   رد ي پذ ي اسـت و انقسـ

  ن ييك از ا هيچ م،  ي كن ي كه در خود به نام «من» مشــاهده م   ي ز ي اســت كه آن چ   ن ي مفروض ما ا 

  ) ٥٥١، ص ١ج  ، همان ( .  ست ي ن  ي وجه ماد هيچ پس نفس به رد، ي پذ ي احكام را نم 

 يمـاد رو،  ازاين نـدارد و    ي ر يي تغ ،  نـد ل ي و تبـد   ر يي كـه در حـال تغ   ات ي ـهمـه مـاد   برخلاف نفس    

ــه ي كه هم   ابد ي ي م در   ، . هركس كه به خود مراجعه كند ســت ي ن    يواحد بوده و بر حال خود باق  ش

هَ لا *   . علامه از آيه اسـت  امده ي در آن به وجود ن   ي ر يي تغ   ترين كم اسـت و    یما بِقَوْمٍ حَتَّ  رُ ی غَ ی إِنَّ اللَّ
ھِمْ   رُوا ی غَ ی  نْفُسـِ

َ
  كند.نمايد و به تجرد نفس اشـاره مي نفس را تفسـير مي   تغيير عدم   ، ) ١١  / رعد ( * ما بِأ

  ) ٣٦٥ص  ، ١ج    ، (همان 

برداشـت كرد كه عبارت اسـت   توان ي را م  گر ي د   ل ي دل   ، يي سـخنان علامه طباطبا   ي از برخ 

علم ،  گر ي د   ر ي . به تعب ســت ي جز با اســناد به نفس ممكن ن   ن ي به خود علم دارد و ا  انســان   كه اين از 

تنا  رد ي گ ي نفس صـورت م  ق ي به خود تنها از طر  انسـان  اً قابل اسـ اسـ   ،ير ي نص ـ(   سـت ي به بدن ن   د و اسـ

فلسـفي و هم    كه علامه هم در كتب   يابيم بنابراين از تمام مطالب يادشـده، درمي ؛  ) ١٥ص تا،  بي 

ــير  ــت ولي در مقـام فعـل قـائ ـبـه تجرد ذاتي نفس از مـاده    ، ان الميز   در تفسـ تعلق بـه مـاده را   ، ل اسـ

  پذيرد. مي 

  در مورد تجرد نفس  ورانديشهوجوه اشتراك ديدگاه تفسيري دو  

ــوف بزرگ بايد گفـت: هر دو به تجرد نفس قائـل   ــتراك اين دو فيلسـ در بيـان وجوه اشـ

ــت.   ــتنـد ولي تفـاوت در نحوه اثبـات آن اسـ   ن ياز تجرد نفس بـا ا   ، در آثـار خود   فخر رازي هسـ

 . بهكند ي م   ره نفس و بدن اشـا   ت ي ر ي هسـت به غ هرچه    بلكه در آثارش  سـخني بيان نكرده ،  عنوان 

كه نظر فخر درباره تجرد نفس    كنند مي   اشـتباه تصـور به   ، ن ز متفكرا همين دليل اسـت كه برخي ا 

ت و هيچ عقيده  نظريه   غيريت نفس از بدن   درباره كند و تنها  بيان نمي   باره دراين اي را خنثي اسـ

از عدم  فخر   شـد منظور   مشـخص   ، شـده انجام   ي ها ي با بررس ـ  ). ٤٧٧ص  ق،   ١٣٨٣الزركان،  دارد ( 

اني اين  ان تجرد نفس اســـت   س نف   همـ دن همـ ار    ؛ و بـ ا در آثـ عنوان    ن ي از ذكر ا   ، و آرائش منتهـ
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ــت   ي خوددار  فخر   و   نـد بـه تجرد نفس قـائل هردو    طبـاطبـايي،   علامـه  و   فخر رازي پس    . نموده اسـ

را   س او نف  . د ي ـنمـا ي م  ح تجرد نفس را مطر   ي عن ي   اذعان دارد نفس از بدن   ت ي ـر ي هر جا از غ   رازي 

اسـت كه در   ي شـفاف لطيف جسـم    ، قائل اسـت كه نفس   ، حكما داند و مانند ي مجرد م   ي جوهر 

ــريان بدن   ــد  ي دارد و زمان  س ــود ي د نفس از بدن جدا م گرد كه بدن فاس ــعادت    ؛ ش اگر اهل س

هلاكت    ي ها به پرتگاه  ، اگر از شـــقاوتمندان باشـــد  ي ل و  رود ي به عالم افلاك و انوار م   ، باشـــد 

  ) ٥٥، ص ٢ج   ، م   ٢٠٠٩  ، ي فخر راز ( .  افتد ي م 

توان گفت كه هر دو براي اثبات تجرد نفس،  بيان وجوه اشــتراك اين دو مفســر مي در   

  يتمام  . كنند مي اســـتناد   ٩٢س/ ون ي و  ١٢- ١١/ ســـجده   ، ٨٥  / اســـراء  ، ٦١/ انعام   : همچون   ي ات ي آ  به 

  س نف  ت ي ر ي غ   بر  ، عذاب است   به   ت ي و اهل معص   رات ي اهل طاعت به خ   دن ي رس   ان ي كه در ب  ي ات ي آ 

  يفهم باق ي عاقل و دارا مدرك  ،  و پس از مرگ   رد ي م ي بدن نم ،  كه با مرگ  ارد از بدن دلالت د 

  ١٣٧٤  ، يي طباطبا ؛  ٤٦، ص  ٥ج  ،  م   ٢٠٠٩ ، همان   ؛ ١٣٢، ص  ٧ج  ،  ق   ١٤٠٧ ، (فخر رازي .  ماند ي م 

  ) ١١٨ص  ، ١٠، ج ش 

  ور در مورد تجرد نفسافتراق ديدگاه تفسيري دو انديشهوجوه 

گردد بر  نفس مجرد از ماده اسـت و با آياتي كه بيان شـد، مشـخص مي فخر رازي،   ازنظر   

؛  گيردغيريـت نفس از بـدن تكيـه دارد امـا براي نفس، تفـاوتي ميـان مقـام فعـل و ذات در نظر نمي 

؛  دانـدديگر، نفس را براي بـدن مـادي و در مقـام انجـام دادن افعـال مـادي، غيرمـادي مي عبـارت بـه 

ــاره كرده آن   زيرا در آثـارش تمـايزي ميـان  ــده و فقط بـه جـدا بودن نفس از بـدن اشـ هـا قـائـل نشـ

ت  ماني،  بنابراين به نظر مي ؛  اسـ ت و براي بدن جسـ د فخر رازي فقط به تجرد نفس قائل اسـ رسـ

  ) ٤٦، ص  ٥ج  ، م   ٢٠٠٩  ، (فخر رازي گيرد.  نفسي مجرد و غيرمادي در نظر مي 

ــألـه را تبيين مي يي، بـه علامـه طبـاطبـا امـا      ن ي تجرد نفس بـه ا نمـايـد. ازنظر وي،  خوبي اين مسـ

را  ان ي ب   ن ي آثار خود هم  ي علامه در تمام . متعلق به ماده اســت  مجرد و فعلاً  اًمعناســت كه نفس ذات 

اي  گونه به ش،  مختلف   ي ها اسـتدلال خود را در كتاب   ي اما اصـول و مبان ،  نموده  ان ي ب   د نفس از تجر 

اوت  ان   متفـ ــت   بيـ دبري او در    . كرده اسـ ه در آ   تـ  ــقر   ات ي ـكـ را   س نف   ، دارد   زان ي الم   ر ي آن در تفسـ

  ت ي ـعلامـه بـا عنـا   . بگنجـد   توانـد ي در بـدن نم و دانـد كـه طول و عرض نـدارد  ي غيرمـادي م   ي موجود 
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 از   . اسـت  نموده   اثبات   را   نفس   ، تجرد و...   ٢٨، كهف/ ٤٢/ زمر ،  ٩٢س/ ون ، ي ١٢- ١١/ سـجده  ات ي به آ 

ود ي معلوم م   ، اتش ي آ   ر ي و تفس ـ ان ي ب  ت و برخلاف همه  ر ي كه نفس غ   شـ   ر ي ات كه متغ ي ماد   از بدن اسـ

ــتن ي علم بـه خو   ، علامـه بـه گفتـه    . نـدارد   ه در آن را   ي ر يي تغ   چ ي ه ،  نـد تبـدل و م  اثبـات    ل ي ـاز دلا   ي ك ي   شـ

آن را به بدن    توان ي و نم   رد ي گ ي انجام م  س نف  ق ي علم انســـان به خود تنها از طر   را ي ز   ؛ نفس اســـت 

  ) ١٧٩، ص  ٦ج   ، ؛ همان ١١٨، ص  ١٠ش، ج   ١٣٧٤  ، يي طباطبا ( . نسبت داد 

  بحث و تحليل 

ايي  ــوص، بر تجرد نفس ازآنجـ ارات فخر رازي در برخي از نصـ ه عبـ د  دلالـت مي   كـ كنـ

)، ميـان تجرد نفس  ١٣٥  - ١٣٤، ص  ٧ج  ،  ق   ١٤٠٧  ، ؛ همـان ٥٥، ص  ٢ج    ، م  ٢٠٠٩  ، ي فخر راز ( 

برخي از كتب خود، نفس را گونه تمايزي قائل نشــده اســت. وي در در مقام ذات و فعل، هيچ 

داند ولي ميان نفسـي كه  جوهري لطيف و غير جسـماني و حتي اوصـاف جسـم را از آن مبرا مي 

ــي كـه پس از جـدايي از بـدن وجود دارد، فرقي قـائـل  در كنـار بـدن مـادي قرار مي  گيرد و نفسـ

ت و  خداس ــ  مســخر   عالم خلق   كند: همچنين ادعا مي ).  ٤٦، ص  ٥ج  ، م   ٢٠٠٩ ، همان شــود ( نمي 

تيلاي روح  ت عالم امر در تدبير خدا و اسـ مانيات به تقدير خداسـ  ق،  ١٤٢٠ ، همان (   انيت بر جسـ

ابراين از تحليـل ادعـاي وي فهميـده مي ؛  ) ٢٧٢ص  ،  ١٤ج   الـت،  بنـ ــود كـه نفس را در هر حـ شـ

  داند. مجرد از ماده مي 

ه    ه تجرد نفس، نـ ــكوت فخر رازي در مســـألـ ه سـ انـ ــفـ أسـ ار  متـ ان را دچـ ا امثـال زركـ تنهـ

كند، بلكه عدم توضـيح فخر در بيان نوع تجرد نفس در مقام ذات و فعل، از سـوءبرداشـت مي 

ار فخر رازي، هيچ طوركلي حكـايـت مي مجرد بودن نفس، بـه  ه  كنـد؛ زيرا در ميـان تمـام آثـ گونـ

ين دو مقام نيسـت؛ حتي شـايد بتوان گفت با ادعاهاي عجيب و دور از مطلبي مبني بر تمايز در ا 

ــبب رابطه نفس در مقام فعل با بدن ذهني كه فخر رازي مطرح مي    نمايد، تقدير خداوند را مسـ

  شمارد كه باطل بودن اين ادعا كاملاً آشكار است و نيازي به آوردن برهان ندارد. مي 

ت كه  لي و مهم مقاله در اين اسـ تنها اثبات كرد فخر رازي به تجرد نفس قائل نه  نكته اصـ

ــت بلكـه بـا دلايـل متقني كـه علامـه طبـاطبـايي مطرح مي  نمـايـد، نظر فخر رازي دربـاره تجرد  اسـ
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عنوان  نفس چه در مقام ذات و چه در مقام فعل را نقد نموده و بيان علامه را در اين خصوص به 

  نظر مرجح بيان كرده است. 

 مـادهمتعلق بـه    و فعلاً  از مـاده   مجرد   اتـاًكنـد كـه نفس ذ مطرح مي   مـه بـدايـه الحك علامـه در  

ــت. نفوس   ــاني عـاقلـه مجرد از مـاده و جوهرنـد اسـ ــورت براي نوع جوهري ؛  انسـ انـد و  زيرا صـ

ير شـريف ٧٦ص   ، ١ج  ،  ش   ١٣٧٣،  (طباطبايي   جوهر اسـت   ، صـورت جوهري    الميزان). در تفسـ

ه نفس  د اســـت كـ ه  اســـت    ي موجود   نيز معتقـ ادي كـ ه عرض  غيرمـ ه طول دارد و نـ ه در نـ و نـ

با آن متحد است    ي به عبارت   ا ي و   دارد   ي ا و علقه   اط بلكه با بدن ارتب   ؛ گنجد مي بدن    چهارديواري 

، ١ج  ، ش   ١٣٧٨  ، همان (  كند مي بدن را اداره  ،  صـفات ادراكي  ر ي شـعور، اراده و سـا   وسـيله به و  

بدن و قوا و اعضاى مادى آن انجام   وسيله ه ب ى را انسـان افعال  اما همين نفس اسـت كه ؛  ) ٥٢٨ص 

ت   جز به دهد و بدن چيزى  مى  ابزار كار نفس در كارهاى  بدن،  البته   . آلت و ابزار كار نفس نيسـ

ــت؛ مادى    دهدبدن انجام مى  بدون حاجت به كارهاى خود را نفس  ،  اما در كارهاى معنوى   اس

ــخص مي بنابراين از تحليل بيان ؛  ) ١١٨ص ،  ١٠، ج ش   ١٣٧٤  ، همان (  ــود كه نفس  علامه، مش ش

تنها نفس  نمايد، نه در مقام فعل، متعلق و نيازمند به ماده است. علامه با دلايل يادشده، اثبات مي 

ــت بلكـه ميـان تجرد آن در ذات و فعـل، تفـاوت وجود دارد. لـذا بـا ادلـه متقن و معتبر،   مجرد اسـ

عنوان  مه طباطبايي، نظر ايشـان به نظر فخر رازي تحليل و نقد شـد و به دليل اسـتواري كلام علا 

  شود. نظر مرجح پذيرفته مي 

  نتيجه 

زيرا اگر بتوان رابطه   ؛ است   شناسي انسان موضوعات مبنايي در بحث   ازجمله   ، تجرد نفس 

ــود. در اين  هاي ذهني بشــر حل مي دقيق بيان كرد، بســياري از دغدغه   طور به نفس و بدن را  ش

و علامـه طبـاطبـايي دربـاره تجرد نفس    فخر رازي   هـاي ديـدگـاه بين   انتقـادي   - ميـان، مطـالعـه تطبيقي 

ــيار   ــت. ازآنجايي بس هيچ بياني درباره تجرد نفس پيدا  فخر رازي ار كه در آث داراي اهميت اس

ــود نمي  ــوفان ش ــياري از فيلس ــكوت قلمداد كرده   ، ، بس اند؛  نظر وي را در اين زمينه خنثي و مس

توان دريـافـت كـه وي بـه تجرد نفس  ل دربـاره رابطـه نفس و بـدن مي بـا مطـالعـه و تحلي ـ  كـه درحـالي 

داند گويي كرده است. او نفس را جوهري نوراني مي قائل است اما در بيان آن به دلايلي اهمال 
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اما علامه  ؛ نمايد كه با فاســد شــدن بدن، از آن جدا شــده، مراتب ترقي و يا ســقوط را طي مي 

نفس پرداخته و در ذيل آيات مربوطه به شـكل دقيق، نفس را به بيان تجرد    آشـكارا   ، طباطبايي 

ــتـه كـه بـا مرگ بـدن  بلكـه بـه حيـات خود ادامـه خواهـد    ، رود از بين نمي   تنهـا نـه مجرد از مـاده دانسـ

اگر نفس انسان در دنيا به ملكات رسيده باشد، در آخرت اهل سعادت است و اگر در دنيا   داد. 

  اهل شقاوت خواهد شد. به نقمات نائل شده باشد، در آخرت 
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 .مکتبه لبنان ناشرون   : بیروت   ، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ،  ) م  ۱۹۹۶(   تهانوی، محمد بن علی 

 . برهان  : ، قم تفسیر روان جاوید  )، ش  ۱۳۸۳(   محمد   رزا ی م   ، ی تهران  ی ثقف 

 . ناصرخسرو   ، تهران: التعریفات تا)، جرجانی، علی بن محمد (بی 

دارالکتـب   : ، تعلیق زکریـا عمیراث، بیروت الی قواطع الادلـه فی اول الاعتقـاد   الارشــاد ،  ) ق   ۱۴۱۶(   جوینی، الملـک  

 .العلمیه 

 . ، قم: بوستان کتاب سرح العیون فی شرح العیون  ، ) ش  ۱۳۸۷(   زاده آملی، حسن حسن 

 ،) ش  ۱۳۹۲و زمســتـان    ز یی پـا (  » ی فخر راز   دگـاه ی ـادلـه تجرد نفس از د مهر، «   ی د ی ـحـامـدِ و محمـد ســع ی خـادم جهرم 

 شماره ششم.   ، شناختی معرفت   ی ها پژوهش مجله 

دوم، تهران:    پ ا ــ ـچ   ي، د ي ه ــ ـش  ر ــ ـجعف و    ن ي مع   محمد   نظر  ير ز   ، لغتنامه دهخدا   )، ش  ۱۳۷۷كبر ( ا على   ا، هخد د 

 . ان ر  ـته   ه گا  ـنش دا 

ــانزدهم، تا) (بی  » نفس از بدن و تجرد آن   ز ی بر تما   ی فخر راز  ی ادله قرآن « مهدی،  ، ی ذاکر  ــال ش ، مجله نقد و نظر، س

 . شماره اول 
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 بیروت: دارالقلم. ،  مفردات الفاظ قرآن )، ق   ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد ( 

 دارالفکر.  : روت ی ب   ، ه ی و الفلسف   ه ی و ارائه الکلام   ی فخرالدین راز ، ) ق  ۱۳۸۳(   الزرکان، محمد صالح 

 فرهنگ و ارشاد اسلامی.   وزارت   تهران:   فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، )، ش  ۱۳۷۹سجادی، جعفر ( 

 ی. النجف   ی الله المرعش ، قم: مکتبة آیت تفسیر المأثور الدرالمنثور في   )، ق  ۱۴۰۴(  ن ا م ح الدین عبدالر جلال   ، ی وط ی س 

 . ، تهران: افست الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیّة الاربعة )، ش  ۱۳۳۷(   محمد بن ابراهیم  صدرالدین شیرازی، 

 . مؤسسه الأعلمي للمطبوعات ، بیروت: المیزان فی تفسیر القرآن )، ش   ۱۳۷۴(   ن ی محمدحس   ، یی طباطبا 

ا  اطبـ قم: دفتر    ، ی همـدان   ی ، ترجمـه: محمـدبـاقر موســو ترجمـه تفســیر المیزان ،  ) ش   ۱۳۷۸(  ن ی محمـدحسـ ـ ، یی طبـ

 ی. انتشارات اسلام 

فه و روش رئال   )، ش  ۱۳۶۴(   ن ی محمدحس ـ  ، یی طباطبا  م ی اصـول فلسـ تهران:   ، ی مطهر   ی مرتض ـ  ی ، با مقدمه و پاورق سـ

 . انتشارات صدرا 

 . قم: دارالعلم   ، ی روان ی ش   ی ، مترجم: عل الحکمه   ه ی بدا  )، ش   ۱۳۹۱(   ن ی محمدحس   ، یی طباطبا 

 . المقدسه  ه ی ن ی عراق: انتشارات العتبه الحس   ، ما بعدالموت  اه ی ح  )، تا بی (   ن ی محمدحس   ، یی طباطبا 

 . قم   ه ی حوزه علم  ت ی ر ی ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مد جوامع الجامع   ر ی تفس )،  ش  ۱۳۷۷(   فضل بن حسن  ، ی طبرس 

 . تهران: ناصرخسرو   ، البیان في تفسیر القرآن مجمع ،  ) ش  ۱۳۷۲(  فضل بن حسن  ، ی طبرس 

 . دارالمعرفه  : روت ی ، ب القرآن  ر ی تفس   ی ف  ان ی جامع الب  )، ق   ۱۴۱۲(  ر ی ابوجعفر محمد بن جر   ، ی طبر 

 نشر فرهنگ اسلامی.   دفتر   تحقیق احمد حسینی، تهران:   مجمع البحرین، )،  ش  ۱۳۷۵طریحی، فخرالدین ( 

 ی. خوارزم   ، تهران: اخلاق ناصری )، ش  ۱۳۶۰(   نصیرالدین طوسی، خواجه 

ترجمه ابوالحســن   شــرح علامه حلی،  ، کشــف المراد فی تجرید الاعتقاد ،  ) ش  ۱۳۵۱(   نصــیرالدین طوســی، خواجه 

 . انتشارات اسلامیه   تهران:  شعرانی، 

 . انتشارات امیرکبیر   تهران:  ، ترجمه محمد خزائلی، مقاصد الفلاسفة )،  ش   ۱۳۶۳(   غزالی، ابوحامد محمد 

دین اصــول   ی ف   ن ی الاربع   )، م   ۲۰۰۹(   حمـد بن عمر م   ، فخر رازی  دالعزیز محمود، ب   ، الـ دارالکتـب   : روت ی محمود عبـ

 . ه ی العلم 

 ی. دارالکتاب العرب : روت ی ب  ، ی سقا احمد حجاز  ح ی تصح   ، ة ي لعال ا لمطالب ا  ، ) ق   ۱۴۰۷(   محمد بن عمر  ، فخر رازی 

ــرح قواهما  ، ) م   ۲۰۰۹(   محمد بن عمر  ، فخر رازی  ــغ  ، ق ی ، تحق النفس و الروح ش ــوم  ر ی محمد ص ــن المعص   ،یحس

 . ه ی ن ی مکتبة الثقافة الد  : قاهره 

 . ه ی دارالجامعات المصر  ، جا بی  ، ر ی کب  ر ی تفس  ، ) م   ۱۹۷۶(   محمد بن عمر  ، فخر رازی 

 جا، موسسه الصادق. سقا، بی   ی : احمد حجاز ق ی ، تحق الحکمه   ون ی شرح ع  ، ) ق   ۱۴۱۵(   محمد بن عمر  ، فخر رازی 

 الله مرعشی. جا، مکتبه آیت ، بی شرح الاشارات و التنبیهات تا)، (بی   محمد بن عمر  ، فخر رازی 

 . هجرت  ، قم: کتاب العین )، ق  ۱۴۰۹فراهیدی، خلیل بن احمد ( 

 . ، تهران: مکتبه الصدر تفسیر الصافي  )، ق   ۱۴۱۵(   ملامحسن   ، ی کاشان  ض ی ف 
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 ی. فرهنگ   ی ، تهران: انتشارات علم کلمات القرآن   ی ف   ق ی التحق  )، ش  ۱۳۶۸(   حسن   ، ی مصطفو 

 . ن ی تهران: انتشارات مع  ، ن ی فرهنگ مع   )، ش   ۱۳۸۱(   محمد  ن، ی مع 

 ــ ــر  ی راز ی مکارم ش ــیر کتاب الله المنزل ،  ) ش  ۱۳۷۹(  و همکاران، ناص ــه الامام عل الأمثل في تفس بن   ی ، قم: مدرس

 . طالب (ع) ابی 

 . ه ی ، تهران: دارالکتاب الاسلام تفسیر نمونه ، ) ش  ۱۳۷۴(   ناصر  ، ی راز ی مکارم ش 

 . ه ی ، تهران: سا اخلاق در اسلام  )، ش  ۱۳۸۷ی ( نعل ی حس   ، ی منتظر 

  تهران.   دانشگاه   ، تهران: القبسات تا)، میرداماد، محمدباقر (بی 

 . مجله نقد و نظر، سال پانزدهم، شماره سوم  ، تا) (بی   » یی علامه طباطبا   دگاه ی نفس و بدن از د «  ، منصور  ، ی ر ی نص 
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Abstract 
The correct interpretation of Quranic verses, especially those with ambiguous meanings 
depends on the utilization of various sciences and fields among which the exegetes have 
always paid attention to rhetoric. Now, the main question is what is the difference between 
the two approaches of interpretation and formalism in assigning a role to the science of 
rhetoric and its techniques in understanding God’s intent, especially in verses regarding 
imagined corporeality and its analysis? The approach of this study, which is based on 
library studies and describes and analyzes the approach of the exegetes in verses regarding 
imagined corporeality and motion, is that in explaining this group of verses the 
interpretative and formalist exegetes have acted in two ways and each of them has assigned 
a role to rhetoric and especially to allegory in explaining and justifying their own views in 
the interpretation of verses especially verses of imagined corporeality and, in continuation, 
attention or indifference to the science of allegory as a pillar of rhetoric principles and laws 
has lead to the two approaches of interpretation and formalism in the exegesis of verses. 
Moreover, the number of literary views of the exegetes who agree with the interpretation 
does not arise from their different exegetic understanding of these verses; rather, the 
variety of rhetorical principles and laws produced from the literary views of exegetes is 
one of the discussions that has been argued to avoid the corporeality of God.   

Keywords: rhetoric, allegory, verses regarding the imagined corporeality of God, 
formalist exegetes, interpretative exegetes. 
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  چكيده

ه  ــت آيـات قرآن بـ ــابـه، متوقف بر بـه تفســـير درسـ هـاي  كـارگيري فنون و دانش ويژه آيـات داراي معـاني متشـ

اگوني اسـت كه در اين ميان توجه به بلاغت همواره مدنظر مفسـران اسـت. حال سـؤال اسـاسـي آن اسـت كه  گون 

ويژه  دهي بـه دانش بلاغـت و فنون آن در فهم مراد خـداونـد بـه تفـاوت دو رويكرد تـأويلي و ظـاهرگرايي در نقش 

ــت؟ رهيـافـت اين پژوهش كـه بر   ــت و تحليـل آن كـدام اسـ پـايـه مطـالعـات  در آيـات موهم جســـمـانيـت چيسـ

اي، به توصـيف و تحليل رويكرد مفسـران در آيات موهم تجسـيم و حركت پرداخته، اين اسـت كه در  كتابخانه 

تبيين اين دســته از آيات، مفســران تأويلي و ظاهرگرا به دو گونه عمل نموده و هريك در جهت تبيين و توجيه  

اند و  سـپاري كرده ويژه مجاز نقش به بلاغت و به ويژه آيات موهم جسـمانيت،  ديدگاه خود در تفسـير آيات، به 

ول و قواعد بلاغي، منتهي به دو رويكرد تأويلي و  توجهي به فن مجاز به در ادامه، توجه يا بي  عنوان ركني از اصـ

كه تعدد نظريات ادبي مفسـران موافق تأويل، ناشـي از برداشـت  ظاهرگرايي در تفسـير آيات شـده اسـت. ديگر آن 

ي آنان از اين آيات نيسـت؛ بلكه تنوع اصـول و قواعد بلاغي حاصـل از آراء ادبي مفسـران، يكي  متفاوت تفسـير 

  است.   از مباحثي است كه براي دوري از جسمانيت خداوند به آن استدلال شده 

  گرا. : بلاغت، مجاز، آيات موهم جسمانيت خدا، مفسران ظاهرگرا، مفسران تأويل واژگان كليدي 
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  مقدمه
براي رسـاندن مقاصـد خود به مخاطبانش، در مواضـع مختلف از بلاغت بهره برده قرآن 

ت. درنتيجه اصـول زبان  ت. در اسـ يار مؤثر اسـ ريح جنبة بلاغي، در فهم آيات بسـ ناختي و تشـ شـ

ت،   مانيت اوسـ ده و موهم جسـ فات و افعالي از خداوند مطرح شـ وص آياتي كه در آن صـ خصـ

ــت آيات، بيش توجه به بلاغت و تأثير آن در فهم   ــير  تر خودنمايي مي درس كند. بررســي تفاس

بر باورهاي  دهد كه مفســران در تبيين آيات موهم تجســيم و حركت خداوند، با تكيه نشــان مي 

ها و عناصــر  كارگيري ظرفيت اند. برخي با به قبلي، در فهم و تفســير قرآن، متفاوت عمل كرده 

و گرايش به رويكرد تأويلي، خداوند را از  موجود در دانش بلاغت در فهم اين دسـته از آيات 

ــان  ــفات انس ــاف به ص ــته هر نوع اتص اند و برخي ديگر با انكار مجاز در قرآن گونه، منزه دانس

ــي از دانش بلاغت، ظاهر الفـاظ اين به  ــيم  عنوان بخشـ ــتـه و به تجسـ گونه آيات را حجـت دانسـ

اند و در توجيهات  نهاد نموده هايي را پيش ـحل خداوند حكم كرده و براي مشـكلات بعدي، راه 

  اند. ادبي نيز متفاوت عمل كرده 

خصـيت  ت كه جريان ابن تيميه، از شـ ته جريان ظاهرگرايي اسـ هاي اعتقادي و هاي برجسـ

  الفتاوي اند. وي در مجموع هايش در تفسـير آيات، توجه داشـته علمي همسـوي با او به ديدگاه 

  گويد: مي 

ــت آيـاتي را كـه دلالـت بر   حركـت و انتقـال خـداونـد متعـال دارنـد، رد كرده،  «جـايز نيسـ

ــيم؛ چرا  ــدد تأويل آن باش ــت آن درص ــير كنيم؛ چنانكه واجب اس ــان تفس كه  ها را بر ظاهرش

اس عمل مي  حابه و تابعين بر همين اسـ دند». (ابن كردند و هرگز متعرض تأويل نمي صـ تيميه،  شـ

  ) ٩٠- ٨٩، ص  ٥ق، ج    ١٤٢٥

ــعري (    ق) نيز به تبعيت از ابن تيميه، از مفهوم «نزول و حركت» در آيات موهم    ٣٢٤اشـ

تن اعضـا و جوارح را براي خداوند نتيجه مي  يم، داشـ ت تجسـ خن او چنين برداشـ گيرد كه از سـ

عري،  مي  مي مادي دارد (اشـ اير مخلوقاتش، جسـ ود كه خداوند مانند سـ ).  ٢١١ق، ص   ١٤٠٠شـ

  گويد: اصحاب حديث مي  او از زبان اهل سنت و 

داراي  «خداوند جســم نيســت و شــبيه اشــياء هم نيســت. خداوند بر عرش و نور اســت و  

تَوَی طور كه در آيات* همان   صـورت و دسـت و چشـم اسـت،  حْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسـْ  )،٥(طه/  * الرَّ



  ۲۰۳   |   و ظاهرگرا  یل یخداوند از نگاه مفسران تأو  تیموهم جسمان اتیآ بلاغت در  ر یتأث

 

http://ptt.qom.ac.ir 

رْضِ * 
َ
وَالأْ اوَاتِ  مــَ الســــَّ ورُ  نُـ هُ  ــَّ كَ * )،  ٣٥(نـور/  * الـل ــِّ رَب هُ  وَجــْ ی  قَـ بـْ یَـ تُ  *   )، ٢٧(الـرحـمـن/  * و ــْ ق لَـ خـَ

دَيَّ  ا *   ) و ٧٥(ص/  * بِیَـ عْیُنِنَـ
َ
أ ــده و در روز قيـامـت نيز او بـه ١٤(قمر/  * تَجْرِي بِـ ــاره شـ ) بـه آن اشـ

  اسـت».آيد كه در حديث نبوي نيز بر آن تأكيد شـده همراه فرشـتگانش به آسـمان دنيا فرود مي 

  ) ٢١١ق، ص    ١٤٠٠(اشعري،  

ي اخير جريان سلفي وهابي، نگرش ابـن تيميه را دنبال كردنـد ها ابن قيم و ابن كثير و در قرن 

ــير اشخاصي مانند شنقيطي (  ــلي تفسـ ــاي اصـ ق)    ١٤٢١ق) و ابن عثيمين (   ١٣٩٣و اين نگرش، مبنـ

ــا، ابن عثيمين، شـنقيطي و...، همگي   ــيد رضـــ قرار گرفت. مفسـراني چون: ابن قيم و ابن كثير، رشـــ

ه به  اس قرار داده هاي ابن تيمي نوعي از انديشـ يري خود را بر آن اسـ اند. در  ه تبعيت كرده و مبناي تفسـ

ــاعره و متكلمـان ديگر، بـه لزوم تـأويـل مجـازي و   ــيعـه و معتزلـه، برخي اشـ مقـابـل، اغلـب عـالمـان شـ

تناد به آياتي چون: *  لیس  برگرداندن الفاظ آيات از ظواهر روي آوردند؛ چراكه به اعتقاد آنان با اسـ
)، خداوند متعال از هرگونه تشــبيه و  ١٠٣(انعام/  * لاتدرکه الابصــار ) و * ١١  *(شــوري/ کمثله شــیء 

تجسيم مبراست و در صورت عدم رويكرد تأويلي، معاني بسياري از آيات، مخالف باورهاي عقلي  

در ادامه،    ). ٢٣٥، ص  ١٣٨٨و متناقض با اصـول اعتقادي و ديني آنان خواهد بود (شـريف عسـكري،  

ــي ابعاد تأثير به   ــيم خداوند، در  بررس گذاري و اهميت علوم بلاغي در آيات موهم حركت و تجس

  .گرا و ظاهرگرا خواهيم پرداخت ضمن تبيين ديدگاه مفسران شاخص تاويل 

  طرح مسأله
اي انجام شـــده اســـت، نقش دانش بلاغت در فهم  در اين پژوهش كه به روش كتابخانه 

هاي مطرح، بررســـي  ديدگاه   انگارانه خداوند بر اســـاس بررســـي آيات موهم حركت جســـم 

ده كه ديدگاه  خ داده شـ ي پاسـ اسـ ؤال اسـ ت و از گرديده و به اين سـ هاي مطرح در تأويل چيسـ

ميان فنون بلاغي به كار گرفته شــده در تأويل آيات، وجه ارجح براي تفســير صــحيح آيات و  

 دوري از تجسيم كدام است. 

  الف) مفهوم شناسي
  . بلاغت١

بلوغ و رسـيدن اسـت و در اصـطلاح، به رسـاندن معنا در بهترين  بلاغت در لغت، به معناى 
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).  ٣٠ق، ص   ١٤١٢شـود (عسـكري،  حالت تناسـب با مخاطب و بهترين سـاختار زبانى اطلاق مي 

گانة معاني،  شـيوة گفتار و اسـتدلال خداوند در قرآن نيز در قالب علم بلاغت اسـت كه علوم سـه 

ــامل مي  ــود (خطيب قزوين بيان و بديع را ش ــمي، ٧٢- ١٧ق، ص  ١٤٢٤ي، ش ق، ص   ١٤٣٠؛ هاش

). قرآن با اســتفاده مناســب از علم بلاغت و متناســب با فنوني چون: تأكيد، تكرار، تشــبيه،  ٢١٧

ــب بـا فهم مخـاطـب كـه گـاه بر گزيـده  ــتعـاره و متنـاسـ گويي (ايجـاز) وگـاه بر  تمثيـل، كنـايـه و اسـ

اده  ه خود را در جـايگـاه زيـ ــتـ اســــت، توانسـ مبتني  ه)  الـ (اطـ د.   گويي  نيكو قرار دهـ ــخني  سـ

  ) ٣٩٥- ٣٩٤، ص ٤ق، ج  ١٤٠٧(زمخشري، 

  . مجاز٢
ــطلاح به لفظي اطلاق مي  ــلي خود انتقال يافته و بر  مجاز در اصـ ــود كه از معناي اصـ شـ

). به ديگر سـخن، كاربرد  ٢٣١ق، ص   ١٤١٨معناي ديگر متناسـب با آن دلالت كند (هاشـمي،  

ــوع له را «حقيقـت» و در  ــوع له را «مجـاز» گوينـد. ادبا در لفظ در معنـاي موضـ غير معنـاي موضـ

مقوله مجاز، داراي دو ديدگاه هســتند: افرادي مانند ابن قتيبه كه تمام مباحث مربوط به بلاغت  

)  ٤٠٠، ص ١٣٧٢چون: اســتعاره، تمثيل، حذف و كنايه را از مقوله مجاز دانســته (علوي مقدم، 

ه م  احظ، آن را بـ ده و جـ ا كرده و برخي نيز چون: ابوعبيـ ت معنـ ا حقيقـ بـ ل  ابـ د.  فهومي در تقـ انـ

ــى بود كـه كلمـه  ٢٥٥جـاحظ (  را در مقـابـل «حقيقـت» بـه كـار برد (علوي   «مجـاز»   ق) اولين كسـ

). در اين پژوهش مجاز بر اساس ديدگاه مشهور و به معناي كاربرد لفظ  ٣٩٨، ص  ١٣٧٢مقدم،  

  افتد. تفاق مي هاي مختلف ا در معنايي غير از معناي حقيقي است كه با انگيزه 

  . آيات موهم تجسيم٣
شــامل الفاظي اســت كه لازمة اعتقاد به معنا و مدلول ظاهري  آيات موهم تجســيم، غالباً  

ــبحـاني،   ــت (سـ ــيم را در پي خواهـد داشـ ــبيـه و تجسـ )؛ مثـل ٤٠، ص  ٢ق، ج    ١٤٠٨آن، تشـ

ــبوا * آيات  ــر/  * فأتاھم الله من حیث لم یحتسـ   )، ٢٦(نحل/  * فأتی الله بنیانھم من القواعد * )،  ٢(حشـ

(فجر/  * جاء ربک والملک صـفاً صـفاً * ) و  ٢١٠(بقره/ * ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ یاتیھم الله فی ظلل من الغمام * 

ان  ) كـه بـه آيـات «مجيء و إتيـان» معروف بوده و رويكرد ٢٢ هـاي متفـاوتي، در كنـار تلاش آنـ

  اعتقادي را به دنبال داشته است.   براي پرهيز از بروز شبهات 
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  ژوهشپيشينه پ
از ابتداي قرن سوم هجري، آثار متعددي درباره اهميت مباحث بلاغي و ادبي به نگارش  

ــكاكي (  ــمنداني چون: س ــت. دانش ، خطيب قزويني  مفتاح العلوم ق) در كتاب    ٦٢٦درآمده اس

و...، هركدام به شكلي مستقل، به انواع فنون بلاغي اشاره نموده و    الايضـاح ق) در كتاب    ٧٣٩( 

ــكـل ق) در كتـاب    ٢٧٦انـد. ابن قتيبـه ( مجـاز در قرآن تـأكيـد ورزيـده بر اهميـت فن   تـأويـل مشـ

  گويد: مي  القرآن 

بکـلّ  «  ــتعـارة و التمثیـل و وللعرب المجـازات فی الکلام و معنـاھا طرق القول و مأخذه، ففیھـا الاسـ
  ) ٢٠ق، ص   ١٤٠١». (ابن قتيبه،  ھذه المذاھب نزل القرآن الکریم 

  گويد: داند و مي هاي بلاغت قرآن مي مجاز را از شاخصه ق)،   ٤٥٦ابن رشيق قيرواني (   

العرب کثیراً ما تسـتعمل المجاز و تعدّه من مفاخر کلامھا؛ فإنه دلیل الفصـاحة و رأس البلاغة « 
  ) ٤٢١، ص  ١م، ج    ٢٠٠٢». (ابن رشيق قيرواني،  و به بانت لغتھا عن سائر اللغات 

ق)  ٤٠٣ق)، بـاقلاني (   ٣٨٨ابي ( ق)، خط ـ  ٣٨٦ق)، رمـاني (  ٢٥٥بزرگـاني چون: جـاحظ (   

، ص ١ق، ج   ١٤٠١كننـد (ابوعبيـده،  ترين ركن بيـاني قرآن ياد مي عنوان مهم و...، از فن مجـاز به 

ه،  ١٦ ه آراء  ١٢ق، ص    ١٤٠١؛ ابن قتيبـ ــيم، معركـ ات موهم تجسـ ث آيـ احـ ان، مبـ ). در اين ميـ

يفاتي را در اين زمينه در و تأل  باره مطرح شــده هاي مختلفي دراين پژوهان گشــته و تحليل قرآن 

ته   بررسـي صـفات خبري اعضـا و جوارح داشـتن خداوند در اسـت؛ براي نمونه، در مقاله « برداشـ

ير فريقين  فرزاده،  تفاسـ نده به اين نتيجه مي ٣٩- ٧، ص ١٣٩٥» (صـ راني كه  )، نويسـ د كه مفسـ رسـ

شـان، اين آيات را در كنار آيات محكم قرار داده و با برهان عقلي و نقلي و  در كتب تفسـيري 

ــته تأويل، خداوند را از  ــم مبرا دانس ــبيه و تجس ــران ديگر به هرگونه تش ــبت به مفس طور  اند، نس

» (شـريفي  ني ادبي ابن تيميه در تفسـير قرآن بررسـي و نقد مبا اند. در مقاله « تر سـخن گفته دقيق 

ــنده، مباني  )، مجاز به ٣١- ٧، ص  ١٣٩٥راد،   ــده و نويس عنوان يكي از اركان مهم بلاغت ياد ش

ير قرآن را تبيين نموده و سـپس بررسـي و نقد كرده و به اين نتيجه   ادبي ابن تيميه در فهم و تفسـ

ــيده كه انكار مجاز، مهم  ــت. در مقاله « ترين مبناي ادبي در دي رس ــيري اوس ــفات  دگاه تفس ص

» (سـلطاني،  مرتضـي و قاضـي عبدالجبار خبري از ديدگاه اماميه و معتزله با تأكيد بر انديشـة سـيد 

ف و  هايي مانند تشــبيه وتجســيم، توق ) نيز نويســنده به بررســي ديدگاه ١٤٥- ١٢٧، ص ١٣٩١
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تفويض، اثبات صـفات خبري بلاتاويل و در برخي موارد با تأويل و نيز اثبات آن صـفات بدون  

ــاب آن بـه خـداونـد را بـه كيفيـت براي خـداونـد متعـال پرداختـه و روش  هـاي متعـدد فهم و انتسـ

ــت. ازجمله اين گروه مي  ــبت داده اس ــران نس ــي  متكلمان و مفس ــي و قاض ــيد مرتض توان به س

ه نمود كه قائل به «عينيت صفات و ذات» و «نظريه تنزيه» هستند. سيد مرتضي با عبدالجبار اشـار 

ي عبدالجبار فقط از طريق عقل محض و   ايه عقل و قاضـ ابهات به محكمات و در سـ ارجاع متشـ

  پردازند. اي به تفسير آيات مربوطه مي حتي بدون وجود هيچ قرينه 

اي يافت نشــد كه به عه شــد و مقاله براي بازيابي پيشــينه موضــوع، مقالات متعددي مطال 

ــران تـأويلي و ظـاهرگرا بـه  ــيم از نگـاه مفسـ طور خـاص تـأثير بلاغـت در فهم آيـات موهم تجسـ

ــد؛ از  ــير آيات پردازي مبتني بر تحليل ديدگاه رو نظريه اين پرداخته باش هاي مطرح در باب تفس

  اين مقاله است.  مورداشاره بر اساس دانش بلاغت، از نوآوري 

  انگارانهرويكردهاي تفسيري آيات موهم حركت جسمب)  
مفســران ظاهرگرا در اســتنباط اين دســته از آيات، ظاهر آن را ملاك فهم قرار داده و 

ــتـه و بـه فرود حقيقي خـداونـد در روز قيـامـت معتقـد   ــا و جوارح قـائـل گشـ براي خـداونـد اعضـ

ــده  ــمـانيت خداوند حكم اند و به شـ اند. نيز در هنگام  كرده   نوعي بر حركت و درنتيجـه، بر جسـ

ــوص كيفيـت حركت، علم آن را به خداوند واگذارده  ــران ترديد در خصـ اند. در مقـابل، مفسـ

تأويلي، با انصـراف معاني الفاظ از ظواهر و معناي حقيقي آن، قائل به تأويل اين دسـته از آيات 

اند.  دوري جسته  اند و بدين طريق از گرفتار شدن در تناقضات و مسلمات موردپذيرششان، شده 

نن در آية *  يعي و اهل تسـ اخص شـ ران شـ ري از مفسـ ي و زمخشـ ھَلْ یَنْظُرُونَ  براي نمونه، طبرسـ
ک  كَ أو یـأتی بعضُ آیـاتِ ربّـ تِيَ رَبُّـ

ْ
أ وْ یَـ

َ
ةُ أ تِیَھُمُ الْمَلاَئِکـَ

ْ
أ نْ تَـ

َ
ک )، مراد از « ١٥٨(انعـام/  * إِلاَّ أ » را یـأتی ربُـ

ک «  ــري، » مي یـأتی أمرُ ربّـ ــي،  ٥٩٨، ص  ٤ق، ج   ١٤٠٧  داننـد (زمخشـ ، ص ٢، ج  ١٣٧٢؛ طبرسـ

كه افرادي مانند ســـمعانى، از مفســـران حالي اند؛ در نوعي رويكرد تأويل را برگزيده ) و به ٢٧٣

اخص ظاهرگرا، با احتجاج به  ته و به فرود شـ ظاهر آيه، براي خداوند، اعضـا و جوارح قائل گشـ

) و بدين شـكل جريان ١٥٩، ص  ٢ق، ج    ١٤١٨حقيقي او در روز قيامت معتقد شـده (سـمعاني،  
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ــران بـه دو ديـدگـاه انـد.  ظـاهرگرايي را رقم زده  ــألـه پژوهش، رويكرد مفسـ ا توجـه بـه مسـ لـذا بـ

  شود. ها پرداخته مي گرا تقسيم شده كه در ادامه به تحليل ادبي اين ديدگاه ظاهرگرا و تأويل 

  . ديدگاه مفسران ظاهرگرا ١
اهل سـنت هسـتند، با پيروي از اين تيميه و  ا از ه مفسـران شـاخص بسـياري كه اغلب آن   

  ٤٨٩اند. براي نمونه، سمعانى ( پيروان او با نگاه عدم تأويل، به تفسير اين دسته از آيات پرداخته 

ة*  ــير آيـ اهرگرا در تفسـ ظـ ــران شــــاخص  ل من ق) از مفسـ ه فی ظلـ اتیھم اللـ یَنْظُرُونَ إِلاَّ یـ لْ  ھـَ
  گويد: ) مي ٢١٠(بقره/  * الغمام 

آيد كه ما بايد نســبت  ســوي زمين فرود مي هايي از ابرها به قت خداوند در ســايه «در حقي 

ظاهر اين آيات و اشـباه آن ايمان داشـته باشـيم و در صـورت وجود هرگونه شـك و ترديد، به 

  ) ٢١١، ص  ١ق، ج    ١٤١٨علم آن را به خدا واگذاريم». (سمعاني،  

شـود، آيات تفاسـير سـلفيه محسـوب مي كه از   القرآن العظيم ق) در تفسـير    ٧٧٤ابن كثير (   

ــير مي  ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ انعام *   ١٥٨كند. وي ذيل آية  موهم حركت خداوند را با همين ديد تفس
كَ  تِيَ رَبُّـ

ْ
أ وْ یَـ

َ
ةُ أ تِیَھُمُ الْمَلائِکـَ

ْ
أ نْ تَـ

َ
ــحـاب  * أ ــيـاري از اصـ ، از حـديثي از ابن جرير كـه بـه گفتـه او بسـ

اند، چنين  االله عليه وآله آن را ذكر كرده سـپس از قول پيامبر اكرم صـلي مسـانيد نيز از ابوهريره و 

السـلام  كند كه مردم در روز محشـر از يكايك پيامبران از حضـرت آدم تا خاتم عليهم نقل مي 

ــفـاعـت مي  ــجـده مي طلـب شـ افتـد و از كننـد. در اين هنگـام پيـامبر خـاتم در زير عرش الهي بـه سـ

ها فرود آيد.  ســوي آن د كه براي قضــاوت بين مخلوقاتش به كن خداوند متعال درخواســت مي 

آنگاه آسـمان دنيا شـكافته شـده، خداوند و پس از او سـاير فرشـتگان يكي پس از ديگري در 

ــايه  ــفاعت بندگان فرود مي س ــاوت و ش ، ١ق، ج    ١٤١٩آيند (ابن كثير،  هايي از ابرها براي قض

لي ). وي در روايتي از ابوبكر ابن مردويه ذ ٤٢٣ص  عليه وآله   االله يل همين آيه از پيامبر اكرم صـ

  كند: نيز چنين نقل مي 

یجمع الله الأولین و الآخرین لمیقات یوم معلوم قیاماً شاخصة أبصارھم إلی السماء ینتظرون فصل  «   
  ) ٤٢٤، ص  ١ق، ج    ١٤١٩». (ابن كثير،  القضاء و ینزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلی الکرسي 
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هايي از ياقوت و  او در ادامه ذكر روايات، مقصود از عبارت «ظلل من الغمام» را منظومه   

  كند. ها نزول مي كند كه خداوند از بين آن جواهرات و مانند آن ذكر مي 

ذيل   روح المعاني ق) از مفسـران و اديبان شـاخص اهل سـنت در تفسـير    ١٢٧٠آلوسـي ( 

كه شــايســته ذات اوســت، معرفي نموده، نحوي را به بقره، حركت منتســب به خداوند   ٢١٠آيه 

  گويد: مي 

ته ذات اوسـت، درحالي  ايسـ كه از «اتيان منسـوب به خداوند به معنايي اسـت كه لايق و شـ

، ٣م، ج    ٢٠١٥مشـابهت با محدثات و تقيد به صـفات ممكنات، منزه و پاك اسـت». (آلوسـي،  

  ) ٢١٥ص 

ــران تأويلي كه اتيـان ا    ــبـت مي وي در مخـالفـت با مفسـ دهنـد،  مر و بأس را به خداوند نسـ

  گويد: چنين مي 

«كســي كه به اين آگاهي رســيده اســت كه خداوند به هر صــورت و كيفيت و هرزماني  

تواند ظهور كند و با ظهورش نيز بر وجود مطلقش باقي اسـت و از تقيد، منزه و  كه بخواهد مي 

ــت، نيـازي بـه اين تكلفـات نـدارد و گرد اين  گونـه كـه  رود، همـان تـأويلات نمي   از تعـدد، مبراسـ

تگان امت همين بوده  م، ج   ٢٠١٥و صـوفيان اهل دل نيز بدان معتقدند». (آلوسـي،   مذهب گذشـ

  ) ٢١٦، ص ٣

، از ديگر مفسـران سـلفي اهل تسـنن، ذيل آيه المنار   ق) نويسـنده تفسـير   ١٣٥٤رشـيد رضـا (   

 كند: بقره، چنين نقل مي   ٢١٠

ــت كـه برخي روايـات، ف    ــت اسـ رود خـداونـد را بـه آمـدن عـذاب يـا امر او تـأويـل و «درسـ

ــير مي  ــت كه  تفس ــتناد آمدن و انتقال به او، حقيقتي اس كنند، اما بايد اين نكته را بگويم كه اس

بايد به خود او واگذار   - اند كه ســلف بر اين عقيده چنان  – نبايد كتمان كرد ولي كيفيت آن را 

  نمود». 

به آية  اثبات قولش  یَوْ * او در  تَنْزِیلاً و الْمَلاَئِکَةُ  لَ  وَنُزِّ بِالْغَمَامِ  مَاءُ  قُ السَّ تَشَقَّ  ) ٢٥(فرقان/  *مَ 

  گويد: كند و مياشاره مي 

ــتنـاد به ذات خداوند دارد نه عذاب او و نه چيز ديگري؛ و اين   «اين اتيـان و فرود،    كـه  اسـ
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اي اســت كه چندين بار آن را متذكر اخرويه آيد، از امور غيبيه و  اي از ابرها فرود مي در ســايه 

  ) ٢١٢، ص ٢م، ج  ١٩٩٠ايم و اكنون درصدد اثبات آن نيستيم». (رشيد رضا، شده 

  گويد: ق) از ديگر مفسران ادبي اهل سنت مي   ١٣٩٣شنقيطى ( 

كه خداوند، مانند و «همة صـفات خداوند از يك اتحاد خاصـي برخوردارند و ازآنجايي 

و نيز شـايسـته ذات و جلال اوسـت و اگر مجيء ثابت شـود، فرود او نيز نظيري ندارد، مجيء ا 

  شود». ثابت مي 

  گويد: سپس مي   

طور كه شـافعي گفته، همگي  * هسـتند و همان لیس کمثله شـیء «همة اين صـفات از باب * 

ــتيم و نه تعيين  ــته ذات اوســت، هس ــايس كنندة كيفيت  مكلف به ايمان به صــفات بنا بر آنچه ش

  ) ٥٢٧، ص ٨ق، ج   ١٤١٥كه تعيين كيفيت بر خداوند ممنوع است». (شنقيطي،  صفات او؛ چرا 

وَجَاءَ  ق) از مفسران معاصر جريان ظاهرگرا در تفسير خود، ذيل آيه *   ١٤٢١ابن عثيمين ( 
ا  ا صَفًّ كَ وَالْمَلَكُ صَفًّ بُّ   گويد: ) فعل «مجي» را به خداوند نسبت داده، مي ٢٢(فجر/  * رَ

ذات اوســت، نه شــخص ديگري. اين  به اســتناد داده شــود، قائم  «هر فعلي كه به خداوند 

جزو قواعدي اسـت كه در زبان عربي آمده و ويژه اسـماء و صـفات الهي اسـت؛ بنابراين مراد از 

ــت نـه غير او و اين  ــافـه نموده، آمـدن خود اوسـ كـه فرقـه آمـدني كـه خـداونـد، آن را بـه خود اضـ

ــت و در حقيقت،  او تعبير مي   معطله، مراد از آمدن خدا را به آمدن امر  كنند، تحريفي بيش نيس

ق   ١٤٢٣گرداندن كلام از ظاهر آن اســـت، آن هم بدون هيچ دليل خاصـــي...». (ابن عثيمين،  

  ) ١٩٩(الف)، ص 

دارد كه كلام خدا و رســولش، بايد بر ظاهرش تفســير گردد و نبايد وي چنين بيان مي   

). او ١٩٩د، بدعت اسـت (ابن عثيمين، ص  آمدن خداون  تحريف شـود و پرسـش درباره كيفيت 

  گويد: كند و مي نيز سخنانش را تكرار مي   مجموع الفتاوي در 

ــت كـه     ــاوت بين بنـدگانش، آمدني حقيقي اسـ «آمدن خداوند در روز قيـامت براي قضـ

كس در خصـوص كيفيت اين آمدن، علم ندارد و نبايد شـايسـته ذات و جلال اوسـت، ولي هيچ 

  ) ١٥، ص ٣ق (ب)، ج   ١٤٢٣عثيمين،  گردد...». (ابن  درباره آن نيز پرسش 
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توجه آن اسـت كه رويكردي كه مفسـران ظاهرگرا به قابل   در بررسـي اين ديدگاه، نكته 

تناد مي آن گرويده  ت. در اين روش در حالي به آيات اسـ ود كه به اند، رويكرد تفويضـي اسـ شـ

ــيم، به مفاد ظاهري آيات عمل   ــبيه و تجس ــود و از طرفي، تأويل هم  نمي جهت دوري از تش ش

ت  ان، تأويل، ترجيح بلامرجح يكي از معاني محتمل اسـ ت؛ چراكه ازنظر ايشـ و در   ١ممنوع اسـ

مورد صـفات الهي كه از حسـاسـيت خاصـي برخوردار اسـت، جايز نيسـت؛ براي نمونه، گفته  

ــود خداوند فرود مي مي  ــلط آيد و نمي ش و قدرت او بر  توان فرود خداوند را نزول امر او يا تس

امري دانسـت؛ بنابراين قائلان به اين نظريه، معتقدند كه نه حركت او مانند حركت بشـر اسـت تا 

ــت تـا تـأويـل لازم آيـد؛ بلكـه علم بـه  ــبيـه لازم آيـد و نـه كنـايـه از نزول امر و... اسـ گرايش بـه تشـ

  نيست.   شود و كيفيت آن هم بر ما مشخص حقيقت معنا و مفهوم آن، به خداوند تفويض مي 

طبق نظر مفسـران در روش تفويضـي، اظهارنظر و بررسـي و واكاوي معاني اين دسـته از 

ــت (طبـاطبـايي،  واژه  ). بـه اعتقـاد اين گروه، معنـاي  ١٣١- ١٣٠، ص ١٤ق، ج   ١٤١٧هـا ممنوع اسـ

ظاهري اين آيات، حقيقت اسـت و در آن مجاز راه ندارد و به همين سـبب از ظاهر لفظ، فراتر 

، ١ق، ج    ١٤٢٠اثبات صــفات ازجمله فرود حقيقي خداوند معتقد شــدند (مغراوي، نرفتند و به 

هاي مهمي كه باعث شـده اين مفسـران  فرض توان گفت: يكي از پيش ) و درنتيجه مي ١٥٥ص 

به رويكرد ظاهرگرايي، گرايش پيدا كنند، انكار مجاز در باب صــفات موهم تجســيم اســت و  

يل شـدن تفسـير و كنار گذاشـتن عقل در فهم معناي آيات آيد، نوعي تعط درواقع آنچه پيش مي 

ــت؛ اگرچه  امثـال ابن تيميـه و پيروانش، دليل انكار مجاز در آيات مربوط به   و مراد خداوند اسـ

د ذكر كرده  ــفـات خـداونـ ــگيري از تعطيلي صـ د مبـاحـث اعتقـادي و توحيـد خـداونـد را پيشـ انـ

ــمـار بـه گفتـه وي، هرچنـد مج ـ  .) ٧٤ق، ص    ١٤٢٥تيميـه،  ابن (  ــائـل بلاغي و هنري بـه شـ از از مسـ

ت دادن آن در مي  الـ اك بوده، دخـ ال خطرنـ د متعـ داونـ د خـ اب توحيـ د، ورود اين فن در بـ آيـ

  ) ٧ق، ص   ١٤١٦صفات الهي، سبب تعطيلي صفتي از صفات اوست. (مطعني،  
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فّاً طور نمونه در آيه شــريفه * به  فّاً صــَ کَ وَالْمَلَکُ صــَ از آيات  ) كه يكي ٢٢*(فجر/  وَجَاءَ رَبُّ

ها وجود دارد كه آيا عبارت «وجاء ربّك» در معناي  موهم حركت خداوند است، اين اختلاف 

اند  كاررفته يا در معناى مجازى. اماميه قائل به جواز كاربرد مجاز در قرآن شــده حقيقي خود به 

). معتزله و افرادي مانند شــريف رضــى، ســيد مرتضــي، زمخشــرى و  ٦٥م، ص   ١٩٩٤(صــغير،  

اند. شـيخ طوســي  شـدت از انديشـه وقوع مجاز در قرآن دفاع كرده ى از اديبان عرب، به بسـيار 

  گويد: مي 

انه كمال و والايى آن به «وجود مجاز در كلام، بر فصـاحت و بلاغت آن مى  افزايد و نشـ

  ) ٣٨، ص  ٣ق، ج    ١٤٠٩رود». (طوسى،  شمار مى 

  علامه حلي نيز نوشته است:   

  ) ٧٩ق، ص   ١٤٠٤». (حلي،  القرآن والسنّة و اعلم أنّ المجاز واقع في « 

ناخت معانى مجازى را از ، پس تأويل مشـكل القرآن قتيبه در كتابي به نام ابن    ازاين كه شـ

خنان خود، فراوان از مجاز بهره  ت كه عرب در سـ ته، گفته اسـ روط مهم فهم مراد الهي دانسـ شـ

ــمندان فريقين بدان اعتر  اف نموده و آثاري را در اين  برده و اين حقيقتى اســـت كه اكثر دانشـ

). در مقابل، افرادي  ٢٥٥، ص ٢ق، ج   ١٤٠٨(زركشـى،   اند خصـوص به رشـته تحرير درآورده 

ــيم برآمده  ــدد انكار وقوع مجاز در آيات موهم تجسـ ــنقيطي با پيروي از نيز درصـ اند. مثلاً شـ

مال و  تفاسـير سـلف، قول به مجاز در آيات موهم تجسـيم را سـبب نفي بسـياري از صـفات ك 

ــنقيطي، بي جلال الهي مي  توجهي  توان گفت كه توجه و يا بي رو مي ازاين   ). ٤٣تا، ص داند (ش

انگارانه  عنوان ركن اساسي دانش بلاغت و تأثير آن در آيات موهم جسم مفسران به فن مجاز به 

ن،  اسـت. به ديگر سـخ خداوند، ما را با دو رويكرد متفاوت ظاهرگرايي و تأويلي مواجه سـاخته  

نظران در عرصـــه تفســـير كه معتقدند توجيهات ادبي در راســـتاي تطبيق بر  برخلاف صـــاحب 

شــده، از اين پژوهش اين نتيجه حاصــل شــده كه مجاز  باورهاي كلامي مفســران به كار گرفته 

ــول و قواعد بلاغي، به به  ــران بر  عنوان فني از اص ــل قرار گرفته و مباني اعتقادي مفس عنوان اص

  است. بلاغت شكل گرفته   اساس گرايش به 
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  گرا مفسران تأويل . ديدگاه٢
ــاعره و برخي متكلمـان، بـه لزوم تـأويـل مجـازي  ــيعـه و معتزلـه، اشـ آيـات   اغلـب علمـاي شـ

ــم  انگـارانـه و برگردانـدن الفـاظ اين آيـات از ظواهر، معتقـدنـد؛ چراكـه بـه اعتقـاد آنـان، موهم جسـ

اير ١١چون: *ليس كمثله شـيء*(شـوري/  خداوند متعال، مطابق با نصـوص صـريح قرآن  ) و سـ

يم مبرا بوده و در صـورت عدم تأويل، معاني اين   دلايل عقلي و نقلي، از هرگونه تشـبيه و تجسـ

شــان خواهد بود (شــريف  دســته از آيات، مخالف باورهاي عقلي و متناقض با رويكرد تنزيهي 

گرا در خصـوص  ان تاويل هاي ادبي مفسـر ). درنتيجه بررسـي ديدگاه ٢٣٥، ص ١٣٨٨عسـكري، 

ــم انگـارانـه، در گونـه  هـاي بلاغي  بنـدي تحليـل مراد خـداونـد متعـال در آيـات موهم حركـت جسـ

  ذيل، قابل اشاره است: 

  مجاز عقلي يا مجاز مرسل  -٢-١

گونه خداوند، كلماتي مانند «امر» و برخي مفســران، براي دوري از شــبهه حركت جســم 

رَ را در آيـاتي چون: *وجَـَاءَ  (فجر/  «بـأس»  كَ*  االله*(بقره/  ٢٢بُّـ ) و*يـأْتِيَ  ٢١٠)، *يـأتيهم 

اند. در اين عبارات، بر اســـاس دانش نحو، مضـــافي كه به ) در تقدير گرفته ١٥٨رَبُّك*(انعام/  

عنوان فاعل بوده و در اينجا محذوف اســت؛ براي نمونه، شــيخ  شــود به خداوند اســتناد داده مي 

، ص ١٠ق، ج   ١٤٠٩عذاب او تعبير كرده (طوسـي،   طوسـي از حركت خداوند به آمدن امر يا 

 گويد: ). شيخ طبرسي نيز با همين توجيه مي ٣٤٧

بت داده مي  ود كه بي «گاهي مفهوم آمدن به چيزي نسـ ت و آمدورفت ندارد؛  شـ روح اسـ

ــخص آمـد  وعـده " گوينـد:  طور كـه مي همـان  اننـد اين    "خبر آن فرد آمـد  "و    "هـاي آن شـ و مـ

  مراد، آمدن به معناي حقيقي نيست». ها كه به تحقيق  جمله 

  گويد: سپس در تقويت اين قول مي 

ــبـت داده مي «اگر كـارگر يـا مـأمور عملي انجـام دهـد، بـه كـار  ــود، چنـانفرمـايش نسـ كـه  شـ

  ) ٢٧٣، ص ٢، ج ١٣٧٢آمدن فرمان و يا عذاب خدا، مانند آمدن خود اوست». (طبرسي،  

ران، حذف كلمه «ا  ان حذف كلمة  يا در توجيه ديگري، برخي مفسـ مر» در اين آيه را بسـ

هَ اولياء در آية*  ذِینَ یُؤْذُونَ اللَّ ــته، اثبات مي ٥٧*(احزاب/  إِنَّ الَّ كنند كه آزار و اذيت اولياء  ) دانس
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توان گفت: اتيان و  منزلة آزار خداوند است. با همين دليل نيز در اين آيه مي الهي در حقيقت به 

وعيد خداوند به دشمنانش  ه، در حقيقت همان تهديدها و آمدني كه به خداوند نسبت داده شد 

یَ الامرُ كه ادامه آيه مذكور* اســـت؛ چنان  ــِ اين برداشـــت را تقويت كرده،   )، ٢١٠(بقره/  * قُضـ

). از ســوي  ٢٧٣، ص ٢كند (طبرســي، ج  نوعي اين مجيء، بر هلاكت دشــمنان دلالت مي به 

ــتـه از  ــاف و همچنين    ديگر، برخي در توجيـه حـذف كلمـة امر در اين دسـ آيـات، بـه ابقـاء مضـ

ــنخيت با آياتي چون:*  نا )، * ٣٣*(نحل/  یأتی أمرُ ربّک مطابقت و س ــُ )،  ٤٣*(انعام/  اذ جاءھم بأس

ا *  نـ ــُ أسـ بـ الحق )، * ٤*(اعراف/  فجـاءھم  ــیَ بـ ه قُضـ اذا جـاء امراللـ افر/  فـ ه  ) و * ٧٨*(غـ أمرُاللـ أتی 
ــتعجلوه  ــتنـاد نموده و حركـت خـداونـد را بـه آمـد ١*(نحـل/  فلاتسـ ن امر و عـذاب و بـأس و  ) اسـ

). برخي نيز دليل حركت  ٢٥١- ٢٥٠، ص ١ق، ج   ١٤٠٧اند (زمخشــري،  شــدت او تأويل كرده 

گونه خداوند را ازلي بودن در ذات  و انتقال را شـأن محدثات و مركبات و عدم حركت جسـم 

ــاف (امر) در اين آيه، به دلالت «ال»  ــفات بيان نموده و در تقويت وجه ادبي حذف مضـ و صـ

ي الامر» كه در ادامه آيه به آن اشـاره شـده، اسـتناد كرده مع  اند (نيشـابوري،  هود در كلمه «قُضـِ

ــتـدلال بـه امتنـاع «مجيء و اتيـان خـداونـد» بـه عـدم ٥٨٠، ص  ١ق، ج    ١٤١٦ ). برخي نيز در اسـ

ط بني  رائيل كه همراه با نزول عذاب بود، مواردي مانند امر و قدرت و عذاب  رؤيت او توسـ اسـ

، ٢م، ج    ٢٠٠٨اند (سـمين حلبي،  كاربرده براي وجه ادبي حذف مضـاف در اين آيات، به  و... را 

ــاوت او تعبير كرده ٣٦٣ص  يْ اند: « ). گروهي نيز مراد از نزول خداوند را به معنـاي آمدن قضـ
َ
أ

  ) ٣٣٧، ص  ٣٠م، ج    ١٩٨٤». (ابن عاشور،  جَاءَ قَضَاؤُهُ 

ران مب  ته از آيات،  با توجه به آراء ادبي اين گروه از مفسـ ني بر حذف مضـاف در اين دسـ

به علاقه حذف، از تعابير    ١اين نتيجه حاصــل شــده كه بلاغت «مجاز عقلي» يا «اســناد مجازي» 

ته  اره داشـ ت  بياني اسـت كه متخصـصـان امر بلاغت در كتب بلاغي به آن اشـ اند و آن زماني اسـ

ــتناد داده مي   ــكه فعل معلوم به فاعل حقيقي محذوف اسـ ــود (هاشـ ).  ٤٧ق، ص   ١٤٣٠مي،  شـ

ير اين آيات بهره  ران از آن در تفسـ ت كه مفسـ ل» يكي ديگر از تعابيري اسـ بلاغت «مجاز مرسـ

ناد مجازي، به گرفته    كارگيري لفظ به علاقهاند. توضـيح اين نكته ضـروري اسـت كه اگر در اسـ
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)  ٢٥٢ ، ص ١مشـابهت باشـد، اسـتعاره و اگر غير مشـابهت باشـد، مجاز مرسـل اسـت (هاشـمي، ج 

ــنـاد مجـازي لفظ «االله يـا ربّ» بـه فعـل «جـاء» يـا «أتي» در غير معنـاي حقيقي و بـه  كـه در اينجـا اسـ

  علاقه غير مشابهت است و درنتيجه، مجاز نيز از نوع مرسل خواهد بود. 

  ايجاز حذف-٢-٢

گرا براي دوري از شـبهه تجسـيم، اسـناد مفعول  هاي ادبي مفسـران تأويل يكي از ديدگاه 

ه خداوند اســت. در اين وجه ادبي، با اســناد حقيقي فعل مجيء به خداوند و تقدير محذوف ب 

ــه أو بِعـذابـه و...) خـداونـد، آورنـده بـأس و عـذاب معرفي  اتي ربُّـك بِبـأسـ ــطـه (يـ اواسـ مفعول بـ

). بلاغت «ايجاز حذف» كه يكي از مباحث علم ٥٨٠، ص  ١ق، ج   ١٤١٦گردد (نيشابوري،  مي 

رود، متناســب با اين وجه ادبي اســت. در تعريف ت به شــمار مي معاني از شــاخه دانش بلاغ 

اي عقليـه، دالّ بر حـذف يكي از اجزاي  بلاغـت «ايجـاز حـذف» آمـده كـه اگر در عبـارتي، قرينـه 

)؛ بنابراين با ٢١١، ص  ١، ج  ١٣٧١كلام وجود داشته باشد، حذف جايز است (خطيب قزويني،  

ــمـا  ــران تـأويلي و امكـان وقوع عنـايـت بـه دليـل عقلي تنزيـه خـداونـد از جسـ نيـت، طبق نظر مفسـ

  كارگيري اين وجه بلاغي بلامانع است. حذف در اين آيات، به 

  كنايه-٢-٣

گروهي از مفســـران به جهت دوري از شـــبهه تجســـيم، دليل حركت و انتقال را شـــأن  

گونه خداوند را ازلي بودن در ذات و صــفات بيان محدثات و مركبات و عدم حركت جســم 

ــبوا آمدن خداوند را در آياتي چون:* كرده و   ھَلْ  ) و * ٢*(حشـــر/  فأتاھم الله من حیث لم یحتسـ
اتیھم اللـه فی ظلـل من الغمـام  ــانـه )، كنـايـه ٢١٠*(بقره/  یَنْظُرُونَ إِلاَّ یـ هـاي بزرگ و  اي از ظهور نشـ

ــابوري،  عـذاب الهي مي  ). برخي نيز اتيـان عـذاب و تهـديـد ٥٨٠، ص  ١ق، ج   ١٤١٦داننـد (نيشـ

اي از حضـور خداوند دانسـته و  ) را كنايه ٢٦*(نحل/  فأتی الله بنیانھم من القواعد در آيه*  مشـركان 

ه ادامـه آيـه *  ــعرون دليـل آن را بـ اد كرده ٢٦*(نحـل/  وأتـاھم العـذاب من حیـث لایشـ ــتنـ انـد و  ) اسـ

واسـطه نزول عذاب بر ايشـان را بالكنايه از مصـاديق فرود نوعي ابطال حيله و مكر دشـمنان به به 

د معرفي نموده خـدا  ايي،  ونـ اطبـ د (طبـ ابراين تعبير نزول در اين  ٢٣٢، ص  ١٢ق، ج    ١٤١٧انـ )؛ بنـ

ان   ه همـ ه كـ افتـ ــران، در يكي ديگر از فنون بلاغي ظهور يـ ات، طبق نظر اين گروه از مفسـ آيـ
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اليب زيباي بياني قرآن اسـت كه عرب  تر زبانان آن را بليغ بلاغت كنايه اسـت. اين صـنعت از اسـ

). كنايه به لفظي اطلاق شـده كه ارادة  ٣١٣، ص ٢ق، ج    ١٤٠٨دانند (زركشـي،  از تصـريح مي 

؛ هاشــمي،  ١٢٥، ص ١٣٨٧،  (جارم  ممتنع اســت   معناي اصــلي (ملزوم) آن گاهي جايز و گاهي 

ــخني را بگويـد كـه غير آن را ٢٨٠ق، ص   ١٤٣٠ ). در تعريفي ديگر آمـده كـه هرگـاه متكلم سـ

ماواتُ  ق، ماده كنو) مانند آيات*   ١٤١٤گويند (ابن منظور، اراده كرده باشـد، به آن كنايه   وَ السَّـ

بِيَمِينـِهِ اتٌ  تَوى * و )  ٦٧(زمر/  * مطَْوِيَّـ ــْ عَلَى العَْرشِْ اسـ ه/  الرَّحْمنُ  اي  ٥* (طـ اً ارادة معنـ ه قطعـ ) كـ

  . ممتنع است ظاهري اين آيات  

  استعاره تمثيليه-٢-٤

د  از مجيء خـداونـ ادبي خود  ات  ــران در توجيهـ ه   برخي مفسـ از «نزول  بـ عنوان تمثيلي 

ــتگـان» يـا «جلائـل آيـاتـه» يـاد كرده  ــي در توجيـه اين وجـه چنين نقـل فرشـ انـد. براي مثـال، طبرسـ

  كند: مي 

ت كه حركت   ت؟ آيا غيرازاين اسـ ناد لفظ آمدن به خداوند چيسـ «اگر بگوييم معناي اسـ

ــام جهت پذير اســت؟! بايد بگوييم در حقيقت، اين  ــفات اجس يك نوع تمثيل  و انتقال، از ص

كه پادشـاهي در كار نيسـت ولي شـود: پادشـاهي وارد شـهر شـده درحالي كه گفته مي اسـت؛ چنان 

  ) ٢٥٠، ص ١، ج  ١٣٧٢منظور، ورود لشكريان و سپاهيان است». (طبرسي،  

ــتگـان بـه    ــويري از نزول خـداونـد و يـا تعبير نزول خـداونـد بـه نزول فرشـ عنوان  عنوان تصـ

ــانه   تصـــويري از هيبت وعظمت او  كاران و نقطه شـــروعي براي اي از هول و هراس گنه و نشـ

ابوري،   ران تأويلي اسـت. (نيشـ به اعمال بندگان، از ديگر وجوه ادبي مفسـ ، ١ق، ج    ١٤١٦محاسـ

  ) ٣٢٤، ص  ١٣٨٨؛ شريف عسكري،  ٣٣٧، ص ٣٠م، ج   ١٩٨٤؛ ابن عاشور،  ٥٨٠ص 

خداوند در اين آيات را ظهور  با توجه به تعابير ادبي يادشــده، مفســراني كه مراد از اتيان  

ها با تصـويري از نزول فرشـتگان  دانند و اين نشـانه هاي اقتدار و آثار ملك و سـلطنت او مي نشـانه 

انه  تعاره تمثيليه»  كاران تحقق مي اي از هول و هراس گنه يا نشـ يابد، در حقيقت از فن بلاغي «اسـ

به در آن از امور متعدد انتزاع شـده با اين  اند. اسـتعاره تمثيليه، تشـبيهي اسـت كه وجه ش ـبهره برده 

  ) ١٥٥، ص ٣ق، ج    ١٣٩٤است. (سيوطي،   تفاوت كه ادات تشبيه در آن حذف گرديده 
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  استعاره تبعيه-٢-٥

  ٢١٠برخي مفسـران براي تنزيه از تجسـيم خداوند، حرف «في» در واژه «في ظُلل» در آيه 

ــتـه بقره را به معنـاي «باء» تبيين كرده و آن را  ــورت  متعلق به فعـل «يأتي» دانسـ اند كه در اين صـ

ــابوري،   ــمين  ٥٨٠، ص  ١ق، ج    ١٤١٦تقـدير، عبـارت «يـأتيهم االله بظلـل» خواهـد بود (نيشـ ؛ سـ

). در بررسـي اين وجه ادبي، بلاغتي كه براي اين وجه، متصـور  ٣٦٣، ص  ٢م، ج    ٢٠٠٨حلبي،  

ــتعاره تبعيه» خواهد بود. اين اســتعاره، يكي از   ــت، «اس ــتعار  اس ــت كه لفظ مس فنون بلاغت اس

تا،  به) در جمله، يكي از كلمات «فعل، اسم مشتق، اسم مبهم و حرف» است (مطلوب، بي (مشبه 

ــتعـار، حرف «بـاء» بوده كـه اين وجـه بلاغي در مورد آن ٤، ص  ١ج   ) كـه در اين آيـه، لفظ مسـ

  صادق است. 

  استفهام انكاري -٢-٦

قولي از اعتقادات  بقره، اين آيه را صـــرفاً نقل ســـوره    ٢١٠برخي مفســـران، در تبيين آيه 

د (نيشـابوري،  كنند نه اين تجسـيمي يهود به نزول خداوند اشـاره مي  كه واقعاً نزولي در كار باشـ

)؛ چراكه يهود به تشــبيه و تجســيم خداوند معتقد بودند و دين حق را ٥٨٠، ص  ١ق، ج    ١٤١٦

كارا با پذيرفتند، مگر اين نمي  د كه اقتدار  كه خداوند را آشـ ان ببينند و همين باعث شـ مانشـ چشـ

اي از ميان ابرها بر موســي (ع) تجلي يابد. لذا اين آيه از معتقدات يهود  خداوند چون صــاعقه 

ــان حكايت مي  ــويري انسـ گونه قائلند و به نظر مفســـراني چون فخر كند كه براي خداوند تصـ

ــت (بزرگ   ٦٠٦رازي (  اور كفـار، حجـت نيسـ رو  ). ازاين ٣٠٩- ٢٩٥، ص  ق   ١٤٠٠زاده،  ق)، بـ

  حمل بر ظاهر آيه، مشكلي ندارد و امثال اين آيات اصلاً نياز به تأويل ندارد. 

ــده، اين اســت    توان گفت: نكته بنابراين مي  بلاغي كه در مورد اين آيه، از آن غفلت ش

ت؛ به اين معنا كه خداي متعال مي كه عبارت آيه كريمه به  تفهام انكاري اسـ ورت اسـ د: صـ پرسـ

ــان، بـايـد خـدا در مقـابـل آنـان فرود آيـد؟ اين بـه معنـاي   آيـا اينـان توقع دارنـد براي ايمـان آوردنشـ

اين نيسـت كه امكان فرود خداي متعال و نزول او وجود دارد؛ بلكه حتي بر وفق ظاهر آيه هم،  

تفهام انكاري، نف  تفهام انكاري اسـت نه تقريري؛ و معناي اسـ تفهام، اسـ ي  انكار اين معناسـت و اسـ

كند و ظاهر اين فرود خداست نه اثبات آن؛ بنابراين ظاهر آيه نيز قول اهل ظاهر را تكذيب مي 



  ۲۱۷   |   و ظاهرگرا  یل یخداوند از نگاه مفسران تأو  تیموهم جسمان اتیآ بلاغت در  ر یتأث

 

http://ptt.qom.ac.ir 

ــت؛ بنـابراين  چنـان آيـه، نيـاز بـه هيچ تـأويلي نـدارد؛ آن  كـه ظـاهر «وجـاء ربـّك» نيـازمنـد تـأويـل اسـ

  بلاغت «اسـتفهام انكاري» يكي از مباحث مربوط به علم معانيِ منشـعب از علم بلاغت اسـت كه

مانيت خداوند، كاررفته و با اين تحليل، اين آيه به در اين آيه به  وع توهم جسـ طوركلي از موضـ

  شود. خارج مي 

 ها بندي ديدگاهارزيابي و جمع
اي  ها و نصـوص قرآني بر معاني حقيقي اسـت وچنان چه قرينهاصـل در تفسـير، حمل واژه 

ــد، اين قرينـه، مـانع   ــود؛ در اين  از ارادة معنـاي ظـاهري مي اعم از حـاليـه يـا لفظيـه دركلام بـاشـ شـ

ــت و  هنگـام طبق قاعده، برگرداندن لفظ از ظاهر، به معنـاي دوم آن  كه مجـاز نام دارد، لازم اسـ

اسـاس، تشبيه  اين شـود. بر آيه نيز طبق سـاختار و اصـول زبان عربي بر معناي مجازي آن تفسـير مي 

انِ رويكرد تأويل، از مخالفت آنان و تجسـيم در خصـوص ذات خداوند متعال، در اذهان مخالف 

ترين اركان بلاغت بوده، نشــأت گرفته و همين باعث شــده يكي از با صــنعت مجاز كه از مهم 

هاي اصـــلي مفســـران در انتخاب رويكرد تفســـيري تأويلي يا ظاهرگرايي، توجه يا فرض پيش 

ــم توجهي بـه فن مجـاز، بـه بي  د  ا عنوان يكي از فنون بلاغي در آيـات موهم جسـ نگـارانـه خـداونـ

  باشد. 

در خصـوص آيات موهم حركت جسـم انگارانه خداوند، ازآنجاكه طبق اجماع مفسـران  

شـود و اين توهم نيز اش، جز از اجسـام تصـور نمي گرا، نزول و حركت به معناي حقيقي تأويل 

ــت، موافقـانِ تـأويـل، علي  رغم اختلاف در ايفـاد توجيهـات ادبي و  بر خـداونـد متعـال محـال اسـ

تلاف در تعيين مفهوم و مراد درســت، همگي بر تنزيه خداوند از تجســيم و لزوم تأويل اين  اخ 

ــته از آيات اتفاق  ــته و موارد ذيل را در تقدير گرفته دس ــبه،  نظر داش ــاوت و محاس اند: امر، قض

هاي بزرگ، نزول فرشــتگان و عظمت و شــكوه خداوند. عذاب و انتقام، وعيد خداوند، نشــانه 

صــور، مفســران از فنون متنوع بلاغي چون: مجاز عقلي، مجاز مرســل، بلاغت   در تمامي اين 

بررســـي  اند كه موارد ذيل قابل تبعيه، كنايه و ...بهره گرفته  اســـتعاره  حذف، اســـتعاره تمثيليه، 

  است: 
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ــبب وجود    ١٥٨فجر و    ٢٢الف) در آيات  ــتعاره تمثيليه» به سـ انعام، پذيرش بلاغت «اسـ

يم در مو  بهة تجسـ ت؛ چراكه به احتمال شـ كارگيري اين بلاغت در مورد رد خداوند، مردود اسـ

ت   ابهت و مماثلت بين خالق و مخلوق را به دنبال خواهد داشـ فات خداوند، تصـويري از مشـ صـ

) و چون طبق اين وجه بلاغي، براي هر اســم مســتعار بايد ٣٢٩، ص  ١٣٨٨عســكري،   (شــريف 

د كه قابل  ته باشـ بهي در خارج وجود داشـ د (جرجاني،  م حتماً مشـ اره باشـ اهده و اشـ ق،   ١٤٢٢شـ

كه بگوييم غرض از ، اين امر، منتهي به تفسيري مطابق با تجسيم خواهد شد؛ مگر اين ١) ٤٢ص 

كارگيري اين  تشـبيه حركت خداوند به سـاير اجسـام، براي تقريب به اذهان اسـت؛ بنابراين، به 

  فن بلاغي در مورد اين دسته از آيات، مردود و ممنوع است. 

ه نبود قرينـه  ا توجـه بـ اء»    ب) بـ ــتبـدال معنـاي حرف «بـ و نيز احتمـال دور از ذهن بودن اسـ

ه  ه  بـ اي «في» در آيـ ه   ٢١٠جـ ه بقره، بـ ه» در مورد اين آيـ اره تبعيـ ــتعـ ه بلاغي «اسـ ارگيري وجـ كـ

طوركلي آن را از پذيرفتني نيسـت و ارجح بودن تحليل بلاغي «اسـتفهام انكاري» در اين آيه، به 

ــوع تو  ــاير توجيهات بلاغي  موض ــمانيت خداوند خارج كرده، مجالي را براي طرح س هم جس

  گذارد. باقي نمي 

نظر مفسران و وجود ادله عقلي مبني بر وجه ادبي حذف مضاف در اتفاق ج) با عنايت به 

ــم  یـأتی أمر ربـک انگـارانـه و نيز ادلـه نقلي مـاننـد آيـات* آيـات موهم حركـت جسـ )،  ٣٣*(نحـل/ و

)،  ٤٠*(هود/  اذا جاء أمرنا )، * ١٥٨*(انعام/  یأتی بعض آیات ربّک )، * ٤عراف/  *(ا فجاءھم بأســنا * 

ــی بـالحق *  ــتعجلوه )، * ٧٨*(غـافر/  فـاذا جـاء أمراللـه قضـ ) و روايـات  ١*(نحـل/  أتی أمراللـه فلاتسـ

كارگيري بلاغت (مجاز عقلي به علاقه حذف يا مجاز مرســل) در فهم اين  ، به ٢معصــومان (ع) 

 _______________________________________________________  
ای در وادی تشبیه گمراه شوند و آن زمانی  ویژه صفات الهی) باعث شده که فرقه کارگیری بلاغت «استعاره» درآیات توحید (به . به ١

ی الفاظ در نظر گرفته شود  است که در حالت مجاز برای هر اسم مستعار، یک مابازاء خارجی محسوس و قابل اشاره برای برخ 

) اگر برای لفظ  ٣٧) و*واصنَع الفلک باعیننا*(هود/ ٣٩که وجود خارجی ندارند؛ برای نمونه در آیات *لتُصنَعَ علي عیني*(طه/ 

«عین» که در این آیات، به معنای حمایت و محافظت الهی است، مابازاء خارجی (چشم حقیقی) فرض شود، همین امر باعث  

  وع در تجسیم خواهد شد. گمراهی و وق 
آیه  ٢ فجر سؤال شد، ایشان فرمودند: «خداوند متعال به آمدن و رفتن وصف    ٢٢. در حدیثی از امام رضا (ع) در خصوص 

  )٥٧٤، ص  ٥شود و او منزه از هرگونه انتقال است. در این آیه مقصود نزول امر اوست، نه خود او». (عروسی حویزی، ج  نمی 
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يوه، معناى مطلوب  تفاده از اين شـ اير وجوه بلاغي، ارجح اسـت؛ زيرا با اسـ ته از آيات، بر سـ دسـ

ــتقيم به خواننده القا مى به  ــورت غيرمس ــود و اين، تأثير بيش ص گذارد و  تري در خواننده مى ش

اسـت. نيز با اسـتفاده از اين شـيوه، جملات زيبا و ابتكارى سـاخته   " النفوس اوقع فی " اصـطلاح  به 

كارگيري اين نوع از بلاغت در زبان كه به شـود كه در جذب مخاطب مؤثر اسـت. ديگر آن مى 

يوايى كلام دارد و سـخنوران عرب، هم در آثار  ايى و شـ احت و رسـ هم مهمى در فصـ عربي، سـ

ــتـارى و هم در آثـار گفتـارى خو  ــتفـاده مى د از آن بـه نوشـ كردنـد. همچنين  عنوان يـك فن اسـ

ــت و مهم  ــتفاده از اين نوع فن بلاغي، با مبالغه و تأكيد همراه اس ــتفاده از اين  تر آن اس كه با اس

ــيوه مى  توان با الفاظ موجود، معانى جديدى را به مخاطب منتقل كرد و معناي موردنظر را با ش

تر  »، اين عبارات كوتاهجاء ربک » يا « واسـأل القریة گوييم: « مي الفاظي كوتاه ادا كرد؛ مثلاً وقتي  

» و ترديدي نيسـت كه ايجاز، نوعي  جاء أمر ربک » يا « واسـأل أھل القریة كه بگوييم: « اسـت از اين 

دســتي در از انواع بلاغت اســت. براي اين نوع از بلاغت، جلوه ديگري وجود دارد و آن چيره 

اي كه مجاز عقلي يا مرســـل، گونه و معناي ثانوي اســـت؛ به  انتخاب علاقه، بين معناي اصـــلي 

  كشد. معناي مقصود را به بهترين شكل به تصوير مي 

كه سـخن بليغ، سـخني اسـت كه در آن افزون بر ويژگي فصـاحت، سـاختارهاي  نهايت آن 

ــب با حال مخاطب به  ــى كه دربارة  گوناگون زبان در تمام احوال متناسـ ــت وكسـ كاررفته اسـ

رو  ببندد؛ ازاين   تواند از فنون زيباي بلاغي آن چشــم كند، نمي نظر مي دن قرآن اظهار معجزه بو 

كه به تجســيم الهي نينجامد، لزوماً به معناي  نظريات متعدد ادبي مفســران در فهم آيات، مادامي 

هاي اين كلام  كه تصـويرپردازي مفسـران، زيبايي توجه آن متفاوت نخواهد بود. قابل   برداشـت 

ــد و گوناگوني  را دوچندان نموده، تأثير اعجاز بياني آن بيش   نوراني  ــكار خواهد ش ازپيش آش

ــران بر  انجـامـد، بلكـه اتفـاق گونـه آيـات نمي تنهـا بـه فهم متفـاوت ازاين فنون بلاغـت، نـه  نظر مفسـ

ــكـار مي  ــتگـاه اكثر  رويكرد تـأويـل، دلالـت فهم واحـد منتزع از آيـات را آشـ كنـد؛ بنـابراين خـاسـ

  توجهي به دانش بلاغت است. ه، در اين دسته از آيات، بي شبهات مطروح 
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  نتيجه
ــيم و حركت، به دو گونه عمـل   ــران تأويلي و ظاهرگرا در تبيين آيات موهم تجسـ مفسـ

ويژه آيات موهم جسـمانيت، به بلاغت  كرده و هريك براي توجيه نظر خود در تفسـير آيات به 

توجهي  اند و در ادامه، توجه يا بي توجهي كرده يا به آن بي  ســپاري نموده ويژه مجاز، نقش و به 

عنوان ركني از اصول و قواعد بلاغي، منتهي به دو رويكرد تأويلي و ظاهرگرايي  به فن مجاز به 

در تفسـير آيات شـده اسـت. مفسـراني چون: سـمعاني، شـنقيطي، رشـيد رضـا، ابن كثير و...، با 

ــب انكـار مجـاز بـه  ــتن از يـه گرويـده عنوان فني از فنون بلاغي، بـه تشـ انـد و بـه جهـت دوري جسـ

اند كه نتيجه آن، تعطيل شـدن تفسـير و كنار گذاشـتن  تجسـيم، روش تفويضـي را اختيار كرده 

،  التبيان ، الميزان   عقل در فهم معناي آيات و مراد خداوند اســـت و صـــاحبان تفاســـيري چون: 

ــاف ،  البيـان مجمع  ــف مراد كـه بـا كمـك فن مجـاز در اي   والتنوير   التحرير و  كشـ ن آيـات، بـه كشـ

ــمن گونـه خـداونـد متعـال پرداختـه  هـاي بلاغي چون: مجـاز عقلي، مجـاز  انـد، وجوه ادبي را در ضـ

رسـد تفاسـيري كه  اند كه به نظر مي مرسـل، كنايه، اسـتعاره، اسـتفهام انكاري و... متذكر شـده 

ت به ديگر تفاسـير  اند، نسـب كاربرده وجه بلاغي «مجاز عقلي يا مرسـل» را براي توجيهات ادبي به 

ه  د. بـ ــيم و حركـت  ارجحيـت دارنـ ات موهم تجسـ ه» درآيـ ارة تمثيليـ ــتعـ كـارگيري بلاغـت «اسـ

  ٢١٠هاي مرجوح و غيرقابل پذيرش و بلاغت «اســتفهام انكاري» آيه خداوند، از ديگر ديدگاه 

  هاي راجح مفسران تأويلي است. بقره از ديدگاه 
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  منابع
  . قرآن کریم   

 ، دمشق: دارالرساله العالمیة. روح المعانی م)،  ۲۰۱۵الدین ابوالثناء محمود بن عبدالله ( آلوسی، شهاب 

 ، چاپ اول، عربستان: مجمع الملك فهد. مجموع الفتاوی ق)،  ۱۴۲۵الدین ( ابن تیمیه، تقي 

 ر و مکتبة الهلال. دا  العمده فی محاسن الشعر و آدابه و نقده، م)،  ۲۰۰۲ابن رشیق قیروانی، ابوعلی الحسن ( 

  ، تونس: الدار التونسیه. التحریر و التنویر م)،   ۱۹۸۴عاشور التونسي، محمد الطاهر (   ابن 

  ، چاپ دوم، الریاض: دار الثریا للنشر والتوزیع. تفسیر جزء عمّ ق)،  ۱۴۲۳ابن عثیمین، محمد بن صالح ( 

  ، چاپ اول، السعودیه: دار ابن الجوزي. مجموع الفتاوی ق)،  ۱۴۲۳ابن عثیمین، محمد بن صالح ( 

، محقق: الســید احمد صــقر، چاپ ســوم، تأویل مشــکل القرآن ق)،   ۱۴۰۱ابن قتیبه، ابومحمد عبدالله بن مســلم ( 

  بیروت: المکتبة العلمیة. 

  چاپ اول، بیروت: دار الکتب العلمیة. ، یم تفسیر القرآن العظ ق)،   ۱۴۱۹ابن کثیر، اسماعیل بن عمر ( 

 ، چاپ سوم، بیروت: دار صادر. لسان العرب ق)،   ۱۴۱۴ابن منظور، محمد بن مکرم ( 

، چاپ سـوم، بیروت: دار احیاء التراث  مقالات الإسـلامیین و اختلاف المصـلین ق)،  ۱۴۰۰الحسـن ( اشـعري، ابو 

  العربي. 

ش)، «تحلیل تطبیقی عملکرد تفسیری فخر رازی و آلوسی در مساله    ۱۴۰۰وری ( زاده، محمد، حسین خاکپور و ابراهیم ن بزرگ 

دوره    Doi: 10.22091/PTT.2021.5686.1785.های تفســیر تطبیقی نامۀ پژوهش دوفصــل انگاری خداوند»،  جســم 

  ۲۹۵- ۳۱۹، ص  ۱۳هفتم، شماره  

، چـاپ  لبـدیع للمـدارس الثـانویـه البیـان و المعـاني و ا ش)، البلاغـة الواضــحـة،   ۱۳۸۷جـارم، علی و مصــطفی امین ( 

  السلام. پنجم، تهران: موسسه الصادق علیه 

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه. اسرار البلاغه فی علم البیان ق)،   ۱۴۲۲جرجاني، عبدالقاهر ( 

، چـاپ  الإیضــاح في علوم البلاغـه، المعـاني و البیـان و البـدیع ق)،    ۱۴۲۴خطیـب قزوینی، محمـد بن عبـدالرحمـان ( 

  دارالکتب العلمیه. بیروت: دوم، 

پدیدآور: احمد امین  آیین بلاغت: شــرح مختصــر المعـانی،    ش)،  ۱۳۷۱خطیـب قزوینی، محمـد بن عبـدالرحمـان ( 

  نا. شیرازی، چاپ دوم، بی 

 )، مصر: الهیئة المصریة العامة للکتاب. تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار م)،   ۱۹۹۰رضا، محمد ( رشید بن علی 

  ، بیروت: دارالفکر. البرهان في علوم القرآن ق)،  ۱۴۰۸دین محمد بن عبدالله ( زرکشي، بدرال 

اف عن حقائق غوامض التنزیل ق)،   ۱۴۰۷زمخشري، جارالله ( 
ّ

  ، چاپ سوم، بیروت: دارالکتاب العربي. الکش

  ین. ، چاپ اول، قم: موسسۀ نشر اسلامی جامعه مدرس بحوث في الملل و النحل ق)،   ۱۴۰۸سبحاني تبریزي، جعفر ( 

طفی (  لطانی، مصـ ی ش)،   ۱۳۹۱سـ ی و قاضـ ید مرتضـ ۀ سـ فات خبری از دیدگاه امامیّه و معتزله با تأکید بر اندیشـ صـ

  . ۱۴۵- ۱۲۷)، ص  ۲۹، اندیشۀ نوین دینی، سال هشتم ( عبد الجبار 
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  چاپ اول، الریاض: دارالوطن.   تفسیرالسمعانی، ق)،   ۱۴۱۸سمعانی، ابوالمظفر ( 

  ، دمشق: دار القلم. الدّر المصون في علوم الکتاب المکنون م)،    ۲۰۰۸سمین حلبي، احمد بن یوسف ( 

  نامه دکتري. ، پایان في المجاز القرآني و اثرها في تفسیر القرآن   آراء العلماء ش)،   ۱۳۸۸شریف عسکري، حسین ( 

ریفي راد، علي  ین اعرابي و علي شـ غر، غلامحسـ ح ( اصـ ي و نقد مباني ادبي ابن  ۱۳۹۵احمد ناصـ در   تیمیه ش)، بررسـ

  . ۳۱- ۷)، ص  ۱، سال چهارم ( های ادبي قرآني پژوهش تفسیر قرآن،  

  الفکر. ، بیروت: دار اضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ق)،    ۱۴۱۵شنقیطي، محمد الأمین ( 

 ، جده: دار عالم الفوائد. منع جواز المجاز تا)،  شنقیطي، محمد الأمین (بی 

 داد: وزارت فرهنگ و تبلیغات. ، بغ مجاز القرآن م)،  ۱۹۹۴صغیر، محمدحسین ( 

بررسـی صـفات خبری اعضـا و جوارح داشـتن  ش)،  ۱۳۹۵صـفرزاده، مهرداد، سـمیرا حیاتی و عبدالحسـین شـورچه ( 

  . ۳۹- ۷)، ص ۳۱، حسنا، سال هشتم ( خداوند در تفاسیر فریقین 

  مدرسین حوزه علمیه قم. ، چاپ چهارم، قم: جامعه المیزان في تفسیر القرآن ق)،   ۱۴۱۷طباطبایی، محمدحسین ( 

ن (  ی، فضـل بن حسـ یرالقرآن مجمع ش)،   ۱۳۷۲طبرسـ ارات  البیان في تفسـ هد: انتشـ تونی، مشـ ، مترجم: محمد بیسـ

 آستان قدس رضوی. 

  ، بیروت: دار احیاء التراث العربي. التبیان في تفسیر القرآن ق)،   ۱۴۰۹طوسی، محمد بن حسن ( 

 ، قم: اسماعیلیان. تفسیر نورالثقلین ق)،  ۱۴۱۵. عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه ( ۳۲

 مؤسسة النشر الإسلامي.  قم: معجم الفروق اللغویة،  ق)،   ۱۴۱۲عسکري، ابو هلال ( 
 . قم: دفتر تبلیغات اسلامی. مبادی الوصول ق)،  ۱۴۰۴علامه حلی، حسن بن یوسف ( 

  ، مشهد: آستان قدس رضوی. یان، بدیع معانی، ب ش)،  ۱۳۷۲علوی مقدم، محمد ( 

، چـاپ  المجـاز عنـد الإمـام ابن تیمیـه وتلامیـذه بین الإنکـار و الإقرار ق)،    ۱۴۱۶مطعني، عبـدالعظیم ابراهیم محمـد ( 

 اول، قاهره: مکتبه وهبه. 

 . بیروت: مکتبة لبنان ناشرون معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها،  تا)،  مطلوب، احمد (بی 

 ق.  ۱۴۰۱، محقق: محمد فؤاد سزگین، قاهره: مکتبة خانجی،  مجازالقرآن ق)،   ۱۴۰۱نی، ابوعبیده ( معمر بن المث 

 ) ان  دالرحمـ د بن عبـ محمـ بین ق)،    ۱۴۲۰مغراوی،  ل المفســرون  أویـ ات   التـ ات فی آیـ ات، والاثبـ بیروت:    الصــفـ

  الرساله. مؤسسة 

  اول، بیروت: دار الکتب العلمیه. ، چاپ  غرائب القرآن و رغائب الفرقان ق)،   ۱۴۱۶الدین ( نیشابوري، نظام 

    ، بیروت: المکتبة العصریة. جواهرالبلاغه في المعاني والبیان والبدیع ق)،  ۱۴۳۰هاشمی، احمد ( 
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Abstract 
The exegesis of the verses of the Quran throughout history has undergone changes and 
evolution. One of these verses is verse 18 of Aale Imran known as “Shahidallah” (Allah 
bears witness…). The testimony of God, the angels, and the Resolute (ʾulul ʿaẓm) 
Messengers to the Oneness of God has been expressed in this verse. Regarding what form 
truly the testimony of God takes and the views of Shiite and Sunni exegetes about that are 
questions that need to be researched. 
This paper examines and analyzes the exegetic views by utilizing library resources, Islamic 
science databases, and software through a content analysis method. The results show that 
the development of views regarding the testimony starts from the verbal, continues with 
action, and ends with essence. Similarly, an analysis of the results shows that because all 
three types of views are linear, thus, all three kinds of testimony, that is, verbal, action, and 
concrete can be correct in this verse. The following are among the factors that affect the 
emergence of exegetic views: exegetic inclinations and tendencies, the dominant discourse 
of every age, the prevalence of conflict among Shiite and Sunni exegetes, the Mongol and 
Ilkhanid attacks, the critiques of the orientalists, the Islamic Awakening Movement, and 
the fusion of philosophical and mystical discussions. Similarly, among the effects and 
functions of this verse, we can point out the citation, theological, social and educative, and 
teaching and guidance functions. 

Keywords: Quran, exegetic views, Shahidallah (Allah bears witness…), historical course, 
cause, function.    
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  چكيده

ــت. يكي از اين آيـات، آيـه هجـده   ــده اسـ ــير آيـات قرآن در طول تـاريخ، دچـار تغيير و تحولاتي شـ تفسـ

ين آيه بيان شـده  عمران معروف به «شـهداالله» اسـت. شـهادت خداوند، ملائكه و اولوالعلم به توحيد در ا آل 

تعالي به چه صـورت اسـت و ديدگاه مفسـران فريقين درباره آن  راسـتي نحوه شـهادت حق اسـت. اين كه به 

  چگونه است، سؤالاتي است كه نياز به پژوهش دارد. 

افزارهاي علوم اســـلامي، به روش تحليل  ها و نرم اي، پايگاه در اين پژوهش، با اســـتفاده از منابع كتابخانه   

دهد ســير آرا درباره نحوه  وتحليل آراء تفســيري پرداخته شــده اســت. نتايج نشــان مي محتوا، به تجزيه 

كند، گردد. نيز تحليل نتايج بيان مي شــهادت، از قولي شــروع شــده، با فعلي ادامه دارد و به ذاتي ختم مي 

هادت قولي، ف  ه نوع شـ تند، بنابراين هر سـ ه نوع ديدگاه در طول هم هسـ علي و عيني در اين آيه  چون هر سـ

تواند صـحيح باشـد. گرايش و تمايلات تفسـيري، گفتمان غالب هر عصـر، شـيوع جدال بين مفسـران مي 

فريفين، حمله مغول و ايلخانان، نقدهاي شـرق شـناسـان و نهضـت بيداري اسـلامي و ادغام مباحث فلسـفي و  

ــت. همچنين از آ  ــيري اسـ توان بـه  ثـار وكـاركردهـاي اين آيـه مي عرفـاني، از عوامـل مؤثر بر بروز آراء تفسـ

  كاركردهاي استنادي، كلامي، اجتماعي و تربيتي، آموزشي و هدايتي اشاره نمود. 

  : قرآن، آراء تفسيري، شهداالله، سير تاريخي، سبب، كاركرد. واژگان كليدي 
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 طرح مسأله

توحيد بيان نموده اين آيه شــريفه، گواهي و شــهادت خداوند، ملائكه و اولوالعلم را به 

هادت حق  ت. در صـدر آيه، درباره نحوه شـ لمان اختلاف اسـ مندان مسـ نظر ديده تعالي بين دانشـ

شـود. مفسـران، متكلمان، فلاسـفه و عرفاي اسـلامي، هر يك به نحوي به تبيين آن پرداخته و  مي 

اســت و  تعالي به چه صــورت  راســتي نحوه شــهادت حق اند. به هاي مختلفي بيان نموده ديدگاه 

اند و  مراد و اثر آن چگونه است؟ مفسران فريقين بسته به گرايش خود چگونه آن را معنا نموده 

  مراد و مصداق اولوالعلم چه كساني هستند؟ 

بناي اصــلي اديان الهي اســت، آگاهي از تحول و تطور  نظر به اين كه اصــل توحيد، زير 

ه درك بهتر و عميق  ــير اين آيـات، بـ اني مي تر فهم آيـات كم ـتفسـ ــايـ ا تقويـت  ك شـ د و بـ كنـ

ازآنجاكه تاكنون كار    .گردد تر مي خداباوري و خدامحوري، راه هدايت و تربيت الهي، روشن 

ورت نگرفته   يري درباره اين آيه كريمه صـ ير تاريخي تغيير و تحول آراء تفسـ ي درباره سـ خاصـ

ــد. اســـت، انجام دادن اين طرح مي  ــته باشـ ه بررســـي آرا و  در اين پژوهه، ب  تواند اهميت داشـ

هُ لاَ إِلاَهَ إِلاَّ هاي مختلف مفسران درباره نحوه شهادت خداوند متعال در آيه * ديدگاه  نَّ
َ
هُ أ شَھِدَ اللَّ

هَ إِلاَّ ھُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم  طِ لاَ إِلـ ــْ الْقِسـ ا بـِ
ائمـَ وْلُواْ الْعِلْمِ قـَ

ُ
ةُ وَ أ اره تعيين  ھُوَ وَ الْمَلَئکـَ * و همچنين دربـ

  ولواالعلم پرداخته شده است. مصداق ا 

  پيشينه پژوهش

ــوعي   ــير موضـ ــائـل  از علامـه جوادي آملي،   توحيـد در قرآن آثـار زيـادي مـاننـد تفسـ رسـ

از شــهيد مطهري و... درباره توحيد و خداشــناســي وجود    توحيد از علامه طباطبايي،    توحيدي 

توحيدي، نگاشـــته  طور خاص هيچ كتابي درباره ســـير تطور تفســـير آيات دارد، اما تاكنون به 

يرآيات  روش توان به « يافته درباره آيات توحيدي مي انجام نشـده اسـت. از كارهاي   ناسـي تفسـ شـ

)»، از احمد آقايي زاده ترابي اشـاره نمود كه در اين  امام رضـا (ع توحيدي، باتأكيد بر احاديث  

ايـان  امـه بـه روش پـ ــي نـ اسـ ــنـ ا اتكـا بـه روايـات امـام علي بن   شـ بـ ــير و فهم آيـات توحيـدي،  تفسـ

ها و منابع تفسـيري، به الرضـا (ع) پرداخته شـده اسـت و طي آن انواع مباني، قاعده، روش موسـي 
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نا  ط امام (ع) شـ ده توسـ ت؛ براي  كار گرفته شـ ده اسـ ايي شـ مثال، به هفتاد روش كاربردي در سـ

ده  اره شـ يره عملي عقلا» اشـ ير آيات مانند «اعتماد امام (ع) به عقل نظري، رفتار فطري و سـ تفسـ

  است. 

ــالم الغـانم بـه نـام توان از پـايـان از كـارهـاي جـديـد دربـاره اين آيـه مي    ــعـد احمـد سـ نـامـه اسـ

ــهد و مترادفات آن  ــي در ماده ش ــناختي» نام   «پژوهش در قرآن كريم (رويكردي لغوي و معناش

برد. نويسـنده در اين اثر، به رويكرد لغوي و معناشـناختي ماده «شـهد و مترادفات» آن پرداخته و  

ت. همچنين از پايان  حبتي نكرده اسـ ران صـ ير تاريخي تغيير و تطور آراء مفسـ هاي  نامه درباره سـ

رد زير اشاره نمود: «سير تطور آراي تفسيري در آيات توان به موا مربوط به سير تطور آيات مي 

بررســي تطور تفســير آيات علمي با رويكرد تحليل  « احمد جعفري؛   ناظر بر آينده بشــريت» از 

ناسـي و زمين گفتمان(مطالعه موردي آيات كيهان  ناسـي» از شـ «بررسـي  هدي تيزابي مشـهدي؛ شـ

هاي مختلف مفســران در آيات مربوط به ذوالقرنين» از ديدگاه   گيري ســير تحول و علل شــكل 

ــير آيات مربوط به پديده زينب آزاد و «  هاي طبيعي جوي» از محمود  ســـير تطور تاريخي تفسـ

ــم  ــي مـاننـد آينـده نـامـه ن پـايـان در اي زاده.  قـاسـ ــوعـات خـاصـ نگري، حجـاب،  هـا نيز دربـاره موضـ

ده و درباره آيات توحيدي تحقيقي صـورت  هاي طبيعي يا كيهان پديده  ي شـ ي و... بررسـ ناسـ شـ

تفاوت و نوآوري اين طرح، در موضـــوع پژوهش اســـت كه كاملاً متفاوت با  نگرفته اســـت. 

ه تحليل و بررسـي سـير تاريخي تحول و تطور  كارهاي صـورت گرفته اسـت. در اين تحقيق، ب 

  شود. آراي تفسيري بر روي آيه «شهداالله» پرداخته مي 

  بررسي لغوي

چه مشـاهده چشـمي و چه    - شـهد و شـهود به معناي حضـور همراه با مشـاهده اسـت شـهد: 

ــفهانى،  ھِدَ   فَمَنْ ). در آيات زير آمده: * ٤٦٥، ص ١ق، ج   ١٤١٢از روي بصــيرت (راغب اص ــَ ش
مْهُ مِنْ  ھْرَ فَلْیَصـُ د)، بايد آن را   کُمُ الشـَّ ما اين ماه را درك كند (حاضـر باشـ *؛ «پس هر كس از شـ

ھَدْ عَذابَھُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ) و * ١٨٥(بقره:   » روزه بدارد  ــْ ــته وَ لْیَشـ اى از مؤمنان  *؛ «و بايد دسـ

  ). ٢(نور:   » حاضر باشند و مجازات آن دو را مشاهده كنند 
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شـود و به معناى حضـور و ديدن اسـت، گاهى به معناي  ت نيز كه از شـهد مشـتق مي شـهاد   

نْ کَتَمَ آيد؛ مانند * «خبر قاطع» مي  ظْلَمُ مِمَّ
َ
ه  وَ مَنْ أ ھادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّ كارتر از آن *؛ «و كيسـت سـتم شـَ

و گاهى به ) ١٤٠(بقره:   ؟» كس كه شهادت و خبر قاطعي از خدا را در نزد خويش پوشيده دارد 

ــكار» مي  ھادَةِ الْکَبِیرُ الْمُتَعالِ *  آيد مانند معناي «آش ــكار و  عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشـــَّ *؛ «داناي نهان و آش

یَوْمَ *  ) و نيز به معناي اداى شــهادت هم آمده اســت؛ مانند ٩(رعد:   » بزرگ و بلندمرتبه اســت 
رْجُ 

َ
دِیھِمْ وَ أ یْـ

َ
نَتُھُمْ وَ أ ــِ لْسـ

َ
دُ عَلَیھْمْ أ ــھـْ ا کـاَنُواْ یَعْمَلُون تَشـ ــت لُھُم بِمـَ هـا و  *؛ «در روزى كـه زبـان و دسـ

دْنی * ) و ٢٤(نور:   » دهند دادند، شـهادت مى پاهايشـان، بر ضـد آنان براى آنچه انجام مى 
َ
نْ   ذلِكَ أ

َ
أ

ھادَةِ عَلی  تُوا بِالشــَّ
ْ
صــورت درســت ادا كنند» و  *؛ «اين براى آن اســت كه شــهادت را به وَجْھِھا   یَأ

حَقُّ مِنْ فَیُقْ * 
َ
ھادَتُنا أ ــَ هِ لَشـ مانِ بِاللَّ ــِ ھادَتِھِما  سـ ــَ كنند كه گواهى و  *؛ «پس به خدا ســـوگند ياد مى شـ

ت  هادت ما قطعاً از گواهى آن دو درسـ چنين به معناي علم،  ). هم ١٠٨- ١٠٧تر اسـت» (مائده: شـ

ــه اقرار و حكم كردن نيز مي  ــتند؛ مانند آيد كه همه از ريش ــور و ديدن هس ھادَةُ  *  هاي حض ــَ فَش
رْبَعُ 

َ
حَدِھِمْ أ

َ
هِ   شَھاداتٍ  أ ) ٦(نور:   » ها، چهار بار اقرار و به خدا سوگند ياد كند *؛ «هر يك از آن بِاللَّ

ا   دِینَ * يـ الْکُفْرِ   عَلی   شــــاھـِ ھِمْ بِـ ــِ نْفُسـ
َ
ــهـادت مى *؛ «درحـالي أ   » دهنـدكـه بـه كفر خويش حكم و شـ

ھْلِھا * ) يا  ١٧(توبه: 
َ
). ٢٦(يوسف:   » «و شاهدى از خانواده آن زن، شهادت داد   *؛ وَ شَھِدَ شاھِدٌ مِنْ أ

دهد كه شـهود جمع شـاهد، به معناي حاضـر و اشـهاد  وجو در آيات نشـان مي چنين جسـت هم 

شْھَاد * جمع شاهد، به معناى شهادت دهنده است؛ مانند  
َ
*؛ «و روزى كه گواهان و  وَ یَوْمَ یَقُومُ الأْ

  ). ٥١(غافر:   * ايستند شاهدان برپاى مى 

ــهـادت» را بـه معنـاي خبر قـاطع (فيروزآبـادي،   ، ص ١ق، ج  ١٤١٥برخي از لغويـان نيز «شـ

دن چيزي ( ٤٢٣ ديـ ــكـارا  ا آشـ لفظ  ) مي ٣٢٤، ص  ١ق، ج    ١٤١٤فيومى،  ) يـ د. همچنين  داننـ

هادت در اذان و اقامه (  ن محمداً عبده و رسـوله شـ
َ
ھد أ شـ

َ
ن لا إِله إِلا الله و أ

َ
ھد أ شـ

َ
) نيز از باب تَفَعُّلٌ  أ

). شـهادت در اصـل، به سـخن گفتن از ٢٣٩، ص  ٣ق، ج   ١٤١٤از شـهادت اسـت (ابن منظور،  

م حاصـل روى علم و آگاهى گفته مي  اهده و بصـيرت يا ديدن با حواس و چشـ ود كه از مشـ شـ

شـود  كسـي كه در راه خدا كشـته مي   چنين ). هم ٣٥١، ص  ٢ق، ج    ١٤١٢شـده اسـت (راغب،  

پروردگارش زنده و حاضـر اسـت يا خدا و ملائكه، بهشـت را شـود؛ چون او نزد شـهيد ناميده مي 
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بيند (صــاحب بن دهند يا اين كه او ملكوت خداي عزوجل و ملكش را مي براي او گواهي مي 

  ١٤٠٩گويند (فراهيدى،  ). به محضر و مكان حضور نيز مَشهَْد مي ٣٨٨، ص  ٣ق، ج   ١٤١٤عباد، 

ل آن در معناي حضـور،  ٣٩٨، ص  ٣ق، ج  آگاهي و اعلام نمودن نيز آمده و در لفظ  ). البته اصـ

ــه مورد ديـده مي  ــهـادت در اذان هر سـ ــود (ابن فـارس، شـ ). برخي  ٢٢١، ص  ٣ق، ج   ١٤٠٤شـ

لمس، علم از طريق مشــاهده و معاينه معلوم و در شــناســان، اصــل ماده آن را در امور قابل لغت 

هود داراي مراتبي اســت؛  كنند كه ش ــدانند و بيان مي امور عقلي، از طريق حضــور نزد عالم مي 

مثل مشـاهده با چشـم، گوش، زبان و عقل. همچنين شـهود نفس نسـبت به خود و صـفاتش كه  

گونه  تر است و شهود خداوند نسبت به ذات و اوصافش ازاين اين مشاهده از مراتب قبلي، قوي 

 بنابراين در ماده شـهد، معناي علم قطعي از روي)؛  ١٥٧، ص ٦ق، ج    ١٤٣٠اسـت (مصـطفوي، 

هم  ذكر اســت معناي اصــطلاحي آن مشــاهده، حضــور، اعلام يا كشــف، مأخوذ اســت. شــايان 

  گردد. طوركلي مشابه و نشأت گرفته از معناي لغوي است كه در ادامه بررسي مي به 

  توصيف تطور آرا درگذر تاريخ

ــان مي    ــريفه، از دهد، تطور ديدگاه اين مطالعه نش ــهادت در اين آيه ش ها درباره نحوه ش

  هاي نخست تاكنون به سه صورت بيان شده است: ه سد 

  الف) شهادت قولي

عنوان  هاي نخسـت تاكنون مطرح بوده و مفسـران همواره به اين ديدگاه همواره از سـده   

ــتنـاد كرده يكي از اقوال بـه آن   انـد. در اين ديـدگـاه معمولاً خـداونـد بـه وحـدانيـت و احـديـت  اسـ

كنند و به آن اولو العلم نيز آن را تصــديق مي دهد و ملائكه و  وصــمديت خويش شــهادت مي 

؛ فراء،  ٢٦٧، ص ١ق، ج    ١٤٢٣؛ بلخي، ١٠٨، ص  ١ق، ج   ١٤١٢دهند. (زيد بن علي، گواهي مي 

؛  ٧٧، ص ١ق، ج   ١٤١٠؛ فرات كوفي، ١٦٥، ص ١ق، ج   ١٣٨٠؛ عياشــي،  ١٩٩، ص ١تا، ج بي 

ــلمي،  ؛ ٦١٧، ص ٢ق، ج   ١٤١٩؛ ابن ابي حـاتم،  ١٣٩، ص ٣ق، ج   ١٤١٢طبري،   ش،   ١٣٦٩سـ

؛  ٣٨٤، ص  ١ق، ج   ١٤٣٠؛ جرجـاني،  ٢٢٥، ص  ٤ق، ج   ١٤٠٨؛ ابوالفتوح رازي،  ٢٤، ص  ١ج  

  ) ١١٥، ص ٣ق، ج   ١٤١٧طباطبايي، 
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  ب) شهادت فعلي

ــي از رويكرد غـالـب اجتهـادي در اين دوران بوده،  از قرن پنجم اين  اشـ ه آراء كـه نـ گونـ

هاي  د و معتقدند: خداوند از راه شــگفتيدانن تعالي مي شــهادت را «فعلي» و ناشــي از افعال حق 

هاي لطيف موجود در آن، بر  آفرينش و ابتكارات حكيمانه خود از عجايب خلقتش و حكمت 

؛  ٣٤٣، ص ١ق، ج   ١٤٠٧؛ زمخشـري،  ٤١٦، ص ٢تا، ج دهد (طوسـي، بي يكتايى خود خبر مي 

ــي،  ــوب مازندراني،  ٧١٧، ص ٢ش، ج   ١٣٧٢طبرس ــهرآش ابن    ؛ ٨٦، ص  ١ق، ج    ١٤١٠؛ ابن ش

ــران ١١٧، ص ١تا، ج ادريس حلي، بي  ). اين ديدگاه همواره از قرن پنجم تاكنون در بين مفسـ

  ترين آرا را به خود اختصاص داده است. بيان گرديده و بيش 

  ج) شهادت ذاتي

ــد و بيش  تر در مفســران با گرايش عرفاني ديده گونه ســوم آرا، از قرن ســوم متداول ش

تعالي به نفس خود  كه حقيقت توحيد، اقرار به شـهادت ذاتي حق   شـود. اين مفسـران معتقدند مي 

)؛ يعني  ٤٧، ص ١ق، ج   ١٤٢٣بر يگانگي خويش قبل از ايجاد جهان آفرينش اسـت (تسـتري،  

نويسـند: «شـهادت حق براي حق، به اين  به «شـهادت ذاتي» خداوند معتقدند و در شـرح آن مي 

خود االله بود و از وجود احدي و هســتي   كه او حق ازلي اســت و اولين كســي كه شــهادت داد 

دي خود خبر   ال ابـ ايي و جمـ دي و زيبـ ــرمـ ام قيومي و ذات دائمي و جلال سـ دي و قيـ ــمـ صـ

). اين ديدگاه را ابن  ٥١- ٥٠، ص ٢ش، ج    ١٣٧١؛ ميبدي، ٢٢٦، ص  ١تا، ج  رسـاند»(قشـيري، بي 

نيز مفسـران هاي بعدي و معاصـر  عربي، مفسـر عارف مشـهور سـده مياني گسـترش داد و در سـده 

  آيد. ها در ادامه مي با گرايش بطني و عرفاني مطرح كردند كه شرح آن 

  شرح سير تطور آرا درگذر تاريخ 

ــران درگـذر زمـان،   ــير تطور آراء مفسـ قرار ذيـل هـا بـه هـاي آن ترين ديـدگـاه همراه مهم سـ

  است: 

ها، گاهي  اژه طور سـاده به بيان معاني و معمولاً به   مفسـران سـده نخسـت (سـده اول و دوم)، 

ها، مباحث فلسـفي و كلامي وارد تفسـير نشـده بود پرداختند. در اين سـده همراه با شـأن نزول مي 

ــحابه را بيان مي تر نقل و بيش  ــهادت  كردند. مهم قول صـ ــيري اين دوره، از «شـ ترين آراء تفسـ
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ــليمـان، ١٠٨، ص ١ق، ج   ١٤١٢دهـد. (زيـد بن علي، قولي» خـداونـد خبر مي   ١٤٢٣؛ مقـاتـل بن سـ

  ) ٢٦٧، ص  ١ق، ج  

ني   يعه و سـ مت نقل روايات گرايش يافت و شـ ير به سـ وم هجري، نگارش تفسـ از قرن سـ

زماني با عصــر تدوين حديث، باعث  هاي مهمي در اين زمينه نگاشــتند؛ يعني درواقع هم كتاب 

ــكــل  (مـعـرفــت، شـ گـرديــد  روايـي  رويـكـرد  ــا  ب ــيـر  تـفسـ ج    ١٣٨٨گـيـري  ؛ ١١- ٩، ص  ٢ش، 

مخي،  اره ). ا ٣٧ش، ص   ١٣٩٦شـ ير بطني يا اشـ روع تفاسـ ده ز طرفي شـ اي (عرفاني) نيز از اين سـ

ير اجتهادي ادبي مانند بود. هم  ابوعبيده (م    مجازالقرآن ) و  ٢٠٧فرّاء (م   معاني القرآن چنين تفاسـ

  شود: ) به اين دوره تعلق دارند؛ بنابراين سه گونه آرا در اين دوره مشاهده مي ٢١٠

نويسـند:  ايي و نقلي كه شـهادت را «قولي» دانسـته، مي ديدگاه رو الف) ديدگاه مأثور: 

وسـيله اين آيه براي نفس خودش كه يگانه هسـت و  دهد به وتعالي شـهادت مي «خداوند تبارك 

ــت خداوند درواقع، همان اين  ــت چنين اس ــي،  » گونه كه فرموده اس ، ص ١ق، ج   ١٣٨٠. (عياش

اتم،  ١٣٩، ص  ٣ق، ج    ١٤١٢؛ طبري،  ٧٧، ص  ١ق، ج    ١٤١٠؛ فرات كوفي، ١٦٥ ؛ ابن ابي حـ

  ) ٦١٧، ص  ٢ق، ج    ١٤١٩

ــورت بطني و رمزي بيـان  در اين ديـدگـاه، آرا بـه ب) ديـدگـاه عرفـاني يـا رمزي:   صـ

ــهـادت ذاتي حق  ــده، مـاننـد «همـانـا حقيقـت توحيـد اقرار بـه شـ تعـالي بـه نفس خود بر يگـانگي  شـ

يعني شهادت در   )؛ ٤٧، ص ١ق، ج    ١٤٢٣خويش قبل از ايجاد جهان آفرينش است» (تستري،  

 نمايد. آيه را «ذاتي» معرفي مي 

ــوم بـه   ج) ديـدگـاه اجتهـادي:  ــورت اجتهـادي ديـدگـاه سـ ــده، مثلاً    - صـ ادبي بيـان شـ

بي  د (فراء،  داالله» را گواهي دادن خـداونـ ــهـ ا، ج  «شـ نمودن حق ٩٩، ص  ١تـ ا حكم  تعـالي  ) يـ

ده،   د. هم ) تعريف كرده ٨٩، ص  ١ق، ج    ١٣٨١(ابوعبيـ ادت فعلي    چنين برخي، آن را انـ ــهـ شـ

ــهـادت ذاتي حق  كه غير از ذاتش چيزي  تعـالي هنگـامي خداوند از تفكر در نظـام آفرينش، يا شـ

  ) ١٠١، ص  ١تا، ج  ؛ دينوري، بي ٣٣٠، ص ٢ق، ج   ١٤٢٦اند. (ماتريدي، وجود نداشت، آورده 

مي  اجتهــادي  بــا رويكرد  ــير  تفسـ آغــاز  را  پنجم  قرن  قرآن،  ــير  تفسـ تــاريخ  داننــد  در 

ــمخي،  ــت؛  ٣٩ش، ص   ١٣٩٦(ش ــته تحرير درآمده اس ــير مهمي با اين رويكرد به رش ) و تفاس
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طبرســي. مطالعه آراء تفســيري    البيان مجمع شــيخ طوســي و    تبيان زمخشــري،   كشــاف ازجمله:  

  دهد، چهار گونه ديدگاه مطرح است: دانشمندان اين دوره نشان مي 

در اين دسته، مفسران به ذكر اخبار و اقوال گذشتگان    قول ديدگاه گذشتگان: نقل   . ١

ــھدالله در ســـبب نزول و معناي «  اند و يك يا چند معنا را از قبيل «حكم كردن»، «بيان » پرداخته شـ

؛  ٤١٢، ص  ١ق، ج    ١٤٢٢انـد. (ابن عطيـه،  نمودن»، «گواهي دادن» و «اعلام كردن» را ذكر كرده 

تا،  ؛ ابي الحســن نيشــابوري، بي ٤٢٠، ص  ١تا، ج  ، بي ؛ بغوي ٢٦٦، ص  ١ق، ج    ١٤٢٢ابن جوزي،  

ــي، بي ١٨٤، ص  ١ج  ؛ مـاوردي،  ٤٢٠، ص ١تـا، ج ؛ واحـدي، بي ٩٧٤، ص ٢تـا، ج ؛ حموش قيسـ

  ) ٣١، ص  ٣ق، ج    ١٤٢٢؛ ثعلبي،  ٢٢٢، ص  ١تا، ج  ؛ سمعاني، بي ٣٧٩، ص  ١تا، ج  بي 

نويسـند:  د و مي دانن دسـته ديگر شـهادت درآيه را «شـهادت قولي» مي  . شـهادت قولي: ٢

دهد و ملائكه و اولوالعلم نيز «خداوند به وحدانيت و احديت وصــمديت خويش شــهادت مي 

؛ ابوالفتوح  ٢٤، ص ١ش، ج    ١٣٦٩دهند». (سـلمي،  كنند و به آن شـهادت مي آن را تصـديق مي 

 ) ٣٨٤، ص  ١ق، ج    ١٤٣٠؛ جرجاني،  ٢٢٥، ص  ٤ق، ج    ١٤٠٨رازي،  

تعلق به مفسـران عارف اسـت كه به «شـهادت ذاتي»  گونه سـوم آرا، م  . شـهادت ذاتي: ٣

ــت و اولين  خداوند معتقـدند و مي  ــهـادت حق براي حق، به اين كه او حق ازلي اسـ گوينـد: «شـ

كســي كه شــهادت داد خود االله بود و از وجود احدي و هســتي صــمدي و قيام قيومي و ذات  

ــاند». (ق  ــرمدي و زيبايي و جمال ابدي خود خبر رس ــيري، بي دائمي و جلال س ، ص ١تا، ج ش

  ) ٥١- ٥٠، ص  ٢ش، ج    ١٣٧١؛ ميبدي، ٢٢٦

ــي از رويكرد غالب اجتهادي در اين دوران و  . شــهادت فعلي: ٤ گونه چهارم كه ناش

شـــود، شـــهادت را «فعلي» و ناشـــي از افعال  ترين آراء تفســـيري اين دوره را شـــامل مي بيش 

آفرينش و ابتكارات حكيمانه خود،    هاي دانند و معتقدند: «خداوند از راه شــگفتي تعالي مي حق 

و حكمـت  بر يكتـايى خود خبر مي از عجـايـب خلقتش  لطيف موجود در آن،  دهـد».  هـاي 

ي، بي  ري،  ٤١٦، ص  ٢تا، ج  (طوسـ ي، ٣٤٣، ص ١ق، ج   ١٤٠٧؛ زمخشـ ، ٢ش، ج    ١٣٧٢؛ طبرسـ

، ١تا، ج  ؛ ابن ادريس حلي، بي ٨٦، ص ١ق، ج   ١٤١٠؛ ابن شــهرآشــوب مازندراني،  ٧١٧ص 

  ) ١١٧ص 



 ۱۶، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، پاییز و زمستان  ۲، شماره ۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۲۳۴

http://ptt.qom.ac.ir 

  بررسي آراء مفسران سده هفتم تا دهم

ــده    ــليبي از طرف و جنـگ هـا، در پي حملـه مغول و تيموريـان ازيـك در اين سـ هـاي صـ

اير علوم اسـلامي دچار ركود نسـبي ٤٨ش، ص   ١٣٨٩طرف ديگر (جعفريان،   ير مانند سـ )، تفسـ

ي يا رمزي نشـيني فراهم شـد كه موجب رونق تفسـير باطن گرديد و از طرفي زمينه براي گوشـه 

). با روي كار آمدن خاندان صــفوي و تغيير اوضــاع، تفســير  ٨٥ش، ص   ١٣٧٩گرديد (ايازي،  

ايـل گرديـد (ذهبي،   ه رويكرد فقهي متمـ اره گرفـت و بـ ؛  ٤٦٥، ص  ٢ق، ج    ١٣٩٦نيز رونق دوبـ

بي  ابزرگ تهراني،  ا، ج  آقـ درت  ١٠، ص  ٣ق، ج    ١٤٠٣؛ امين، ٢٦٤، ص  ٤تـ ت و قـ ا تثبيـ ) و بـ

عباس، مكتب فلسـفي اصـفهان شـكل گرفت طهماسـب و شـاه فوي ازجمله شـاه گرفتن شـاهان ص ـ

يخ بهايي (صـاحب   ير العروه الوثقي و بزرگاني چون: شـ ير سـدره) و ميرداماد (صـاحب  تفسـ   تفسـ

)، به گسترش علوم مختلف اسلامي ازجمله  تفسير القرآن الكريم ) و ملاصدرا (صاحب المنتهي 

). چهار گونه آراء  ١٩٠-   ١٧٠ش، ص    ١٣٩٢ند (پارسـا، تفاسـير با صـبغه فلسـفي و عقلي پرداخت 

  شود: تفسيري در اين دوران ديده مي 

و  محدث دسـته اول مفسـراني مانند عبدالرحمان ثعالبي (مفسـر،    الف) شـهادت قولي: 

هُ لا إِلهَ إِلاَّ *   نويسد: «در آيه داند و مي فقيه مالكي قرن نهم) كه شهادت را «قولي» مي  نَّ
َ
هُ أ شَھِدَ اللَّ

هُ  معناى *،  ھُوَ ...  ھِدَ اللَّ دهد و نيز يعني خداوند اين شـهادت حق را به بندگان خود اطلاع مي  شــَ

ق،   ١٤١٨به معناي آگاه كردن، حكم كردن، قضــاوت و بيان نمودن نيز آمده اســت» (ثعالبي،  

ته قرار مي ).  ٢١ص    ٢ج  ران ديگري نيز در اين دسـ قي، مفسـ ق، ج   ١٤١٩گيرند. (ابن كثير دمشـ

اطي،  ٢٠، ص  ٢ ــفي،  ١٤٧، ص  ١ق، ج    ١٤١٦؛ ابن جزي غرنـ ؛  ٢٢٦، ص  ١ق، ج    ١٤١٩؛ نسـ

ــفي، بي ١٢٢ق، ص   ١٤٢٦طوفي،   ؛  ٤٢٨، ص  ١تـا، ج  ؛ ابواليمين عليمي، بي ١٠٨تـا، ص  ؛ كـاشـ

  ) ٥١، ص ١ق، ج   ١٤٠٣انصاري،  

مفسراني چون فخر رازي، متكلم و مفسر اشعري مذهب قرن ششم    علي: ب) شهادت ف 

ــاوي (م.   ) ٢٧٢، ص  ٢ق) (معرفـت، همـان، ج  ٦٠٦و هفتم (م.  افزار م) (نرم  ٦٨٥و عبـداالله بيضـ

نِ جُرجاني، از علماي اماميه در قرن هشـــتم (پايگاه جامع جامع التفاســـير القرآن  ــِ )، اَبُوالمحَاسـ

ــنامه حوزوي وي  ــيعه)، ملافتح قرآني و دانش ــانى از علماي كي فقه و ويكي ش ــريف كاش االله ش



  ۲۳۵   |   ""شهدالله ه یدرباره آ نی قیفر  مفسران  ی رتطورآرایس ن ییتب

 

http://ptt.qom.ac.ir 

) در دســته دوم هســتند.  جامع التفاســير القرآن افزار م) (نرم   ٩٨٨تفســيرى قرن دهم هجرى (م.  

تعالي اسـت و معتقدند كه «خداوند با شـواهد محكم و  همگي بر «شـهادت فعلي» حق آراء آنان 

ــتگان با اقرار و اولوالعلم با و بيان مي   دهد آياتي روشــن، يگانگي خود را نشــان مي  كند و فرش

ق، ج   ١٤٢٠دهند». (فخر رازي، شـهادت مي  - شـيبه شـهادت يك شـاهد  - ايمان و اسـتدلال به آن 

  ١٤١٨؛ ثعالبي، ١٧، ص  ٢ش، ج    ١٣٤١؛ جرجاني،  ٩، ص ٢ق، ج   ١٤١٨؛ بيضـاوي، ١٦٨، ص ٧

 ) ١٨٦، ص ٢ش، ج   ١٣٣٦؛ كاشاني، ٢١، ص  ٢ق، ج  

ــران عـارفي مـاننـد اني (مقـام وحـدت وجود):  ج) رويكرد عرفـ ــوم مفسـ ــتـه سـ دسـ

ــتند (معرفت، ٦٣٨- ٥٦٠الدين عربي ( محيي  ــهادت را به مباحث  ٤١٠ش، ص    ١٣٨٨) هسـ ). او شـ

نويسـد: «خداوند در مرحله اول به ذات خودش در مقام جمع  داند و مي وحدت وجود مرتبط مي 

در اين مرحله شـاهد و نه مشـهودي غير الجمع)، شـهادت به وحدانيت خود داد؛ زيرا هسـتي (جمع 

از خودش، نبود و در اين مرحله شــهادت اجمالي اســت. ســپس در مرحله دوم، به مقام تفصــيل  

ريفه كه  هادت داد، همراه با غير خودش در اين آيه شـ ش شـ ت، پس بر وحدانيتش به نفسـ بازگشـ

يعني كســاني كه در    * والملایکه و اولوالعلم قائما بالقســط محل شــهادت اســت. ســپس در فقره * 

اند از ملائكه و اولوالعلم يعني دركل  تفصـيل مظاهر خداوند در عدل مقيم، پايدار و سـاكن شـده 

هسـتي كه تفصـيل مظاهر وجود خداوند اسـت، اين شـاهدان مقيم عدل هسـتند و شـهادت دروغ 

ــورت نمي  ــند و اين كثرت هاي كثرت خداوند كه به وحدت مي دهنـد و در صـ ــايه  رسـ ها در سـ

حقي برحسـب اسـتعداد و اسـتحقاقش،  شـوند؛ به اين صـورت كه هر ذي وحدت هسـتند و خلق مي 

أ وجود و كمالش ادا مي  احب حق به خداوند حقش را از منشـ ترش  كند؛ يعني در آن صـ قدر گسـ

  ) ٩٩، ص  ١ق، ج    ١٤٢٢كند». (ابن عربي، ظرفيتش، پرتوافكني و تجلي مي 

ــهادت ذاتي يا عيني:  ســوفاني مانند ملاصــدرا هســتند. وي دســته چهارم فيل  د) ش

  نويســد: «در آيهشــهادت را «ذاتي يا عيني» دانســته و به اثبات يگانگي وجود حق پرداخته، مي 

هُ  ھِدَ اللَّ د مفهومي وجود خدا، وجود او را اثبات كرد، بدون آن  توان بر پايه مي   شـَ كه نيازمند باشـ

)؛  ٢٨و   ١٤، ص  ٦ق، ج   ١٣٨٩صــدرا، كه مخلوقات واســطه در اثبات پروردگار باشــند» (ملا 
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تعالي، وجود و وحدانيت  يعني ايشـان بر مبناي حقيقت وجود و مطابقت كامل آن با ذات باري 

  رساند. او را به اثبات مي 

تگان:   ران به نقل ذ) نقل اخبار گذشـ ته، مفسـ ران قبل  در اين دسـ قول آرا و اخبار مفسـ

ني حكم كردن، بيان و اعلان نمودن، آشكار كردن اند و «شهداالله» را در معا از خود اقدام كرده 

ر در اين دوره اين و... آورده  ؛  ٤٠، ص ٤تا، ج اند. (قرطبي، بي گونه رأي داده اند. حدود نه مفسـ

ــي،  ؛ نظـام الاعرج،  ١٧٧ق، ص    ١٤١٠؛ ابن قيم جوزيـه،  ٥٩، ص  ٣ق، ج    ١٤٢٠ابوحيـان انـدلسـ

؛  ٢٣٣، ص  ١ق، ج   ١٤١٥خـازن،   ؛ ١٧، ص ٢ش، ج  ١٣٤١؛ جرجـاني،  ١٢٦، ص ٢ق، ج   ١٤١٦

  ) ٤١، ص ٢ق، ج    ١٤٢٧؛ بقاعي،  ١٦٠، ص  ٢ق، ج    ١٤٢٣؛ ثلايي،  ١٤٤ق، ص   ١٤٢٨قاشي،  

  بررسي آراء مفسران سده يازدهم و دوازدهم 

در اين دو قرن، با گســترش اخباريگري و حيات مجدد تفســير روايي، تفاســير مهمي به   

  دگاه در تفاسير اين سده غالب است: روش نقلي و مأثور تأليف گرديد. دو گونه دي 

ــهـادت را «قولي» مي  نمـاينـد:  داننـد و نقـل مي ديدگاه اول، به نقـل از آراي متقـدم مأثور، شـ

ــهـادت مي  ــت و  دهـد بـه «خـداونـد متعـال شـ ــيلـه اين آيـه، براي نفس خودش كـه يگـانـه هسـ وسـ

، ص ١ق، ج   ١٤١٦. (بحراني،  » گونه كه فرموده اســـت چنين اســـت خداوند درواقع، همان اين 

  ) ٥٥، ص ٣ش، ج   ١٣٦٨؛ قمي مشهدي، ٣٢٣، ص ١ق، ج   ١٤١٥؛ عروسي حويزي،  ٦٠٤

تفاده از روايات، هم  من اسـ راني كه ضـ تفاده از تحليل عقلي  ديدگاه دوم: مفسـ چنان به اسـ

ا، همان، ص  درا (پارسـ اگرد ملاصـ ان شـ اني كه ايشـ ن فيض كاشـ تند؛ مانند ملا محسـ تمايل داشـ

چنان شـهادت در آيه ، هم وران اسـت. اين گروه از انديشـه   الصـافي وايي  ) و صـاحب تفسـير ر ٢٨٢

ناسـي در هر نور و پرتو دانند و معتقدند: «او با ظهور در همه را «شـهادت فعلي» مي  چيز و خودشـ

ــان  ــواهـدي كـه نشـ ــتـادن آيـاتي كـه در مورد و براي مردم بـا برپـايي شـ ــد و فرسـ دهنـده آن بـاشـ

ــت، يگـانگي خود را بـه م آن  ــاني،  هـاسـ ــان داد». (فيض كـاشـ ؛  ٣٢٢، ص ١ق، ج  ١٤١٥ردم نشـ

  ) ٣٠٥، ص  ١ش، ج    ١٣٧٣شريف لاهيجي،  
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  بررسي آراء مفسران سده سيزدهم و چهاردهم

هاي  از قرن سـيزده، شـيوع مجدد تفاسـير با رويكرد اجتهادي، صـورت پذيرفت و شـيوه  

ني متداول گرديد و با بروز نهضـت   يعه و سـ يري در شـ بيداري و بازگشـت به قرآن مختلف تفسـ

  ١٣٦٤خصـوص در قرن چهارده، تفاسـير اجتماعي و عرفي رونق زيادي گرفت (خرمشـاهي، به 

ــير قرآن بـه قرآن، بر پـايـه ). از ويژگي ٩ش، ص  هـاي ديگر اين دوره، ظهور گرايش قوي تفسـ

  ). در اين دو قرن، گونه٣٩ش، ص    ١٣٧٩گرايي) اسـت (نفيسـي، هاي تحليل عقلي (عقل شـيوه 

  شوند: شناسي آراء تفسيري حول اين آيه به سه دسته متمايز مي 

تعاره يا مجاز:   بب وجود اسـ هادت فعلي به سـ دسـته اول، مفسـراني كه  الف) شـ

ها «شـهادت فعلي»، به سـبب وجود اسـتعاره يا مجاز در شـهداالله اسـت؛ مانند آلوسـي،  ديدگاه آن 

دادن به خداوند متعال، اسـتعاره   ابن عاشـور و رشـيد رضـا. توضـيح اين كه در شـهادت نسـبت 

ــود اين اســـت كـه او،  ه لزوم، وجود دارد؛ زيرا مقصـ ه علاقـ از بـ ا خبر مجـ ه يـ ه تبعيـ ــريحيـ تصـ

كس ديگر توانايي آن را ندارد، يگانگي او و درواقع  االله، از طريق اعمال خود كه هيچ ســـبحان 

دلالت آشـكار را تشـبيه  خداوند سـبحان اين   ديگر، عبارت دهد؛ به همه كمالات او را نشـان مي 

به  پس لفظ «مشـ اهد در بيان آيات، سـ هادت شـ ت به شـ تعاره  كرده اسـ به» اسـ به» را براي خود «مشـ

ي،  ت. (آلوسـ ده اسـ رايت داده شـ تعاره از مصـدر به فعل سـ ، ص ٢ق، ج   ١٤١٥آورده، آنگاه اسـ

  ) ٢٥٤، ص ٣ق، ج   ١٤١٤؛ رشيد رضا،  ٤٤، ص ٣تا، ج  ؛ ابن عاشور، بي ١٠١

هادت فع  گفتيلي: ب) شـ اهده شـ تدلال عقلي و از مشـ ران، با اسـ ته از مفسـ هاي  اين دسـ

نويسـند: «خداوند با آوردن برند و مي عالم هسـتي، پي به شـهادت فعلي خداوند در اين آيه مي 

ــگفتي  ــن و متقن در ش ــتادن آيات روش هاي آفرينش، بر يگانگي خود  دلايل عقلي و فرو فرس

ــهادت مي  ــبر،  ٣٣٣، ص  ١ق، ج    ١٤١٩؛ ابن عجيبه، ٢٣ ، ص ٢ق، ج   ١٤١٢دهد»(مظهري، ش ؛ ش

ج    ١٤٠٧ مي ٣٠٣، ص  ١ق،  ــتــه،  دسـ اين  ــران  مفسـ ديگـر  از  بلاغـي  ).  محـمــدجواد  از  توان 

د مراغي (مراغي، بي ٢٦٥، ص  ١ق، ج    ١٤٢٠(بلاغي،  ا، ج  )؛ احمـ )؛ محمـدجواد  ١١٨، ص  ٣تـ

ــلطـان محمـد گنـابـادي (گنـابـادي، ٢٦، ص  ٢ق، ج   ١٤٢٤مغنيـه (مغنيـه،  ، ص ١، ج ق   ١٤٠٨) و سـ

  ) نام برد. ٢٥١
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اين مفسـر آيه را .  در اين دسـته، شـاهد ديدگاه صـفي عليشـاه هسـتيم ج) شـهادت ذاتي: 

هادت ذات احدي را بر يكتايي و وحدت وجود خود مي  رح داده، شـ داند با رويكرد عرفاني شـ

  نويسـد: «ذات حق باشـد به ذات خود گواه كه جز او نبود به يكتايي اله گشـت طالع شـمس و مي 

ــهـادت او بـه ذات خويش داد و اين گواهى   وجـه وحـدتش در مقـام جمع وحـدانيتش؛ پس شـ

تر؛ يعنى ز رســم قبل و بعد وز قران قرب و بعد و نحس و ســعد نى در تر از پيش داد بيش بيش 

آن دم شــاهد و مشــهود بود غير ذاتش كو به خود موجود بود هم چنان خود شــاهد ذات خود  

از ديگر مفسـران اين قرن كه به شـهادت ذاتي يا   ).  ٩٨ش، ص   ١٣٧٨(صـفي علي شـاه،   اوسـت» 

، ص ٢ق، ج   ١٤١٨الدين قاسـمي (قاسـمي،  توان از جمال عيني در اين كريمه معتقد هسـتند مي 

  نام برد.   ) ٣٢٦ص   ، ٥ق، ج    ١٣٨٢(آل غازي  عبدالقادر ملاحويش آل غازي  ) و  ٢٩٥

 بررسي آراء مفسران سده پانزدهم

رن اخير، تفسـير به شـيوه عصـري متداول شـده اسـت. در اين روش، مفسـر سـعي دارد  در ق   

ش، ص    ١٣٩٦كه مفاهيم قرآن مجيد را مطابق نياز جامعه با زباني جديد عرضه نمايد (شمخي، 

ت كه برخي تا ٤٦ ته تحرير درآمده اسـ ده به رشـ ير زيادي در اين سـ ته   ٥٥). تفاسـ اند  مورد دانسـ

ان مي quran.inoor.ir(پايگاه جامع قرآني   يري اين قرن، نشـ ي آراء تفسـ ناسـ دهد كه  ). گونه شـ

اي   ا تقريرهـ بـ ا عيني)  يـ اه (قولي، فعلي، هم قولي وهم فعلي، ذاتي  دگـ ه ديـ ار گونـ ل چهـ داقـ حـ

  متفاوت درباره نحوه شهادت در اين كريمه وجود دارد: 

هادت قولي:   ران بزرگي مانند علامه طباطبايي، شـهادت را «قول الف) شـ ته،  مفسـ ي» دانسـ

هادت به بيان مي  ريفه برمي طوري كند: «مراد از شـ هادت  كه از ظاهر آيه شـ ت   "قولى    "آيد، شـ اسـ

؛ هرچند كه شـــهادت عملى خدا بر يكتايى و عدالتش نيز در جاى خود صـــحيح و  "عملى   "نه 

ــهـادت مى  ــت؛ چون عـالم وجود بـا نظـام واحـدش شـ كـه معبودى واحـد دارد»  دهـد بر اين حق اسـ

). از ديگر مفسـراني كه به «شهادت قولي» خداوند در اين آيه ١١٥، ص  ٣ق، ج    ١٤١٧طبايي، (طبا 

،  ٣ق، ج    ١٤٢١توان به اين افراد اشــاره كرد: عبداالله محمود شــحاته (شــحاته، شــريفه معتقدند مي 

ق، ج   ١٤٢٤)؛ سعيد حوي (حوي، ١٣٠، ص  ٧ق، ج   ١٤٢١)؛ محمد عزه دروزه (دروزه، ٥٣٩ص  

يد علي  )؛ ٢١٦، ص  ١ق؛ ج    ١٤١٣محمود حجازي (حجازي،  )؛ محمد ٧١٦، ص  ٢ ي  سـ اكبر قرشـ
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ي،  بزواري، بي ٣٤، ص ٢ش، ج  ١٣٧٧(قرشـ وي سـ بزواري (موسـ وي سـ تا، ج )؛ عبدالاعلي موسـ

اني (نريمـاني، بي ١٣٦، ص  ٥ ا، ص  )؛ علي نريمـ ــفي  ١٢٨تـ ــفي غروي. (يوسـ )؛ و محمود يوسـ

  ) ٦٤، ص  ١ش، ج   ١٣٧٢غروي، 

ترين آراء تفســيري در قرن معاصــر را به ين دســته، بيش ديدگاه ا ب) شـهادت فعلي:  

االله مكارم  االله، علامه مدرســي، آيت خود اختصــاص داده اســت؛ بزرگاني مانند علامه فضــل 

نويســند:  شــيرازي، اســتاد محمدعلي رضــايي و آقاي محســن قرائتي در شــرح اين كريمه مي 

ــهادت خدا همان گواهى عملى و فعلى خد  ــود از گواهى و ش ــت؛ يعنى جهان با نظم «مقص اس

اســت و خدا با  " پيوســته هم يك واحد به " كند، درواقع واحد و قوانينى كه بر آن حكومت مي 

 آفرينش جهان عملاً نشان داده كه آفريدگار و معبود ديگرى در جهان نيست: 

ــاب ــت آف ــل  ــي دل ــد  آم ــاب  ــت  آف
  

اب   د از وى رُخ متـ ايـ بـ ت   گر دليلـ
  

دهد كه معبودى جز او  ايجاد نظام شگرف عالم هستى، گواهى مى يا به عبارتي، خداوند با  

نيسـت؛ يعني از طريق اسـتقرا روي دلايلي كه از سـير در جهان و تفكر در آفرينش موجودات به  

ــت مي  ــل دس ــي،  ٢٧٠، ص  ٥ق، ج    ١٤١٩االله، آيد» (فض ؛ مكارم ٥٢٧، ص  ١ق، ج    ١٤١٩؛ مدرس

ش،   ١٣٨٧؛ رضايي اصفهاني، ٣١، ص  ٢ج  ش،    ١٣٨٣؛ قرائتي، ٤٦٦، ص  ٢ش، ج    ١٣٧٤شيرازي، 

ــريفـه معتقـدنـد  ٥٤، ص ٣ج  ــهـادت فعلي» خـداونـد در اين آيـه شـ ــراني كـه بـه «شـ ). از ديگر مفسـ

ب، مي  (خطيـ ب  دالكريم خطيـ ام برد: عبـ نـ را  افراد  اين  )؛ محمـد  ٤١٨، ص  ٢ق، ج    ١٤٢٤توان 

وهبه    )؛ ١٩، ص  ٢ق، ج   ١٤٠٢)؛ محمد كرمي (كرمي، ٥٧ق، ص    ١٤١٩ســـبزواري (ســـبزواري، 

يرازي، بي ١٧٨، ص  ٣ق، ج    ١٤١٨زحيلي (زحيلي،  يني شـ يرازي (حسـ يني شـ يد محمد حسـ تا،  )؛ سـ

يني همداني،  ٣٢٢، ص  ١ج   يني همداني (حسـ يد محمد حسـ )؛ محمد  ٣١، ص  ٣ق، ج    ١٤٠٤)؛ سـ

ق،    ١٣٩٨)؛ محمد ثقفي تهراني (ثقفي تهراني،  ١٣٤٤، ص  ٣تا، ج  متولي شـعراوي (شـعراوي، بي 

دامين ارمي علوي (ارمي علوي، بي )؛ مح ٣٩٠، ص  ١ج   ا، ج  مـ )؛ يعقوب جعفري  ٢٢٤، ص  ٤تـ

  ) ٢٠٦، ص  ١ق، ج    ١٤٢٥) و محمد فاروق زين. (زين،  ٨٦، ص  ٢ش، ج    ١٣٧٦(جعفري، 

هادت قولي و فعلي:   ديدگاه اين دسـته از مفسـران، بر اين قرار گرفته  ج) هر دو شـ

هادت فعلي  هادت قولي» در آيه وجود دارد و هم «شـ ته مي كه هم «شـ ران اين دسـ توان  ». از مفسـ
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رح آيه مي  ين طيب نام برد كه در شـ هادت تاره قولى اسـت؛ چنان  از عبدالحسـ د: «و اين شـ نويسـ

ــركين بيان فرموده، بلكه به  ــر قرآن خداوند توحيد و يگانگى خود را در مقابل مش ــرتاس چه س

وده و تارة فعلى است  لسان تمام انبيا در جميع كتب سماوى اين موضوع را گوشزد بندگان فرم 

كـه تمـام مخلوقـات را كـه بنگرى اين نظم و ترتيـب دلالـت دارد بر وحـدانيـت و يگـانگى حق، ...  

بلكه مخلوقات بتمامها دلالت بر وجود حق و وحدانيت او و علم و قدرت و ســاير صــفات او 

  دارد: 

ــيــار هـوشـ نـظـر  در  ــبـز  سـ درخـتــان   بـرگ 
  

 هر ورقش دفترى اســت معرفت كردگار».  

) ١٣٨، ص ٣ش، ج   ١٣٧٤، (طيب   

راني كه با تقريرهاي متفاوت، هر دو نوع شـهادت را در آيه جايز مي  دانند،  از ديگر مفسـ

، ص ١ش، ج   ١٣٧٧توان به افراد ذيل اشـاره نمود: محمد صـادقي تهراني (صـادقي تهراني، مي 

ــابوني، ٥٢ د محمـد طنطـاوي  ٢٣٣، ص  ١ق، ج    ١٤٢١)؛ محمـدعلي صــــابوني (صــ ــيـ )؛ سـ

  ) ٢٩٧، ص ١ق، ج  ١٤١٦) و ابوبكر جابر جزايري. (جزايري، ٥٤، ص ٢م، ج   ١٩٧٧(طنطاوي، 

شـده در اين آيه گونه آراء تفسـيري، شـهادت مطرح در اين د) شـهادت ذاتي يا عيني: 

االله  توان از آيت دانند. از مفســـران بزرگ اين دســـته مي كريمه را «شـــهادت عيني يا ذاتي» مي 

داند: قولي،  شـهادت به معناي گزارش از مشـهود را بر سـه نوع مي جوادي آملي نام برد. ايشـان 

  فرمايد: فعلي و عيني. آنگاه در تعريف هريك مي 

«شـهادت قولي: همان گزارش مشـهود از طريق سـخن گفتن اسـت؛ مانند آيه *انك لمن   

شھدین علی  ). شهادت فعلي: گزارش مشهود از راه فعل است؛ مانند كريمه * ٣المرسلين* (يس: 
ــھم بالکفر ا  ). شــهادت عيني: گزارش از مشــهود با ذات وجود اســت نه گفتار يا ١٧* (توبه: نفس

خويي اوسـت».  كردار؛ مانند محشـور شـدن انسـان در قيامت به شـكل سـگ كه شـاهد درنده 

) سـپس به توضـيح هر يك از اين اقوال در اين  ٣٩٣-   ٣٩٠، ص ١ش، ج   ١٣٨٧(جوادي آملي، 

آخر ضـمن قبول شـهادت قولي و فعلي، شـهادت عيني را بهترين نوع پردازد و در آيه شـريفه مي 

  نويسد: داند و مي آن در اين آيه مي 

تلزم ارتكاب مجاز   «حصـر آيه در شـهادت قولي، نارواسـت و نيز اراده شـهادت فعلي، مسـ
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هادت قولي محصـور نمي  هادت عيني اولاً اين كريمه در شـ ت؛ اما با پذيرش شـ گردد و ثانياً  اسـ

شود. ترجيح اراده شهادت عيني در اين كريمه،  در اسناد يا حذف و اضمار، تفسير مي  بي مجاز 

ــي نيز  ــهادت فعلي بر توحيد منتفي اســت، بلكه شــهادت آفاقي و انفس ــت كه ش بدين معنا نيس

  ) ٤٠٦ -   ٤٠٥ثابتند». (همان، ص 

ــراني كه به اين ديدگاه معتقدند مي      ٣ش، ج   ١٣٦١توان از بانو امين (امين، از ديگر مفس

ا، ج  )؛ محمـد غـازي اعرابي (اعرابي، بي ٦٦ص   ق،   ١٤٣٠) و محمـدعلي دره (دره، ٦٧، ص  ١تـ

  ) نام برد. ٣٩، ص ٢ج 

  سبب و عوامل بروز آراء تفسيري

ــيري مؤثرنـد كـه ميزان تـأثيرگـذاري آن  هـا متفـاوت و عوامـل متعـددي در بروز آراي تفسـ

  به شرح ذيل است: وابسته به شرايط آن دوره است. توضيح اين عوامل  

  و تمايلات تفسيري   الف)گرايش

به «شـهادت    - قول به علت سـادگي و نقل   - در اين آيه، رويكرد تفاسـير نخسـتين و مأثور 

قولي»، مفســران متقدم مثل شــيخ طوســي و... به علت رونق روش اجتهادي و مفســران ميانه به 

ربي و صـــفي عليشـــاه به دليل رويكرد فقهي به «شـــهادت فعلي» و مفســـران عارف مثل ابن ع 

«وحدت وجود» و مفسـران فيلسـوف و عارف مانند علامه جوادي آملي به «شـهادت عيني»، به 

  خاطر گرايش و تمايلات مفسران است. 

  ب)گفتمان غالب هر عصر

قول سـاده از صـحابه و تابعان براي شـرح آيات هاي نخسـت، گفتمان غالب، نقل در سـده   

 ــ يدن به بهشــت رضــوان الهي اســت و معمولاً همراه با بيان جهت فهميدن مفهوم آن، براي رس

هاي  شـود و از بحث سـاده آيات، به شـأن نزول و فضـيلت قرائت، اعراب و قرائت نيز توجه مي 

ــت؛ يعني روش  ــفي خبري نيس ــر بر بروز آراء  عقلي، كلامي يا فلس ها و گفتمان غالب هر عص

  ي در دوران معاصر. تفسيري مؤثر است؛ مانند غلبه آراء فلسفي و عرفان 
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  ج)شيوع جدال بين مفسران متكلم

ــتفاده از عقل رونق گرفت و  ــروع قرن چهار و پنج، گرايش به روش اجتهادي و اس با ش

هاي كلامي به علت تفســـير آيات با تحليل عقلي مبتني بر وحي و نقل انجام شـــد و البته بحث 

شـيخ    التبيان هاي كلامي در ث برخورد مذاهب مختلف باهم نيز رونق يافت؛ مانند گسـترش بح 

  فخر رازي.   مفاتيح الغيب طوسي و  

  هاي فلسفي و عرفانيد)حمله مغول و ايلخانان و شيوع بحث

  ١٣٧٩ق) (بياني،    ٦٥٤- ٦١٦هاي مياني، به علت حمله مغول و ايلخانان ( با شـــروع ســـده 

بي، نمونه نشـيني، تفسـير بطني يا رمزي گسـترش يافت. تفسـير ابن عر ) و گوشـه ١٤٠- ٦٢ش، ص 

ــت. در ايران و با روي كار آمدن ســلســله صــفوي، با  ــير عرفاني در ســده هفتم اس بارز تفس

مهاجرت علماي شـيعه به ايران ازجمله محقق كركي، تفاسـير از صـبغه فلسـفي به رويكرد فقهي  

عباس، مكتب فلسـفي  طهماسـب و شـاه متمايل شـد و با تثبيت و قوي شـدن صـفويه در دوران شـاه 

فهان و  ه   اصـ درا، پا به عرضـ يخ بهايي، ميرداماد و ملاصـ يراز رونق گرفت و بزرگاني چون: شـ شـ

). آنگاه با ١٩٠- ١٧٠ش، ص   ١٣٩٢ظهور گذاشتند و تفسير فلسفي قرآن را رونق دادند (پارسا، 

  گري در قرن يازده و دوازده، تفاسير نقلي و مأثور رونق دوباره يافت. گسترش اخباري 

  شناسان و نهضت ترجمه و بيداري اسلاميه) نقدهاي شرق 

هاي اخير، به دنبال نقد و شــبهات شــرق شــناســان، نهضــت بيداري اســلامي و در ســده 

)، به جهت نياز جامعه براي حل ٦ش، ص    ١٣٩٤بازگشــت دوباره به قرآن (معارف و شــفيعي، 

فاسـير چه  مشـكلات اجتماعي و تربيتي، گرايش به تفاسـير اجتماعي رونق گرفت و انواع اين ت 

هاي گوناگون اجتماعي، براي هدايت بشــر به ســرمنزل در شــيعه و چه در اهل ســنت با صــبغه 

شــده ويژه شــبهات مطرح هاي مســلمانان و پاســخ به شــبهات به مقصــود و رفع نيازها و پرســش 

  ) ٢٩ش، ص   ١٣٧٨توسط شرق شناسان، تدوين و به رشته تحرير درآمد. (ايازي، 

  فاني، كلامي و فقهيو) ادغام مباحث فلسفي، عر

ــفي و عرفاني و كلامي و وجود  هم  ــر، به علت ادغام مباحث فلسـ چنين در ســـده معاصـ

زاده  مفسـران متكلم، فيلسـوف و عارف مانند ملاصـدرا، علامه طباطبايي، علامه جوادي و حسـن 
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نشـيني، به روش سـير و سـلوك عملي براي رسـيدن  گري و عزلت آملي، عرفان نظري از صـوفي 

ــير جـامع در كنـار  ١٢- ١١ش، ص    ١٣٨٧و لقـاءاالله تبـديـل گرديـد (رودگر، بـه قرب   ) و در تفـاسـ

يري موثق، از توجه به مباحث لغت  من توجه به روايات تفسـ ناسـي، اعراب و قواعد عربي، ضـ شـ

  برداري گرديد. مباحث فلسفي و عرفاني نيز بهره 

  نحوه تعامل مفسران

قد و تحليل آراي يكديگر مشــخص  بهتر اســت نحوه تعامل مفســران باهم و چگونگي ن 

  گردد. نحوه تعامل دانشمندان مفسر به دو گونه كلي است: 

  الف) تعامل بدون نقد و تحليل

شـــود. اين مفســـران، به ذكر آراي  اين نمونه تعامل معمولاً در مفســـران متقدم ديده مي 

ــهـادت بـدون نقـد و تحليـل مي  روض ازي در  پردازنـد؛ مـاننـد ابوالفتوح ر ديگران دربـاره نحوه شـ

  . جامع البيان يا طبري در   البيان مجمع ، طبرسي در الجنان 

  ب) تعامل همراه با نقد و تحليل

شود؛ يعني در تفاسير معاصر، گونه تعامل معمولاً در مفسران متأخر و معاصر ديده مي اين 

ــي، و تـأييـد يـا ابطـال مي  ــران، تحليـل و بررسـ گردد و در آخر ديـدگـاه مختـار  آراي ديگر مفسـ

شــود؛ مثلاً مفســران متأخر و معاصــر در آيه شــهداالله، ابتدا ديدگاه نويســنده، شــرح و تبيين مي 

ــپس به  ــتگان را آورده، س ــهادت از قولي،  نقد و تحليل مي گذش ــمن بيان انواع ش پردازند و ض

ــيري در آثـار فعلي و عيني، ديـدگـاه منتخـب و برگزيـده خود را بيـان مي  ــيوه تفسـ نمـاينـد. اين شـ

تر  جوادي آملي بيش   تسـنيم   تفسـير   طباطبايي و   الميزان آلوسـي،   روح البيان معاصـر مانند متأخر و  

  شود. ديده مي 

  كاركردها 

 توان بررسي كرد: كاركردهاي اين آيه شريفه را در چند دسته مي  

  . كاركرد استنادي ١

ده  تنادي بود؛ يعني متكلمان و فقها،  در سـ ير داراي كاركردهاي اسـ براي هاي متقدم، تفسـ
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اثبات عقايد مذهب خويش يا استخراج و اثبات احكام و فتواي موردنياز، به آيات قرآن استناد  

ــاهـد دعـاوي و بحـث مي  ــير، شـ هـاي كلامي و جـدلي دربـاره اثبـات عقـايـد يـا كردنـد. تـاريخ تفسـ

تناد به آيات قرآن، در بين دانشـمندان مسـلمان بوده اسـت. هم  ل چنين از همان قرن او فتاوا، با اسـ

تاكنون، علاقه خاص مسـلمانان به شـنيدن تفسـير كتاب خدا، براي كسـب آگاهي و معرفت و  

ها به كتب تفسـيري  هاي قرآني درباره گذشـتگان، باعث رجوع آن پي بردن به قصـص و داسـتان 

گيري گروهي خاص  يا شنيدن مطالب از شارحان و واعظان گرديده است. اين امر باعث شكل 

امعه اســلامي از همان قرن اول هجري گرديد كه امروزه جاي خود را در ج  " قصــاص  " به نام  

). مثلاً در مورد همين  ١١١ش، ص    ١٣٩٢به واعظان و سـخنرانان مذهبي داده اسـت (پاكتچي،  

ها به شنيدن اقوال مختلف از صحابه تا امامان ويژه دانشمندان آن آيه شهداالله، علاقه مسلمانان به 

تعالي و نيز تعيين مصـداق اولوالعلم، باعث رجوع  ادت ذات باري معصـوم (ع) درباره نحوه شـه 

لام، علاقه خاص  آن  ده اسـت. البته در طول تاريخ اسـ نيدن از مبلغان شـ يري يا شـ ها به كتب تفسـ

عموم مردم به شنيدن وعظ، باعث به وجود آمدن تفاسير اخلاقي و واعظانه از آيات قرآن شده 

  است. 

توان به مطرح شـــدن مباحث «وحدت در مورد اين آيه مي هاي اســـتنادي ديگر از نمونه 

ــان مي  ــخنان ابن عربي، نش ــاره نمود. دقت در س ــير عرفاني اش دهد در مباحث  وجود» در تفاس

وحدت وجود، چون «اعلا درجه وجود»، تنها درجه وجود اسـت و آن ذات اقدس الهي اسـت،  

دهد؛ يعني چون خداي  د مي لذا خداي سـبحان از طريق وجود، شـهادت ذاتي به وحدانيت خو 

تواند باشـد، لذا شـهادت ذاتي اسـت. (ابن  تر نمي تعالي اعلا درجه وجود اسـت، يك وجود بيش 

  ) ٩٩، ص  ١ق، ج   ١٤٢٢عربي، 

  . كاركرد كلامي٢

با به وجود آمدن اختلاف و دعاوي مذهبي بين شــيعه و ســني از قرن چهارم، تفاســير به 

ــكـل اجتهـادي و كلامي درآمد تا جواب   گوي طرف داران هر گروه و اثبـات و دفاع عقـايـد  شـ

زمخشـري. مثلاً  كشـاف فخر رازي يا    مفاتيح الغيب شـيخ طوسـي يا   تفسـير تبيان آنان باشـد؛ مانند  

ــتفاده   ــامل دلايل قرآني، نقلي و برهاني اس فخر رازي در شــرح همين آيه از مباحث كلامي ش
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تعالي  قيق نظام هسـتي، يگانگي حق كند كه شـهادت خداوند در آيه حقيقي اسـت و خلقت د مي 

ــان مي  ــيح عبارت « را نشـ ــان در توضـ ــط دهد. ســـپس ايشـ ويژه »، به نظريه معتزله به قائماً بالقسـ

ري در باب عدل الهي و جبر و اختيار مي    ١٤٢٠كند. (فخر رازي،  پردازد و آن را رد مي زمخشـ

  ) ١٧٢- ١٦٨، ص  ٧ق، ج  

  . كاركرد اجتماعي و تربيتي٣

ر، با گسـترش نهضـت بيداري و بازگشـت به قرآن، نقش تفسـير به شـكل  هاي اخي در سـده 

خ  لمانان به كاربردي براي پاسـ ده گويي به نيازهاي مسـ ويژه نيازهاي اجتماعي و تربيتي مطرح شـ

هودي به  هادت شـ خن از شـ في و عرفاني، سـ ت؛ مثلاً در مورد همين آيه با ادغام مباحث فلسـ اسـ

ي كاربردي از سير و سلوك و عرفان اسلامي براي مسلمانان ا آيد كه در پي آن، چهره ميان مي 

ــريح مي  ــود كـه موجـب توجـه بيش تشـ ــان شـ تر بـه نقش هـدايتي قرآن در تربيـت اخلاقي انسـ

ــران، معـارف  ٣٩٣- ٣٩٠، ص ١٣ش، ج   ١٣٨٧گردد (جوادي آملي، مي  ). به قول يكي از مفسـ

ــلع اول و آخرش  ــت كه ضـ ــكـل ظاهري ماننـد مثلثي اسـ ــهادت  آيه از جهـت شـ ، توحيـد و شـ

تعالي و ضـلع مياني، شـهادت ملائكه و صـاحبان دانش قرار دارد؛ با اين تفاوت كه ضـلع اول حق 

)؛ يا به قول مفسـر ٤١٦عنوان شـهادت و ضـلع سـوم بي كلمه شـهادت اسـت (همان، ص مصـرح به 

  ١٤٢٠بندي نهايي مطرح اسـت (فخر رازي، عنوان جمع ديگر، تهليل و شـهادت در آخر آيه، به 

دهند، ما مخاطبان  كه همگان به يگانگي خداوند شـــهادت مي )؛ يعني اكنون ٢٢٣، ص  ٧ق، ج  

توان تكرار  »، جامه عمل بپوشــانيم؛ بنابراين مي لا اله الا ھو قرآن نيز بايد به اين نداي ملكوتي « 

، ص ١٣كلمه «تهليل» را براي تعليم و تربيت عموم مخاطبان دانســت (جوادي آملي، همان، ج 

تعالي را در سرشت خود،  )، يعني ما مسلمانان بايد با قول و عمل، وحدانيت و يگانگي حق ٤١٨

  نهادينه كنيم و به فعل درآوريم. 

  . كاركرد آموزشي و هدايتي٤

ــب علم  ــلمانان به كس ــاً مس ــوص از فوايد ديگر نهفته در آيه كريمه، دعوت همگان مخص

احبان علم را هم  ت؛ چراكه خداوند، صـ هداالله كه ئكه قرار داده و آن رديف ملا اسـ گاه به فاعل شـ

رود كه چنان مقامشـان بالا مي خود اسـت عطف نموده؛ يعني دارندگان علم و معرفت حقيقي، آن 
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ــهادت آنان،   ــهادت ملائكه و حق هم ش ــران به اين نكته  تعالي قرار مي رديف ش گيرد. برخي مفس

نشـمندان واقعى در كنار فرشـتگان و هر دو در  نويسـند: «نكته ديگر در اين آيه، دا توجه داشـته، مي 

خص مي كنار خدا قرار گرفته  وران را مشـ ايي،  اند كه اين امتياز و عظمت دانشـ ازد» (رضـ   ١٣٨٧سـ

چنان كانون اهميت و تأكيد قرار داردكه  ). دعوت به كسـب علم در اسـلام آن ٥٧، ص  ٣ش، ج  

مَا  فرمايد: * خداوند در آيه ديگري مي  ی اللّه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ چنين روايات  ). هم ٢٨* (فاطر: یخْشـَ

ــل العلم ف " كه باب طوري فراواني در اين زمينه وجود دارد به    "   ثواب العالم و المتعلم " يا باب   "  ضـ

ق، ج    ١٤١١؛ نسـايي،  ٣٠، ص  ١ق، ج    ١٤٠٧و...، در برخي از كتب حديثي مهم فريقين (كليني،  

  شود كه نشان از اهميت كسب دانش در اسلام دارد. مي ) ديده  ٤٢٥، ص  ٣

  نتايج

  آيد: بندي آراء مفسران درباره آيه «شهداالله» نتايج ذيل به دست مي از تحليل و جمع   

ده . تطور ديدگاه ١   ريفه از سـ هاي نخسـت تاكنون،  ها درباره نحوه شـهادت در اين آيه شـ

  ؛ و شهادت ذاتي لي  به سه صورت بيان شده است: شهادت قولي، شهادت فع 

ــهادت قولي،  ٢   ــه نوع ش ــتند، بنابراين هر س ــه نوع ديدگاه در طول هم هس . چون هر س

 تواند صحيح باشد. فعلي، عيني در اين آيه مي 

ويژه از ســده چهارم و پنجم تا معاصــر، به علت اســتفاده از تر مفســران فريقين به . بيش ٣

ر اين آيه كريمه را شـهادت فعلي دانسـته،  عقل در اسـتنباط مفاهيم (روش اجتهادي)، شـهادت د 

معتقدند كه مقصود از گواهى و شهادت خدا، همان گواهى عملى و فعلى خداست؛ يعنى خدا 

 با آفرينش جهان عملاً نشان داده كه آفريدگار و معبود ديگرى در جهان نيست. 

بشر باشد؛  درك بودن براي ذهن تواند ملاك قابل . دليل نحوه توزيع آراء تفسيري، مي ٤

ترين درك پذيري را براي ذهن انســـان چراكه در بين اين ســـه ديدگاه، شـــهادت فعلي، بيش 

 ازجمله مفسران و مخاطبان آن دارا است. 

. عوامل مؤثر بر بروز آراء تفســيري عبارتند از: گرايش و تمايلات تفســيري، گفتمان  ٥

يلخانان، نقدهاي شرق شناسان  غالب هر عصر، شيوع جدال بين مفسران فريفين، حمله مغول و ا 

  و نهضت بيداري اسلامي، و ادغام مباحث فلسفي و عرفاني. 
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ــتنادي، كلامي، اجتماعي و . از آثار و كاركردهاي اين آيه مي ٦ توان به كاركردهاي اس

 تربيتي، آموزشي و هدايتي اشاره نمود. 

  و) نمودارها

  ١شود: تر شدن مفاهيم از نمودار استفاده مي براي روشن 

  

  

 _______________________________________________________  
 . quran.inoor.irافزار جامع التفاسیر القرآن و سایت پایگاه جامع قرآن  . برگرفته از نرم ١
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  هاها از نمودارز)تحليل و برداشت

ــهادت فعلي تعلق  . بيش ١ ــهداالله»، بر شـ ــران درباره مفهوم «شـ ترين آراء و ديدگاه مفسـ

  گاه شهادت قولي و سپس شهادت ذاتي يا عيني قرار دارد. داشته، آن 

باشـد؛  درك بودن براي ذهن بشـر  تواند ملاك قابل . دليل نحوه توزيع آراء تفسـيري مي ٢

ترين درك پذيري را براي ذهن انســـان چراكه در بين اين ســـه ديدگاه، شـــهادت فعلي، بيش 

  ازجمله مفسران و مخاطبان آن داراست. 

تر توسـط مفسـران فيلسـوف يا عارف مطرح شـده و . شـهادت ذاتي يا عيني چون بيش ٣

نيز تعداد كم  گي خاص خود را دارد، لذا در بين مفسـران  موضـوعات فلسـفي و عرفاني پيچيد 

  تري به آن گرايش دارند. 

. شـهادت قولي، حد ميانه را در فراواني آرا به خود اختصـاص داده، چون با ذهن مفسـر ٤  

تر آراء روايي و مأثور، به دهد كه بيش قابليت درك پذيري دارد و مطالعه كنوني نيز نشـان مي 

    شهادت قولي تعلق دارند. 

٣١%

٥٥%

١٤%

ه نماي كلي توزيع آراء تفسيري دربار -٣نمودار
)ازسده نخست تاكنون(شهداالله

شهادت قولي

شهادت فعلي

يشهادت عيني يا ذات
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  منابع
  ، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. الذریعه الی تصانیف الشیعه   ق)،   ۱۴۰۳(   آقابزرگ تهرانی، محمد محسن 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم  ق)،   ۱۴۱۵آلوسی، سید محمود ( 

  .  ، دمشق: مطبعه الترقی بیان المعانی (تفسیر قرآن العظیم) ق)،   ۱۳۸۲عبدالقادر (   آل غازی، 

  ، عربستان: مکتبه نزار مصطفی البارز. تفسیر القرآن العظیم  ق)،   ۱۴۱۹(   ابن ابی حاتم، عبدالرحمان بن محمد 

 الله مرعشی نجفی. قم: کتابخانه آیت   المنتخب من تفسیر القرآن و...، تا)، ابن ادریس حلی، محمد بن احمد (بی 

  ، بیروت: دارالارقم بن الارقم. التسهیل لعلوم التنزیل ق)،   ۱۴۱۶ابن جزی غرناطی، محمد بن احمد ( 

  ، بیروت: دارالکتاب العربی. زاد المسیر فی علم التفسیر ق)،  ۱۴۲۲ابن جوزی، عبدالرحمان بن علی ( 

  ، قم: انتشارات بیدار. متشابه القرآن و مختلفه ق)،   ۱۴۱۰ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی ( 

  ، بیروت: موسسه تاریخ عربی. التحریر و التنویر تا)، ابن عاشور، محمد بن طاهر (بی 

  قاهره: دکتر حسن عباس زکی.   البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، ق)،    ۱۴۱۹ابن عجیبه، احمد بن محمد ( 

  ، بیروت: داراحیاء التراث العربی. تفسیر ابن عربی ،  ق)  ۱۴۲۲الدین محمد ( ابن عربی، محیی 

  جا. ، بی رحمه من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآن ق)،   ۱۴۱۰ابن عربی، محمد بن علی ( 

ــی، عبدالحقابن بن غائب (  ــیر الکتاب العزیز ق)،  ۱۴۲۲ابن عطیه اندلس ، بیروت: دارالکتب المحررالوجیز فی تفس

  العلمیه. 

  : مکتب الاعلام الاسلامي. ، قم معجم مقاییس اللغه ق)،   ۱۴۰۴( ابن فارس، احمد بن فارس 

  ، بیروت: دار و مکتبه الهلال. تفسیرالقرآن الکریم ق)،   ۱۴۱۰ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر القرآن العظیم ق)،   ۱۴۱۹ابن کثیر دمشقی، اسماعیل ( 

  بیروت: دارالصادر.  ، لسان العرب ق)،   ۱۴۱۴ابن منظور، محمد بن مکرم ( 

، مشــهد: آســتان قدس  روض الجنان و روح الجنان فی تفســیر القرآن   ق)،  ۱۴۰۸ابوالفتوح رازی، حســین بن علی ( 

  رضوی. 

  ، کویت: دارالنوادر. ، فتح الرحمن فی تفسیر القرآن تا) ابوالیمین علیمی، عبدالرحمان (بی 

  ، بیروت: داراحیاء التراث العربی. تفسیر ابی السعود م)،   ۲۰۰۹د، محمد بن محمد ( ابوالسعو 

  ، بیروت: دارالفکر. البحرالمحیط فی التفسیر  ق)،  ۱۴۲۰ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف ( 

  ، بیروت: دارالجنان. النهر الماد من البحر المحیط ق)،  ۱۴۰۷ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف ( 

  ، قاهره: مکتبه الخانجی. مجازالقرآن ق)،    ۱۳۸۱بن مثنی ( ابوعبیده، معمر 

  ، بیروت: دارالغرب اسلامی. ایجاز البیان عن معانی القرآن تا)،  ابی الحسن نیشابوری، محمود (بی 

  ، بیروت: دارطرق النجاه. تفسیر حدائق الروح و الریحان فی روابی علوم القرآنی تا)، ارمی علوی، محمدامین (بی 

  ، تهران: نهضت زنان مسلمان. مخزن العرفان در تفسیر القرآن ش)،   ۱۳۶۱سیده نصرت (  امین اصفهانی، 

  ، بیروت: دارالتعارف. )، اعیان الشیعه ق   ۱۴۰۳امین، سید محسن ( 
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  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. فتح الرحمن شرح ما یلتبس من القرآن ق)،   ۱۴۰۳انصاری، زکریا ابن محمد ( 

  های فرهنگی ایران. تهران: موسسه نمایشگاه  سیر تطور تفاسیر شیعه، ش)،   ۱۳۷۹ایازی، سید محمدعلی ( 

  ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. قرآن و تفسیر عصری ش)،   ۱۳۷۸ایازی، سید محمدعلی ( 

  ، تهران: بنیاد بعثت. البرهان فی تفسیر القرآن ق)،    ۱۴۱۶بحرانی، سید هاشم ( 

  بیروت: دارالکتب العلمیه.   نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور، ق)،  ۱۴۲۷ن عمر ( بقاعی، ابراهیم ب 

  ، قم: بنیاد بعثت. ، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن ق)  ۱۴۲۰بلاغی، محمدجواد ( 

  ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. تفسیر مقاتل بن سلیمان ق)،  ۱۴۲۳بلخی، مقاتل بن سلیمان ( 

  در ایران، تهران: انتشارات سمت.   مغولان و حکومت ایلخانی  ش)،  ۱۳۷۹بیانی، شیرین ( 

ــاوی، عبدالله بن عمر (  ــاوی ق)،   ۱۴۱۸بیض ــیر بیض ــرار التاویل (تفس )، بیروت: دار احیاء التراث  انوارالتنزیل و اس

  العربی. 

  ، بیروت: دار احیاءالتراث العربی. تفسیر بغوی (معالم التنزیل) ق)،  ۱۴۲۰بغوی، حسین بن مسعود ( 

ــا، فروغ ( پا  ــیعه و تحولات تاریخی ایران ش)،  ۱۳۹۲رس ــیر ش ــانی و مطالعات  تفاس ــگاه علوم انس ، تهران: پژوهش

  فرهنگی. 

  ، تهران: دانشگاه امام صادق (ع). تاریخ تفسیر قرآن ش)،  ۱۳۹۲پاکتچی، احمد ( 

  العلمیه. ، بیروت: دارالکتب تفسیر تستری ق)،   ۱۴۲۳تستری، ابو محمد سهل بن عبدالله ( 

  ، بیروت: داراحیاء التراث العربی. جواهر الحسان فی تفسیر القرآن ق)،   ۱۴۱۸ثعالبی، عبدالرحمان بن محمد ( 

  ، بیروت: داراحیاء التراث العربی. الکاشف و البیان معروف به تفسیر الثعلبی ق)،   ۱۴۲۲ثعلبی، احمد بن محمد ( 

  ران: انتشارات برهان. ، ته تفسیر روان جاوید ق)،   ۱۳۹۸ثقفی تهرانی، محمد ( 

، صـعده یمن: مکتبه التراث  تفسـیر الثمرات الیانعه و الاحکام الواضـحه القاطعه ق)،  ۱۴۲۳ثلایی، یوسـف بن احمد ( 

  الاسلامی. 

  الدین محدث ارموی، تهران. ، چاپ جلال تفسیر گازر )، ۱۳۴۱ـ   ۱۳۳۷جرجانی، حسین بن حسن ( 

  ، عمان: دارالفکر. درج الدرر فی تفسیر القرآن العظیم ق)،   ۱۴۳۰جرجانی، عبدالقاهر ( 

  ، مدینه منوره: مکتبه العلوم و الحکم. ایسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر ق)،  ۱۴۱۶جزایری، ابوبکر جابر ( 

  ، قم: انتشارات هجرت. تفسیر کوثر ش)،   ۱۳۷۶جعفری، یعقوب ( 

  ، تهران: کانون اندیشه جوان. ز یورش مغول تا زوال ترکمانان ا ش)،  ۱۳۸۹جعفریان، رسول ( 

  ، قم: مرکز نشر اسراء. تفسیر تسنیم ش)،  ۱۳۸۷جوادی آملی، عبدالله ( 

  ، بیروت: دارالجلیل. التفسیر الواضح ق)،   ۱۴۱۳حجازی، محمد محمود ( 

  ، قم: موسسه آل بیت (ع). وسایل الشیعه ق)،   ۱۴۰۹حر عاملی، محمد بن حسن ( 

  جا. ، بی تقریب القرآن الی الاذهان تا)،  یرازی، سید محمد (بی حسینی ش 

  فروشی لطفی. ، تهران: کتاب انوار درخشان در تفسیر القرآن ق)،   ۱۴۰۴حسینی همدانی، سید محمد ( 
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  ، بیروت: دارالفکر. روح البیان تا)، حقی بروسوی، اسماعیل (بی 

  ، شارجه امارات: جامعه الشارقه. النهایه الهدایه الی بلوغ  تا)،  طالب (بی حموش قیسی، مکی بن ابی 

  ، قاهره: دارالسلام. الاساس فی التفسیر ق)،   ۱۴۲۴حوی، سعید ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر الخازن ق)،   ۱۴۱۵خازن، علی بن محمد ( 

  ، تهران: انتشارات کیهان. تفسیر و تفاسیر جدید  ش)،  ۱۳۶۴خرمشاهی، بهاءالدین ( 

  ، بیروت: دار الفکر العربی. التفسیر القرآنی للقرآن ق)،  ۱۴۲۴خطیب، عبدالکریم (  ۶۰

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر الخطیب الشربینی م)،  ۲۰۱۲خطیب شربینی، محمد بن احمد ( 

  ، بیروت: دارالغرب الاسلامی. التفسیر الحدیث ق)،    ۱۴۲۱دروزه، محمد عزه ( 

  ، بیروت: دار ابن کثیر. رابه و بیانه ، تفسیر القرآن الکریم و اع ق)  ۱۴۳۰دره، محمدعلی ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر ابن وهب تا)، دینوری، عبدالله بن محمد (بی 

  جا). ، (بی التفسیر و المفسرون ق)،  ۱۳۹۶ذهبی، محمدحسین ( 

  ، چاپ اول، بیروت. مفردات الفاظ القرآن ق)،   ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد ( 

  بیروت: دارالمعرفه.  تفسیر القرآن الکریم (تفسیر المنار)، ق)،   ۱۴۱۴رشید رضا، محمد ( 

های تفسـیر و ، قم: دفتر پژوهش تفسـیر مهر ش)،  ۱۳۸۷رضـایی اصـفهانی، محمدعلی و جمعی از پژوهشـگران ( 

  علوم قرآن. 

  وثوق. ، دفتر دهم، قم: صحیفه عرفان (سلوک و سیاست) ش)،   ۱۳۸۷رودگر، محمدجواد ( 

  دمشق: دارالفکر.   التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، ق)،   ۱۴۱۸زحیلی، وهبه ( 

  ، بیروت: دار الکتاب العربی. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ق)،  ۱۴۰۷زمخشری، محمود ( 

  ، بیروت: الدارالعلمیه. تفسیر الشهید زین بن علی ق)،   ۱۴۱۲زید بن علی بن حسین ( 

  ، دمشق: دارالفکر. بیان النظم فی القرآن ق)،   ۱۴۲۵فاروق ( زین، محمد  

  ، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات. ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن ق)،   ۱۴۱۹سبزواری، محمد ( 

  )، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. حقائق التفسیر (تفسیر سلمی ش)،  ۱۳۶۹سلمی، محمد بن حسین ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. المصون فی علوم الکتاب المکنون الدر  ق)،  ۱۴۱۴سمین، احمد بن یوسف ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر السمعانی تا)، سمعانی، منصور بن محمد (بی 

  الله مرعشي نجفي. ، قم: کتابخانه آیت الدر المنثور في تفسیر الماثور ق)،  ۱۴۰۴الدین ( سیوطي، جلال 

  ، بیروت: دارصادر. التفاسیر للفضلاء السماسیر  عیون تا)، سیواسی، احمد بن محمود (بی 

  ، قاهره: دارغریب. تفسیر القرآن الکریم ق)،   ۱۴۲۱شحاته، عبدالله محمود ( 

  ، بیروت: اخبار الیوم. تفسیر الشعراوی تا)،  شعراوی، محمد متولی (بی 

  فین. ، کویت: مکتبه الا الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین ق)،  ۱۴۰۷شبر، سید عبدالله ( 

  ، تهران: نشر داد. تفسیر شریف لاهیجی ش)،   ۱۳۷۳شریف لاهیجی، محمد بن علی ( 
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  ، اهواز: دانشگاه شهید چمران. مبانی تفسیر قرآن و کتاب مقدس ش)،  ۱۳۹۶شمخی، مینا ( 

  ، قم: نشر الهادی. نهج البیان عن کشف معانی القرآن ش)،   ۱۳۷۷شیبانی، محمد بن حسن ( 

ــاوی، حاشــیه محیی الدین شــیخ تا)،  زاده، محمد بن مصــطفی (بی شــیخ  بیروت:   زاده علی تفســیر القاضــی البیض

  دارالکتب العلمیه. 

  ، قاهره: دار رکابی للنشر. الفواتح الالهیه و المفتاح الغیبه تا)، الله بن محمد (بی شیخ علوان، نعمت 

  ارالفکر. ، بیروت: د صفوه التفاسیر ق)،   ۱۴۲۱صابونی، محمدعلی ( 

  ، قم: مکتبه محمد الصادقی. البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن ش)،   ۱۳۷۷صادقی تهرانی، محمد ( 

  ، بیروت، عالم الکتاب. المحیط في اللغة ق)،   ۱۴۱۴صاحب بن عباد، اسماعیل ( 

  ، بیروت: دارالرشید موسسه الایمان. ، الجدول فی اعراب القرآن ق)  ۱۴۱۸صافی، محمود بن عبدالرحیم ( 

  جا. به اشراف علامه طباطبایی، قم: بی  اسفار اربعه، ق)،   ۱۳۸۹رالدین شیرازی، محمد معروف به ملاصدرا ( صد 

  ، تهران: منوچهری. علیشاه تفسیر صفی ق)،   ۱۳۸۹صفي علیشاه، محمدحسن ( 

  ، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه. المیزان فی تفسیر القرآن ق)،    ۱۴۱۷طباطبایی، سید محمدحسین ( 

  ، تهران: ناصرخسرو. البیان فی تفسیر القرآن مجمع ش)،   ۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن ( 

  تهران: دانشگاه تهران.  جوامع الجامع، ش)،   ۱۳۷۷طبرسی، فضل بن حسن ( 

  ، بیروت: دارالمعرفه. جامع البیان فی تفسیر القرآن ق)،   ۱۴۱۲طبری، ابوجعفر محمد بن جریر ( 

  ، قاهره: نهضه مصر. ر الوسیط للقرآن الکریم التفسی م)،    ۱۹۷۷طنطاوی، سید محمد ( 

  ، بیروت: دار الحیاء التراث العربی. ، التبیان فی تفسیر القرآن تا) طوسی، محمد بن حسن (بی 

  ، تهران: انتشارات اسلام. اطیب البیان فی التفسیر القرآن ش)،   ۱۳۷۴طیب، عبدالحسین ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. الی المباحث الاصولیه الاشارات الاهیه  ق)،  ۱۴۲۶طوفی، سلیمان بن عبدالقوی ( 

  ، دمشق: دارالبشایر. التفسیر الصوفی الفلسفی للقرآن الکریم تا)، عرابی، محمد غازی (بی 

  ، قم: اسماعیلیان. تفسیر نور الثقلین ق)،   ۱۴۱۵عروسی حویزی، عبد علی جمعه ( 

  )، تهران: چاپخانه علمیه. کتاب التفسیر (تفسیر عیاشی ق)،  ۱۳۸۰عیاشی، محمد بن مسعود ( 

  ، بیروت: داراحیاء التراث العربی. مفاتیح الغیب ق)،   ۱۴۲۰فخر رازی، محمد بن عمر ( 

  ، مصر: دارالمصریه للتالیف والترجمه. معانی القرآن تا)، فراء، ابو زکریا یحیی بن زیاد (بی 

  ، تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسلامی. تفسیر فرات کوفی ق)،  ۱۴۱۰بوالقاسم ( فرات کوفی، ا 

  . قم، نشر هجرت   ، کتاب العین، ق)  ۱۴۰۹فراهیدی، خلیل بن احمد ( 

  ، بیروت: دارالملاک للطباعه و النشر. تفسیر من وحی القرآن ق.   ۱۴۱۹الله، سید محمدحسین( فضل 

  بیروت: دارالکتب العلمیه.  موس المحیط، القا ق)،   ۱۴۱۵فیروزآبادی، محمد بن یعقوب ( 

  . موسسه دار الهجرة ، قم: المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ق)،    ۱۴۱۴فیومی، احمد بن محمد ( 

  ، تهران: انتشارات صدر. تفسیر صافی ق)،   ۱۴۱۵فیض کاشانی، ملا محسن ( 



  ۲۵۳   |   ""شهدالله ه یدرباره آ نی قیفر  مفسران  ی رتطورآرایس ن ییتب

 

http://ptt.qom.ac.ir 

  العلمیه.   ، بیروت: دارالکتب تفسیر القاسمی ق)،   ۱۴۱۸الدین ( قاسمی، جمال 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر القاشی ق)،  ۱۴۲۸قاشی، حیدر بن علی ( 

  هایی از قرآن. ، تهران: مرکز درس تفسیر نور ش)،   ۱۳۸۳قرائتی، محسن ( 

  ، تهران، بنیاد بعثت. تفسیر احسن الحدیث ش)،  ۱۳۷۷اکبر ( قرشی، سید علی 

  ، بیروت: دارالفکر. الجامع لاحکام القرآن تا)،  قرطبی، محمد بن احمد (بی 

  )، مصر: الهیئة المصریة العامه للکتاب. لطائف الاشارات (تفسیر قشیری تا)،  قشیری، عبدالکریم بن هوازن (بی 

  اسلامی. ، تهران: وزارت ارشاد  تفسیر کنز الدقائق و بحرالغرائب ش)،   ۱۳۶۸قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا ( 

  فروشی محمدحسن علمی. ، تهران: کتاب منهج الصادقین فی الزام المخالفین ش)،  ۱۳۳۶الله ( کاشانی، ملافتح 

  فروشی نور. سراوان: کتاب   تفسیر حسینی (مواهب علیه)، تا)، کاشفی، حسین بن علی (بی 

  ، قم: چاپخانه علمیه. التفسیر لکتاب الله المنیر ق)،   ۱۴۰۲کرمی، محمد ( 

  اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیه. ، مصحح: علی الکافی ق)،  ۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوب ( 

  ، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات. بیان السعاده فی مقامات العباده ق)،   ۱۴۰۸گنابادی، سلطان محمد ( 

  . ، بیروت: دارالکتب العلمیه تأویلات اهل السنه ق)،   ۱۴۲۶ماتریدی، محمد بن محمد ( 

  بیروت: دارالکتب العلمیه.   النکت و العیون (تفسیر الماوردی)، تا)، ماوردی، علی بن محمد (بی 

  ، تهران: دار محبی الحسین. من هدی القرآن ق)،   ۱۴۱۹مدرسی، سید محمدتقی ( 

  ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. تفسیر المراغی تا)،  مراغی، احمد مصطفی (بی 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. قیق فی کلمات القرآن الکریم التح تا)،  مصطفوی، حسن (بی 

  ، پاکستان: مکتبه رشیدیه. التفسیر المظهری ق)،   ۱۴۱۲مظهری، محمد ثناء الله ( 

  ، تهران: سمت. درآمدی بر مطالعات حدیثی در دوران معاصر ش)،  ۱۳۹۴معارف، مجید و شفیعی، سعید ( 

  ، قم: تمهید. مفسران تفسیر و ش)،    ۱۳۸۸معرفت، محمدهادی ( 

  ، تهران: دارالکتب الاسلامیه. تفسیر کاشف ق)،   ۱۴۲۴مغنیه، محمدجواد ( 

  ، تهران: دارالکتب الاسلامیه. تفسیر نمونه ش)،  ۱۳۷۴مکارم شیرازی، ناصر ( 

  بیت. ، بیروت: موسسه اهل مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن تا)،  موسوی سبزواری، عبدالاعلی (بی 

  ، بیروت: عالم الکتب. تفسیرالقرآن المسمی تبصیر الرحمن و تیسیر المنان تا)، حمد (بی مهائمی، علی بن ا 

  )، تهران: انتشارات امیرکبیر. الاسرار و عده الابرار (تفسیر میبدی کشف ش)،   ۱۳۷۱میبدی، رشیدالدین احمد ( 

  نا. ، قم: بی تفسیر عرفانی اشراق تا)، نریمانی، علی (بی 

  ، بیروت: دار الکتب العلمیه. السنن الکبری ق)،   ۱۴۱۱نسایی، احمد بن علی ( 

  بیروت: دارالکلم الطیب. ، تفسیر النسفی (مدارک التنزیل و حقائق التاویل) ،  ق)  ۱۴۱۹نسفی، عبدالله بن احمد ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ق)،   ۱۴۱۶نظام الاعرج، حسن بن محمد ( 

  ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی. گرایی در تفاسیر قرن چهاردهم عقل ش)،  ۱۳۷۹نفیسی، شادی ( 
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  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. اسباب النزول القرآن ق)،   ۱۴۱۱واحدی نیشابوری، علی بن احمد ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید تا)، واحدی، علی بن احمد (بی 

  قم: دار النشر اسلام.  آیات الانوار فی فضائل النبی و آل الاطهار (ص)، ش)،   ۱۳۷۲یوسفی غروی، محمود ( 
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Abstract 
Among the books of Quranic readings and Quranic sciences and exegesis, there are 
different indicators to determine the preference of popular readings over each other; 
indicators that the scholars of this field have always used in reasoning throughout the 
history of this science. One of the most important indicators is that the readings are in 
Arabic. Adhering to the common laws of Arabic usage and syntax, eloquence and rhetoric 
are counted as some of the criteria for deciding Arabicness.  
When counting the aspects of the preference of readings over the Hafs Reading, the aspect 
that is most statistically preferred is the one related to literary preference based on 
indisputable Arabic laws, in the sense that in numerous instances, another reading in terms 
of Arabicness is preferred over the Hafs reading. Similarly, a study of the context of verses 
in some instances expresses the preference of other readings over the Hafs one. These 
preferences have also led to differences in the exegetic views of interpreters. The focus of 
this article is to study the aspects of preference and analysis of some of the instances based 
on the views of Tabarsi and Farra in comparison to other Sunni and Shiite exegetes. Some 
of the results of this research include: resolving some of the problems in justifying the 
literary aspect of verses in exegesis considering other popular readings, explaining the 
semantic aspect more clearly in exegesis, the academic acceptance of both the Sunnis and 
Shias in this aspect, etc. 

Keywords: readings, Hafs reading, literary preference, reading preference, context.  
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البيان  بررسي تطبيقي نقش مرجحات ادبي و سياقي قرائات در تفاسير مجمع

 طبرسي و معاني القرآن فراء با بيان اثر تفسيري در آيات مربوط 
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  چكيده

هاي مشهور  هاي مختلفي در تشخيص رجحان قرائت در بين كتب قرائات و علوم قرآن و تفاسير، شاخص 

ها اسـتدلال  كه عالمان اين فن در طول تاريخ اين علم همواره بدان هايي بر يكديگر وجود دارد؛ شـاخص 

اخص اند. عربيت قرائت، از مهم كرده  ح  ترين اين شـ هور صـرف و نحو، افصـ ت. همراهي با قواعد مشـ هاسـ

  آيد. حساب مي هاي تشخيص عربيت به گيرد، از ملاك بودن و بلاغت كه ذيل مباحث ادبي قرار مي 

ترين وجه از حيث آماري، متعلق به رجحان ادبي بر  رجحان قرائات بر قرائت حفص، بيش در شـــمارش وجوه  

ــبت به حفص از حيث   ــت؛ به اين معنا كه در موارد متعددي، قرائت ديگري نس ــلم عربي اس ــاس قواعد مس اس

  عربيـت، رجحـان دارد. همچنين بررســـي ســـيـاق آيـات نيز در مواردي، بيـانگر رجحـان قرائـات ديگر بر قرائـت 

حفص اسـت. اين ترجيحات، سـبب تفاوت در انظار تفسـيري مفسـران نيز شـده اسـت. بررسـي اين وجه رجحان و  

تحليل برخي از موارد بر اسـاس ديدگاه امين الاسـلام طبرسـي و فراء با نگاهي به برخي ديگر از مفسـران فريقين،  

 ــ ــلات در توجيه وجه ادبي آيات در تفس ــت. حل برخي معض ــهور  محور اين مقاله اس ير با توجه به قرائات مش

  تر در تفسير، همراهي علمي فريقين در اين جهت و... از نتايج اين تحقيق است. ديگر، بيان وجه معنايي روشن 

  :  قرائات، قرائت حفص، رجحان ادبي، رجحان قرائت، سياق. واژگان كليدي 
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 مقدمه

ات  فرض كـه هيچ پس از پـذيرش اين پيش  ــتنـد (نـك. مؤدب و كـدام از قرائـ متواتر نيسـ

، شــماره ١٣٩٨؛ مؤدب و ســجادي،  ٣، شــماره ١٣٩٣؛ كاظمي،  ٢، شــماره ١٣٩٣محمدي فرد، 

اند كه آن مزيت به ترجيح كامل آن بر  اي نداشــته كدام در طول تاريخ، مزيت ويژه ) و هيچ ١٣

ــي ملاكـات رجحـان قرائـات پرداخـت و در مق ـقرائـت ديگري بينجـامـد، مي  ام بيـان  توان بـه بررسـ

ــاخص اولويـت، قرائتي را بـه  ــت. البتـه  هـا نزديـك عنوان قرائـت برتر انتخـاب نمود كـه بـه شـ تر اسـ

هايي اســـت كه بتواند در مقام ســـنجش و  بررســـي اجتهادي قرائات، نيازمند وجود شـــاخص 

  محك، بيانگر وجه برتري و امتياز يك قرائت باشد. 

وني، تمركز مباحث اين پژوهش  با توجه به شــهرت قرائت حفص از عاصــم در دوره كن 

سـاير قرائات بر اين قرائت اسـت؛ البته در  - هرچند اندك  - بر اسـتخراج و تبيين وجوه رجحان  

هاي كلي پذيرش قرائت خلال مباحث، گاه به قرائات غير حفص نيز اشاره شده است. شاخص 

ظير فصـاحت،  هايي ن هاي رايج و مشـهور مدنظر قدما بوده اسـت؛ شـاخص در مورد همه قرائت 

  رعايت عربيت، قواعد تجويدي و... كه عمدتاً ناظر به رجحان ادبي قرائت هستند. 

در اين مقاله، با بررسـي آياتي كه صـرفاً مشـتمل بر وجهي از وجوه رجحان ادبي و سـياقي  

ــح خواهيم پرداخـت. مراد از رجحـان ادبي، هرگونـه   ــح يـا افصـ ــتنـد، بـه انتخـاب قرائـت اصـ هسـ

ت كه ا  رف، نحو، فصـاحت و بلاغت در كلام  امتيازي اسـ تور زبان عربي اعم از صـ ز حيث دسـ

ــيـاقي هم عبـارت از قرائتي  فن بـه اين امتيـاز اذعـان نموده وجود دارد و غـالـب اهـل  انـد. رجحـان سـ

  تر است. است كه با سياق آيات ديگر كتاب االله هماهنگ 

معاني  ق) و    ٥٤٨ي (م  امين الاسـلام طبرس ـ  البيان مجمع منظور اسـتخراج موارد مذكور،  به 

اند،  ق) از مفســران فريقين كه به موضــوع قرائات در تفاســير عنايت داشــته   ٢٠٧فراء (م   القرآن 

مبناي تحقيق و بررسي قرار گرفت. البته برخي از كتب ديگر تفسيري اهل سنت نظير آثار فراء  

هم مطـالعـه و    ق)   ٦٠٦ق) و فخرالـدين رازي (م   ٣٣٨ق)، نحـاس (م  ٣١٠ق)، طبري (م  ٢٠٧(م 

ــاي موارد مهم از اختلاف قرائـات، اين نتيجـه را بـه همراه دارد كـه بـه آن  ــد. احصـ هـا رجوع شـ

ــاير مرجحات نظير فقهي و كلامي   ترجيح ادبي قرائات بر قرائت حفص، از حيث آماري بر سـ

  برتري تقريبي دو برابري دارد. 
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ختلاف قرائت با ذكر روش تحقيق چنين اســت كه ابتدا آيه را مطرح كرده، ســپس به ا 

ــاس ديدگاه قاري مي  ــي اختلاف و بيـان مرجحـات مختلف بر اسـ پردازيم و در ادامه، به بررسـ

طبرسي و مقايسه با ديدگاه برخي عالمان  اهل سنت در قرائت خصوصاً فراء خواهيم پرداخت؛  

  . ايم كه اين اختلاف قرائات در تفسير آيه نقش داشته است همچنين به مواردي پرداخته 

  آيات

کُمْ وَ تُخْرِجُونَ فَرِیقـاً مِنْکُمْ مِنْ دِیـارِھِمْ  *  ــَ نْفُسـ
َ
نْتُمْ ھؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أ

َ
ظـاھَرُونَ ثُمَّ أ ثْمِ وَ   تَ الإِْ عَلَیْھِمْ بِـ

تُوکُمْ  
ْ
ساری الْعُدْوانِ وَ إِنْ یَأ

ُ
فادُوھُمْ  أ مٌ عَلَیْکُمْ إِخْراجُھُم   تُ  ). ٨٥* (بقره/ ... وَ ھُوَ مُحَرَّ

 ــ ــي،   البيان مجمع ي در طبرس )، اختلاف قرائت اين آيه را ١٥٢، ص ١ق، ج  ١٤٢٦(طبرس

  كند: چنين بيان مي 

  (با تخفيف ظاء): قرائت قاريان كوفه؛   » تَظاھَرُونَ « - 

 (با تشديد ظاء): قرائت ديگر قاريان؛   » تَظّاھَرُونَ « - 

ــاری « -  ابوجعفر، عاصـــم، كســـايي و » (با الف در هر دو كلمه): قرائت نافع، تُفادُوھُمْ   اُسـ

 يعقوب؛ 

 » (بدون الف و فتح تاء): قرائت حمزه؛ تَفدُوھُمْ   اَسری « - 

 » قرائت ابن كثير، ابن عامر و ابوعمرو. تَفدُوھُمْ   اُساری « - 

ــری تُفادُوھُم طبرســـي به نقل از ابوعلي فارســـي، قرائت «  كند؛ يعني در » را اختيار مي اَسـ

دوم، قرائـت حفص بـه روايـت از  را ترجيح داده و در كلمـه اول اين عبـارت، قرائـت حمزه   كلمـه 

 گويد: عاصم را پذيرفته است. وي مي 

خواند اين اسـت كه اين كلمه جمع «اسـير»، بر وزن «دليل قرائت كسـي كه «أسـرى» مي 

ــم مفعول، مـاننـد قتيـل بـه معنـاي مقتول و قتلي، جريح و جرحي نيز  ــت، بـه معنـاي اسـ فعيـل اسـ

  لذا اين قرائت، از قرائت «أساري» بهتر است». گونه هستند.  اين 

در اين ترجيح، با   طبرسـي اين آيه را طبق قرائت غير عاصـم تفسـير نموده اسـت. طبري نيز 

  گويد: دهد. وي مي نظر است و اين قرائت را ترجيح مي طبرسي هم 
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 "اسـت، زيرا وزن   تر اسـت، قرائت *و إن يأتوكم أسـرى* «قرائتي كه به صـواب نزديك 

  . در زبان عرب مشهور نيست»  "فعيل   "در جمع  "عالى  فُ

رح   ت. اين اختلاف قرائت در منابع ديگري به شـ ده اسـ فراء متعرض اختلاف اين آيه نشـ

  : ذيل آمده است 

ق،   ١٤١٨؛ ابوزرعـه،  ١٦٣ق، ص    ١٤٢٨؛ ابن مجـاهـد،  ١٩٥، ص  ١ق، ج    ١٤٢٣اخفش،  

ــي،  ١٠٤ص   ارسـ ؛ ابن  ٣١٦، ص  ١ق، ج    ١٤١٥؛ طبري،  ١٣١، ص  ٢ق، ج    ١٤٠٣؛ ابوعلي فـ

ه،   الويـ اس،  ٨٤و    ٧م، ص    ١٩٣٤خـ اج،  ٦٥، ص  ١ق، ج    ١٤٢١؛ نحـ ، ص ١ق، ج    ١٤٢٨؛ زجـ

؛  ٤٠ص    ٢ق، ج    ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ٦١ق، ص    ١٤٠٦؛ داني، ٣٣٤، ص  ١تا، ج  ؛ طوسي، بي ١٦٦

ــري،  ٢٦٢، ص  ١ق، ج    ١٣٧١ميبـدي،   ــي عبـد الفتـاح،  ١٦٠، ص  ١ق، ج    ١٤٠٧؛ زمخشـ ؛ قـاضـ

  . ١٧٨، ص ١ق، ج    ١٣٩٤؛ قيسي،  ٨٧، ص  ١ق، ج    ١٤٣١؛ عكبري،  ٣٤ق، ص    ١٤٢٦

سـ. * ١
ْ
تْھُمُ الْبَأ ذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ مَسـَّ تِکُمْ مَثَلُ الَّ

ْ
ا یَأ ةَ وَ لَمَّ نْ تَدْخُلُوا الْجَنَّ

َ
بْتُمْ أ مْ حَسـِ

َ
اءُ وَ أ رَّ اءُ وَ الضـَّ

ولَ زُلْزِلُوا   قُ ی یَ ذِینَ  حَتَّ سُولُ وَ الَّ هِ قَرِیبٌ   آمَنُوا مَعَهُ مَتی الرَّ لا إِنَّ نَصْرَ اللَّ
َ
هِ أ   ). ٢١٤* (بقره/ نَصْرُ اللَّ

يخ طبرسـي   ) اختلاف قرائت اين آيه را ٣٠٧، ص. ١ق،   ١٤٢٦(طبرسـي،    البيان در مجمع شـ

  كند: چنين بيان مي 

ولُ « -  ــُ سـ ی یَقُولُ الرَّ ل    » حَتَّ ت فعـ افع. در این قرائـ ه رفع یقول): قرائـت مجـاھـد و نـ د از (بـ بعـ
  شود: «حتّی» برای زمان حال است که به دو شکل واقع می 

الف) سـبب در زمان گذشـته واقع شـده و مسـبب (فعل دوم) هنوز زمان آن نگذشـته اسـت 

 »؛ مَرضَ حتی لا یرجونه مانند « 

». در اين مثال دخول متصل به سرتُ حتی أدخلُھا ب) زمان هر دو فعل گذشته است مانند « 

» اســت. حال حالِ محکیه ها باشــد. لذا اين قرائت بنا بر « كه فاصــله بين آن اين ســير اســت بدون  

  شود:  برحسب زمان به سه قسم تقسيم مي 

  مقارنه: براي زمان حال؛ - 

  مقدره: براي دلالت بر زمان استقبال؛   - 

  ) ٢١ق، ص    ١٤٠٤». (ابن هشام،  جاء زید أمس راکبا محكيه: براي دلالت بر زمان ماضي مانند «   - 
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شـود و افتد، حال محسـوب نمي كه فعلي در زمان گذشـته اتفاق مي در زبان عربي هنگامي 

  فعل مرفوع شده و «حتي» از حروف استيناف است. 

سُولُ « -  ی یَقُولَ الرَّ  » (به نصب يقول): قرائت ديگر قاريان. حَتَّ

  كند: «حتي» در دو صورت فعل بعد از خود را منصوب مي 

 فوق به همين معناست.  گونه كه در آيه باشد؛ همان  "إلي  "الف) به معناي  

ــد مـاننـد «   "كي  "ب) بـه معنـاي   ــلمـتُ حتی ادخـلَ الجنـة بـاشـ ». تقـدير عبـارت «كي أدخـلَ أسـ

الجنة». به اين معنا كه اسـلام واقع شـده ولي دخول در بهشـت هنوز واقع نشـده اسـت. (نحاس،  

» منصــوب باشــد، «حتي» جاره بوده و  )؛ بنابراين اگر فعل بعد از «حتي ١٠٧، ص  ١ق، ج    ١٤٢١

  مقدره و فعل منصوب بعدازآن در محل جر هستند.  "أن "ناصبه را در تقدير دارد.  "أن "

سُولُ «   : گزيند طبرسـي وجه رفع را برمي  ی یَقُولُ الرَّ » و معتقد است اين وجه با معناي آيه حَتَّ

ــت تا اين مربوط به زم  » زُلزِلوا تري دارد؛ زيرا معناي « هماهنگي بيش  ــته اس ــول  ان گذش كه رس

رُ  «مَتى :  (ص) در زمـان حـال فرمود  ــْ ــد مـاننـد * اللَّـهِ» و اين حكـايـت حـال مي  نَصـ دَ فِیھـا بـاشـ فَوَجـَ
ه  یعَتِهِ وَ ھذا مِنْ عَدُوِّ ــِ ــص/ ... رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلانِ ھذا مِنْ شـ ــي در اين آيه، ١٥* (قصـ )؛ بنابراين طبرسـ

ــت  ــت كـه وي قرائـت رفع را قرائـت نـافع را اختيـار نموده اسـ ؛ امـا عبـارت فراء حـاكي از اين اسـ

  داند: مرجوح مي 

ول؛ و قد «  ســُ ی قال الرَّ إنما رفع مجاھد لأن فعل یحســن فِي مثله من الکلام کقولك: زلزلوا حَتَّ و
وزلزلوا ثُمَّ زلزلوا  " کـان الکســــائي قرأ بـالرفع دھرا ثُمَّ رجع إلی النصــــب؛ و ھي في قرائـة عبـداللـه:  

سُول " و ھو دلیل علی معنی النصب  یقول الرَّ   ) ١٣٣، ص ١تا، ج ». (فراء، بي و

ــت (نحاس،   اعراب القرآن  نحاس در    ق،   ١٤٢١نيز اين وجه از قرائت را ترجيح داده اس

، ٢ق، ج    ١٤١٥، وجه نصــب را اختيار نموده (طبري،  جامع البيان )؛ اما طبري در ١٠٨، ص ١ج 

زميني، به همين   اســـت: زلزله در اين آيه ترس اســـت نه زلزله  )؛ بنابراين طبري معتقد ١٩٩ص 

  دليل امتداد دارد. 

گويند: اگر فعل مضـارع بعد از ) مي ٣٤٣- ٣٤٢، ص ٢تا، ج علماي نحو (نك. عقيلي، بي 

بت به زمان تكلم)، فعل مضـارع منصـوب به أن مقدره بعد  " حتي  "  د (نسـ تقبال باشـ به معناي اسـ
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شـود، مانند فعل مضـارع بعد از حتي به معناي حال باشـد مرفوع مي باشـد؛ ولي اگر از حتي مي 

ــرتُ حتی أدخلُ البلد «  لن اگر اين ســخن هنگام ورود به شــهر گفته شــود. ولي در عبارت *   - » س
ــت  تنـالوا البر حتی تنفقوا ممـا تحبون  ــتقبال اسـ ــارع بعـد از «حتي» به معناي اسـ *، چون فعـل مضـ

  باشد. منصوب به أن مقدره مي 

ــارع مي   به نظر  ــد فعل مض ــد؛ زيرا  يقول در آيه   رس موردبحث، مربوط به زمان حال باش

تا جايي كه پيامبر خدا  فرمود: دچار سـختي و زيان شـديد گشـتند و چنان پريشـان و لرزان شـدند 

هِ   مَتی و كسـاني كه به وي ايمان آوردند گفتند: *  رُ اللَّ *. لذا با توجه به مطالب فوق، چنين به نَصـْ

  تر باشد. اين اختلاف قرائت در منابع ذيل آمده است: يد كه ترجيح طبرسي درست آ نظر مي 

؛  ١٣١ق، ص   ١٤١٨؛ ابو زرعـه،  ١٨١ق، ص   ١٤٢٨؛ ابن مجـاهـد،  ١٣٢، ص ١تـا، ج فراء، بي 

م،    ١٩٣٤؛ ابن خالويه،  ١٩٩، ص  ٢ق، ج    ١٤١٥؛ طبري، ٢٣١، ص  ٢ق، ج    ١٤٠٣ابوعلي فارسـي،  

،  ٢تا، ج  ؛ طوسـي، بي ٢٨٦، ص  ١ق، ج    ١٤٢٨؛ زجاج،  ١٠٧، ص  ١ق، ج    ١٤٢١؛ نحاس،  ٩٤ص  

يوطي؛  ٥٦٩، ص  ١ق، ج    ١٣٧١؛ ميبدي،  ١٨٤، ص  ٣ق، ج    ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ١٩٨ص     ١٣١٢؛ سـ

  . ١٥٦ق، ص    ١٤١٩؛ دمياطي،  ٢٩١، ص  ١ق، ج    ١٣٩٤؛ قيسي،  ٥٤٧، ص  ٤ق، ج  

ناً . * ٢ هَ قَرْضـاً حَسـَ ذِي یُقْرِضُ اللَّ طُ وَ  فَیُضـاعِفَهُ مَنْ ذَا الَّ هُ یَقْبِضُ وَ یَبْصـُ عافاً کَثِیرَةً وَ اللَّ ضـْ
َ
لَهُ أ

  ). ٢٤٥* (بقره/ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ 

) اختلاف قرائت اين آيه ٣٤٨، ص  ٢ق، ج    ١٤٢٦(طبرسـي،    البيان مجمع شـيخ طبرسـي در 

  كند: را چنين بيان مي 

  ايي. (با الف و رفع فاء): قرائت ابوعمرو، نافع، حمزه و كس  » فَیُضاعِفُهُ «  - 

  طبرسي به نقل از ابوعلي فارسي گويد: 

  «قرائت رفع دو دليل دارد: 

اسـت.  "  ألّذی "به معناي   "  فاء "» فیضـاعفه ماقبل. فراء معتقد اسـت در «  الف) عطف بر صـله 

  ) ١٥٧، ص ١تا، ج  (فراء، بي 

  ». فَھوَ یُضاعِفُهُ ب) بنا بر استيناف (ابتدا)؛ بنابراين تقدير كلام چنين است: « 

 (با الف و نصب فاء): قرائت عاصم.   » فَیُضاعِفَهُ « - 
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بر   » فَیُضـاعِفَهُ »؛ سـپس « أیکون قرضـا كلام بر معنا حمل شـده و تقدير كلام چنين اسـت: « 

  ) ٣٤٣، ص  ٢تا، ج  آن حمل شد. در زبان عرب حمل كلام بر معنا زياد است. (عقيلي، بي 

فُهُ « -  عِّ به ابن كثير   قرائت اخير در منابع ديگر   » (با تشـديد و رفع فاء): قرائت ابوجعفر. فَیُضـَ

  ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ١٣٨ق، ص    ١٤١٨؛ ابو زرعه،  ١٨٤، ص ١٤٢٨منســوب اســت. (ابن مجاهد،  

 ) ٣٤٣، ص  ٣ق، ج  

فَهُ « -   » (با تشديد و نصب فاء): قرائت ابن عامر و يعقوب. فَیُضَعِّ

از ابوعلي فارسـي،   كند. وي به نقل اسـتدلالي را ذكر نمي   ٤و    ٣طبرسـي بر قرائات شـماره 

ــتفهام در آيه از فاعل  دهد. به دليل اين » با الف و رفع فاء را ترجيح مي فَیُضــاعِفُهُ قرائت «  كه اس

).  ٣٤٨، ص ٢ق، ج   ١٤٢٦نيســت (طبرســي،   "اقراض  "اســت و پرســش از خود   "اقراض  "

همين قرائت بنابراين در اين آيه، قرائتي غير از قرائت عاصـم ترجيح داده شـده اسـت. طبري نيز 

كند و معتقد اسـت كه در اين آيه معناي شـرط و جزاي شـرط وجود دارد (طبري،  را اختيار مي 

بت به )؛ اما فراء صـرفاً به بيان دو قرائت و وجه آن ٣٧٢، ص  ٢ق، ج    ١٤١٥ اره كرده و نسـ ها اشـ

ــت (فراء، بي  ل  ). اين اختلاف قرائـت در منـابع ذي ـ١٥٧، ص  ١تـا، ج  رجحـان داوري ننموده اسـ

 آمده است: 

ق،   ١٤١٨؛ ابو زرعـه،  ١٨٤ق، ص   ١٤٢٨؛ ابن مجـاهـد،  ١٥٥، ص  ١ق، ج    ١٤٢٣اخفش،  

ــي،  ١٣٨ص   ارسـ ه،  ٢٥٩، ص  ٢ق، ج    ١٤٠٣؛ ابوعلي فـ ؛ نحـاس،  ٩٨م، ص    ١٩٣٤؛ ابن خـالويـ

اج،  ١٠٧، ص  ١ق، ج    ١٤٢١ ــي، بي ٣٢٤، ص  ١ق، ج    ١٤٢٨؛ زجـ ا، ج  ؛ طوسـ ؛  ٢٨٥، ص  ٣تـ

ي،   وح، ٦٥ق، ص    ١٤٠٦دانـ تـ فـ والـ ابـ بــدي،  ٣٤٣، ص  ٣ج    ؛  يـ مـ ج    ١٣٧١؛  ؛  ٦٥٨، ص  ١ق، 

  . ١٠٢، ص  ١ق، ج    ١٣٩٤؛ قيسي،  ٩٢ق، ص   ١٤٢٣سجستاني،  

هُ . * ٣ بْکُمْ بِهِ اللَّ وْ تُخْفُوهُ یُحاســِ
َ
کُمْ أ نْفُســِ

َ
رْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أ

َ
ماواتِ وَ ما فِي الأْ هِ ما فِي الســَّ لِلَّ

بُ لِمَنْ یَشاءُ وَ   فَیَغْفِرُ  هُ عَلی   یُعَذِّ   ). ٢٨٤* (بقره/ ءٍ قَدِیر کُلِّ شَيْ  مَنْ یَشاءُ وَ اللَّ

)، اختلاف قرائت اين  ٤٠١، ص ١ق، ج   ١٤٢٦(طبرســي،    البيان مجمع شــيخ طبرســي در 

  كند: آيه را چنين بيان مي 

بُ « -    » (رفع در هر دو فعل): قرائت ابن عامر، عاصم، ابوجعفر و يعقوب. فَیَغْفِرُ... وَ یُعَذِّ
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  اين قرائت بنا بر قطع كلام از ماقبل خود بوده و بر دو وجه قابل تأويل است:   

الف) خبر براي مبتداي محذوف كه در اين صـورت، اين قرائت بر سـبيل اسـتيناف اسـت؛  

بْکُمْ » شــرط و « إِنْ تُبْدُوا يعني «  ــِ » جواب شــرط اســت و در اين جا كلام تمام اســت. آنگاه یُحاس

ــروع مي  ــود كلام جديد ش ــل « ، بنا بر اين ش ــد؛ يعني اص ــميري در تقدير باش فھوَ یَغْفِرُ وَ كه ض
بُ   فعليه عطف شده است.   متشكل از مبتدا و خبر بر جمله  » بوده و جمله ھویُعَذِّ

  شود؛ يعني اين جمله بر محل جملهب) جمله متشكل از فعل و فاعل، بر ماقبل عطف مي 

  ورده است. ماقبل خود كه محل آن ابتدائيت بوده، عطف خ 

بْ ... وَ  فَیَغْفِرْ « -   » (سكون در هر دو فعل): قرائت ديگر قاريان. یُعَذِّ

ــت. اين قرائـت بيش  ــبـاهـت دارد؛ زيرا بنـا بر تبعيـت از كلام قبـل اسـ تر بـه كلام عرب شـ

تر در پي مشــابهت در كلام هســتند. طبرســي بعد از نقل قرائات و اســتدلال بر هر نحويان بيش 

كند. با اين اسـتدلال كه اين قرائت مطابق كلام عرب اسـت. وي اختيار مي يك، قرائت جزم را 

  گويد: 

ــت، بـدين  ــد و «قرائـت بـا جزم نيكوتر اسـ جهـت كـه در لفظ مـاننـد كلام مـاقبـل خود بـاشـ

  ) ٤٠١، ص  ٢ق، ج    ١٤٢٦گونه مشاكلت و مشابهت در كلام عرب زياد است». (طبرسي،  اين 

نيز آمده اسـت. سـيبويه، قيسـي و ابن كثير    لحجه ا چنين ترجيحي از قول ابوعلي در كتاب  

نيز قرائت با جزم را اختيار نموده، دليل آن را اتصــال كلام با قبل خود و اتفاق اكثر قراء بر اين  

؛ ابن كثير،  ٣٢٣، ص  ١ق، ج    ١٣٩٤؛ مكي قيسي،  ٥٢٣، ص  ١تا، ج دانند (سيبويه، بي قرائت مي 

  در منابع ذيل آمده است: ). اين اختلاف قرائت ٣٤٠، ص  ١ق، ج    ١٤١٩

ــي،  ١٥٢ق، ص    ١٤١٨؛ ابو زرعـه،  ١٩٥ق، ص  ١٤٢٨ابن مجـاهـد،       ١٤٠٣؛ ابوعلي فـارسـ

ــي،  ١٤٠ص    ١ق، ج    ١٤٢١؛ نحـاس،  ٩٤م، ص    ١٩٣٤؛ ابن خـالويـه،  ٣٣٧، ص  ٢ق، ج   ، طوسـ

ا، ج  بي  ؛  ٧٧٨، ص  ١ق، ج    ١٣٧١؛ ميبـدي،  ١٥٠، ص  ٤ق، ج    ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ٣٨١، ص  ٢تـ

  . ٨٥ق، ص   ١٤٢٣؛ سجستاني،  ٣٣٠، ص  ١ق، ج    ١٤٠٧زمخشري،  

مَنِ  . * ٤ هِ وَ  لِلـَّ وَجْھِيَ  تُ  لَمـْ ــْ سـ
َ
لْ أ وكَ فَقـُ اجُّ إِنْ حـَ بَعَنِ فـَ ینَ    اتَّ یِّ مِّ

ُ
الأْ الْکِتـابَ وَ  وتُوا 

ُ
أ ذِینَ  لِلـَّ لْ  قـُ وَ 

سْلَمْتُم 
َ
أ
َ
  ). ٢٠عمران/ (آل  ... أ
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ختلاف قرائت اين  )، ا ٤٢٢، ص ١ق، ج   ١٤٢٦(طبرســي،    البيان مجمع شــيخ طبرســي در 

  كند: آيه را چنين بيان مي 

بَعَنِ « -    » (با حذف ياء): قرائت عاصم، كسايي و حمزه؛ مَنِ اتَّ

بَعَنِی « -   » (با اثبات ياء): قرائت ديگر قاريان. مَنِ اتَّ

بَعَنِی طبرسـي قرائت «  كه  كند و معتقد اسـت: باوجود اين (با اثبات ياء) را اختيار مي   » مَنِ اتَّ

صورت مفتوح  به   "ياء "است حذف نكردن آن بهتر است كه در اين صورت   حذف ياء خوب 

)؛ بنابراين در اين آيه، قرائتي غير ٤٢٢، ص  ١ق، ج    ١٤٢٦يا ساكن، قابل قرائت است (طبرسي، 

د. فراء معتقد اسـت، عرب «ياء» را در آخر برخي از كلمات به  از قرائت عاصـم ترجيح داده شـ

ــر حذف يا اثبات مي  ه، دلالت بر حذف «ياء» دارد. اين حذف در باب ندا و منادا  خواند و كسـ

رْ  تر بوده، ولي در غير نـدا نيز حـذف «يـاء» از اواخر كلمـات وجود دارد، مـاننـد آيـه * بيش  فَبَشـــِّ
ذِینَ...  لْ دُعاءِ ) يا آيه * ١٧* (زمر/ عِبادِ الَّ نا وَ تَقَبَّ تر در كلماتي  ) و اين حذف بيش ٤٠* (ابراهيم/ رَبَّ

ــد (فراء، بي اســـت ك  ). اين اختلاف قرائت در ٢٠١و    ٢٠٠، ص  ١تا، ج  ه قبل از ياء «نون» نباشـ

  منابع ذيل آمده است: 

، ص ١ق، ج    ١٤٢٨؛ زجاج، ١٤٨، ص  ١ق، ج    ١٤٢١؛ نحاس، ٢٠٠، ص  ١تا، ج  فراء، بي 

ــري،  ٢٣٧، ص  ٤ق، ج    ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ٣٨٩ ؛ ابو زرعـه،  ٣٣٠ص    ١ق، ج    ١٤٠٧؛ زمخشـ

ق،   ١٣٩٤؛ قيســي،  ١٧٢ق، ص    ١٤١٩؛ دمياطي،  ٥٩ق، ص   ١٤٢٦؛ قاضــي،  ١٥٨ق، ص    ١٤١٨

  . ٣٧٤، ص ١ج 

ذِینَ . * ٥ قْرَبُونَ وَ الَّـ
َ
دانِ وَ الأْ ا تَرَكَ الْوالِـ لٍّ جَعَلْنـا مَوالِيَ مِمـَّ دَتْ وَ لِکـُ یبَھُمْ   عَقَـ ــِ آتُوھُمْ نَصـ یْمـانُکُمْ فَـ

َ
أ

هَ کانَ عَلی    ). ٣٣ساء/ (ن  ءٍ شَھِیدا کُلِّ شَيْ  إِنَّ اللَّ

ي،    البيان مجمع شـيخ طبرسـي در  ) اختلاف قرائت اين آيه ٤١، ص ٢ق، ج   ١٤٢٦(طبرسـ

  كند: را چنين بيان مي 

  (بدون الف): قرائت اهل كوفه؛   » عَقَدَتْ « - 

 » (با الف): قرائت ديگر قاريان. عاقَدَت « - 
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دير كند كه عائد صله بهتر است ضمير نصبي باشد و تق طبرسـي از ابوعلي فارسـي نقل مي 

ــت:   ــت و   » كه طبق آن «ايمان» والذین عاقدتھم أیمانَکم حلفھم « چنين اس در لفظ همان معاقده اس

تند. معناي آيه چنين مي  م هسـ احبان قسـ ت كه صـ ود: « در معنا حالفين اسـ والذین عاقدت حلفھم  شـ
» عاقَدَتاليه جانشين آن گرديده است. لذا قرائت « ». سـپس مضـاف حذف شـده و مضاف ایمانکم 

پيمانان سـوگندي براي آن پيمان دارد  تري دارد؛ زيرا هر يك از هم با اين معنا سـازگاري بيش 

ــي كه «  ــت و كلمه  كند، معناي آن «عقدت حلفهم » قرائت مي عقدت ایمانکم و كس   أيمانكم» اس

اليه جانشــين آن گرديده اســت. كســاني كه  «حلف» كه مضــاف اســت حذف شــده و مضــاف 

ــناد  » حمل نموده ایمان انند، كلام را بر لفظ « خو مي  » عاقدت «  ــم اس ــاحبان قس اند، زيرا فعل به ص

)؛  ٤١، ص ٢ق، ج    ١٤٢٦شــود (طبرســي،  ها اســناد داده مي نشــده بلكه به ســوگندها يا معاهده 

بنابراين طبرســي در مقام انتخاب قرائتي غير از قرائت عاصــم اســت و در معنا و تفســير آيه نيز 

  ) ٤٢، ص ٢ق، ج   ١٤٢٦اب نموده است. (طبرسي،  همين قرائت را انتخ 

  گويد: اين ترجيح را نحاس نيز دارد. وي مي 

قرائت نموده كه اين قرائت بعيدي اسـت، زيرا پيمان فقط   "  والذین عقدت أیمانکم " «حمزه 

شـود و قرائت حمزه مسـتلزم ناديده گرفتن قواعد زبان عرب اسـت».  ميان دو نفر به بالا انجام مي 

  ) ٢١١، ص  ١ق، ج    ١٤٢١(نحاس،  

  فخرالدين رازي نيز همين قرائت را ترجيح داده، گويد: 

ــت؛    » عاقدت «اختيـار، قرائـت «  ــوگنـد از دو گروه دلالـت اسـ زيرا بـاب مفـاعلـه، بر وقوع سـ

  ) ٦٩، ص ١٠ق، ج   ١٤٢٠دارد». (فخر رازي،  

ست رسد كه چون «عاقدت» باب مفاعله و اين باب براي بيان مشاركت ا چنين به نظر مي 

ــت، لـذا قرائـت «  ــمي اسـ » (قرائـت غير عـاقـدت و در اين آيـه نيز براي هر يـك از دو طرف، قَسـ

ي مي  م) كه ترجيح طبرسـ ت عاصـ د، درسـ ت. اين اختلاف قرائت در منابع ذيل آمده،  باشـ تر اسـ

  ولي فراء متعرض اختلاف قرائت در اين آيه نشده است: 

ــي،  ٢٠١  ق، ص   ١٤١٨؛ ابو زرعـه،  ٢٣٣ق، ص  ١٤٢٨ابن مجـاهـد،       ١٤٠٣؛ ابوعلي فـارسـ

ه،  ٣٤، ص  ٥ق، ج    ١٤١٥؛ طبري،  ٣٥، ص  ٣ق، ج   ؛ نحـاس،  ١٢٣م، ص    ١٩٣٤؛ ابن خـالويـ
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ــي، بي ٢١١، ص  ١ق، ج    ١٤٢١ ؛ ابوالفتوح،  ٧٣ق، ص   ١٤٠٦؛ داني،  ٣٨١، ص  ٢تـا، ج  ؛ طوسـ

دي،  ٣٤٦، ص  ٥ق، ج    ١٣٦٦ ؛ ابن  ٨٢ق، ص    ١٣٩١؛ كليني،  ٧٧٨، ص  ١ق، ج    ١٣٧١؛ ميبـ

  . ٤٩، ص ٢تا، ج ؛ ابن جزري، بي ٢٦م، ص   ١٩٣٤خالويه،  

حَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا  . * ٦ ا نَحْنُ الْغالِبِینَ  إِنَّ وَ جاءَ السَّ جْراً إِنْ کُنَّ
َ
  ). ١١٣(اعراف/  * لَنا لأَ

)، اختلاف قرائت اين  ٤٦٠، ص ٢ق، ج   ١٤٢٦(طبرســي،    البيان مجمع شــيخ طبرســي در 

  كند: آيه را چنين بيان مي 

جْراً  إِنَّ لَنا « - 
َ
  » (با يك همزه بنا بر خبر): قرائت قاريان حجاز و حفص؛ لأَ

جْراً « - 
َ
إِنَّ لَنا لأَ

َ
 جز حفص؛ مخفف): قرائت ابن عامر و اهل كوفه به  » (با دو همزه أ

جْراً « - 
َ
ــورت قرائـت    » (بـا همزه انَّ لَنـا لأَ ممـدوده): قرائـت ابوعمرو. يعقوب نيز بـه همين صـ

 دهد. همزه را مد نمي كه  كند مگر اين مي 

  گويد: ، به نقل از ابوعلي مي قرائت دوم استدلال نموده   طبرسي فقط درباره 

جْرًا  «دليل بر اســتفهام در اين آيه، قرائت در آيه* 
َ
ئِنَّ لَنَا لأَ

َ
حَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أ ا جَاءَ الســَّ فَلَمَّ

ا نَحْنُ الْغَالِبِینَ    اند».تمامي قاريان بر استفهام در آن آيه اجماع نموده ) است كه ٤١* (شعراء/ إِنْ کُنَّ

  گويد: طبرسي به نقل از ابوعلي فارسي مي 

ها تعلق  تر است؛ زيرا اين افراد از پاداشي كه قرار است به آن «استفهام در اين آيه مناسب 

  ١٤٢٦  گيرد يا خير؟» (طبرسـي، ها تعلق مي دانند آيا پاداشـي به آن نمايند و نمي گيرد سـؤال مي 

  ) ٤٦٠، ص  ٢ق، ج  

شــايد به همين دليل اســت كه برخي در توجيه قرائت با يك همزه برآمده، آن را بنا بر  

شـود: اگر بر موسـي غلبه كنيم آيا پاداشـي به ما دانند و تقدير كلام چنين مي اسـتفهامي مقدر مي 

ــعبـه بن عيـاش بر روايـت حف  ص از قرائـت خواهي داد؟ بنـابراين، در اين آيـه، روايـت ابوبكر شـ

ــده و طبرســي همين قرائت را در بخش تفســير و تبيين آيه لحاظ كرده  عاصــم ترجيح داده ش

  ) ٤٦١، ص  ٢ق، ج    ١٤٢٦است. (طبرسي،  

د: * فرعون كـه مي  بِینَ گويـ لَمِنَ الْمُقَرَّ إِذًا  کُمْ  إِنَّ نَعَمْ وَ الَ  (اعراف/ قـَ ــعراء/   ١١٤*  )،  ٤٢و شـ

ــت، نه تأكيد به  ــش اس ــخ به يك پرس ــوح پاس يك خبر. فخر رازي نيز به نقل از واحدي،    وض
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تر اســت، گويد: «واحدي گويد: اســتفهام در اين آيه مناســب قرائت ابوبكر را ترجيح داده، مي 

ق،   ١٤٢٠(فخر رازي،    گيرد يا خير؟» ها تعلق مي خواسـتند بدانند آيا پاداشـي به آن زيرا اينان مي 

  ) ٣٣، ص  ١٤ج 

ــي در  ــيخ طوس نيز از قول ابوعلي فارســي،    روض الجنان رازي در و ابوالفتوح  التبيان   ش

اند. اين اختلاف قرائت در منابع روايت ابوبكر شــعبه بن عياش از قرائت عاصــم را ترجيح داده 

  ذيل آمده ولي فراء متعرض اختلاف قرائت در اين آيه نشده است: 

ق،   ١٤٠٣؛ ابوعلي فارسي،  ٢٩٢ق، ص   ١٤١٨؛ ابوزرعه،  ٢٨٩ق، ص   ١٤٢٨ابن مجاهد،    

ــي، بي ١٦١م، ص   ١٩٣٤؛ ابن خـالويـه،  ٦٤، ص  ٤ج   ق،  ١٤٠٦؛ داني،  ٤٩٨ص    ٤تـا، ج  ؛ طوسـ

دي،  ٣٣٢، ص  ٨ق، ج    ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ٨١ص   ؛ فخر رازي،  ٦٩٩، ص  ٣ق، ج    ١٣٧١؛ ميبـ

  . ١٣٢، ص ٥ق، ج   ١٤٢٠؛ اندلسي،  ٣٣٣، ص  ١٤ق، ج    ١٤٢٠

  ) ١٦* (انعام/  ذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِینُ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ   یُصْرَفْ مَنْ  . * ٧

)، اختلاف قرائت اين  ٢٨٠، ص ١ق، ج   ١٤٢٦(طبرســي،    البيان مجمع شــيخ طبرســي در 

  كند: آيه را چنين بيان مي 

رِفْ « -  (با فتح ياء و كسـر لام): قرائت حمزه، كسـائي، خلف، يعقوب و ابوبكر به   » مَنْ یَصـْ

  روايت از عاصم؛ 

 رفع ياء و فتح راء): قرائت ديگر قاريان. » (با مَنْ یُصْرَفْ « - 

  گويد: طبرسي به نقل از ابوعلي مي 

رِفْ " «قرائت  » معلوم بوده و  فَقَدْ رَحِمَهُ كه فعل بعدازآن « شـود به دليل اين اختيار مي   "   مَنْ یَصـْ

گردد و بهتر اســت كه دو فعل اتفاق در اســناد داشــته  » برمي الله فاعل آن ضــميري اســت كه به « 

  ) ٢٨٠، ص  ١ق، ج    ١٤٢٦باشند» [يعني هر دو معلوم باشند و به يك فاعل اسناد شوند]. (طبرسي،  

ــت، به دليـل عبـارت  اختيـار مي   جامع البيـان طبري نيز اين قرائت را در  كنـد. وي معتقـد اسـ

ناد باشـد »، بهتر اسـت فعل به فَقَدْ رَحِمَهُ «  . صـورت معلوم خوانده شـود تا ميان دو فعل اتفاق در اسـ

ــد بايد مي كه اگر قرائت به براي اين  ــت باش ــورت مجهول درس ؛ بنابراين  "  فقد رُحِم "فرمود: ص

، ٧ق، ج    ١٤١٥يصَْرِفْ» است (طبري،   دليل روشن بر معلوم بودن «مَنْ » فَقَدْ رَحِمَهُ «  معلوم بودن 
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ي نيز همين قرائت را اختيار نموده (طوسـي، بي ١٠٣ص  يخ طوسـ )؛  ٩٠ ، ص ٤تا، التبيان، ج  ). شـ

بنابراين در اين آيه، روايت ابوبكر از قرائت عاصـم بر روايت حفص از قرائت وي ترجيح داده 

دهد.  به نقل از ســيبويه، قرائت حفص را ترجيح مي  اعراب القرآن كه نحاس در شــده، درحالي 

  گويد: وي مي 

ت: اختيار قرائت اين آيه  يبويه معتقد اسـ رَفْ «  «سـ ت » به مَنْ یُصـْ ورت مجهول اسـ ، زيرا به صـ

  ) ٥، ص ٢ق، ج    ١٤٢١تر باشد، بهتر است». (نحاس،  اعتقاد وي هراندازه تقدير در كلام كم 

ه    ده ولي فراء متعرض اختلاف قرائـت در اين آيـ ل آمـ ابع ذيـ ت در منـ اين اختلاف قرائـ

  نشده است: 

ق،   ١٤٠٣؛ ابوعلي فارسي،  ٢٤٣ق، ص   ١٤١٨؛ ابو زرعه،  ٢٥٤ق، ص    ١٤٢٨ابن مجاهد،  

ه،  ٥، ص  ٢ق، ج    ١٤٢١؛ نحـاس،  ١٠٣، ص  ٧ق، ج    ١٤١٥؛ طبري،  ٢٨٦، ص  ٣ج   ؛ ابن خـالويـ

ــي، بي ٢٣٣، ص  ٢ق، ج    ١٤٢٨؛ زجـاج،  ١٣م، ص    ١٩٣٤ ا، ج  ؛ طوسـ ؛ ابوالفتوح،  ٩٠، ص  ٤تـ

؛ ٤٥٤، ص  ٤ق، ج    ١٤٢٠؛ اندلسي، ٣١٦، ص ٣ق، ج    ١٣٧١؛ ميبدي،  ٢٤٦، ص  ٧ق، ج    ١٣٦٦

  . ٤٢٥ص   ، ١ق، ج    ١٣٩٤؛ قيسي،  ٨٨ق، ص    ١٣٩١كليني،  

عَزُّ نَفَرا  ثَمَرٌ وَ کانَ لَهُ . * ٨
َ
کْثَرُ مِنْكَ مالاً وَ أ

َ
نَا أ

َ
  ). ٣٤(كهف/ * فَقالَ لِصاحِبِهِ وَ ھُوَ یُحاوِرُهُ أ

حِیطَ بِثَمَرِهِ وَ  . * ٩
ُ
یْهِ عَلی   أ بُ کَفَّ صْبَحَ یُقَلِّ

َ
نْفَقَ فِیھا   فَأ

َ
  . ) ٤٢(كهف/  * ما أ

)، اختلاف قرائت اين آيه ٤٦٧، ص ٣ق، ج   ١٤٢٦(طبرسي،   البيان مجمع شـيخ طبرسي در 

  كند: را چنين بيان مي 

هُ ثَمَرٌ... «   -  انَ لَـ حِیطَ بِثَمَرِهِ »؛ «   وَ کـ
ُ
اء و ميم): قرائـت ابوجعفر،    » أ ه فتح ثـ ه بـ (در هر دو آيـ

  عاصم، يعقوب و سهل؛ 

هُ ثُمْرٌ «   -  « وَ کـانَ لـَ حِیطَ بِثُمْرِهِ ...»؛ 
ُ
ا رف أ ه بـ ت » (در هر دو آيـ ــكون ميم): قرائـ اء و سـ ع ثـ

 ابوعمرو؛ 

حِیطَ بِثُمُرِهِ ... »؛ « وَ کانَ لَهُ ثُمُرٌ « - 
ُ
 » (در هر دو آيه با رفع ثاء و ميم): قرائت ديگر قاريان. أ

 گويد: طبرسي به نقل از ابوعلي فارسي و وي از ابوعمرو بن علاء چنين مي 
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ــت. بنـابراين هنگـامي   » ثُمُرٌ » و « ثُمْرٌ «   "  ــيـب ببينـد، « ثُمُر ه « ك ـانواع مـال اسـ » هم  ثَمَره » آسـ

» سـالم بماند. لذا طبق اين  ثَمَره شـود؛ زيرا ممكن نيسـت اصـل آسـيب ببيند ولي « داخل آن مي 

ن ثُمُرٌ » و « ثُمْرٌ معنا، قرائت «  ي،  "تر و سـازگارتر از قرائت با فتح اسـت  » روشـ ق،   ١٤٢٦. (طبرسـ

  ) ٤٦٨، ص ٣ج 

ت. طبري نيز قرائت رفع را ترجيح داده و  قرائتي غير از قرائت عاصـم را اختيار نموده اسـ

  ) ١٦٠، ص ١٥ق، ج    ١٤١٥(طبري،  

درختان دلالت    لغويان معتقدند: قرائت با ضـــم ثاء بر انواع اموال و قرائت با فتح، بر ميوه 

اً بـه بيـان اين وجـه لغوي بـدون داوري بين  ١٠٦، ص  ٤تـا، ج  دارد (ابن منظور، بي  ــرفـ ). فراء صـ

تمامي اموال  ). طبيعتاً وقتي معناي لغت، ناظر به ١٤٤ص   ٢تا، ج  اســـت (فراء، بي   ها پرداخته آن 

ــير، آثار مختلفي به همراه خواهد  يا ناظر به  ــد، در مقام تفس ــاورزي باش ــول كش ــرف محص ص

ــت. ميزان تعلق فرد بـه دنيـا و دارايي  ــاهـده  داشـ هـاي آن در نوع رفتـار او اثر خواهـد كرد و مشـ

تواند اثربخش باشــد. اين اختلاف قرائت در ختلاف قرائت در تفســير مي كنيم كه چگونه ا مي 

  منابع ذيل آمده است: 

ق،   ١٤٠٣؛ ابوعلي فارسـي،  ٤١٦ق، ص   ١٤١٨؛ ابوزرعه،  ٣٩٠ق، ص   ١٤٢٨ابن مجاهد،  

ه،  ١٦٠، ص  ١٥ق، ج    ١٤١٥؛ طبري،  ١٤٢، ص  ٥ج   ؛ زجـاج،  ٢٢٣م، ص    ١٩٣٤؛ ابن خـالويـ

  ١٣٧١؛ ميبدي،  ٩٩ق، ص   ١٤٠٦؛ داني،  ٤١، ص ٧تا، ج ؛ طوســي، بي ٢٨٥، ص  ٣ق، ج    ١٤٢٨

ــي،  ١٢٥ق، ص  ١٣٩١؛ كليني،  ٤٦٣، ص ٢ق، ج    ١٤٢٠؛ فخر رازي،  ٦٩٠، ص  ٥ق، ج   ؛ قيسـ

  . ٥٢، ص  ٢ق، ج    ١٣٩٤

یْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِھِما قَوْماً لا یَکادُونَ یَفْقَھُونَ قَوْلا * .  ١٠ دَّ ی إِذا بَلَغَ بَیْنَ السَّ   ). ٩٣(كهف/  * حَتَّ

  كند: )، اختلاف قرائت اين آيه را چنين بيان مي ٤٩٢، ص  ٣(ج    البيان مجمع شيخ طبرسي در  

یْنِ « -  دَّ   » (با فتح سين): قرائت اهل كوفه غير از ابوبكر، ابن كثير و ابوعمرو؛ بَیْنَ السَّ

یْنِ « -  دَّ  بكر. » (با رفع سين): قرائت نافع، ابن عامر و عاصم به روايت از ابي بَیْنَ السُّ

  ابوعلي فارسي گويد: 

«حفص به روايت از عاصــم اين كلمه را در همه جاي قرآن به فتح ســين قرائت نموده و 
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ــت».   ــين خوانـده اسـ ــم در همـه جـاي قرآن اين كلمـه را بـه رفع سـ ابي بكر بـه روايـت از عـاصـ

  ) ٤٩٢، ص ٣ق، ج   ١٤٢٦(طبرسي،  

 گويد: طبرسي به نقل از ابوعبيده مي 

 "سُد "خداي تعالي باشد]،    يزي كه از قبيل كوه و دره باشد [ساخته «در زبان عربي هر چ 

  ) ١٠٢ص   ١٨ق، ج    ١٤١٥(همان، طبري،    نام دارد». "سَد  "كنند،  ها بنا مي و آنچه انسان 

كسايي بر اين باور است كه اختلاف در قرائت اين دو واژه به دليل تفاوت لهجه است و 

  ) ١٨٩م، ص    ١٩٩٨سايي،  لذا هر دو قرائت به يك معنا هستند. (ك 

  كند: طبرسي از ابوعلي فارسي چنين نقل مي 

اسـم اسـت؛ مانند اسـمائي كه ميان مصـدر و اسـم    "سُـد "و   "سَـددته سَـداً " مصـدر   "سَـد "« 

بَیْنَ در اين صـورت قرائت « ؛ "السِـقي و السُـقي، الشِـرب و الشُـرب  "   ها فرق وجود دارد؛ مانند آن 
یْنِ  دَّ ، ص ٣ق، ج   ١٤٢٦باشـد» (طبرسـي،  تر اسـت، زيرا به معناي مسـدود مي » در اين آيه به السـُّ

٤٩٢ (  

يعني اسـم جامدي كه مفهوم اسـم مفعول دارد؛ بنابراين ابوعلي فارسـي و به پيروي وي   

ــعبه بن عياش را بر روايت حفص از عاصــم  طبرســي، قرائت نافع، ابن عامر و روايت ابوبكر ش

ــحيح مي ترجيح دادنـد. اگرچـه قرائـت ديگر را ه  ــهور  م صـ داننـد، طبري هر دو قرائـت را مشـ

  ) ١٣، ص  ١٦ق، ج    ١٤١٤پذيرد. (طبري،  داند و تفاوت معنايي بين دو كلمه را نمي مي 

ــاهـده مي  ــيري در اين اختلاف هم مشـ ــود. بـه اين بيـان كـه اگر قرائـت نـافع را اثر تفسـ شـ

امل مي  ود، اما ملاك قرار دهيم، هر نوع مانع طبيعي مثل كوه را شـ اگر قرائت حفص ملاك   شـ

شـود كه به دسـت انسـان سـاخته شـده كه با توجه به شـرايطي كه  باشـد، صـرفاً موانعي را شـامل مي 

لا یَکادُونَ  هاســت: * كند كه گوياي عدم تمدن خاصــي براي آن قرآن از قوم موردنظر بيان مي 
) نسـبت به قرائت ٣٦٣، ص  ١٣» (طباطبايي، ج  کنایة عن بسـاطتھم وسـذاجة فھمھم *، « یَفْقَھُونَ قَوْلاً 

ــت. اين اختلاف قرائـت در منـابع ذيـل آمـده ولي فراء متعرض اختلاف قرائـت   نـافع مرجوح اسـ

  در اين آيه نشده است: 
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ق،   ١٤٠٣؛ ابوعلي فارسـي،  ٤٣٠ق، ص   ١٤١٨؛ ابوزرعه،  ٣٩٩ق، ص   ١٤٢٨ابن مجاهد،  

  ١٤٢٨، زجاج،  ٢٣١م، ص   ١٩٣٤؛ ابن خالويه،  ١٣، ص ١٦ق، ج    ١٤١٥؛ طبري،  ١٧١، ص  ٥ج  

ق،   ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ١٠٠ق، ج    ١٤٠٦؛ داني،  ٨٩، ص ٧تا، ج  ؛ طوســي، بي ٣١٠، ص  ٣ق، ج  

ــري،  ٦٩٩، ص ٣ق، ج    ١٣٧١؛ ميبـدي،  ٣١، ص  ١٣ج   ؛ فخر ٧٤٦، ص ٢ق، ج    ١٤٠٧؛ زمخشـ

، ص ٢ق، ج    ١٣٩٤؛ قيسي،  ٢٢٥، ص ٧ق، ج    ١٤٢٠؛ اندلسي، ٤٩، ص ٢١ق، ج   ١٤٢٠رازي،  

  . ٨٦٠، ص ٢ق، ج   ١٤٣١؛ عكبري،  ٧٥

بَ . * ١١ ــِ مَ لِلْکافِرِینَ نُزُلا  أفَحَس عْتَدْنا جَھَنَّ
َ
ا أ وْلِیاءَ إِنَّ

َ
خِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أ نْ یَتَّ

َ
ذِینَ کَفَرُوا أ   *الَّ

  ). ١٠٢(كهف/ 

)، اختلاف قرائت اين آيه ٤٩٥، ص ٣ق، ج   ١٤٢٦(طبرسي،   البيان مجمع شـيخ طبرسي در 

  كند: را چنين بيان مي 

ذِینَ کَفَرُوا « -  بُ الَّ ــْ ــم به أفَحَس ــين و رفع باء): روايت ابوبكر از قرائت عاص ــكون س » (با س

ــي  ــالح كوفي مقري، ثقه،   روايت أعش ــالح بن عجلان برجمي تميمي؛ ابوص عبدالحميد ابن ص

وفات يافت   ٢٣٠عياش و ابي يوســف اعشــي گرفته اســت. او در ســال  قرائت را از ابي بكر بن 

ــف ١٥٩، ص  ١ق، ج    ١٤٢٩(ابن جزري،   ابو يوسـ ه  د بن خليفـ بن محمـ ) و برجمي (يعقوب 

ي تميمي كوفي، قرائت را از ابوبكر بن عياش نقل مي  كند. ابوبكر گفته كه دو بار قرآن را اعشـ

  موده است: گونه توصيف ن نزد من خواند. داني وي را اين 

ق، ج   ١٤٢٩وفات يافت». (ابن جزري،    ٢٥٨«امام، جليل، ثقه و ضـابط. وي حدود سـال 

  ) ١٨، ص ١

ــت و اين قرائـت اميرالمؤمنين علي (ع)، ابن يعمر، مجـاهـد،     و زيـد بـه روايـت يعقوب اسـ

  عكرمه، قتاده، ضحاك و ابن ابي ليلي نيز هست. 

ذِینَ کَفَرُوا « -   قاريان.  »: قرائت ديگر أفَحَسِبَ الَّ

  كند: طبرسي به نقل از ابن جني معناي اين عبارت را چنين بيان مي 
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عنوان اوليـا برگزيـدن براي «ابن جني گويـد: معنـاي آن، آيـا گمـان كردنـد كـه بنـدگـان را بـه 

اند و تمام ها سـودي دارد؟ بلكه در اين صـورت افرادي مانند خود را براي عبادت برگزيده آن 

 ت من هستند». ها بندگان و مخلوقا آن 

ذِینَ کَفَرُوا «   ، قرائت معاني القرآن فراء در  بُ الَّ » را به اميرالمؤمنين علي (ع) منتســب  أ فَحَســْ

  نموده است: 

ــانی  «  ل الخراسـ ــّ حدّثنا ابوالعباس قال حدّثنا محمد قال حدثنا الفراء قال: حدثنی محمد بن المفضـ
ب الذین کفروا بن بھرام عن رجل قد ســمّاه عن علیّ أنه قرأ   عن الصــلت  ، ٢تا، ج  ». (فراء، بي أ فحَســْ

  ) ١٦١ص 

تِ اميرالمؤمنين (ع) مي  ت را قرائـ ل از ابن جني  طبري نيز اين قرائـ ه نقـ ــي بـ د. طبرسـ دانـ

  گويد: مي 

ذِینَ کَفَرُوا «  "  بَ الَّ ين در   »، أفَحَسـِ كون سـ ت. ولي قرائت با سـ در معنا مانند قرائت ديگر اسـ

  .  " تر است ذم بليغ 

  گويد: وي 

ب «  بُ» (با سـکون سـین) اسـت، غیر از این  » أفحسـِ که (با کسـر سـین)، در معنا مانند «أفَحَسـْ
ــین در ذم بلیغ  ــکون سـ تر بوده به این دلیل که معنای این قرائت، نھایت ھدف این افراد را قرائت با سـ

  ) ۴۹۵، ص ۳ق، ج    ۱۴۲۶گونه نیست». (طبرسی،  کند و قرائت دیگر این بیان می 
عبه بن عياش را به دليل بلاغي ترجيح داده  ي در اين آيه، روايت ابوبكر شـ بنابراين طبرسـ

ري و به  اره نكرده اسـت. زمخشـ ي به چنين اختلاف قرائتي اشـ ت ابوعلي فارسـ ت. گفتني اسـ اسـ

اند؛ اما طبري در مقام ترجيح،  پيروي از وي ابوحيان اندلســـي نيز قرائت ابوبكر را اختيار نموده 

اختيار كرده و دليل آن را اجماع قاريان بر   " اند؟ آيا گمان نموده " را به معناي  » أفَحَسِبَ « قرائتِ 

  ) ٢٦، ص  ١٦ق، ج    ١٤١٥اين قرائت دانسته است. (طبري،  

در اين مورد هم اثر تفســيري اختلاف قرائت واضــح اســت. بيان شــدت مذمت عملكرد  

يي منفي ويژه براي اين نوع عمل است كه  كافران در معبود دانستن بندگان خدا، بيانگر بار معنا 

اين شـدت در قرائت ابوبكر از عاصـم بيان شـده و منسـوب به حضـرت اميرالمؤمنين علي (ع) نيز 

  هست. اين اختلاف قرائت در منابع ذيل آمده است: 
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؛ طبري،  ٤٣٦ق، ص    ١٤١٨؛ ابوزرعه،  ٤٩٧، ص  ٢؛ اخفش، ج  ١٦١، ص  ٢تا، ج  فراء، بي   

بي ٢٣١م، ص    ١٩٣٤؛ ابن خـالويـه،  ٢٦، ص  ١٦ق، ج    ١٤١٥ ــي،  ج  ؛ طوسـ ؛  ٩٧، ص  ٧تـا، 

ــري،  ٤٤، ص  ١٣ق، ج   ١٣٦٦ابوالفتوح،     ١٤٢٠؛ فخر رازي،  ٧٤٩، ص  ٢ق، ج    ١٤٠٧؛ زمخشـ

ــي،  ٥٠١، ص ٢١ق، ج   ؛  ٣٨٧، ص  ٢ق، ج   ١٤١٩؛ ابن جني،  ٢٣٠، ص  ٧ق، ج  ١٤٢٠؛ انـدلسـ

  . ٨٢م، ص    ١٩٣٤؛ ابن خالويه،  ٢٩٦ق، ص   ١٤١٩دمياطي،  

نا آتِھِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنْھُمْ لَعْناً رَ . * ١٢   ). ٦٨(احزاب/   * کَبِیرا بَّ

ــي در   ــيخ طبرسـ )، اختلاف قرائـت اين آيـه را چنين بيـان  ٣٧١، ص  ٤(ج    البيـان مجمع شـ

  كند: مي 

  »: قرائت عاصم؛ لَعْناً کَبِیرا « - 

 »: قرائت ديگر قاريان. لَعْناً کَثیرا « - 

 گويد: فراء مي 

ــعود «   » قرائـت عـامـه اً کَثیرا لَعْنـ«    ــت؛ فقط يحيي بن وثـاب و عبـداالله بن مسـ لَعْنـاً  قـاريـان اسـ
  ) ٣٥١، ص ٢تا، ج اند». (فراء، بي » قرائت كرده کَبِیرا 

ــم نيز   انـد، قرائـت «كبيرا» ولي در منـابع ديگري كـه اين قرائـات را مطرح نموده    بـه عـاصـ

  ١٣٩٧؛ ابن خالويه،  ٥٨٠ق، ص   ١٤١٨  ؛ ابوزرعه، ٣٩٠ق، ص   ١٤٢٨(ابن مجاهد،   منتسب است 

ي با بيان خويش، به   ). ٢٩١ق ص   خص مي طبرسـ ير را مشـ كند  خوبي نقش اين اختلاف در تفسـ

  گويد: و مي 

ــت؛ زيرا «كبير» مـاننـد  ــت: در اين آيـه قرائـت «كثيرا» بهتر اسـ ــي گفتـه اسـ «ابوعلي فـارسـ

  «عظيم» است (دلالت بر اشدّ لعن دارد)» 

و در اين آيه مراد تكرار اسـت و قرائت «كثير» با اين منظور سـازگاري دارد (براي تكثير    

ان به لعنت كنندگان) به معناي اين  شـوند؛ مانند گفتار  دفعات و مكرراً مورد لعن واقع مي كه ايشـ

عِنُو فرمايد: * خداوند متعـال كه مي  هُ وَ یَلْعَنُھُمُ اللاَّ كَ یَلْعَنُھُمُ اللَّـ ولئِـ
ُ
)، لذا در اين آيه ١٥٩(بقره/   * نَ أ

ــي و به  ــب مي ابوعلي فارس ــم را مناس ــي قرائتي غير از قرائت عاص دانند و آن را تبع وي طبرس

  طبرسي در قسمت تفسير كتاب خود، قرائت راجح را در نظر گرفته، گويد:   دهند. ترجيح مي 
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ان خشمي بر خشمت  درپي و افزون فرما بر ايش ها را لعن بزرگي؛ يعني پي «و لعنت نما آن 

  ) ٣٧٢، ص ٤، ج ١٤٢٦و غضبي بر غضبت». (طبرسي،  

اي ديگر و اي پس از مرتبه «كبيرا» فرمود: مرتبه  كه طبرســي در تبيين كلمه با توجه به اين 

مي در پي خشـمي ديگر و سـخطي پس از سـخطي ديگر  اين    - كرات دفعات و به يعني به   - خشـ

ــازگـاري دارد، زي  علمـاي لغـت، «كبيرا» بـه معنـاي بزرگ و    را طبق گفتـه معنـا بـا قرائـت «كثيرا» سـ

). ابوزرعه  ١٣٢و    ١٢٦، ص  ٥تا، ج  عظيم و «كثيرا» به معناي تعدد و تكرار است (ابن منظور، بي 

  نيز گويد: 

ها را تر اســت زيرا آن » يعني بســيار و پياپي و كثرت در اينجا ازنظر معنا مناســب کثیرا « " 

  . "كنند  پياپي لعن مي 

ــت (طبري،    طبري نيز  ). نحـاس  ٣٦، ص ٢٢ق، ج   ١٤١٥همين قرائـت را ترجيح داده اسـ

ــت:  ــبـه « نيز گفتـه اسـ   )؛ امـا فراء قرائـت بـا٢٢٥، ص  ٣ق، ج    ١٤٢١» (نحـاس،  کثیرًا فی ھـذا اشـ

ــت: «قرائـت   معـاني القرآن دانـد و در كتـاب  » را جـايز نمي کثیرا «  را در  "   کثیرا " چنين آمـده اسـ

ايز نمي  ه جـ (فرا اين آيـ ا، ج  ء، بي دانيم»  اورده  ٣٥١، ص  ٢تـ ا دليلي براي اين نظر خود نيـ )؛ امـ

  است. اين اختلاف قرائت در منابع ذيل آمده است: 

ا، ج  فراء، بي    د،  ٣٥١، ص  ٢تـ اهـ ه،  ٣٩٠ق، ص    ١٤٢٨؛ ابن مجـ ق، ص   ١٤١٨؛ ابوزرعـ

؛ ابن خالويه،  ٣٦، ص  ٢٢ق، ج    ١٤١٥؛ طبري،  ٤٨١، ص  ٥ق، ج    ١٤٠٣؛ ابوعلي فارســي،  ٥٨٠

اس،  ٢٩١م، ص    ١٩٣٤ ــي، بي ٢٢٥، ص  ٣ق، ج    ١٤٢١؛ نحـ ا، ج  ؛ طوسـ ؛ داني،  ٣٦٥، ص  ٨تـ

ابوالفتوح،  ١١٧ق، ص    ١٤٠٦ ؛  ٩٠، ص  ٨ق، ج    ١٣٧١؛ ميبـدي،  ٢٣، ص  ١٦ق، ج    ١٣٦٦؛ 

  . ١٥٦ق، ص   ١٣٩١؛ كليني،  ٣٥٦ق، ص    ١٤١٩؛ دمياطي،  ٥٦٢، ص  ٣ق، ج    ١٤٠٧زمخشري،  

یْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُ . * ١٣
َ
 رَأ

َ
ماواتِ  قُلْ أ مْ لَھُمْ شِرْكٌ فِي السَّ

َ
رْضِ أ

َ
رُونِي ماذا خَلَقُوا مِنَ الأْ

َ
هِ أ ونِ اللَّ

ثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ 
َ
وْ أ

َ
  ). ٤* (أحقاف/ ائْتُونِي بِکِتابٍ مِنْ قَبْلِ ھذا أ

)، اختلاف قرائت اين آيه را ٨٢ص   ٥، ج ١٤٢٦(طبرسـي،    البيان مجمع شـيخ طبرسـي در 

  كند: چنين بيان مي 

ثْرَةٍ « - 
َ
وْ أ

َ
  طالب (ع) و ابو عبدالرحمان سلمي؛ (با سكون ثاء و بدون الف): قرائت علي بن ابي   » أ
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ثَرَةٍ « - 
َ
وْ أ

َ
اده.   » أ ه و قتـ ت عكرمـ ه): قرائـ ا دو فتحـ اس نيز   (بـ ه اعمش و ابن عبـ ت بـ اين قرائـ

 )؛ ٢٦٤، ص ٢ق، ج   ١٤٢٠منسوب است (ابن جني،  

وْ « - 
َ
ثارَةٍ أ

َ
 »: قرائت ديگر قاريان كه قرائت مشهور است. أ

ــي بـه نقـل از ابن جني، قرائـتِ «  ثْرَةٍ طبرسـ
َ
وْ أ

َ
كـه بر وزن دهـد؛ بـه دليـل اين » را ترجيح مي أ

ــت و بر وحدت دلالت دارد؛ مانند گفته  "  فَعلَه " ــدر مره) اس گويد: «إأتوني  عرب كه مي   (مص

كه اندك اســت،  ســت كه به همين مقدار باوجود اين بخبر واحد أو حكايه شــاذه». منظور اين ا 

ارَةٍ كنم؛ امـا طبري قرائـت « قنـاعـت مي  ثـ
َ
وْ أ

َ
ان بر اين  أ اريـ ار نموده، دليـل آن را اجمـاع قـ » را اختيـ

ت مي  د قرائـ ت  ٣، ص  ٢٦، ج  ١٤١٥(طبري،    دانـ ل از ابن جني، قرائـ ه نقـ ــي بـ ابراين طبرسـ )؛ بنـ

با قرائت عاصــم متفاوت اســت و طبري قرائتي را   منســوب به امام علي (ع) را اختيار نموده كه 

اختيار كرده كه عاصـــم بدان قرائت نموده اســـت. فراء صـــرفاً به بيان وجوه مختلف پرداخته،  

 ) ٥٠، ص  ٣تا، ج  كند. (فراء، بي درباره رجحان داوري نمي 

شـريكي  كه نشـان دهد اثر تفسـيري اين اختلاف نيز واضـح اسـت. خداوند متعال براي اين 

كند و اين وحدت  براي او متصـور نيسـت، به يك شـاهد علمي در وجود شـريك هم قناعت مي 

شــاهد را كه بيانگر اطمينان او از بطلان ادعاي شــريك اســت، با لفظ «اثرة» بر وزن فعله بيان 

ــت. اين اختلاف قرائت در منابع مي  ــت كه قرائت ديگر فاقد اين اثر معنايي اس كند. طبيعي اس

  اي نكرده است: ده كه ابوعلي فارسي به اين اختلاف قرائت اشاره ذيل آم 

؛  ٢٦٨، ص ٩تا، ج ؛ طوسـي، بي ٣، ص ٢٦ق، ج   ١٤١٥؛ طبري،  ٥٠، ص  ٣تا، ج  فراء، بي 

، ١ق، ج   ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ٤٣٨، ص  ٤ق، ج  ١٤٢٨؛ زجـاج،  ١٠٤، ص ٤ق، ج  ١٤٢١نحـاس،  

؛ اندلســي، ٧، ص  ٢٨ق، ج    ١٤٢٠؛ فخر رازي،  ٢٦٥، ص ٤ق، ج   ١٤٠٧؛ زمخشــري، ٢٤٩ص 

؛  ١٣٩م، ص   ١٩٣٤؛ ابن خـالويـه،  ٢٦٤، ص  ٢ق، ج   ١٤١٩؛ ابن جني،  ٤٣٢، ص  ٩ق، ج   ١٤٢٠

  . ١١٥٤، ص ٢ق، ج   ١٤٣١عكبري،  

هَ  . * ١٤ إِنَّ اللـَّ هُ  بـُ ــْ هِ فَھُوَ حَسـ اللـَّ لْ عَلَی  مْرِهِ وَ مَنْ یَتَوَکـَّ
َ
الِغُ أ يْ  بـ ــَ لِّ شـ هُ لِکـُ اللـَّ لَ  دْ جَعـَ دْراً قـَ *  ءٍ قـَ

  ). ٣(طلاق/ 
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)، اختلاف قرائت اين آيه ٣٠٢، ص ٥، ج ١٤٢٦(طبرسـي،   البيان مجمع شـيخ طبرسـي در   

  كند: را چنين بيان مي 

مْرِهِ (بدون تنوين)   بالِغُ  - 
َ
  (جر بنا بر اضافه): روايت حفص از قرائت عاصم؛   أ

الِغٌ   -  مْرَهُ (بـا تنوين)    بـ
َ
 ــ  أ عبـه بن عيـاش از (بـا فتح): قرائـت ديگر قـاريـان؛ ازجملـه ابوبكر شـ

 عاصم. 

  گويد: طبرسي به نقل از ابوعلي فارسي مي 

م مابعد «  مْرَهُ «قرائت با تنوين و نصـب اسـ
َ
ت و حكايت از حال دارد. مراد بالِغٌ أ » اصـل اسـ

، متعدي و به معناي  "ال "طبرسـي اين اسـت كه طبق قواعد نحو، زماني كه اسـم فاعل، مجرد از 

كند». (عقيلي،  سـت كه اسـم بعد را بنا بر مفعول به منصـوب مي حال يا اسـتقبال باشـد، اصـل اين ا 

  ) ١٦٦، ص ٤ق، ج   ١٤٢٤؛ شرتوني،  ٧١، ص ٣تا، ج بي 

لذا در اين آيه طبق اصـل، قرائت ديگر قاريان و روايت ابوبكر شـعبه بن عياش از قرائت 

ائت عاصـم بر روايت حفص از قرائت عاصـم، ترجيح داده شـده اسـت. فراء در اين اختلاف، قر 

  داند: حفص را درست مي 

القراء جمیعاً عَلَی التنوین. ولو قرئت: بالغ أمره [علی الإضـافة] لکان صـوابا، ولو قریء: بالغ « 
  ) ١٦٣، ص ٣تا، ج  ». (فراء، بي أمره بالرفع لجاز 

ــل مي  داننـد. اين اختلاف قرائـت در امـا ابو زرعـه و ابن خـالويـه نيز قرائـت بـا تنوين را اصـ

  ه است: منابع ذيل آمد 

ق، ص   ١٤٢٨؛ ابن مجـاهـد،  ٦٠٧، ص ٢ق، ج    ١٤٢٣؛ اخفش،  ١٦٣، ص ٣تـا، ج فراء، بي 

ه،  ٦٣٩ ــي،  ٧١٢ق، ص    ١٤١٨؛ ابوزرعـ ارسـ ه،  ٣٠٠، ص  ٦ق، ج    ١٤٠٣؛ ابوعلي فـ الويـ ؛ ابن خـ

؛ طوسي،  ١٨٤، ص  ٥ق، ج    ١٤٢٨؛ زجاج،  ٢٩٧، ص  ٤ق، ج    ١٤٢١؛ نحاس، ٣٤٧م، ص    ١٩٣٤

؛ ميبـدي،  ٢٧١، ص  ١٩ق، ج   ١٣٦٦؛ ابوالفتوح،  ١٣٤ق، ص   ١٤٠٦؛ داني،  ٢٨، ص ١٠تـا، ج  بي 

، ص ١٠ق، ج    ١٤٢٠؛ اندلسي، ٥٥٦، ص ٤ق، ج    ١٤٠٧؛ زمخشري، ١٤٣، ص  ١٠ق، ج    ١٣٧١

ق،   ١٤٣١؛ عكبري،  ٣٨٤، ص ٢ق، ج   ١٣٩٤؛ قيسـي،  ٣٢٤، ص  ٢ق، ج   ١٤١٩؛ ابن جني،  ١٩٩

  . ١٢٢٧، ص ٢ج 
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  نتيجه

  شود: ه گرفته مي شده چند مطلب نتيج از مطالب و مباحث مطرح 

هاي مشـهور، بدون تعصـب بر قرائتي خاص،  عالمان تفسـير و قرائت در ارزيابي قرائت  ) ١

  اند. ها پرداخته بر قواعد مشهور ادبي، به تضعيف يا ترجيح قرائت با تكيه 

ت «  ) ٢ ابق روايـ د وَلکِنَّ الاخْتَلافَ یَجیءُ مِنْ  مطـ دِ واحـِ دٌ نَزَلَ مِنْ عِنـْ لِ الرُواةِ اِنَّ الْقُرانَ واحـِ »  قِبـَ

ــورت امكـان توجيـه وجوه مختلف ادبي، بنـا بر  ٦٣٠، ص  ٢ق، ج   ١٤٠٧(كليني،   )، حتي در صـ

 كند. اصل فصاحت قرآن، وجهي كه بر اساس قواعد ارجح است تعين در نزول پيدا مي 

در برخي موارد، قرائت شـاذ بر سـاير قرائات ترجيح داده شـده كه مؤيد ديدگاه عدم  ) ٣

ــرورت تمركز بر   ــهرت هفت هاي هفت قرائت ض ــت! به اين معنا كه ش ــهور اس قرائت  گانه مش

 اجتماعي به اين مسأله منتهي شده است.   - مبناي علمي دقيقي ندارد و غالباً عوامل سياسي 

ادبيات عرب است،  در مواردي كه قرائت حفص از حيث ادبي خلاف قواعد مشهور  ) ٤

شــود؛ به اين معنا كه تنها  تمســك مي   المثل «خويش را تأويل كن ني ذكر را» نوعاً به ضــرب 

قرآن معيار سنجش قواعد ادبيات عرب و فصاحت و بلاغت است و نبايد در صورت اختلاف،  

ت  ه اختلاف قرائـ بـ ه  ا توجـ بـ ه  ه كنيم كـ د توجـ ايـ ه بـ ه قرآن بپردازيم. در مورد اين نكتـ ه توجيـ بـ

ــلم ادبيـات را بـه موجود، نمي  ــادگي نـاديـده توان اختلاف بـا قـاعـده مسـ گرفـت. نبود نقطـه و    سـ

اعراب در خط كوفي و تدارك آن در مقاطع بعد و وجود اختلاف، شــاهد مناســبي اســت كه  

ــورتي  ــرار درص ــو با قواعد عرب پيدا كرد، نبايد به پذيرش قرائتي اص كه بتوان قرائتي را همس

داشت كه مخالف آن قاعده است. اين نكته با توجه به بررسي صورت گرفته در قرائت حفص  

شــود و خود دليلي بر لزوم اخذ به قرائت اصــح در مورد اختلاف  صــورت متعدد يافت مي ه ب 

 است. 

تواند از حيث كلامي هم در آياتي كه  متعين شـدن قرائت بر اسـاس قواعد عربي، مي  ) ٥

اس قواعد،   محل اختلاف اسـت، به اختلافات فريقين پايان دهد؛ چراكه در رجحان ادبي بر اسـ

ــد، لوازم خود اعم از اي ازاين وقتي آيه   اختلافي وجود ندارد و  ــخيص داده ش جهت راجح تش

ان مي  ب رجحـ ث فقهي و كلامي را هم صـــاحـ احـ د مبـ ا حكم «   - كنـ ا یجوز و فیمـ ال فیمـ الامثـ
  ». لایجوز واحد 
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تأثير اختلاف قرائت در مباحث تفسيري در موارد زيادي از اين اختلافات انكارناپذير   ) ٦

 شد. ها اشاره  است كه به برخي از آن 

شـده، مناسـب اسـت ملاك اولويت انتخاب قرائت در تفسـير،  با توجه به مباحث مطرح  ) ٧

د نه شـهرت قرائت؛ چراكه قطعاً رجحان اين قواعد بر شـهرت كه منطق   لم عربي باشـ قواعد مسـ

 تر است. اجتماعي منجر به آن شده، بيش   - استواري ندارد و نوعاً اقتضائات سياسي 
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 منابع

  . قرآن کریم 

 القرائات و الإیضـاح عنها ق)،   ۱۴۱۹ابن جِنّی، عثمان ( 
ّ
، به کوشـش محمد عبدالقادر المحتسـب فی تبیین وجوه شـواذ

 عطا، بیروت: دارالکتب العلمیه. 

، به کوشـش عبدالعال سـالم مکرم چاپ دوم، الحجّة فی القرائات السـبع ق)،  ۱۳۹۷ابن خالویه، حسـن بن احمد ( 

  بیروت/ قاهره: دارالشروق. 

 القرآن م)،  ۱۹۳۴ابن خالویه، حسن بن احمد ( 
ّ
  نا. ، قاهره، بی مختصر فی شواذ

  ، بیروت: دارالکتب العلمیة. تفسیر القرآن العظیم ق)،   ۱۴۱۹ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو ( 

ی (  بعة فی القرائات ق)،   ۱۴۲۸ابن مجاهد، احمد بن موسـ ش جمال کتاب السـ رف، طنطا:  ، به کوشـ الدین محمد شـ

  ة للتراث. دارالصحاب 

  نا. ، بیروت، بی لسان العرب تا)،  ابن منظور، محمد بن مکرم (بی 

 ، بیروت: عالم الکتب. التبیان فی اعراب القرآن ق)،   ۱۴۳۱ابو البقاء، عبدالله بن حسین عُکبری ( 

، بغداد: المحتســب في تبیین وجوه شــواذ القرائات والإیضــاح عنها ق)،  ۱۴۲۰ابوالفتح عثمان بن جني الموصــلي ( 

  المجلس الأعلی للشئون الإسلامیة. 

ن بن احمد (  ی، حسـ بع ق)،  ۱۴۰۳ابوعلی فارسـ ف، عبد  الحجّة فی علل القرائات السـ ش علی نجدی ناصـ ، به کوشـ

  الحلیم نجّار و عبد الفتّاح شلبی، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب. 

 نا. ، مشهد، بی روض الجنان و روح الجنان ق)،  ۱۳۶۶ابوالفتوح رازی، حسین بن علی ( 

  الدین، بیروت: دارالکتب العلمیه. ، به کوشش ابراهیم شمس معانی القرآن ق)،   ۱۴۲۳اخفش، سعید بن مسعده ( 

 ، بیروت: دارالفکر. البحر المحیط فی التفسیر ق)،  ۱۴۲۰اندلسی، ابو حیان محمد بن یوسف ( 

 
  شش اوتو پرتسل، بیروت: دارالکتاب العربی. ، به کو التیسیر فی القرائات السبع ق)،   ۱۴۰۶داني، عثمان بن سعید ( 

، اتحاف فضــلاء البشــر في القرائات الاربعه عشــر م)،   ۱۹۹۸ق/   ۱۴۱۹الدین احمد بن محمد ( دمیاطي، شــهاب 

  بیروت: دارالکتب العلمیه. 

د (  اج، ابراهیم بن محمـ ه ق)،    ۱۴۲۸زجـّ انی القرآن و إعرابـ ان، بیروت:  معـ دالرحمـ د فتحی عبـ ه کوشــش احمـ ، بـ

  تب العلمیه. دارالک 

اف عن حقائق غوامض التنزیل ق)،  ۱۴۰۷زمخشري، محمود بن عمر ( 
ّ

  ، بیروت: دارالکتاب العربی. الکش

  تحقیق: محمد عبده، قاهره: الفاروق الحدیثة. ،  المصاحف م)،   ۲۰۰۲ق/  ۱۴۲۳سجستاني، ابي داوود ( 

  نا. ، مصر، بی تفسیر الجلالین ق)،   ۱۳۱۲سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر ( 

  ، به کوشش حمید محمدي، قم: دارالعلم. مبادي العربیة (قسم النحو) ق)،   ۱۴۲۴توني، رشید ( شر 
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ــمس  ــف ( ش ــر ق)،  ۱۴۲۹الدین ابوالخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوس ــر في القرائات العش ، قاهره: النش

  دارالصحابة للتراث. 

 ن: اسوه. ، تهرا البیان فی تفسیر القرآن مجمع ق)،   ۱۴۲۶طبرسی، فضل بن حسن ( 

  نا. ، تحقیق: صدقی جمیل العطار، بیروت، بی جامع البیان عن تأویل آی القرآن ق)،   ۱۴۱۵طبری، محمد بن جریر ( 

، به کوشـش احمد حبیب قصـیر عاملی، بیروت: دار احیاء التبیان فی تفسـیر القرآن تا)،  طوسـی، محمد بن حسـن (بی 

  التراث العربی. 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. حجة القرائات ق)،   ۱۴۱۸عبدالرحمان بن محمد، ابو زرعة ابن زنجلة ( 

، قم: الاعاریب   مغنی اللبیب عن کتب  ق)،  ۱۴۰۴الدین بن یوســف بن احمد بن عبدالله بن هشــام، ( عبدالله جمال 

 العظمی المرعشي النجفي. الله منشورات مکتبة آیت 

 ، قاهره: دارالتراث. شرح ابن عقیل علي الفیه ابن مالك ق)،  ۱۴۰۰( عقیلی، عبدالله بن عقیل  

  ، قاهره: دار قباء. مشتبهات القرآن ق)،   ۱۴۱۸علي بن حمزه بن عبدالله الأسدي بالولاء، ابو الحسن الکسائي ( 

  خانج. ، قاهره: مکتبة ال الکتاب  ق)،  ۱۴۰۸عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، ابو بشر، الملقب سیبویه ( 

 ، بیروت: مکتب تحقیق دار احیاء التراث العربی. مفاتیح الغیب ق)،   ۱۴۲۰فخر رازی، محمد بن عمر ( 

  ، تحقیق: محمد علی نجار، بیروت: دارالسرور. معانی القرآن تا)،  فرّاء، یحیی بن زیاد (بی 

  ، قاهره: دارالسلام. یقي الشاطبیة و الدرة البدور الزاهرة في القرائات العشر المتواترة من طر ق)،   ۱۴۲۶قاضی، عبدالفتاح ( 

ب ( قیســي، مکي بن ابی  ا م)،    ۱۹۷۴ق/   ۱۳۹۴طـالـ ا و حججهـ ات و عللهـ القرائـ ، تحقیق: الکشــف عن وجوه 

 الدین رمضان، دمشق: مجمع اللغة العربیة. محیی 

  . ۳رائت قرآن، شماره  )، «بررسی دلایل تواتر قرائات رایج»، مجله مطالعات ق ۱۳۹۳کاظمی، سید محسن (پاییز و زمستان  

  ، ترجمه و شرح: سیدجواد مصطفوی، تهران: المکتبة الاسلامیة. الکافي ق)،    ۱۳۹۱کلیني، ابوجعفر محمد بن یعقوب ( 

تان   جادی (پاییز و زمسـ ید محمد سـ ا و سـ ید رضـ ل )، «ارزیابی تواتر قرائات از دیدگاه آیت ۱۳۹۸مؤدب، سـ الله فاضـ

  . ۱۳شماره    لنکرانی»، مجله مطالعات قرائت قرآن، 

)، «بررسـی انگاره تواتر قرائات»، مجله مطالعات  ۱۳۹۳رضـا محمدی فرد (بهار و تابسـتان  مؤدب، سـید رضـا و  علی 

  . ۲قرائت قرآن، شماره  

  ، تهران: امیرکبیر. الاسرار و عدّة الابرار کشف ش)،  ۱۳۷۱میبدي، رشیدالدین ( 

   یروت: دارالکتب العلمیة. ، ب اعراب القرآن ق)،   ۱۴۲۱نحاس، ابوجعفر احمد بن محمد ( 
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Abstract 
Understanding the nature and function of the Divine Throne (ʿarsh) whether in the 
descending or ascending arc of creation or the relationship between the Creator and 
creation or the relationship between creation and the Creator is one of the meaningful and 
influential Quranic and mystical teachings and numerous verses and narrations have 
addressed this important subject. Exegetes, philosophers, and theologians have also done 
research in this regard. The goal of this study is to provide clear answers to some 
ambiguities such as ideas of similarity and corporeality regarding the ʿArsh by examining 
the real meaning of ʿArsh and its place in ontology, theism, and divine teachings in line 
with the goals and teachings of the Quran. The method of research is the library method 
and analytical. The result of this study is that the Divine Throne is an intermediary level 
between the Essence Level and the creational level, a reality of the hidden realities 
category, and a level of the absolute immaterial worlds. The reality of the ʿArsh in the 
descending arc and the issuance of diversity from unity refers to Divine management and 
Lordship and the Throne in this sense is defined as Divine knowledge as well as the heart 
of the perfect human being. 

Keywords: ʿArsh (throne), divine management, detailed knowledge, Divine knowledge, 
the human heart. 
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تطبيقي تفاسير روايي و فلسفي و عرفاني درباره حقيقت عرش الهي   واكاوي

 اي از عالم مجردات عنوان مرتبهبه

 |   رضا جمالی   ایمانی مقدممهدی 

 ۱۴۰۱/ ۰۹/ ۳۰:  تاریخ انتشار|          ۱۴۰۱/ ۰۵/ ۲۲:  |   تاریخ پذیرش     ۱۴۰۱/ ۰۴/ ۲۵:  تاریخ اصلاح |        ۱۴۰۱/ ۰۲/ ۲۰:  تاریخ دریافت 

  چكيده

چه در ارتباط خالق با خلق    فهم ماهيت و كاركرد عرش الهي، چه در قوس نزول و چه در قوس صـعود و 

ــت و آيـاتي متعـدد و   ا و مؤثر قرآني و عرفـاني اسـ ا خـالق، يكي از معـارف پرمعنـ و چـه در ارتبـاط خلق بـ

فه نيز دراين روايات به اين مهم پرداخته  اند. هدف از  وجو كرده باره جسـت اند و مفسـران، متكلمان و فلاسـ

رف قرآن كريم، با بررســـي معناي واقعي عرش و  اين پژوهش، اين اســـت كه در راســـتاي اهداف و معا 

ها مانند تفكر مشــبهه و  شــناســي و خداشــناســي و معارف الهي، به برخي ابهام جايگاه آن در حوزه جهان 

تاورد پژوهش،  كتابخانه   مجسـمه درباره عرش پاسـخي روشـن دهيم. روش تحقيق  ت و دسـ اي و تحليلي اسـ

اي  به ذات و مرتبه خلقي و حقيقتي از جنس حقايق غيبي و مرتبه اين اسـت كه عرش الهي، مرتبه واسـط بين مرت 

ــدور كثرت از وحدت، تدبير و مديريت و  از عوالم مجردات تام اســـت و   مراد از واقعيـت عرش در قوس نزول و ص

  يابد. عنوان علم الهي و قلب انسان كامل نيز معنا مي ربوبيت الهي است كه عرش در اين جهت، به 

   رش، تدبير الهي، علم تفصيلي، علم الهي، قلب انسان. : ع واژگان كليدي 
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  مقدمه

ــت. هاي پراهميت به واژه «عرش»، يكي از واژه  برخي آيات،   كاررفته در قرآن كريم اس

ــتواي خداوند بر عرش»(طه/   ــخن مي ٥از «اس ــتواي بر  گويند، درحالي )، س كه آياتي ديگر، اس

). آياتي نيز ٥٤دهند (اعراف/ روز»، ارتباط مي ها و زمين در شــش  عرش را به «خلقت آســمان 

ــتقرار عرش خـدا بر آب، حكـايـت مي  ) و برخي ديگر نيز خـداونـد متعـال را ٧كننـد (هود/  از اسـ

ه  معرفي مي بـ «ربّ عرش»  اء/  عنوان  (انبيـ د  د»  ٢٢نمـاينـ «مجيـ و  را «عظيم»  اتي هم عرش  ). آيـ

آن را احاطه  ند كه در اطراف عرش، گوي ). آياتي، از فرشتگاني مي ٢٦كنند (نمل/  توصيف مي 

ــبيح و حمد مى كرده، خدا را   ــند (غافر/ ٧٥كنند (زمر/  تس ــتگاني كه حامل عرش ) و نيز از فرش

  ). ١٧دانند (حاقه/  كه آياتي ديگر، حاملان عرش را هشت فرشته مي )، چنان ٧

لغوي  مـادي دارد؛ چنـاناز طرفي، واژه عرش در كـاربرد  امري  از  كـه  اش، حكـايـت 

كاررفته اسـت؛ مانند داسـتان حضـرت سـليمان (ع)  درآياتي از قرآن نيز در همين معناي عرفي به 

وتِیتْ مِنْ کُلِّ شَی و ملكه سبأ در آيه شريفه * 
ُ
ةً تَمْلِکُھُمْ و أ

َ
ی وَجَدْتُ امْرَأ *(نمل/  ءٍ و لَھا عَرْشٌ عَظِیمٌ إِنِّ

بَ ) و داستان حضرت يوسف در آيه شريفه * ٢٣
َ
یهِ عَلَی الْعَرْشِ وَ رَفَعَ أ   ). ١٠٠*(يوسف/ وَ

همين امر، دغدغه فكري براي دانشـمندان مسـلمان فراهم كرده اسـت كه واقعيت عرش 

ت و آن  ت. آيا به همين معناي  الهي چيسـ ده به چه معناسـ بت داده شـ جا كه به خداوند متعال نسـ

  عرفي است يا داراي حقيقتي برتر و منزه از جسمانيت است؟ 

ژوهش حاضـر، پاسـخ به پرسـش يادشـده اسـت كه براي كشـف پاسـخ محورهاي اصـلي پ 

  گردد. درست آن، اقوال و آراي مفسران، تحليل و بررسي مي 

  پيشينه پژوهش

ايي (    اطبـ ه طبـ اه ١٣٦٢علامـ دگـ ه ذكر ديـ ه،  )، بـ اي عرش پرداختـ اره معنـ اي مختلف دربـ هـ

ــت و آن را درنهايت عرش را مقامي مي  ــدور اوامر الهي اس از عالم مجردات  داند كه محل ص

با استدلالاتي، استقرار مادي   مجموع الفتاوي ) در كتاب  ١٩٩٥شمارد. همچنين ابن تيميه ( برمي 

رار مي  ته، بر اين نظريه اصـ ا برنجكار  خداوند بر عرش را قبول داشـ وي و رضـ ول رضـ ورزد. رسـ

ــي نيز پس از بيان معناي لغوي ع )، در بخش جهان ٧ج  معارف و عقايد ( در كتاب   ــناس رش،  ش
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نگـارنـد ازجملـه: تعبير كنـايى از مقـام الهى در تـدبير امور، جزئي  چنـد ديـدگـاه را براي عرش مي 

ك  ان، عرش و فلـ ه جهـ ام موجودى خـاص و حقيقى، مجموعـ ــتي، نـ ان هسـ ات و جهـ ائنـ از كـ

ــابـه را مطرح مي  ــامـل مكـان تـدبير الهى، نمود و ظهور  اطلس.همچنين معنـايى متشـ كننـد كـه شـ

  آگاهى از جزئيات زمين و آسمان است. استيلاى خداوند و  

بر مباني حكمت  مقاله «بررسـي تحليلي ديدگاه ملاصـدرا درباره عرش و كرسـي با تكيه 

)، بر اسـاس نظريه مرحوم ملاصـدرا، مرتبه وجودي عرش را ١٣٩٧دوسـت ( متعاليه»، نوشـته وطن 

طبيق داده، عقيده  از مراتب عالم عقل و مرتبه وجودي كرسـي را از مراتب وجودي عالم مثال ت 

اي از هسـتي اسـت كه نسـبت به كرسـي سـمت عليت دارد و عرش كه عرش مرتبه دارد به اين 

  همان حقيقت محمديه است. 

ت، در هيچ  ده اسـ اره شـ أله عرش اشـ ها  كدام از آن هرچند در اين مقالات و كتب، به مسـ

ورت نگرفته و  ها باهم صـ ــهاي آن هاي عوالم وجود و تفاوت بندي و بررســـي ويژگي تقســـيم 

ت كه نظر به اين  من  امتياز اين پژوهش اين اسـ مانيات، ضـ ت و نه جسـ كه عرش از مجردات اسـ

ــران، متكلمان و عرفا و تفاوت آن  ــفه، مفس ــات عوالم  تتبعي كامل در اقوال فلاس ــخص ها، مش

دارد تا مفهوم حقيقي عرش الهي  وجود خصـوصـاً مجردات مبتني بر آيات و روايات را بيان مي 

  ن گردد. روش 

 مفهوم شناسي

  . عرش در لغت١

گويند: عرش از ماده «ع، ر، ش»  دانند و مي لغت شـناسـان معناي عرش را شـيء مرتفع مي 

ــت از ارتفاع چيزي كه بنا مي بوده كه معنـاي ماده آن  ــپس براي هر چيز  عبـارت اسـ ــود؛ سـ شـ

ــبت با آن به  ــت (ابن زكريا،  مرتفعي به لحاظ مناس ). به همين  ٢٦٤ص  ، ٤، ج  ١٤٠٤كاررفته اس

گويند  دليل در برخي كتب لغت، عرش را به دليل بالا بودن و ارتفاع، به هر شــيء مســقف مي 

). لذا برخي ديگر ٥٥٨، ص ١راغب اصـفهانى، ج كه در اين صـورت جمع آن عروش اسـت ( 

ا همين نگـاه، عرش را بـه معنـاي تخـت حكومـت مي  داننـد و عرش خـانـه را بـه دليـل ارتفـاع  نيز بـ

واسطه  حال خانه را به )؛ درعين ١٠٠٩، ص  ٣، ج  ١٤١٤كنند (ابن منظور،  آن خانه معنا مي سقف 
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گويند، به اين دليل  شـــود و اگر به ســـرير نيز «عرش» مي ارتفاع بناهايش «عريش» نيز گفته مي 

نَعُ فِرْعَوْنُ اسـت كه نسـبت به چيزهاي ديگر مرتفع اسـت، مانند آيه شـريفه *  رْنا ماکانَ یصـْ  وَ وَ دَمَّ
  ). ١٣٧*(اعراف/  قَوْمُهُ وَ ما کانُوا یعْرِشُونَ 

  . عرش در اصطلاح٢

ايي   ارف ديني)، در معنـ ات و علوم و معـ ات ديني (اعم از قرآن، روايـ اين واژه در ادبيـ

هاي مختلف  كاررفته كه در تفسير و كشف حقيقت آن، ديدگاه به  - منتسب به خداوند   - خاص 

عرش، تختي است كه در د دارد. برخي بر اين باورند كه اي در اين زمينه وجو و بحث گسترده 

اين ديدگاه منسوب به حشويه،  آسمان هفتم قرار دارد و خداوند بر روي آن جاي گرفته است. 

عرش را به معناي فلك . برخي ديگر ) ٩٦، ص ١، ج ١٣٨٤شـهرسـتاني،  مجسـمه و مشـبهه اسـت ( 

). اين  ٣٧٩، ص  ٤، ج  ١٣٧٩يم سـبزواري،  دانند كه محيط بر عالم جسـماني اسـت (حك نهم مي 

پردازد،  ها و زمين مي ديدگاه كه بر اساس هيئت بطلميوسي به تفسير آيات قرآن درباره آسمان 

ا حركـت يوميـه خود، زمـان را بـه وجود مي  آورد و بر  عرش را بر فلـك نهم تطبيق نموده كـه بـ

ــاير افلاك احـاطـه دارد كـه در درون آن جـاي گرفتـه  ).  ٢٩٥، ص ٧، ج  ١٣٦٢طبـايي،  انـد (طبـا سـ

دانند كه همه تدابير  را به معناي مقامي از مراتب علم فعلي الهي مي حال برخي نيز عرش درعين 

(طباطبايي،    كند. خداوند متعال عالم را با آن تدبير مي  شــود و جا صــادر مي و اوامر الهي در آن 

  ) ٢٩٨، ص  ١٧، ج ١٣٩٠

  ره معناي عرشديدگاه مفسران، فلاسفه و متكلمان دربا 

ســازد كه شــناخت حقيقت عرش بررســي ديدگاه دانشــمندان، اين مســأله را روشــن مي 

ــلي قرآن الهي، يكي از دغـدغـه  ــت. برخي بر اين  هـاي اصـ پژوهـان و محققـان معـارف الهي اسـ

  باورند كه عرش مادي بوده، از مقوله جسم و از عالم مكونات است. 

  الف) عرش جسماني

  ه مجسمه و مشبهه) . عرش در آسمان (نظري١

ــتنـد و مي  ــمـاني بودن عرش قـائـل هسـ گوينـد: خـداونـد بر روي عرش مـاننـد برخي بـه جسـ

اهان مي  نت،  تخت پادشـ لف ازجمله: اهل حديث و اهل سـ يند. بعضـي از علماي سـ ويه،  نشـ حشـ
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ــبهه، مي  ــمه و مش كلمه عرش در همه آيات و روايات، همان معناي ظاهري يعني  گويند:  مجس

ــت. «تخت»   ــتوی اين گروه، ظاهر عباراتي مثل * اس ــتواي  ٥*(طه/ الرحمن علی العرش اس ) و اس

اهي تعبير مي  اهان بر تخت پادشـ تن پادشـ سـ درا،  خداوند بر عرش را مانند نشـ كنند. (نك. ملاصـ

 )  ١١٩، ص ١، ج ١٣٦٠

ماني، بنابراين با توجه به ويژگي  عرش در اين نظريه، از عالم عناصـر اسـت هاي عالم جسـ

آيد كه يك ماده عرش از منظر كسـاني كه تخت پادشـاهي اسـت، جسـم عنصـري به شـمار مي   و 

از عالم خلق اسـت و مجرد نيسـت و همچنين از بين رفتني اسـت؛ زيرا با توجه به توضـيحاتي كه  

 در خصوص عوالم داده شد، خواص ماده را دارد. 

عيد قمي، معتقدند كه عرش جسـم مطل  ق اسـت و جسـم كل برخي از علما مانند قاضـي سـ

ــت.   ــم كـل بعـد از قوام و قبـل از آن نيز هسـ كـه كـدورت اعراض بر آن وارد گردد، يـك  جسـ

و  اي، نفس كلي را در محاذات خود  حقيقت نوري درنهايت صـفا و شـفافيت بود كه مانند آينه 

ه  ايق عقلي منطبع در نفس كلي را انعكـاس مي   تبع آن بـ ه الطـاف نوري در حقـ  داده و مظهرهمـ

رْضِ آن بوده اســت و آيات شــريفه * 
َ
ماءِ إِلَی الأْ مْرَ مِنَ الســَّ

َ
رُ الأْ مْرُ  ) و * ٥*(ســجده/ یدَبِّ

َ
لُ الأْ یتَنَزَّ

  ) ١٤١، ص  ١، ج  ١٣٨٨) نيز مؤيد اين معناست. (نك. خميني، ١٢*(طلاق/  بَینَھُنَّ 

جا كه در روايت  از منظر وي، طبيعت جســمي به اعتباري عرش خداوند اســت و از آن 

شـود؛ عالمي  وسـيله آن معلوم مي چيز در آن قرار دارد، صـحت عالم مثال به ده كه مثال همه آم 

ــم  )؛  ١٣٩، ص ١، ج ١٣٨٨كه داراي صــورت و ماده و وجود مقداري اســت (خميني،  لذا جس

جهت عرش، به معناي عقل اســت كه مظاهر تعليمي متشــكل از هيولا و صــورت اســت؛ ازآن 

ترين جســم به آب ظهر جســم اســت كه بر پايه هيولا شــبيه جهت م جواهر عقلي اســت و ازآن 

اســـت و مســـتقر اســـت. صـــورت، مظهر اســـم رحمان اســـت كه بر عرش مســـتولي اســـت. 

  ) ١٤٤ص   ، ١، ج ١٣٨٨خميني، ( 

  بررسي

چه  كه مادي و جسـماني اسـت و هر آن هاي عالم عناصـر، مبني بر اين با توجه به ويژگي 

كه  ت، عرش الهي ممكن نيسـت جسـماني باشـد؛ چونحادث و از ماديات باشـد، فاني شـدني اس ـ
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مان  ها و زمين گفته  درآيات متعددي از وجود عرش در تمامي عوالم و حتي قبل از خلقت آسـ

ماني   تواي خداوند بر آن را نيز جسـ د و اسـ ماني باشـ ت. اگر عرش به معناي تخت جسـ ده اسـ شـ

داريم   ه - بپنـ ــمـ ذور ديگري هم پيش مي آن   - طبق نظر مجسـ ت محـ د و آن اين آ وقـ ه براي يـ كـ

  هاي جسم، خداوند از آن مبراست. ايم كه حسب ويژگي خداوند متعال جسميت قائل شده 

  . عرش در عالم افلاك (فلك نهم) ٢

داند كه گروهي  فلك الافلاك يا همان فلك نهم مي ها، معناي عرش را يكي از ديدگاه 

كه  ) و شـيخ اشـراق پس از آن ١٥٣ص ، ٨، ج  ١٣٩٠اند (طباطبايي،  از دانشـمندان آن را برگزيده 

كه خداوند متعال، مبدأ مبني بر اين پردازد،  شـــمارد، به مســـأله افلاك مي عوالم وجود را برمي 

ــت و عقل اول،  ــام اس ــت و عقل اول، مبدأ نفوس و نفس اول، مبدأ اجس تمامي موجودات اس

همان «فلك   ترين نفوس. فلك اول عرش يا ترين عقول اســت و نفس اول نيز شــريف شــريف 

من اين  ت، ضـ ادر از فيض و علم باري الافلاك» اسـ ت و همه  كه تمامي موجودات صـ تعالي اسـ

در موضــوع ).  ١٤٣٦، ص ٣تا ج فعل و مصــنوعات و مخلوقات او هســتند (نك. ســجادي، بي 

ــت كـه از ذات بـاري چگونگى نظـام آفرينش و خلقـت جهـان نيز عقـل،   تعـالي  اولين چيزي اسـ

ل اول به اعتبار جهت خسـتى كه دارد، فلك الافلاك خلق شـده اسـت و به صـادر شـده و از عق 

 ترتيب افلاك ديگر. (همان) 

چه غير از خداسـت،  گويد، معتقد اسـت تمام آن فخر رازي نيز وقتي از عوالم سـخن مي 

اند و يا اجسام نيز يا فلكي شـود و اين عوالم، يا جسـماني هسـتند يا روحاني.  از عالم محسـوب مي 

و فلكيات اولينشـان عرش مجيد اسـت سـپس كرسـي رفيع كه فلك دوم اسـت و عرش عنصـري  

هاســت و كرســي، فلك ثوابت بعدازآن قرار گرفته اســت  يعني همان فلك اطلس آخرين آن 

ــت كه  ١٤٧، ص ١٢، ج ١٤٢٠(فخر رازي،   )؛ بنابراين فلك الاقصــي، همان فلك الافلاك اس

معرفي   نصـير، فلك الافلاك را فلك اطلس و عرش   دورترين افلاك نسـبت به ماسـت. خواجه 

  )  ١٢تا ص كند. (طوسي، بي مي 

برخي از علما مانند حكيم سـبزواري، معتقدند كه عروش چهارتاسـت: «عرش، به معناي  

و عرش  - كه مقام ظهور بر غير اسـت   - تعالي و عرش، به معناي وجود منبسـط علم تفصـيلى حق 
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ى. همچنين اركان هر يك چهار اسـت: اما «وجود منبسـط»  به معناي قلب المؤمن و عرش سـماو 

ــفر و ركن اخضـــر و ركن احمر [اســـت] و اما عرش [داراى  «علمى»   ] ركن ابيض و ركن اصـ

قلبى؛ عقل هيولانى و عقل بالملكه و عقل   عنايت و قلم و لوح «قضـا» و لوح «قدر»؛ و اما عرش 

ــتفـاد. اين بـه اعتبـار وجود قلـب [ب  ود] و امـا بـه اعتبـار علمش [داراى اين اركـان  بـالفعـل و عقـل مسـ

). همچنين  ٦٤٦، ص ١، ج ١٣٦٩]: تعقل و توهم و تخيل و احســاس» (حكيم ســبزواري،  اســت 

  فرمايد: مي 

و العرش ثلاثه العرش العقلی و    - (اصـطلاح فلسـفى) مراد نفس فلك اول اسـت   - عَرشِ نَفسـی «   
ــی و ھو نفس فلـك الا  ول و لا یخفی انھمـا نوران فـائضــــان من نورالانوار  ھو العقـل الاول و العرش النفسـ

  ) ١٤٦، ص ١، ج  ١٣٦٩». (حكيم سبزواري،  المقدس و العرش الجسمانی و ھو الفلك الاعلی 

ــد، عرش    ــم محيط بـه عـالم را كـه فلـك الافلاك بـاشـ گوينـد و فلـك مي  و بـالاخره جسـ

ــى مي  ــجادي، بي ثوابت را كرس  ــ١٢٥١، ص ٢تا ج نامند (نك. س بزوارى به نقل از ). حكيم س

زحل، مشــترى، مريخ،   - فلك ديگر را ســماوات ســبع و خمســه متحيّره حكماى ســلف، هفت 

).  ٧٧، ص  ١، ج  ١٣٧٤دانـد (ميردامـاد،  را همـان «خنس»، «جوار» و «كنس» مى   - زهره و عطـارد 

  پس نظر غالب ايشان فلك اطلس است. 

  بررسي

ــوب   نهم را عرش الهي محسـ ك  دگـاه كـه فلـ د،  مي اين ديـ ت  كنـ د هيئـ ل قواعـ تحميـ

ــت و به بطلميوسـى،   ــر قرآن اســـ اين  نااسـتوارى و بطلان وجه فهم و تفسـير قرآن نيسـت. هيچ بــ

بعد از ظهور و اثبات نظام كپرنيكى و فرضــيه منظومه شــمســى و حذف فرضــيه افلاك  قاعده،  

نظريه با آيات و  كه تعارض اين  و همچنين مركزيت زمين، روشـن اسـت. لذا ضـمن اين   گانه نه 

علم امروز نيز اين فرضـيه  روايات مانند روايت امام رضـا (ع) كه گذشـت، مشـخص شـده اسـت،  

داند. درباره هيات بطلميوسـي با توجه به مخالفت آيات قرآن و برخي مباني فلسـفي  را باطل مي 

  كلي اين هيئت باطل شد. با اين فرضيه به 

  . عرش مثالي و مادي ٣

ه، عرش   ــفـ ادي بودن آن، برخي فلاسـ مـ ت  ا ارجحيـ بـ ادي و هم مجرد فرض   را  مـ هم 
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روع مي مي  ورت كه بخش مادي آن از فلك اطلس و ثوابت شـ مت  كنند؛ به اين صـ ود و قسـ شـ

داراي دو طبقه نفســي و عقلي اســت؛ به اين صــورت كه عرش را داراي  بالا و مجرد عرش،  

عمق عرش مادي و جســم كل عرض عرش از نفس و دانند كه طول عرش از عقل،  مراتبي مي 

 ) ٣٤٣، ص  ٢تا ج  است. (قمي، بي 

كه عرش، جوهر بســيط وحي اســت كه از عالم خلق شــمرده برخي از علما قائلند به اين 

برخلاف قلم و لوح كه باوجود بســـيط وحي بودن، از موجودات عالم امر شـــمرده  شـــود،  مي 

ــيط مي   ــشــود و قلم ازنظر عقل بودن، بس پس عرش را از عالم مثال ت.  تر و اشــرف و اقوي اس

چه در عالم مثال وجود دارد، در عالم عقل نيز هســت و برعكس؛ زيرا دانند كه البته هر آن مي 

الســـموات الســـبع و  العالم المثالی یشـــتمل علی العرش و العرش علی الکرســـی و الکرســـی یشـــتمل « 
ا و عرش، كرسـي را و كرسـي  عالم مثال، عرش ر " »؛  الارضـین السـبع و ما فی جوفھما من الافلاك 

،  گيردچه درون آن دو است از افلاك را در برمي گانه و زمين و آن هاي هفت نيز تمامي آسمان 

ــمول وجودي مرتبـه عـالم مثـال كـه عرش را در برمي  ذا از شـ توان نتيجـه گرفـت كـه گيرد مي لـ

  ) ٤٤٨، ص ١٤٢٠اي از عالم مثال است. (ملاصدرا،  عرش، مرتبه 

 انيب) عرش غيرجسم

  اي از نفس ناطقه (قلب مؤمن عرش رحمان يا قلب انسان كامل) عرش مرتبه.١ 

مندان اعم از  ت كه دانشـ ان كامل اسـ فه و عرفا به آن يكي از معاني عرش، قلب انسـ فلاسـ

كنند. برخي معتقدند كه عرش، قلب عالم و انسـان كبير اسـت؛ به اين دليل  اشـاره و اسـتدلال مي 

ي همان مرتبه نفس مدبره مدرك كليات اسـت و قلب صـوري مظهر آن كه مراد از قلب معنو 

اســت و نســبت اســتواي تدبيري نفس انســاني بر قلب را مانند اســتواي خداي رحمان بر عرش 

نسـبت عرش به داند و با عنايت و رحمت مانند نسـبت قلب صـنوبري به عرش صـوري اسـت. مي 

كه قلم نسـبت به لوح جنبه فاعلي دارد،    طور كرسـي مانند نسـبت قلم به لوح اسـت؛ يعني همان 

مثال عرش در ) و ١١٨، ص  ١٣٦٠نك. ملاصــدرا،  عرش نيز نســبت به لوح جنبه فاعلي دارد ( 

عالم صــغير انســاني قلب اوســت؛ زيرا محل تجلي و اســتقرار روح اســت و نفس ناطقه، محل 

 ) ٣٦ص ،  ٦، ج ١٣٦١استواي روحي است كه از سنخ عالم امر است. (نك. ملاصدرا، 
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كيك مي  تي، قاعده تشـ اس تطابق عوالم هسـ گويد: هر موجودي كه خداوند متعال  بر اسـ

ــبيهي در عـالم مثـال براي آن وجود دارد و هر آن  چـه در عـالم  در عـالم عقـل و معنـا آفريـده، شـ

اي از موجود  تر، نمونه مثال است، در عالم ماده نيز نظيري برايش وجود دارد. پس موجود پايين 

تر اسـت و اين مسـأله ادامه دارد تا اسـت و موجود بالاتر نيز روح و حقيقت موجود پايين بالاتر 

  گويد: پردازد و مي رسد. ملاصدرا سپس به وجود انسان مي الوجود مي كه به واجب اين 

دارد. نمونه  چه در دو عالم مجرد و ماده آفريده شـده اسـت، مثال آن در انسـان وجود  «آن 

  ) ٣٤٤، ص ٣تا ج  نسان قلب صنوبري اوست». (ملاصدرا، بي ظاهري عرش در وجود ا 

من اين  ران و عرفا نيز ضـ ير  كه عرش را همان نفس ناطقه مي بعضـي از مفسـ دانند، در تفسـ

رْضَ جمله «علي العرش اسـتوي» در ذيل آيه شـريفه * 
َ
ماواتِ وَ الأْ یهُ السـَّ عَ کُرْسـِ *، معتقدند  وَسـِ

ت و بعد ب  ي، به معناي علم اسـ تناد به حديث امام (ع) كه فرمودند: « كه كرسـ قلب المومن من ا اسـ
دهد: زيرا كرســي، مكان علمي اســت كه در اصــل قلب اســت و ســپس  »، ادامه مي عرش الله 

  ) ٨٣، ص  ١، ج  ١٤٢٢كند. (ابن عربي،  استناد مي 

نْزِلَ إِلَیكَ ابن عربي در تفســـير رموز * 
ُ
كند كه الف، به ذات  ...*، اشـــاره مي المص کِتابٌ أ

ــفـت علم و ميم يعني تـامـه جـامعي كـه معنـاي حقيقـت   ــاره دارد و لام، بـه ذات بـا صـ احـديـت اشـ

محمديه دارد هم به نفس و هم صـورت محمديه كه همان ظاهر بدن اوسـت. بعد از ابن عباس  

  كند: از قول پيامبر (ص) چنين نقل مي 

  ». جبل بمکة کان علیه عرش الرحمن حین لا لیل و لا نھار « 

اره   ت و   "  جبل " اشـ هم به قلب  " عرش الرحمن "به معناي بدن حضـرت محمد (ص) اسـ

ــاره دارد؛ همـان  ــرت اشـ دانـد و  طور كـه در حـديثي ديگر نيز قلـب مؤمن را عرش خـدا مي حضـ

  ) ٢٧٧- ٨٩، ص ٢داند. (همان، ج را قلب محمدي (ص) مي  " استوی علی العرش " معناي  

  گويد: داند و مي معاني عرش الهي مي نيز قلب مؤمن را يكي از   فيض كاشاني مرحوم 

ي مي «همان  مان و زمين من گنجايش  " فرمايد: طور كه خداي متعال در حديث قدسـ آسـ

)، مفهوم  ٥٣٦، ص ١، ج ١٤٠٦(كاشــاني،  "مرا ندارند ولي قلب بنده مؤمنم گنجايش مرا دارد  

  رد». (همان) آن اين است كه قلب بنده مؤمن، گنجايش و ظرفيت پذيرش همه اسماءاالله را دا 
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  گويد: بعد مي   

ــبحـانـه بـا جميع    «همچنين پروردگـار عرش  ــت از علم حقّ سـ ــت، عبـارت اسـ بزرگ اسـ

  ) ٦٩، ص  ٢، ج  ١٣٨٠مخلوقات يا جرمى كه محيط است به همه اجسام». (كاشاني،  

ــرح     ــتنـاد بـه قول ابن ميثم البحرانى در شـ ــتنـاد بـه «   البلاغـه نهج او بـا اسـ و امـا حملـه  و بـا اسـ
د (بحراني،  العرش»، عرش را مركز تـدبير الهي مي   الأرواح الموکّلـة بتـدبیر العرش: فـ ،  ١٣٧٥دانـ

  فرمايد: همچنين در كتاب وافي مي ).  ١٥٦، ص ١ج 

دانند: هم اجســـام و هم ارواح و عقول و... و «گاهي كل عالم ماســـوي االله را عرش مي   

ــوا  ــاً عرش را علم و مركز تدبير گاهي علم الهي به ماس ــخص ــاني،    داند». الهي مي كه مش (كاش

  ) ٤٩٧، ص ١، ج ١٣٨٠

ن    ت كه «  زاده آملي نيز عقيده دارد كه اين عرش علامه حسـ قلب رحمان، قلب مؤمن اسـ
ــعنی قلـب عبـدی المؤمن   المؤمن عرش  ائی و یسـ ــمـ ــی و لا سـ ــعنی ارضـ ال لا یسـ ».  اللـه الاعظم و قـ

  ) ١٨١، ص ٢، ج ١٣٦٥زاده،  (حسن 

ــفـه الهي دربـاره تجرد نفس   ــت؛   گوينـد: نفس مي فلاسـ يعني در   نـاطقـه مجرد غيرتـام اسـ

از «مواد»، «جهات»، «اوضــاع»،  ذاتش مجرد اما در فعلش محتاج ماده اســت؛ پس به ذات خود  

ــت،  ها،  «زمان» و مانند اين  ــت و ممكن اسـ ــيت،  مجرد اسـ ــت و  بلكه به اعتبار نفسـ حادث اسـ

تواند جسـم يا نمي رد به علت و علت او، حاجت دا پس مناط افتقار اسـت. «امكان» و «حدوث»،  

  ) ٧١تا ص جسماني باشد. (حكيم سبزواري، بي 

  بررسي

طور اســت كه هر قاعده تشــكيك در وجود، اين بر اســاس تطابق عوالم هســتي نيز به 

موجودي كه خداوند متعال در عالم عقل و معنا آفريده، شـــبيهي در عالم مثال براي آن وجود  

تواند يكي از انسـان كامل كه مفهوم معنوي و نه جسـماني آن مراد اسـت نيز مي دارد؛ لذا قلب 

 مصاديق عرش الهي باشد. 

  اي از عالم مجردات تام. عرش مرتبه٢

دان، عرش الهي را از جنس و حقيقـت  ــمنـ ه عوالم  برخي از دانشـ اي غيـب و مربوط بـ هـ
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ــمَنُ عَلَی  دانند و آيات شــريفه * مجردات مي  حـْـــ تَوَی الرَّ یهُ  ) و * ٥*(طه/ الْعَرْشِ اســْ عَ کُرْســِ وَســِ
رْضَ 

َ
مَاوَاتِ وَ الأ ــَّ كه  كه ظاهراً بر جســماني بودن عرش اشــاره دارند، با توجه به اين *، با اين الس

ــت  را  ها توان معناي واقعي آن اين آيات از متشابهات هستند، با رجوع به محكمات مي  ــه دس ب

يوه اهل  ابهات نيز همين اسـت كه آيات مربوط به ب آورد. در اين زمينه شـ ير همه متشـ يت در تفسـ

ــفـات و افعـال  ــابهـات را محكم   دهنـد و بـا آيـات خـداونـد را بـه آيـات محكم ارجـاع مي   صـ ، متشـ

ــفي مي نمايند و هر آن تفسـير مي  ــدا نــ كنند، از مدلول آيات متشـابه  چه را آيات محكم از خــ

تند  گي را مي  معنا  و اصـل   گذارند كنار مي  تلزم نقص و محدوديت هسـ رند و آن معاني را كه مسـ

 ) ١٢٩، ص ١٤، ج ١٣٩٠كنند. (طباطبايي،  آيات متشابه دال بر آن است، نفي مي   و ظاهر 

ــام  اوامر و احكام است و چون   همه  بنابراين حقيقت «عــرش»، مقامي است كه مبدأ و زم

یءٌ   لَیسَ کَمِثْلِهِ آيات محكمي از قبيل آيه *  ــَ ا ) و آيه شــريفه * ١١وري/ *(شـ ـشـ هِ عَمَّ بْحَانَ اللَّ ــُ سـ
فُونَ  ــدارد،  جسـم   و خواص  كه خدا جسـم نيسـت )، دلالت دارند بر اين ١٥٩*(صـافات/  یصـِ را نــ

 اين لوازم از معناي  حذف  از   پس عرش خداوند مادي و داراي شـكل و بعد مادي نيسـت. بعد 

ــالم است    ت اس  شود كه خداوند متعال، صاحب مقامي عرش اين مي  ــكام ع كه منشأ صدور اح

  شــماربه  شــود و اين مقام از مراتب علم فعلي خداوند ســوي آن منتهي مي و همه اوامر الهي به 

  فرمايد: ، لذا مي رود مي 

».  فالعرش ھو المقـام الذی یبتـدئ منـه و ینتھی إلیـه أزمة الأوامر و الأحکـام الصـــادرة من الملـك « 

  ) ١٢٩ ، ص ١٤، ج ١٣٩٠(طباطبايي،  

 نظرياتي درباره مصداق «عرش مجرد» وجود دارد؛ ازجمله: 

  مرتبه علم تفصيلي حق  -٢-١
ــيلي حق  ــفه، يكي از معاني عرش مجرد را «علم تفص دانند (حكيم  تعالي» مي برخي فلاس

تعالي و محل كه عرش، منشـأ تجلي تمام صـفات حق ). با توجه به اين ٦٤٨تا ص سـبزواري، بي 

عرش وجود منبسـطي اسـت كه شـامل سـه عالم  بنابراين  موجودات اسـت،    صـدور تفاصـيل احكام 

ــريفه * مثالي و مادي مي مجرد،  رْضَ  گردد؛ لذا در آيه ش
َ
مَاَواتِ و اَلأْ ذِی خَلَقَ اَلســَّ کُمُ اَللَهُ اَلَّ إِنَّ رَبَّ

تَوی  یامٍ ثُمَّ اِســْ
َ
ةِ أ تَّ مْرَ و اَللَّ  َفِی ســِ

َ
رُ اَلأْ رْضَ و مَا بَینَھُمَا فِی  عَلَی اَلْعَرْشِ یدَبِّ

َ
مَاوَاتِ و اَلأْ ذِی خَلَقَ اَلســَّ هُ اَلَّ
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تَوی  یامٍ ثُمَّ اِسـْ
َ
ةِ أ تَّ فِیعٍ  َسـِ )، نشـانه اين اسـت كه  ٣*(يونس/   عَلَی اَلْعَرْشِ مَا لَکُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِی و لاَ شـَ

م موجودات و آيه شريفه  غير از خداوند ولي و شفيع وجود ندارد و عرش، نظامي است بين تما 

هُ عَلَی اَلْمَاءِ *  یامٍ و کَانَ عَرْشـُ
َ
ةِ أ تَّ رْضَ فِی سـِ

َ
مَاوَاتِ و اَلأْ ذِی خَلَقَ اَلسـَّ ) نيز بر همين  ٧*(هود/  وَ ھُوَ اَلَّ

 كند. مسأله دلالت مي 

ت كه درآيات مشـخص اسـت و ثانياً به معناي   بنابراين عرش به معناي صـدور احكام اسـ

ــادر مي   چـه علم بـه آن  ــونـد نيز اطلاق مي از موجودات صـ ــريفـه * شـ خَلَقَ  گردد كـه در آيـه شـ
تَوی  یامٍ ثُمَّ اِســْ

َ
ةِ أ تَّ رْضَ فِی ســِ

َ
مَاوَاتِ و اَلأْ رْضِ و مَا یخْرُجُ مِنْھَا و مَا  َاَلســَّ

َ
 عَلَی اَلْعَرْشِ یعْلَمُ مَا یلِجُ فِی اَلأْ

مَاءِ و مَا یعْرُجُ فِیھَا و  هُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر   ینْزِلُ مِنَ اَلسَّ ینَ مَا کُنْتُمْ و اَللَّ
َ
)، تبيين  ٤ ٌ*(حديد/  ھُوَ مَعَکُمْ أ

  ) ١١٨تا ص  گردد. (طباطبايي، بي و تفسير مي 

ــدور احكام موجودات،   ــت و معلوم نزد به عرش به معاني علم و صـ نوعي وجه الهي اسـ

ــت پس وجوه جميع موجودات به  ــر اس ــيل در عرش خدا حاض ــورت تفص ــت،  ص موجود اس

ی فرمايد: * طور كه مي همان  ــَ ــريفه * ءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنه و إِنْ مِنْ شـ و عِنْدَهُ مَفَاتِحُ * و معناي آيه شـ
ــيلي حق اَلْغَیـبِ لاَ یعْلَمَ إِلاَّ ھُوَ  تعـالي و موجود بودن تمـامي  * نيز بـه همين مطلـب يعني علم تفصـ

ــاره مي  طور كـه علم الهي مجرد )؛ بنـابراين همـان ١١٩ا، ص ت ـكنـد (طبـاطبـايي، بي علوم غيـب اشـ

رواياتي نيز در   شود.  عرش نيز كه به معناي علم فعلي خداست از مجردات محسوب مي اسـت،  

ــادق (ع) از مانند روايت  اين زمينه وجود دارد   ــل بن عمر كه از امام ص ــدوق از مفض ــيخ ص ش

 ايشان فرمودند: عرش و كرسي سؤال كرد، 

ا و   در وجهي «  ال، انبيـ ــت كـه خـداي متعـ ــت و در وجهي ديگر علم اسـ ه خلق اسـ جملـ

  ) ٣٠، ص ١٤٠٣رسولانش و حجج خود را بر آن آگاه كرده است». (شيخ صدوق،  

روايات  كنند نيز مؤيد اين مفهوم اســت. پس كه به مفهوم علم بودن عرش اشــاره مي اين 

  هان عرش هسـتند و اگر بعضـي از آن كه دارند، مؤيد مجرد بود   با همه كثرتي  عرش  به  مربوط 

 عرش را از  شــوند كه ارجاع داده مي  ديگري   روايات  ، به در جســماني بودن عرش دارند   ظهور 

ــنخ  ايي،  علم و درنتيجـه، مجرد مي   سـ اطبـ د (طبـ ابراين، عرش ١٧٢، ص  ٨، ج  ١٣٩٠داننـ )؛ بنـ
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ت كـــــه  موجودات مجردي  و    دارد   ها حضـور هاي تمام موجودات مادون در آن فـــــعليت  اسـ

  ) ١٢٠تا، ص مجردات است. (طباطبايي، بي   عالم  باطن   همان  عرش 

غيـب مي  ابواب  از  را  نيز عرش  اثبــات  روايـاتي  بـه  بودن آن را  مجرد  داننـد كـه خود 

اند مانند مي  ألت أبا عبد روايت «  رسـ إنّ للعرشِ صـفاتٍ کثیرةً  " :  ، فقال االله عن العرش و الكرسـي سـ
فی الوصل متفرد عن الکرسی    العرش   القرآن صنعه علی حـده...، ثم   فی  فی کُلِ سببِ و صنع   مختلفةً له 

يخ صـدوق،  "   و ھما فی الغیب مقرونان...   غیبان  لأنھما بابان من أکبر ابواب الغیب و ھما جمیعا  » (شـ

ــيب در مقابل عالم شهادت و محسوس است،  توجه به اين   )؛ لذا با ٣٢١تا، ص بي  ــالم غـ كه عـ

علامه مجلسـي  ).  ١٢٣تا، ص گيريم كه عرش از حقايق مجردات اسـت (طباطبايي، بي نتيجه مي 

كننـد؛ مـاننـد حـديثى كـه حفص  روايـاتي را نقـل كرده كـه عرش بـه معنـاي «علم الهي» را تـأييـد مي 

ادق (ع) نقل مى  ير * از اي  كند كه بن غياث از امام صـ ان درباره تفسـ ماواتِ وَ شـ هُ السـَّ یُّ عَ کُرْسـِ وَسـِ
رْضَ 

َ
). درباره  ٢٨، ص ٥٥، ج  ١٤٠٣* ســؤال كردند، فرمود: «منظور علم اوســت»(مجلســي،  الأْ

  گويد: عرش به معناي علم نيز مي 

ــت نه حقيقي و احاديثي كه در مورد حاملان   ــف عرش به علم نيز مجاز لغوي اسـ «وصـ

ت  ده اسـ ت».    عرش و بحث علم شـ قطعيت ندارند، بلكه عرش محمول جزئي از ملك الهي اسـ

  ) ٢٨، ص  ٥٥، ج ١٤٠٣(مجلسي،  

  كنايه از ملك و قدرت-٢-٢

كند و اســـتواي بر عرش را اســـتيلاي بر ملك  شـــيخ مفيد عرش را به ملك تفســـير مي 

تَوی ). مرحوم طبرسـي نيز معتقد اسـت كه جمله * ٧٦، ص ١٤١٣داند (شـيخ مفيد،  مي  لَی  عَ  ثُمَّ اسـْ
ها و زمين، اسـتقرار يافت و بر  * يعنى قدرت، سـلطنت و عظمت او پس از خلق آسـمان الْعَرْشِ 

پس بر اين اسـاس عرش را به معناي  )؛  ٦٥٩، ص ٤، ج ١٣٧٢فرشـتگان آشـكار گشـت (طبرسـي،  

  داند. قدرت و ملك مي 

  عرش به معناي موجودات ملكوت اعلي  -٢-٣

اند، به مرتبه ملكوت يا مراتب عالم وجود دانسته اي از كه مرتبه برخي عرش را ضمن اين 

اند. فلاسفه الهي مانند علامه طباطبايي، عوالم وجود را داراي مراتبي  مجردات تام اطلاق نموده 
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ــان بعـد از اين مي  اليـل و مظـاهر واجبي  داننـد. ايشـ كـه تمـامي موجودات خـارجي امكـاني را معـ

ــتند،  دانند كه او حقيقت صـــرف اســـت و همه موجود مي  ات در تمامي مراحل قائم به او هسـ

  فرمايد: مي 

موجودات اسـمايي هسـتند كه مفهوما متمايز از همديگر هسـتند ولي مصـداقا يكي هسـتند  « 

اتي و اين  ــفـ ا صـ ات  هـ ه و حيثيـ ات مختلفـ اي جهـ بر مبنـ ادي براي ثبوت موجودات  مبـ ه  د كـ انـ

  ) ١٠١ا ص ت گوناگونند و اين اسماء تعين عددي دارند». (طباطبايي، بي 

)،  ١٢٩، ص ١، ج  ١٤٠٧كليني،  اصـول كافي (  از   صـاحبان اين ديدگاه، با اسـتناد به روايتي 

ــموات در ســؤال جاثليق از حضــرت علي (ع) در تفســير آيه *  و   کذلک نری ابراھیم ملکوت الس
كه دو ملكوت اعلي و اســفل وجود  كنند: با توجه به اين )، اســتدلال مي ٧٥*(انعام/  ...  الأرض 

ــت رد، چون دا  ــت، پس جزو ملكوت اعلي اسـ كـه عرش مقـام اجمـال و بـاطن عوالم غيوب اسـ

اطبـايي،   )؛ زيرا در اين روايـت وقتي جـاثليق در مورد حـاملان عرش ١٦٥، ص  ٨، ج  ١٣٩٠(طبـ

  سؤال كرد، حضرت فرمودند: 

«حاملان عرش، علمايى هستند كه خداوند از علم خود به آنان داده و هيچ موجودى كه  

عالى در ملكوت خود آفريده، از تحت اين چهار نور خارج نيست و اين همان ملكوتى  خداى ت 

ــان دادن آن به ابراهيم خليل   ــان داده و درباره نش ــفياى خود نش ــت كه خداوند آن را به اص اس

رْضِ وَ لِیکُونَ مِنَ الْمُوقِنِ فرموده: * 
َ
ماواتِ وَ الأْ   ) ٧٥*». (انعام/ ینَ وَ کَذلِكَ نُرِی إِبْراھِیمَ مَلَکُوتَ السَّ

در جمله «و اين همان ملكوتى اســت كه خداوند آن را به اصــفياى خود نشــان داد»، در 

حقيقت عرش و ملكوت را يكى دانسته، اما بايد دانست كه مراد از اين ملكوت، ملكوت اعلى  

اســـت؛ چون براى خداى تعالى دو ملكوت اســـت: يكى اعلى و ديگري اســـفل و عرش مقام 

ت؛ لذا همان اجمال و ب  ت طورى كه از روايات برمى اطن غيب اسـ آيد، عرش ملكوت اعلى اسـ

  )  ١٦٢، ص ٨، ج ١٣٩٠شود. (طباطبايي،  نه ملكوت اسفل؛ پس عرش از عالم عقول شمرده مي 

 عرش به معناي محل تدبير و ربانيت الهي  -٢-٤

انيـت تكويني خ ـ دبير و ربـ ا، حقيقـت عرش مركز تـ اور برخي ديگر از علمـ ه بـ د در بـ داونـ

له تمام حوادث باوجود تمام كثرت و اختلاف كه ناشـي از يك  لسـ تي اسـت و زمام سـ تمام هسـ
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تند به آن  باب و علل هسـ له اسـ لسـ شـوند و در عرش صـور تمام امور كون و مكان ها منتهي مي سـ

ــونـد (طبـاطبـايي،  وجود دارد كـه بـه تـدبير الهي اداره مي  )؛ لـذا در جـاي  ١٥٦، ص ٨، ج ١٣٩٠شـ

ير مي عرش را به معناي علم نيز مي ديگر،  اس محل تدبير الهي تفسـ كنند. بر  دانند و آن را بر اسـ

ــت و عرش يـك حقيقـت   ــت كـه تـدبير جهـان از آن خـداسـ ــاس، معنـاي عرش اين اسـ اين اسـ

بحاني،   تيلاي خداوند بر عرش حقيقي و خارجي اسـت (سـ ، ص ٦، ج ١٤٢١خارجي دارد و اسـ

  گويد: االله سبحاني مي ). آيت ٢٥٩

أنّ الاستواء بمعنای التمکّن و الاستیلاء التام، لا الجلوس و لا الاستقرار بعد التزلزل، کما أنّ «   
تواء الذي نرکّز علیه ھو أنّ الاسـتواء في الآیة لیس ظاھراً في   المراد من العرش، عرش  التدبیر و اسـ

ن التام، کنایة عن سـعة قدرته ء، بل المراد ھو الاسـتیلاء و التمک معنای الجلوس و الاعتماد علی الشـي 
  ) ٣٣٣، ص ١، ج ١٤١٢». (سبحاني،  و تدبیر 

ان، عرش به  صـورت كلي، به معناي مركز و محل تدبير اسـت كه  بر پايه اين فرمايش ايشـ

  گردد. علم و قدرت الهي را نيز شامل مي 

  نتيجه

ريفه *  ت و آيات شـ ــمَنُ  عرش الهي از جنس غيب و مربوط به عوالم مجردات اسـ حـْــ الرَّ
تَوَی  رْضَ ) و * ٥*(طه/ عَلَی الْعَرْشِ اسـْ

َ
مَاوَاتِ وَ الأ یهُ السـَّ عَ کُرْسـِ كه ظاهراً بر جسـماني  *، با اين وَسـِ

ه اين  ا توجـه بـ د، بـ ــاره دارنـ ــتنـد، بـا رجوع بـه بودن عرش اشـ ــابهـات هسـ كـه اين آيـات از متشـ

  ورد. توان بـه دسـت آ مي  را   ها محكمات، معناي حقيقي و واقعي آن 

بيت(ع) در تفسـير همه متشـابهات نيز همين اسـت؛ بنابراين چون  در اين زمينه روش اهل 

یءٌ   لَیسَ کَمِثْلِهِ آيات محكمي از قبيل آيه *  ــوري/  شـــَ ــريفه * ١١*(ش ا ) و آيه ش هِ عَمَّ بْحَانَ اللَّ ســـُ
فُونَ  ــدارد، را ن  جسـم   و خواص  كه خدا جسـم نيسـت )، دلالت دارند بر اين ١٥٩*(صـافات/  یصـِ ــ

  پس عرش خداوند مادي و داراي شكل و بعد مادي نيست. 

ــلي و حقيقي را براي عرش بـا توجـه بـه تحقيقـات   ــاً اگر بخواهيم يـك معنـاي اصـ ــاسـ اسـ

شــود كه مراد از آمده در نظر بگيريم كه انظار دانشــمندان نيز در آن تبيين گردد، اين مي عمل به 

شـــود كه خداوند متعال عرش اين مي  معناي   و عرش، جايگاه تدبير و مديريت و ربوبيت اســـت 
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ــالم اسـت و همه اوامر الهي به  اسـت   صـاحب مقامي  ــكام عــ سـوي آن منتهي  كه منشـأ صـدور احــ

ھُوَ الَّذی آيات مختلف نيز به مســأله «تدابير تكويني كائنات» اشــاره دارند. آيه شــريفه * شــود.  مي 
رْضَ فی 

َ
ماواتِ و الأْ ی   خَلَقَ السـَّ

َ
ةِ أ تَّ تَوی سـِ رْضِ و ما یخْرُجُ مِنْھا و    امٍ ثُمَّ اسـْ

َ
عَلَی الْعَرْشِ یعْلَمُ ما یلِجُ فِی الأْ

ــیر  ا تَعْمَلُونَ بَصـ هُ بِمـ ا کُنْتُمْ و اللَّـ ینَ مـ
َ
ا و ھُوَ مَعَکُمْ أ ا یعْرُجُ فیھـ اءِ و مـ مـ ــَّ ا ینْزِلُ مِنَ السـ د/  مـ )،  ٤*(حـديـ

تواي بر عرش، از تدبير الهي س ـ خن گفته اسـت و احاطه تدبيري خداوند متعال بلافاصـله بعد از اسـ

زمـان بـا احـاطـه علمي هم گردد،  را بر مركزي كـه تمـامي تـدابير تكويني كـائنـات در آن اعمـال مي 

 تواند هم كند؛ بنابراين عرش مي خداوند همراه اســـت و اين آيه آشـــكارا اين مطلب را تبيين مي 

  م مقام علم خداوند متعال به شمار برود. محل و مركز تدابير و صدور اوامر الهي باشد و ه 

دبير امور» مي  ت عرش را «تـ نيز حقيقـ ات  ه مي در روايـ د روايتي كـ اننـ مـ د؛  د:  داننـ ايـ فرمـ

تَوی «*  حْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسـْ * يعني تدبير خداوند متعال اسـتيلا يافت و امرش تعالي يافته بود».  الرَّ

  ) ١٢٧، ص ١، ج ١٤٠٧(كليني،  

ــتواى بر عرش در جملـهعنـاي عرش درآيـات متعـدد مي در نوع نگـاه بـه م    توان گفـت: اسـ

تَوی *  كَ *   * به معناى ملك خدا و در جمله عَلَی الْعَرْشِ   ثُمَّ اســْ *، به معناى علم وَ یَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّ

خدا و هر دو به معناى مقامى اســت كه با آن مقام جميع اشــياء ظاهر گشــته و تدابير جارى در 

ت و به نظام وجود ه  ت و از عبارت مه در آن مقام متمركز اسـ ديگر اين مقام، هم مقام ملك اسـ

  گردد. شود و هم مقام علم است كه با آن جميع موجودات ظاهر مى آن جميع تدابير صادر مى 

ه اين  ا توجـه بـ ا يـك  بـ زمـان خـاص نـدارد و در تمـامي  كـه «تـدبير عـالم امكـان»، ارتبـاطي بـ

ــاصـ ـ شــود، لذا مفهوم آيه ي به دنيا ندارد و به آخرت هم مربوط مي ازمنه وجود دارد و اختص

مَاوَاتِ وَ الأ شريفه *  ذِی خَلَقَ السَّ ةِ أ  َوَ ھُوَ الَّ ام  َرْضَ فِی سِتَّ ) نيز اين  ٧*(هود/   وَ کَانَ عَرْشُهُ عَلَی الْمَاءِ  ٍیَّ

مان مي  ود كه پيش از آفرينش آسـ مان شـ ته و با آفرينش آسـ ها و زمين هم  ها و زمين وجود داشـ

موجود بوده و پس از خاتمه دنيا و فاني شـدن همه ممكنات و قيام قيامت نيز ثابت اسـت. جمله  

هُ عَلَی الْمَاءِ *  ــُ ها و زمين، مركز  * نيز به اين معناســت كه در هنگام آفرينش آســمان وَ کَانَ عَرْش

زآيات و روايات،  زمام تدابير تكويني خداوند بر آب استقرار داشت و آب هم حسب بسياري ا 

  به معناي حيات مكنونات است. 
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  منابع
  . قرآن کریم 

 . البلاغه نهج 

ریف،  جا، ، بی مجموع الفتاوی ، )۱۹۹۵(احمد بن عبدالحلیم   ابن تیمیه،    مدینه نبوی، مجمع ملك فهد مصـحف شـ

 عربستان سعودی. 

 تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. ، قم: دفتر  معجم مقائیس اللغة ،  )ق   ۱۴۰۴  (ابن زکریا، احمد بن فارس 

 ، قم: البلاغه. الاشارات و التنبیهات ، )۱۳۷۵ (سینا، حسین بن عبدالله ابن 

 دار احیاء التراث العربی. (تأویلات عبدالرزاق)، بیروت: ابن عربی   تفسیر  ق (،  ۱۴۲۲  (محمد بن علی ابن عربی،  

 قم: موسسه آل البیت (ع).  ، الـفتوحات المکیة تا)،  محمد بن علی (بی ابن عربی،  

دارالفکر للطباعه و النشـر و چاپ سـوم، بیروت: ، لسـان العرب ،  )ق   ۱۴۱۴  (محمد بن مکرم ابوالفضـل،  ابن منظور،  

 التوزیع، دار صادر. 

سید رسول جعفری،  به کوشش  »، دروس «شرح منظومه حاج ملاهادی سبزواری ،  )۱۳۸۷  (یحیی انصاری شیرازی،  

 موسسه بوستان کتاب. چاپ اول، قم: 

 های اسلامی آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش ، مشهد: البلاغه ترجمه شرح نهج ، )۱۳۷۵  (میثم بن علی بحرانی، 

 چاپ دوم، قم: اسراء.  ، تفسیر تسنیم ،  )۱۳۸۸(عبدالله جوادی آملی،   

 فرهنگی رجاء. ، چاپ پنجم، تهران: مرکز نشر  هزار و یك نکته ، )۱۳۶۵  (زاده آملی، حسن حسن 

 ، تهران: ناب. شرح المنظومه ، )۱۳۶۹  (حکیم سبزواری، حاج ملاهادی 

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. تهران:  چاپ دوم، ، التعلیقة علی الفوائد الرضویة ، )۱۳۸۸  (الله روح خمینی، 

 ار احیاء التراث العربی. د ، چاپ سوم، بیروت: مفاتیح الغیب التفسیر الکبیر ،  )ق  ۱۴۲۰  (فخرالدین رازی، 

انی،   ب اصــفهـ د راغـ اظ القرآن ،  )ق   ۱۴۱۲  (حســین بن محمـ اپ  مفردات الفـ ه: دارالعلم  ، چـ ان، ســوریـ اول، لبنـ

 الدارالشامیه. 

،  بطلمیوسـی، کلام اسـلامی   های برخاسـته از هیئت )، واکنش متکلمان در برابر چالش ۱۳۹۶رضـوی رسـول، دارینی ( 

 . كلام اسلامي پایگاه مجلات تخصصی نور؛ 

، چاپ اول، قم: دفتر تدوین متون درسـی مرکز مدیریت ۷معارف و عقاید   ، ) ۱۳۹۸رضـوی، رسـول و رضـا برنجکار ( 

 های علمیه. حوزه 

ه ریاضی، 
ّ
 رضا خانی، تهران: دانشگاه پیام نور. ، مترجم: ترجمه بیان السعادة فی مقامات العبادة ، )۱۳۷۲ (حشمت الل

، قم: المرکز العالمي للدراسـات  الإلهیات علی هدی الکتاب و السـنة و العقل ، )ق   ۱۴۱۲ (جعفر سـبحانی تبریزی،  

 الإسلامیه. 

 ؤسسه امام صادق (ع). م قم: ،  چاپ چهارم مفاهیم القرآن، ،  ق)  ۱۴۲۱جعفر ( سبحانی تبریزی، 
 اقبال. تهران: ،  ترجمه الملل و النحل توضیح الملل و النحل،  ،  ) ۱۳۸۴  (محمد بن عبدالکریم شهرستانی، 
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دفتر انتشـارات اسـلامی وابسـته به جامعه مدرسـین حوزه ، قم: معانی الأخبار ،  )ق  ۱۴۰۳  (بابویه شـیخ صـدوق، ابن 

 علمیه قم. 

 المؤتمر العالمي للشیخ المفید. ، قم: تصحیح اعتقادات الإمامیه ،  )ق   ۱۴۱۳  (، محمد بن نعمان شیخ مفید 

 مؤسسه نشر اسلامی، مؤسسه امام صادق (ع). ، قم: بحوث فی الملل و النحل ق (،   ۱۴۱۴ (جعفر سبحانی تبریزی، 

 کتب الإسلامیه. دارال   ، تهران: صول کافی ا   ق)،   ه  ۱۴۰۷محمد بن یعقوب ( کلینی، 
 دار احیاء التراث العربی. ، بیروت: التبیان فی تفسیر القرآن )، ۱۴۲۳طوسی، محمد بن حسن ( 

ین طباطبایی،   بزواری، قم: محقق:  ، نهایة الحکمة ،  )ق  ۱۳۶۲  (محمدحسـ یخ عباس علی زارعی سـ سـه نشـر  شـ مؤسـ

 اسلامی. 
 مؤسسه نعمان. بیروت:   ، الرسائل التوحیدیه ،  )تا بی  (محمدحسین طباطبایی،  

 ، بیروت: مؤسسه اعلمی مطبوعات. المیزان فی تفسیر القرآن ،  )ق   ۱۳۹۰  (محمدحسین اطبایی،  طب 

 ناصرخسرو. تهران:   ، البیان فی تفسیر القرآن مجمع ، )۱۳۷۲ (فضل بن حسن  طبرسی، 

 کتابخانه امیرالمؤمنین. ، اصفهان:  الوافی ،  )ق  ۱۴۰۶  (فیض کاشانی، محمد محسن بن مرتضی 

 میراث مکتوب. ، تهران:  موعه رسائل و مصنفات کاشانی مج )،  ۱۳۸۰(  حسن بن مرتضی فیض کاشانی، محمد م   

 . ، تهران: صدرا مجموعه آثار استاد شهید مطهری ، )تا بی  (مطهری، مرتضی   

 دار احیاء التراث العربي.  ، بیروت: بحار الأنوار ،  )ق  ۱۴۰۳  (محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، 
 ، قم: البلاغه. شرح الاشارات و التنبیهات ، )۱۳۷۵  (نصیرالدین خواجه محقق طوسی،  

 بیدار. قم:  ، تفسیر القرآن الکریم (صدرا)   ، )۱۳۶۱  (محمد بن ابراهیم ملاصدرا، 

 حکمت. ، تهران: مجموعه رسائل فلسفی صدر المتألهین ، )۱۴۲۰محمد بن ابراهیم (ق  ملاصدرا، 

 ، تهران: انجمن حکمت و فلسفه. سرار الآیات ا ، )۱۳۶۰محمد بن ابراهیم ( ملاصدرا، 

 ، قم: هجرت و میراث مکتوب. نبراس الضیاء ،  )۱۳۷۴  (میرداماد، محمدباقر بن محمد 
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Abstract 
The issue of the purpose of creation in verse 56 of the chapter of al- Ḍariyat is one of the 
issues regarding which numerous interpretations have been made. The present research, 
through the collection of library data, a descriptive-analytic and comparative processing 
method of Shiite and Sunni exegesis, considers the root of this difference in understanding 
lies upon the difference in the schools and exegetic approaches of the exegetes. This is a 
finding based on which, one can assess the views of the exegetes in three groups: the first, 
considers only the believers among the jinn and men to be the addressees of the verse and 
as such, they do not see any problem with the verse. The second group, considering the 
central purpose of the letter lām in the word liyaʿbudūn, does not subject the verse to any 
kind of belief-related discussion whereas the third group, by considering the address of the 
verse to be general and the problem of the purpose of creation not being realized regarding 
those who rebel against the Thiqlayn (the two weighty objects, i.e., the Quran and the 
Ahlulbayt of the Holy Prophet) seeks to solve the semantic complication that has arisen 
regarding divine actions. Among them, some have sought to eliminate this problem 
through credible efforts while another group has freed itself from the proposed theoretical 
problem through a contemporary approach and considering the doctrine of worship as 
being redemptive and by regarding worship as desirable and its important role in the 
strengthening of faith, they have considered the salvation of the addressees in the two 
worlds (this and the next) to be God’s intent from this revelatory proposition.  

Keywords: creation, purpose, worship, Quran, comparative exegesis.
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در آيه  ق هدف از خلقت بررسي تطبيقي ديدگاه مفسران فريقين در چگونگي تحق

  ذاريات  سوره ٥٦

 اکبریفاطمه حاجی  |    سیدمهدی رحمتی
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  چكيده

أله هدف آفرينش در آيه   ير متعددي درباره آن انجام    ٥٦مسـ ت كه تفاسـ ائلي اسـ وره ذاريات، يكي از مسـ سـ

ي ق ي و تطب   ي ل ي تحل ـ    ي ف ي و روش پردازش توص   ي ا كتابخانه هاي  داده  وري آ شده است. پژوهش حاضر، با جمع 

تفاسـير فريقين، بنيان اين دگرگوني برداشـت را اختلاف مدارس و رويكرد تفسـيري مفسـران قلمداد كرده  

نخسـت، تنها    توان آراء اهل تفسـير را در سـه دسـته ارزيابي نمود: دسـته ي كه بر اسـاس آن مي ا افته اسـت. ي 

، با توجه  دوم   دانند. دسته گونه هيچ اشكالي را متوجه آيه نمي مؤمنانِ جن و انس را مخاطبان آيه دانسته و اين 

ــده اعتقـاد   گونـه بحـث هيچ متعرض    ، » يَعبـُدونَحرف لام در «لِمحوري  غرض دادن بـه   انـد؛ ي مرتبط بـا آيـه نشـ

نافرمانان    و مشــكلِ تحقق نيافتن هدف خلقت درباره   ســوم، با عام تلقي كردن خطاب آيه   كه دســته درحالي 

ــده دربـاره  ــتنـد. در اين ميـان، بعضـــي بـا تلاش   ثقلين، در پي حـل پيچ معنـايي عـارض شـ هـايي افعـال الهي هسـ

 بخش دانســـتن آموزه و گروهي با رويكرد عصـــري و نجات  باورمندانه، ســـعي در دفع اين اشـــكال نموده 

رهانيـده و با مطلوب خواندن عبـادت و نقش بســـزاي آن در    شـــده مطرح عبـادت، خود را از معضـــل نظري  

 اند. تقويت ايمان، رستگاري مخاطبان در دو سراي را مقصود خداي متعال از اين گزاره وحياني دانسته 

    . لقت، هدف، عبادت، قرآن، تفسير تطبيقي : خ واژگان كليدي 
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  مقدمه

ــاس حكمـت الهي، زمين ـ نزول تـدريجي قرآن كريم بر    ــاز پراكنـدگي گزاره ه اسـ هـاي  سـ

امري كه نياز به  هايي چند از معجزه خاتم شـده اسـت؛ قرآني مرتبط با يك موضـوع در سـوره 

ان با هدف بررسـي همه  ترك را ضـروري مي جانبه آيات همسـ فه  گذاري مشـ نمايد. دريافت فلسـ

تثنا و هدف از آفرينش در ن  بب ارتباط    نيسـت.   گاه قرآن نيز از اين قاعده مسـ موضـوعي كه به سـ

ــبـك زنـدگ بـا   نزديـك  ــان بـا ديگر موجودات، معنـا و سـ مورد   ي آدميـان و چگونگي تعـامـل ايشـ

ــألـه   ، اهتمـام خـداونـد قرار گرفتـه و آيـاتي چنـد از قرآن  منـدي خلقـت و چرايي آن را غـايـت   مسـ

ــت عهـده  ــده اسـ   )، «آگـاهي از علم و قـدرت خـداونـد» ٢  / «امتحـان و آزمـايش» (ملـك   : دار شـ

  . ) ٥٦  / «عبادت» (ذاريات   و   ) ١١٩ / )، «رحمت الهي» (هود ١٢  / (طلاق 

را به تكاپو واداشـــته و  مفســـران ها،  چگونگي چينش ميان اين آيات و وجه اتصـــال آن 

 سـنجي ميان بازهكه از نگاه ايشـان نسـبت   طور آن آراي تفسـيري متعددي را به دنبال داشـته اسـت. 

گاه و  مقدماتي، مياني و نهايي، تكيه   و تقســيم اهداف به   امكاني تحقق اهداف الهي از آفرينش 

ــت.  ،  ١٨ج  ، ق   ١٤٠٢  ي، (طبـاطبـاي نكتـه كليـدي در فهم آيـات بيـانگر هـدف خلقـت در قرآن اسـ

  ) ٣٩٩ـ   ٣٨٤ص  ، ٢٢ج  ، ش   ١٣٧١؛ مكارم شيرازي،  ٣٩٠ص 

مند كه با نگاهي ك   ، ياد شـد   آنچه    لي به مجموعه آيات درباره هدف تلاشـي اسـت ارزشـ

 خوانان و تدبركنندگان در كلام وحي را از بررسي آيه به آيهاما قرآن   ، خلقت صـورت پذيرفته 

ازد نياز نمي هدف خلقت بي  ده  هركدام زيرا ؛  سـ ت و    ، از آيات يادشـ ياق مورد كاربسـ ته به سـ بسـ

  ،هاي پس از بررس ــاســت.   تأمل قابل نشــيني با ديگر آيات، داراي نكات و مفاهيم مســتقل و  هم 

با  زان ي م ال   ر ي در تفس ـ  ات ي غرر الآ با نام «   اي مقاله   ، ات ي ذار  سـوره   ٥٦ ه ي مشـخص شـد كه درباره آ 

ــده اســت. نگارندگان  ١٣٩٣» (روحي و جليليان،  ات ي ذار  ســوره  ٥٦ ه ي آ   ت ي محور  ــته ش ) نگاش

ه مزبور  الـ ايي   ، مقـ اطبـ اه علامـه طبـ دگـ ا تمركز بر ديـ اره مفهوم غرر قرآني   بـ ات  دربـ ا هـدف اثبـ ، بـ

يكي از غرر مؤثر در تفســير قرآن، به بررســي نقش كليدي    عنوان به جامعيت محتوايي اين آيه 

اند. آشكار است كه گرچه مورد مطالعاتي  هاي ديگر آيات قرآن پرداخته آن در حل پيچيدگي 

شده تنها به بررسي ديدگاه علامه طباطبايي  حاضر همسان است، مقاله ياد   رده با تحقيق مقاله نامب 

ا بر نقش  ــوي ديگر تنهـ اقـد رويكرد تطبيقي بوده و از سـ   ٥٦آيـه    آفريني غررگونـه پرداختـه و فـ
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ينه اين تحقيق را  وي ديگر پيشـ ت. سـ ده اسـ وره ذاريات در تفهيم ديگر آيات قرآني دقت شـ سـ

ي كه  مسـتقل   جن و انس دانسـت. مقالات   فلسـفه خلقت   در حوزه هاي انجام شـده بايد پژوهش 

ف  ات ي رفع ابهام از ظواهر آ «  : ها ياد كرد عبارتند از توان از آن مي  مل در أ خلقت با ت   ة ناظر به فلسـ

 ــ ــفه )، « ١٣٩٩» (موســـوي،  له خلود أ مسـ   مطالعه موردپژوهانه  م؛ ي از منظر قرآن كر   نش ي آفر   فلسـ

ه آفر   ات ي ـآ  بـ ــمـا   نش ي مربوط  ه حق آسـ (روحي و همكـاران،  ن ي هـا و زم ن بـ تنوع  )، « ١٣٩٧» 

در فلســفه    ي تأمل «   ) و ١٣٩٧» (ســربخشــي،  ها و پاســخ آن   نش ي ناظر به علت آفر   ي ها پرســش 

ــان در نظام ترب   نش ي آفر  ــلام   ي ت ي انس ــأله   ها گرچه اين مقاله   . ) ١٣٨٨» (آهنگران،  اس هدف از  مس

  دارند: جهت با پژوهش حاضر، تفاوت    از سه  اند، خلقت را دنبال كرده 

ت آن    ده كدام از موارد  كه هيچ نخسـ   ٥٦كاوي خود را به تحليل محتواي آيه متن  ذكرشـ

  اند. سوره ذاريات اختصاص نداده 

از اين آثار  شناسانه برخي ديگر تفاوت دوم، رويكرد كلامي ـــ فلسفي، تربيتي و حديث 

  است. 

كه در گفتمان قرآن به رشـته  آن   باوجود ها  تفاوت سـوم، آن اسـت كه بعضـي از اين مقاله   

اي ديگر رويكرد تفســير تطبيقي را معيار ارزيابي خود قرار نداده و از زاويه   اند، تحرير درآمده 

ابرا ؛  انـد بـه تحليـل آيـه پرداختـه  ــتـه نگـا   ن ي بنـ ــتين    ، رو   ش ي پ   شـ ا رويكرد تطبيقي و  نگـارش  نخسـ بـ

ــيري فريقين در بيان آيه  متمركز  ــمار آمده و در جهت   ٥٦بر منابع تفسـ ــوره ذاريات، به شـ سـ

هاي تفسـيري را از منظر تحليل محتواي متون تفسـيري  خلقت و چالش   مسـأله   تدارك اين خلأ، 

خلقت در  را بايد در كيفيت تحقق اراده ت اين بحث اهمي فريقين درباره اين آيه كاويده است. 

ــريح ه ب ـنظر گرفـت. چراكـه   اين آيـه، هـدف از خلقـت جن و انس كـه نمـاد اختيـار در ميـان    تصـ

راه عبادت    ، برخي از اين جماعت   كه تند، عبادت خداوند متعال اســت؛ درحالي آفريدگان هس ــ

  ،بســته به روش تفســيري خود  ، مفســران   رو ازاين پيمايند.  را انتخاب ننموده و ره بندگي را نمي 

ــير ا  ــتـه چگونگي بـه فعلي ـ  ين آيـه پرداختـه و هريـك بـه تفسـ الهي را بـه بحـث    ت درآمـدن خواسـ

  اند. گذارده 
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ائل ذيل را  ير برگزيده، اهداف و مسـ تيابي به ديدگاه و تفسـ ير دسـ پژوهش حاضـر در مسـ

  : نمايد دنبال مي 

رويكرد تفسيري ايشان و تمركز بر   بر اساس ــ شناسايي ادله متعدد و گاه متمايز مفسران، 

  ؛ تفاوت نهادن ميان مخاطبان آيه 

هدفمندي    مسأله  درست فهم  براي  ، گذاري شده در اين آيه اعتقادي هدف مسأله   ــــ بيان 

ــي برخي از جن و انس بـا   ي اب ي ـحكمـت  و  ــركشـ افعـال الهي و ارتبـاط ميـان واقعيـت ملموس سـ

  ؛ حقيقت عبوديت مطلوب 

ــ ره  وش تفسـيري و ميزان تأثيرگذاري آن در چگونگي برداشـت  يافت نقش اختلاف ر ــ

  . تفسير روايي، تفسير اجتهادي و تفسير عصري   گانه با محوريت سه از آيه 

ــر  ــتار حاضـ ــتقراي ناقص و به  ، نوشـ ــتمداد از شـــيوه اسـ گزيني ديدگاه نمايندگان  با اسـ

  موردبحثآيه  نماي تفاسـير موجود از هر رويكرد تفسـيري، سـعي بر توصـيف تمام   شـده شـناخته 

بندي متناســب با آن پرداخته اســت. همچنين بداهت معنايي  تحليل و جمع   به ، عمل نموده و در 

ذاريات و توضـيح واژه محوري «عبادت»    ٥٦در آيه    كاررفته به واژگان «خلقت، الانس، الجن»  

ي در را از تبيين آغازين اين واژه كليد فســير مفســران، نگارندگان اين مقاله  در حين گزارش ت 

ــته و عنوان پيش رو را تنها در  ــري  ادبيات تحقيق بازداشـ ــيري ـ  روش   درباره مختصـ هاي تفسـ

  الگوي انسجام بخش مقاله ـ منحصر نموده است.   عنوان به 

  هاي تفسير؛ چيستي و چگونگيروش

مند به پيام هاي تفسـيري و شـناخت آن در دسـتيابي ضـابطه ه به نقش محوري روش ا توج ب   

نمايد. تعريفي علمي، دقيق و جامع از «روش تفســـير» ضـــروري مي  ، عرضـــه دريافتي از قرآن 

ــورت پـذيرفتـه و    جهـت هـاي چنـدي در  تلاش  ــام آن، صـ ــلاح محوري و اقسـ تعريف اين اصـ

ــت   (اتّجاه)  مباني، قواعد و گرايش   : واژگاني چون  ــيري نيز به ميان آمده اس   ١٣٩٦(ذهبي،   تفس

از بين تعاريف صــورت پذيرفته، تعريف باوجوداين،   ؛ ) ق   ١٤٢٠؛ صــفار،  ق   ١٤١٨؛ معرفت، ق 

هاي موجود  شـناسـي روش تفسـير به منبع تفسـير، در شـمار مشـهورترين و پربسـامدترين مفهوم 

سو اين  است. تعريفي كه با برقراري پيوند تفسير با توان بشري در دريافت معنا از قرآن، از يك 
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و از ســـوي   فهم و بيان مراد الهي به كار آيد كه در  داند مي   آن چيزي دانش را مشـــتمل بر هر 

آورد.  مي   حسـاب به ر مفسـر را در آن مؤث هاي فكري، مذهبي، شـخصـيتي و فرهنگي  ديگر زمينه 

  ) ٢٩ص ،  ق   ١٤١١؛ اسماعيل،  ٣٣- ٣١ص  ، ق   ١٤١٤(ايازي،  

ــه  ــده در عرصـ ــته شـ ــيوه  واكاوي منابع نگاشـ ــان از آن دارد كه  شـ ــيري، نشـ هاي تفسـ

با عنايت به اختلاف مشرب، توان و تلاش تخصصي مفسران، جامعه هدف تفسيرِ   پژوهان قرآن 

هاي تفسـيري  هايي چند از كتاب تقسـيم   سـازي شـده با آن، به ارائه تأليف شـده و انگيزه متناسـب 

ه  اني،  پرداختـ د. (زرقـ دي،  ؛  م   ٢٠٠٧عبـاس،  ؛  ق   ١٣٩٦ذهبي،    ؛ م   ١٩٩٥انـ معرفـت، ؛  م   ٢٠٠٨خـالـ

  ) ق   ١٤١٨

ــيم  ، رو پژوهش پيش  ــده هاي ي با آگاهي از تقس ــناخت   ادش ــطلحاتِ  و ش نقاط تمايز مص

يري، روش  يري، قواعد تفسـ يري، گرايش مباني تفسـ يري هاي تفسـ يري و  ،  هاي تفسـ مكاتب تفسـ

ــورت پـذيرفتـه بـا جهـت تلاش    ١٣٩٩گيري تـدقيق معنـايي آن (عزيزان و تجري،  هـاي علمي صـ

گانه تفاســير فريقين با اولويت روش و  بندي ســه به دســته   ، محور )، با نگاهي فراگير و تاريخ ش 

ــيري   ــت؛ گرايش تفس ــيوه متقدما آن   پرداخته اس ــاص يافته و  طور كه دو نوع آن به ش ن اختص

منقول)» اسـت. قسـم سوم نيز از آن غير بردارنده «تفسـير مأثور (نقل محور) و تفسـير اجتهادي ( در 

  :ي چون، داراي ساختار و اجزاي روش تفسير  است. رويكردي كه در آن،  جديد مفسران دوران 

ــت،   ــي مقارن ديدگاه   اي گونه به مباني، قواعد، منابع و گرايش اس ها و  كه امكان تطبيق و بررس

ارزيابي نقاط تشـابه و افتراق تسـهيل شـده و تصـويري منسـجم از مورد اطلاعاتي خود، به نمايش  

 شود. گذارده مي 

  ذاريات ٥٦تفسيري متقدمان و تفسير آيه  روش

ــلمان،  م  ــيرنگاران مسـ ــيري تفسـ ــائل مندي دغدغه   باوجود نابع تفسـ هاي گوناگون و مسـ

ــه چگونگي ورود به بحث، مبناي نظريه  ازنظر متفاوت پيش روي آنان،  ــط انديش پردازي و بس

مراد از روش تفسيري    ، «مأثور» و «اجتهادي» است. در اين ميان   تفسـيري قابل انقسـام به دو شـيوه 

روايات در نگاه مفسـران اين    مأثور تنها نقل صـرف روايات نيسـت، بلكه مقصـود جايگاه ويژه 

حوزه در فهم آيات قرآن اســت. در ســوي ديگر نيز كاربســت عنوان اجتهادي، همان روشــي  
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ــفره  ــت كه گرچه به گاه خود از سـ ــلامي بهره  اسـ ،  هاي بيانيزمينه   گردد، منـد مي احاديث اسـ

ــير روايت محور   ــاري و توانمندي مفســـر، اثر وي را رنگ و بويي متفاوت از تفاسـ فقهي، اشـ

  بخشد. مي 

ان فريقين  مفسـر ت و شـيعه، به گزارش اقوال تفاسـير اهل سـن   بندي تحقيق با تقسـيم   در ادامه 

  پردازيم. مي  ادشده ي هاي تفسيري  در قالب روش 

  مأثور (نقل محور) و تفسير آيه ) روشالف 
  سنتتفاسير اهل    .١ 

نخســـتين تفســـير روايي  را    ) ق   ٣١٠م  طبري (   عن تأويل آي القرآن  تفســـير جامع البيان   

ــت مي  ــير دوگانه   توان دانس ــت   كه به تفس ــند روايات  اين آيه پرداخته اس . طبري با يادكرد مس

اختلاف  ســـوره ذاريات    ٥٦آيه شـــناخت    پيرامون آيه، بر آن اســـت كه اهل تأويل در مفهوم 

گروه دوم، مخاطبان آيه  اما ؛ اند آيه را تنها به اهل ايمان اختصـاص داده  ، نخسـت   اند. دسـته كرده 

ــتي كـه در   انـد؛ مؤمنـان و كـافران قرار داده   را تعميم داده و اذعـان بـه عبوديـت را بر عهـده  برداشـ

ده  ايان توج ترجيح   طبري آن را نقل و   و  روايت ابن عباس، منعكس شـ ت. نكته شـ ه در داده اسـ

ــألـه    طبري بـه   اين بخش، عنـايـت ويژه   بنـدگي نكردننـافرمـاني كـافران و    اين تحقيق دربـاره مسـ

 و نرمش   است. وي بر آن است كه مراد از عبوديت در اين آيه، تذلل   تعالي باري ايشان در برابر  

اختصـاص دارد و آنان  عمل   باوران، به حوزه رفتاري نا همگان در برابر قضـاي الهي اسـت و كج 

  ) ١٧- ١٦ص ،  ٢٥ج ،  م   ١٩٩٩سازد. (طبري،  نمي   را از حكم آيه مستثنا 

ت  ، ) ق   ٥١٦م  بغوي (   معالم التنزيل  ير روايي اسـ تر ادله نقلي به بيش كه با بسـط   ديگر تفسـ

دو تفسـير خاص و عام درباره    ، با پيمايش مسـيري همسـان با طبري  بغوي . بيان آيه پرداخته اسـت 

ــيل   اما طرح نموده،  آيه را  ــت. در   تري بيش با تفص ــان پرداخته اس به گزارش قائلان و ادله ايش

سـفيان به آن رويكردي كه كلبي، ضـحاك و    دارد؛ آيه به اهل ايمان اختصـاص    ، تفسـير نخسـت 

ــتنـد.  »  الجن و الانسقرائـت منقول و متفـاوت از ابن عبـاس كـه در آن پس از واژگـان «   معتقـد هسـ

يري كه به تقابل با آيه من المؤمنین تعبير «  وَ لَقَدْ *  » نيز اضـافه شـده، مؤيّد اين برداشـت اسـت. تفسـ
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نْس  مَ کَثِیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الإِْ نا لِجَھَنَّ
ْ
گردد و در گفتار  مي   درباره كافران مسـتقر   ، ) ١٧٩/ (اعراف   * ذَرَأ

  : زيد بن اسلم نيز آمده است 

نِ و الإنسِ إلاّ لِعبادتی و الأشقیاءَ منھم إلاّ لِمَعصیتی «      . » و ما خَلقتُ السُعداءَ مِن الجِّ

ــپس بـه گزارش ديـدگـاه عـام   و روايـاتي چنـد را در اثبـات آن گزارش    پردازد مي بغوي سـ

دونِ مراد از « كه   طور كه از امام علي (ع) آورده آن كنـد.  مي  »، امر الهي بر پذيرش دعوت و  لِیَعبُـ

ــت كه آيه  مِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلھاً واحِد *  عبادت اس
ُ
  كند. به گفته) آن را تأييد مي ٣١/ (توبه   * اً وَ ما أ

 خداوندچراكه اگر  » اســت و اين بهترين نظر اســت؛ لِیَعرِفونی »، « لِیَعبُدونِ مجاهد، مقصــود از « 

آمد و دليل  كرد، امكان شـناخت و دريافت توحيد براي آنان فراهم نمي خلق نمي  آفريدگان را 

هُ *  اين ديدگاه، آيه   درســتي بر   لْتَھُمْ مَنْ خَلَقَھُمْ لَیَقُولُنَّ اللَّ
َ
أ ) اســت. بغوي دو ٨٧/ (زخرف   * وَ لَئِنْ ســَ

ته   تفاده از تعبير «قيل»،  نياوردن  ده كه به سـبب گزارش كر  را نقل ديگر در اين دسـ نام قائل و اسـ

ت آن در مقام تضـعيف    معالم التنزيل گويا نگارنده   ير اول، با بيان معناي عبادت به هاسـ . در تفسـ

دونِ مراد از «   ، برداري فرمـان نرمش و   ــليم    » لِیَعبـُ ــا و  خواه را تسـ ونـاخواه تمـام خلق در برابر قضـ

دونی را به «   » دونِ لِیَعبُ يگر، « و در تفسـير د   مشـيت الهي دانسـته اسـت   اند؛ زيرا» تفسـير كرده لیُوَحِّ

ت و سـختي، وحدانيت الهي را به اما كافر تنها به گاه شـد باور اسـت حال توحيد   مؤمن در همه 

ا : * فرمايد طور كه قرآن مي همان  آورد؛ ياد مي  ینَ فَلَمَّ هَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ فَإِذا رَکِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّ
اھُمْ نَ    ) ٦٥  / (عنكبوت   * إِلَی الْبَرِّ إِذا ھُمْ یُشْرِکُون   جَّ

شـده، تفسـير دوم و رويكرد عام آيه را برگزيده و از ميان بغوي از ميان تفاسـير دوگانه ياد 

»، به معرفت و شـناخت را خوش داشـته و  لِیَعبُدونِ توجيهات صـورت پذيرفته براي آن، تفسـير « 

  ) ٢٨٩- ٢٨٨ص ،  ٤ج ،  م   ٢٠٠٠. (بغوي،  ت آيه دانسته اس   متناسب با شمول 

ــير اين آيه، با  ) ق   ٥٤٢ابن عطيه (م   ــل تخل  نيز به گاه تفس   ناپذيري از ارادهف توجه به اص

و پس از گزارش هر دو دســته از روايات    خاطب آيه را خاص ندانســته الهي نزد اهل ســنت، م 

تأويلي   پرداخته اســت؛   خطاب عام و خاص، روايات خطاب عام را ترجيح داده و به تأويل آن 

در پي تأمين مبناي   ، ســو به دنبال تأكيد بر عام بودن خطاب اســت و از ســوي ديگر كه از يك 

در   لمحرر الوجيز ا ق شــدن خواســت خداوند متعال اســت. نگارنده تفســير  در محق  اهل ســنت 
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تأويل نخسـت خود، با منحصـر نكردن عبادت در قوانين شـرعي و تعميم آن به تذلل و كرنش  

ته  عي ها بيماري  : حوادث طبيعي، قحطي و مؤمن و كافر در امور تكويني همچون   هر دو دسـ ، سـ

ديگر  تـأويلي  دارد. وي در  بـه آيـه  عـام  رويكرد  مراد آيـه   ، در توجيـه  ــت كـه   ،بر آن اســ

هدفي كه نشــان از اســتعداد   ؛ اري از خلقت ثقلين و اعطاي قدرت به ايشــان اســت گذ هدف 

ــود.  ي نمي دليلي بر حتميـت وقوع آن تلق  يابي به عبـادت دارد اما فرزندان آدم و جنيـان در ره  شـ

ــوعي كـه در دو گفتـار نبوي (ص)  ــر لمـا خلق لـه «  : موضـ کـل مولود یولـد علی  «   » و اعملوا فکـل میسـ
  ) ٤١- ٣٩ص  ،  ١٤ج ،  م   ١٩٩١ه،  (ابن عطي   افته است. » نيز نمود ي الفطرة 

ــير القرآن العظيم نيز در  ) ق   ٧٧٤م  ابن كثير (  ــت ديدگاه عام را ترجيح داده و تفس ، نخس

ــتـه علم    ازآن پس  و روايـات    و خـاص پرداختـه و تنهـا بـه نقـل آرا بـه گزارش موافقـان هر دو دسـ

  ) ٩٨ص  ، ٤  ج ،  م   ١٩٩٨اصحاب و تابعين اكتفا نموده است. (ابن كثير،  

  شيعه  ريتفاس  .٢ 
ــير قمي  ــتـه و   ، مراد از اين آيـه را آفرينش اختيـارگونـه تفسـ ا هـدف عبـادت دانسـ ثقلين بـ

ه اين  افران ا   ، گونـ اني كـ افرمـ ه كرده اســـت؛ البت ـنـ اد و  نس و جن را توجيـ ــنـ ادكرد اسـ دون يـ ه بـ

طور كه شيوه غالب اين اثر است ــــ قولي ديگري را نيز مبني بر  گر روايات خود ــــ آن روايت 

گونه  د و هيچ كن مي   عرضه )  ١١٨ / (هود   * نَ وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِی * منسوخ شدن اين آيه توسط آيه  

افزايـد. (علي  گري اقوال دارد، نمي تحليـل و ترجيحي را جز تقـديم و تـأخيري كـه در حكـايـت 

  ) ٣٣١ص   ، ٢ج ، ش   ١٣٦٣بن ابراهيم،  

ير   ، ق   ١٤١٥  ، (بحراني   البرهان )،  ١٣٣- ١٣٢ص ،  ٥ج ،  ق   ١٤١٥(حويزي،  نورالثقلين  تفاسـ

-٤٣٤ص  ، ١٢ج  ، ش   ١٣٦٨(قمي مشــهدي، كنزالدقائق و بحرالدقائق    و   ) ١٧٥- ١٧١ص ،  ٥ج 

ــ به گزارش شـش روايت در  آوردن با رويكردي جامع و البته بدون  ) نيز ٤٣٦ هرگونه تحليل ــ

سـمت و سـويي يكسـان   ، گيري مواجهه با آيه جهت كه از حيث  پردازند. رواياتي  اين زمينه مي 

. با نداشــته اســت و هيچ منافاتي با اراده الهي   كرده داشــته و همگي بر عام بودن خطاب دلالت 

ي نموده و اوج اين مرتبه را در فت تلق ، مراد از عبادت را معر ايات رو ازاين اي  اين بيان كه دسـته 

گونه اشـــكالي بر اراده  اي ديگر نيز بر آنند كه آيه هيچ اند. دســـته شـــناخت امام وقت دانســـته 
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  اختيار جن و انس بر عهده آنان قرار گرفته بر اســاس چه اين تكليف    ســازد؛ خداوند وارد نمي 

ــت  ايـل  گروهي راه عبـادت را پيش روي خود قرار داد   رو ازاين ،  اسـ ار نـ ه ثواب پروردگـ ه و بـ

  اند. دريغش منع گشته و از رحمت بي  اند و بعضي نافرماني كرده آمده 

ــير  ــافي   نگارنده تفس ــوخ  افزون بر گزارش روايات ياد   ، الص ــده، به تحليل مدعاي منس ش

گونه ناســازگاري  كه هيچ  اعتقاد دارد هود پرداخته اســت. او   ١١٨ذاريات با آيه   ٥٦شــدن آيه 

شـده، به معناي نسـخ اصـطلاحي در ميان ي اين عرصـه وجود ندارد و نسـخ ياد در روايات تفسـير 

ير  ت   اهل تفسـ ت؛ بلكه آفرينش عالم با هدف  ؛ نيسـ اوج   ه در نقطه امامي ك  گيري خلقت امام اسـ

  روازاين آورد. و به جا مي  بيش از همگان بر عهده دارد  معرفت الهي اسـت و تكليف عبادت را 

به حصـول و امتثال مطلوبِ امر عبادت توسـط هدف آفرينش، نافرماني برخي از ديگر   توجه با 

  ) ٧٦ص  ، ٥ج ، ق   ١٤١٥سازد. (فيض كاشاني،  آفريدگان، خللي بر غرض خداوند وارد نمي 

  بررسي تطبيقي تفاسير مأثور فريقين 
نشـان از آن   ، مسـتندات مفسـران با رويكرد روايي در منظومه فكري اهل سـنت واكاوي  

از سـلف اعتماد    شـده نقل سـوره ذاريات، جملگي بر روايات    ٥٦دارد كه ايشـان در تفسـير آيه  

ــران ياد اند. كرده  ــيري ه  ازنظر   ، شـــده مفسـ ــحاب و تابعين نيز مسـ ــان را گزارش آراء اصـ مسـ

  كـه برخي تنهـا رأي موافق بـا ديـدگـاه خود را نقـل كرده و از ذكر ادلـه و   اي گونـه بـه انـد؛  نپيموده 

ــتنـدات ديـدگـاه مقـابـل خودداري نمو  ــتـه   ده مسـ ديگر افزون بر يـادكرد ادلـه موافق بـا رأي   و دسـ

  اند. خود، ادله مقابل را نيز نقد كرده 

سـويه ديگر روش تفسـير روايي را بايد در منابع تفسـيري شـيعي دنبال نمود. مفسـران شـيعي  

(ع) در تفســير قرآن، با تأكيد حداكثري بر    بيت اهل به ســبب تفاوت مبنايي در ترجيح روايات  

 رقراري پيوند ميـان عبـادت و معرفتبا ب  تأكيـد كرده،   آيه   بر عام بودن خطـاب  ، روايات ائمـه (ع) 

ــكـال   گونـه هيچ و بـه ميـان آوردن اختيـار ثقلين در عبـادت،     داننـد.نمي بر اراده خـداونـد وارد    ي اشـ

  فعل خلقت و شـيوه  تحقق  جه ايشـان به مسـأله ك تفاسـير فريقين در اين عرصـه، تو وجه اشـترا 

ت   ه ر مواجه گيري جن و انس د جهت  ت در اما وجه افتراق اين دو مكتب را مي ؛  با آن اسـ بايسـ

گوهر ولايت و    بر تكيه با    ، شـيوه پردازش اين ديدگاه دنبال نمود. همچنين تفاسـير روايي شـيعه 
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ــير، بـه تعليـل مفهوم عبـادت پرداختـه و معتقـدنـد  عنوان بـه جـايگـاه امـامـت،     :مفهومي جـامع در تفسـ

ــط  تحقق   را   دگـان ي ـآفر   گر ي از د   ي برخ   ي نـافرمـان   نش، ي هـدف آفر   عنوان بـه   امـام امر عبـادت توسـ

  د. كن جبران مي 

 ذاريات با آيه  ٥٦ نسـخ آيه   مسـأله   در تفاسـير روايي شـيعه،   ذكر قابل پاياني متفاوت و    نكته 

قرار گرفته و با تبيين معنايي    تفســير صــافي نگارنده    موردتوجه موضــوعي كه   ؛ هود اســت   ١١٨

  معنايي آن در روايات، در رفع اين ابهام تلاش نموده است.  نسخ و گستره   كليدواژه 

  ) و تفسير آيهغيرمنقولروش اجتهادي (  ب) 

تواند از مفسـر ديگر، در تبيين آيات قرآن، تقليد كند،  نمى   ي مفسـر   هيچ روشـن اسـت كه 

(علوي   به تفسير آيات قرآن بپردازد   ، عتبر له و منابع صحيح و م بلكه بايد با برهان و اسـتفاده از اد 

ه، گزارش    . ) ٢٠٩- ١٩٥،  ش   ١٣٨١مهر،   الـ مقـ ادي در اين فصــــل از  ــود از روش اجتهـ مقصـ

ــير آيه در و ديدگاه  ــت كه به تفسـ ــراني از فريقين اسـ هاي روايي  د به گزاره راي تقي ـهاي مفسـ

مفسـراني هسـتند كه رنگ و    رخي در زمره . ب رند ي گ ي م اي جاي  گسـترده   دسـته خود در   پرداخته، 

ت. برخي بيش از همه بر براهين عقلي تكيه كرده  ان حاكم اسـ يرشـ اند بوي ادبي و لغوي بر تفسـ

  اند. اشاري را برگزيده   و بعضي شيوه 

  سنتاهل    ريتفاس  .١ 

ــير آيه  ، ) ق   ٦٠٦(م  فخر رازي    ــوره ذاريات   ٥٦به گاه تفس پس از نقد ديدگاه معتزله    ، س

كامل اســت و هدف   نفســه في خداوند از افعال، بر آن اســت كه خداوند   ورزي غرض مبني بر  

گذاري شـده در آيه ، عبادتِ هدف رو ازاين اسـتكمال خويش را از افعال و اوامر نكرده اسـت. 

ت و لام در «   جن و انس   مندي بهره از باب اسـتكمال خلق و   گر لام مقارنت و بيان   ، » لِیَعبُدونِ اسـ

  عنصر سازنده جن و انس است.   عنوان به خلقت و عبادت    زماني هم 

رازي در بخشـــي ديگر از تفســـير اين آيه، عبادتِ غايت گذاري شـــده را در دو عنوان  

ر «تعظيم و بزرگداشــت امر الهي» و «شــفقت بر خلق خدا» جاي داده و دليلي بر حصــر آن د 

با تصـريح بر عام بودن   ، . او در بحث خود در شـرع ندانسـته اسـت   شـده شـناخته اصـطلاح عبادات  

تنها با لفظ «قيل» از   ، ت سـنجي و گزارش حداكثري روايات بدون سـخن از صـح  خطاب آيه، 
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اين خود نشـاني بر تضـعيف اين ديدگاه در نظر   كه قول خاص بودن مخاطبان اين آيه ياد كرده 

  ) ٢٣٤- ٢٣١ص  ، ٢٧ج  ،  م   ١٩٨٥اوست. (رازي،  

(بقاعي،   نظم الدرر ) و  ١٥١ص ،  ٤ج  ، ق   ١٤١٨(بيضــاوي،    التأويل   اســرار التنزيل و    انوار 

و تمركزي   ) نيز با عام تلقي نمودن خطاب، به تفسـير آيه پرداخته ٤٠٢- ٤٠١ص ،  ٩ج ،  م   ١٩٩٥

مفسـران اند.  بر ذكر آراء قائلان بر خصـوصـيت خطاب در آيه و گزارش حداكثري آن ننموده 

ب اراده الهي با  اين دو اثر،  أله عبادت   با محور قرار دادن تناسـ تن معناي لغوي    مسـ و در نظر داشـ

خَلقي    اند؛ و نافرمانان، تســليم در برابر خداوند دانســته   برداران فرمان عبادت، بندگان را اعم از 

ره كمال را طي كرده و بعضـي با درافتادن در انحراف،   شـده مشـخص كه برخي با پذيرش مسـير 

ــراج المنير نگـارنـده    كـه درحـالي انـد. از ثواب الهي وامـانـده  ــيلي چرايي ترجيح    السـ بـه بيـان تفصـ

يان ع در ب فخر رازي را با تنو   تفسـير كبير در  شـده مطرح خطاب عام بر خاص پرداخته و مباحث  

ــربيني،    تازه هايي  مثال افزودن   و  ــت. (شـ ص ،  ٤ج ، ق   ١٢٨٥از عرف و ادبيات، ارائه كرده اسـ

١٠٨-١٠٧ (  

، با پذيرش قول به ه تفسـير معتزلي در ميان اهل سـنت ) نمايند ق   ٥٣٨م (  جاراالله زمخشـري 

  ،در اين ميان  ه اســت؛ عبادت نمود   خداوند از خلقت جن و انس، اراده   كه   تعميم، بر آن اســت 

ــاختند الهي را محق  رخي از ثقلين اراده ب  ــر برتافتند.    ق س ــي از آن س ــت كه  و بعض او معتقد اس

ــت؛ عبـادت مطلوب در اين آيـه، بـه همراه اخ  ــت جن و انس اسـ ــر خواسـ چـه اگر   تيـار و از سـ

  كنند. اراده سـرگراني توانسـتند  نمي   كدام هيچ خداوند قصـد اجبار ايشـان بر عبادت را داشـت،  

يد آن را با در اين آيه، همان محبت و رضـاي الهي اسـت كه خلق بدان مأمورند و نبا  شـده طرح 

  ). ٤٠٦ص ،  ٤ج ،  ق   ١٤٠٧است ــــ يكسان دانست (زمخشري،   ناپذير مطلق اراده ــــ كه تخلف 

ايي اســـت   ه اين مبنـ ه   كـ ــط داده پردازان مكتـب معتزلي نيز  ديگر نظريـ د آن را بسـ ــي    انـ اضـ (قـ

ــ    ٤٥٩و    ٨٠ص ،  م   ١٩٩٨؛  ٥١ص ،  ٦ج ،  م   ١٩٦١عبدالجبار،   جمهور   ) و از سـوي ديگر، ٤٦١ــ

ــ    ١٦٢ص ، ق   ١٤١٣. (باقلاني،  اند آن را نقد كرده  سنت اشعري مسلك اهل   ؛ شهرستاني،  ١٦٦ـ

  ) ٢١٢ص  ، ٥ج  ،  م   ١٩٨٥؛ رازي،  ٢٦٠ـ    ٢٥٩ص  ، ق   ١٤٢٥

ــير   ــيرِ با رويكرد بيانيق   ٧٤٥م  (   ابوحيان اندلســي   البحر المحيط تفس   ) كه در زمره تفاس
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ــت به ديدگاه   كند. جاي دارد، هر دو رأي مخاطب خاص و عام را براي آيه ذكر مي  وي نخس

ــته  و آن  كرده مخاطب خاص پرداخته و مســـتندات روايي اين قول را گزارش  را مرجّح دانسـ

ديدگاه  بيان نموده و در پايان مخاطب عام را به كمك اسـتدلال ابن عطيه   دگاه ي د . سـپس  اسـت 

  ) ٥٦٢- ٥٦١ص ،  ٩ج ،  ق   ١٤٢٠. (ابوحيان،  كرده است زمخشري را حكايت  

  ،تفسـير ابي السـعودمشـهور به   ارشـاد العقل السـليم الي مزايا الكتاب الكريم تفسـير بياني  

  كاربسـت بياني «قيل» و نپرداختن   پس از يادكرد ديدگاه مخاطب خاص و تضـعيف آن به شـيوه 

 " واو " )، ٩٨٢م  (   الســعود ابو اطب عام را اختيار كرده اســت. به جوانب تفســيري، ديدگاه مخ 

كاربســت آن را مشــعر بر تأكيد غايي بودن عبادت بر خلقت    آغازين آيه را اســتينافي دانســته، 

عام بودن خطاب صـورت پذيرفته اسـت. وي مراد  بر اسـاس برداشـتي كه  داند؛ جن و انس مي 

تعداد و تمك  آيه  تيابي بر مزايا و آثار آن قلمداد ن ثقلين ب را اعطاي حداكثري اسـ ر عبادت و دسـ

ــر «   "  لام "كنـد. او در تبيين ديـدگـاه مخـاطـب عـام، مي  ــده بر سـ دون داخـل شـ » را لام تعليـل  لِیَعبُـ

ــتـه و بـه  ــت   دانسـ ــت كـه بـاور ابو . دنبـال آن، بـه تعليـل افعـال الهي پرداختـه اسـ ــعود بر آن اسـ السـ

ســازي فاعل    كه به معناي انگيزه آن   شــرط به محوري افعال الهي، باوري درســت اســت غايت به 

چه خداوند متعال نيازي به خلق نداشــته تا  ؛ اســتكمال خود تفســير نشــود   منظور به (خداوند) 

غايت  به ف برخي از جن و انس نسـبت  ن به كمال رسـد. با اين تفسـير، تخل آفرينش آنا   واسـطه به 

خواست و اراده    تحقق توانمندي و اعطاي مقدمات وصول به آن ـــ نقصي بر    باوجود ـــ    عبادت 

  ) ١٤٢- ١٤١،  ٦ج ،  م   ١٩٨٣آيد. (ابوالسعود،  الهي به شمار نمي 

نيز پس از تركيب آيه و در نظر گرفتن تعليل و   اعراب القرآن و بيانه نگارنده تفسير ادبي  

ــاره به   " لام "عاقبـت براي  ــده بر «لِيعبـدونِ» و اشـ ــت فن طبـاق در آيه، نكـات   داخل شـ كاربسـ

 در سـنت ابي السـعود را تكرار كرده و اصـلِ اختلاف ميان معتزله و جمهور اهل   از  شـده مطرح 

ــأله   ــت؛ مندي افعال اراده و غايت مس ــته اس   ن يالديي مح چه   الهي پيرامون اين آيه را وارد ندانس

و   بوده ند و آفريدگان نتيجه قياس ميان خداو  ، ادشـــده ي نزاع كه   اســـت بر آن  )  ١٤٠٣(   درويش 

آيه در مقام بيان عظمت خداوند متعال و لطف او بر    رو، ازاين اصـل اين مقايسـه نادرسـت اسـت.  

  ) ٣٢٤- ٣٢٣ص  ، ٩ج  ، ق   ١٤١٥جن و انس در وصول به ثواب است. (الدرويش،  
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 توان بهاند، مي ذاريات پرداخته   ٥٦كه به تبيين آيه   سـنت از تفاسـير با گرايش فقهي اهل  

ــاي بحث  ق   ٦٧١م (   قرطبي  ع لاحكام القرآن الجام  ــاره نمود. گرچه اقتض ــده ان ي ب ) اش در آيه   ش

قرطبي با نگاهي جامع به گزارش هر دو ديدگاه عام و خاص به همراه قائلان و    اعتقادي اسـت، 

ــتندات آنان  گفتار    كند، پايان . او كه بحث خود را با نقل ديدگاه خاص آغاز مي پردازد مي مس

» كه  فمعنى (لِيعَْبُدُونِ) ليذلوا و يخضـعوا و يعبدوا را به ديدگاه عام اختصـاص داده و با عبارت « 

موافقان    ، در دســـته گيرد ســـرچشـــمه مي معنايي    دريافت مفهومي واژه «عبادت» و گســـتره  از 

  ) ٥٦- ٥٥ص ،  ١٧ج ، ق   ١٤٢٣گيرد. (قرطبي،  ديدگاه عام جاي مي 

از   ، خاذ رويكرد خاص به آيه با ات   لطائف الاشــارات اشــاري،    در ميان تفاســير با گرايش 

ــت؛  گزارش ديـدگـاه عـام پرهيز كرده و در تبيين ديـدگـاه خـاص نيز نـامي از قـائلان   آن نبرده اسـ

ــيري كـه    اي گونـه بـه  ــتـه كـه از ازل )  ق  ٤٦٥م  (   قشـ مخـاطـب آيـه را مؤمنـاني از جن و انس دانسـ

شـايسـته رهروي در مسـير عبادت و نيل به   الهي،   برگزيده خداوند حكيم بوده و با حسـن اقبال 

  ) ٤٧٠ص ،  ٣ج ،  م   ٢٠٠٠. (قشيري،  اند شده ثواب الهي  

،  تربيش كه با تفصــيلي  اســت ديگر تفســير اشــاري  )، ق   ١٣٧٠م  ( آلوســي    روح المعاني 

پيش از پرداخت اشــاري به آيه، در وهله اول   اســت. وي ذاريات را دنبال كرده   ٥٦تفســير آيه 

بر سر «جن و انس» را استغراق دانسته و بر آن است كه آيه به مؤمنان اختصاص    لام داخل شده 

ا تعريف لغوي عبـادت بـه «  ل دارد. او بـ ــراف كيفيـت بـه اختيـار آن در اين آيـه، ميـان تـذلّـ » و انصـ

ــليم همه  ــخير و تس ــگاه الهي   مخلوقات   تس ــجده   در پيش وَ  *   كاررفته: به كه در قرآن با تعبير س
جُد  جَرُ یَسـْ جْمُ وَ الشـَّ گونه  و اين   گذارده شـده در اين آيه فرق  )، با عبادت ياد ٦ / (الرحمن   * ان النَّ

ير، گرچه در  ي در گام دوم تفسـ ت. آلوسـ تدلال مدعيان خطاب عام در آيه را نقد نموده اسـ اسـ

داده شــمار باورمندان به خطاب عام در اين آيه نيســت، اشــكال وارده بر اين ديدگاه را پاســخ  

هاي چندي كه با تمركز بر عام بودن خطاب ايراد از ضــعيف شــمردن ديدگاه  پس اســت. او 

با ها برگزيده و  شــده، تفســير آيه به اســتعداد جن و انس از براي عبادت را از ميان اين ديدگاه 

،  ٢٧ج ، ق   ١٤١٥. (آلوسـي،  ، اشـكال عدم امتثال برخي از آنان را منتفي دانسـته اسـت آن   بر تكيه 

  ) ٢٦- ٢٠ص 
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  تفاسير شيعه  .٢ 

جبر و ارتباط آن با   در مقام پاسـخ به شـبهه   ، نفائس التأويل  ) در ق   ٤٣٦م ( سـيد مرتضـي    

فلسـفه خلقت، جايگاه اراده خداوند و نقش انسـان پرداخته اسـت.    مسـأله به   ، سـوره هود   ١١٨ آيه 

ــلطنت مطلق الهي بر بندگان و كنايي  وي پس از جمع  بنـدي گفتـار خويش مبني بر قدرت و سـ

سـوره ذاريات داشـته و بر    ٥٦بودن اين آيه با آيه   داسـتان هم خواندن تعبير آيه، اشـارتي گذرا بر  

ــان در قرار گرفتن   ــبيل عبادت نقش اختيار انس ــت   بر س ــتيابي به رحمت تأكيد كرده اس . و دس

  ) ٤٥٩- ٤٥٦ص ،  ٢ج ، ق   ١٤٣١(سيد مرتضي،  

، سـخن خود را بر  تفسـير تبيان غلبه رويكرد كلامي در   تناسـب به ) ق   ٤٦٠م  (   شـيخ طوسـي   

  كاررفتهبه آن متمركز سـاخته اسـت. وي بر آن اسـت كه لام    تحقق عبادت و چگونگي    مسـأله 

ــت كـه خـداونـد جن و انس را براي در آيـه، لام غرض   ــت و آيـه در مقـام اخبـار از آن اسـ اسـ

به پاداش الهي نايل شـوند. اين آيه دليلي بر بطلان ديدگاه اهل    ، عبادت آفريد تا از رهگذر آن 

م *  جبر اســت، چراكه آنان به اســتناد آيه  نا لِجَھَنَّ
ْ
)، خلقت بخشــي از ١٧٩ / (اعراف   * وَ لَقَدْ ذَرَأ

ان مي ـ  كـه داننـد؛ درحـالي مراهي از راه حق و گرفتـار آمـدن در آتش عـذاب مي آفريـدگـان را گ 

  روازاين در ســوره اعراف، لام غايت اســت.    كاررفته به و لام   اين دو آيه تناقضــي وجود ندارد 

ــت خلاي   خـداونـد،  دچـار كفر    ، برخي در اين ميـان  يـابي بـه ثواب آفريـد؛ ق را براي عبـادت و دسـ

  ) ٣٩٨ص ،  ٩ج تا،  م گرفتار شدند. (طوسي، بي معاصي به عذاب جهن   ارتكاب و با    گرديدند 

كه در  مفسـر شـيعي اسـت ديگر   ، في علوم القرآن   البيان مجمع ) نگارنده  ق   ٥٤٨م  (   طبرسـي 

بحث خود را با رويكردي اعتقادي آغاز و به انجام رسـانده اسـت. وي پس از   ، تفسـير اين آيه 

  ،دانسـتهلام غرض   «لِيَعبُدون» را لام در تفسـير اين آيه،  گزارش ديدگاه مجاهد و ابن عباس در 

 گيرندســت كه در معرض پاداش نيك قرار ا   آن   ، كه هدف از آفرينش جن و انس  ا اين معن ه ب 

ــير عبادت انجام مي   و اين  ــود. تنها از مس غرض و   ، اگر گروهى او را عبادت نكردند   بنابراين   ش

غذايى را براى مردمى فراهم آورد و آنان  كسى كه   همچون  ؛ د شد هدف آفرينش باطل نخواه 

ن غذا آ ند، ولى بعضــى از آنان از  و ش ــ  و آن مردم حاضــر  كه آن غذا را بخورند   ند را دعوت ك 

خص  ند نخور  ورت آن شـ د   كننده دعوت ، در اين صـ وف نخواهد شـ فاهت موصـ و هدفش    به سـ

ــت   ــت   خواهـد بود؛ درسـ   روازاين .  زيرا خوردن غـذا موقوف بـه اختيـار و انتخـاب ديگرى اسـ
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ــيله و لطف   كه هنگامي  ــت خداوند با دادن قدرت و وس ــر راه  ، هايى كه فرموده اس مانع را از س

ــته ا مكلف  ــتش كنند   ن برداشـ ــت كه او را پرسـ ــتور داده اسـ هر كس با فرمان او   ، و به آنان دسـ

و ربطى به خداوند  خواهد بود انتخاب او ه ن شـخص و ب مخالفت كند، اين نافرمانى از جانب آ 

  ) ٢٤٣ص  ، ٩ج  ،  ١٣٧٢(طبرسي،   ندارد. 

آشـكاري    صـورت به   ، شـده موردنظر، نشـان از آن دارد كه دو مفسـر ياد تفسـير    سـه   بررسـي 

ــخني از خاص يا عام بودن مخاطب نگفته  ــمني عام بودن خطاب در آيه را   طور به  اما اند،  س ض

ير پرداخته پذيرفته و بر مبناي آ  ير   اند. همچنين ن به تفسـ نده تفسـ ير خود  تبيان   نويسـ   ،در ارائه تفسـ

ن (ع)، صـحابه و تابعين نكرده و  از معصـوما   شـده گزارش هاي تفسـيري  اي به گزاره هيچ اشـاره 

  برگزار نموده است.   اجمال به نيز اين امر را   البيان مجمع 

ه را اين ق   ٥٥٦م  (   ابوالفتوح رازي  ــت آيـ افريـدم «   : كنـد چنين ترجمـه مي ) نيز نخسـ من نيـ

ــيـان را   ــتنـد   مگر جنيـان و انسـ رض من در آفريـدن خلقـان عبـادت  يعنى غ   ؛ براى آن تـا مرا پرسـ

به ترتيب در امر  سـپس با گزارش اقوال امام علي (ع)، مجاهد و ابن عباس در تفسـير آيه   . » اسـت 

ت و  ادت، معرفـ ه عبـ ت، قول مجبّره در آفرينش برخي    بـ ه عبوديـ ان اقرار بـ دگـ دف   آفريـ ه هـ بـ

تفســـير اجتهادي   . واكاوي ) ١١٦- ١١٥ص ،  ١٨ج ، ق   ١٤٠٨(رازي،   داند معصـــيت را باطل مي 

يري بر جهت   روض الجنان و روح الجنان  يري  نيز حاكي از تأثير روايات تفسـ رگيري تفسـ  مفسـ

  و عام در نظر داشتن خطاب آيه است. 

از اقوال    كدام هيچ ) نيز با اختصـــار تمام و بدون اشـــاره به ق   ٥٨٨م  (   آشـــوب شـــهر ابن 

ــيري، آيـه را   ــتـه و بـا در نظر گرفتن لام در «   ازنظر تفسـ دون مخـاطبـان آن، عـام دانسـ » بـه لام لِیَعبـُ

ج  ، ق   ١٣٦٩،  شهرآشوب كرده است. (ابن   عرضه ان شيعه  مفسـر غرض، تفسـيري همسـو با ديگر 

  ) ١٩٢ص ،  ١

اختصار، همسو با بزرگان تفسيري  به و گاه   تر بيش ر شيعه كه گاه با تفصيل  از ديگر تفاسي 

اد  ــده، قلم يـ د زده   شـ ه بـه ترتيـب زمـان، مي   ، انـ (جرجـاني،    جلاء الأذهـان و جلاء الأحزان   توان بـ

اشاره    ) ٤٨- ٤٧ص  ،  ٩ج  ،  ش   ١٣٣٦(كاشاني،    منهج الصادقين   ) و ٢٢٧- ٢٢٦  ، ص ٩ج   ، ق   ١٣٧٨

  كرد. 
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  تفاسير اجتهادي فريقينبررسي تطبيقي   
  داريوام سـوره ذاريات را بايد    ٥٦ اشـتراك تفاسـير اجتهادي فريقين در تفسـير آيه   نقطه 

اي كه بيش از همه در معناپردازي  مســأله  يه دانســت؛ ايشــان از تفاســير روايي در تفســير اين آ 

دون كليـدواژه «عبـادت» و عبـارت «  ــت   كـاررفتـه بـه » و لام  لِیَعبـُ ــهود اسـ . ديگر بحـث  در آن مشـ

مشــترك تفاســير اجتهادي فريقين را بايد تلاش آنان در شــناخت مخاطب آيه و به دنبال آن 

ــنت با   تعليل چگونگي تحقق اراده  ــران اهل سـ ــوعي كه مفسـ الهي در خلقت دانســـت. موضـ

بياني ضــمني از آن دارند. تمامي    ، اند و عموم مفســران شــيعه بدان پرداخته   تري بيش صــراحت  

م اند، مخاطب آيه را عا برده در اين تحقيق كه رويكرد اجتهادي را برگزيده نام ان شــيعي  مفســر 

برخي مفســران اهل ســنت    كه اند؛ درحالي ده و بر همين اســاس آيه را تفســير كرده قلمداد نمو 

به سبب گزينش ديدگاه خاص بودن مخاطب، با پردازشي    ، آلوسي و ابوحيان اندلسي  : همچون 

ــتن نـافرمـاني بـدكرداران جن و انس بـا هـدف الهي از  ــألـه   متفـاوت، منـافـات نـداشـ عبـادت را   مسـ

  اند. اثبات كرده 

اشعري و معتزلي   تقسيم رويكرد ايشان به دوگانه   ، ذكر در تفاسير اهل سنت   نكته شـايسـته 

أله  در  وعي كه «تعليل افعال الهي» اس ـ مسـ وي يك ت. موضـ ري  سـ ير    عنوان به آن زمخشـ تنها تفسـ

ان اهل ســنت  ، جمهور مفســر مانده از نگاه معتزلي قرار دارد و ســوي ديگر آن برجســته باقي 

  اند. محور جريان اعتزال پرداخته هستند كه به نقد ديدگاه تعليل 

 دنبال كرد: أله مس   تفسيري را بايد در دو   تفاوت اساسي رويكرد تفاسير شيعه در اين شيوه 

أله  ت ديگر آيات خلقت و فرجام جن و   مسـ يعي و كاربسـ ير شـ ت، قرآن محور بودن تفاسـ نخسـ

  دوم كه همبســتگي معناداري نيز با مســأله  ســوره ذاريات اســت. مســأله  ٥٦انس در تفســير آيه 

اختيار در سـرنوشـت جن و انس و    ت نقش د ايشـان بر باطل بودن جبر و اهمي نخسـت دارد، تأكي 

سـو بدون طرح آشـكار عام يا خاص  هاي حياتي آنان دارد. رويكردي كه از يك خاذ تصـميم ات 

 دهدخداوند از خلقت را پاسـخ   در تلاش اسـت تا اشـكال محقق نشـدن اراده   ، بودن خطاب آيه 

سـوره ذاريات    ٥٦و از سـوي ديگر در مصـافي غيرمسـتقيم، انديشـه مفسـران اشـعري در تفسـير آيه 

ــده مطرح و ديگر آيات  ــان  شـ ــبت اختيار انسـ ها با آن را دنبال  در حوزه هدف از خلقت و نسـ

  كند. مي 
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  ذاريات ٥٦تفسيري نوين و تفسير آيه   روش  ج) 

  ٥٦تفاســير نگاشــته شــده در دوران نوين تفســيرنگاري، رويكردي متفاوت در تبيين آيه 

  شوند. تفاسير شيعه و اهل سنت، عرضه مي  اند كه در تقسيم دوگانه سوره ذاريات برگزيده 

  سنتتفاسير اهل    .١ 

ت و حكمت  ، تنها بر اهمي مختصــر   صــورت به   محاســن التأويل ) در ق   ١٣٣٢(م    قاســمي   

ــيري، عبـادت را عـامـل  ــران و روايـات تفسـ عبـادت تكيـه كرده و بـدون پرداخـت بـه آراي مفسـ

  صــورتبه تفســيري كه   ســت؛ به ســعادت در دنيا و آخرت معرفي نموده ا صــلاح و دســتيابي  

  ) ٤٦ص ،  ٩ج ،  ق   ١٤١٨اجمالي مهر تأييدي بر عموميت مخاطبان آيه دارد. (قاسمي،  

بيان ارتباط ســـياق پاياني ســـوره    ا ب   ، في ظلال القرآن تفســـير در ) ق   ١٣٨٥(  ســـيد قطب 

ــيـاق آغـازين آن  ــت كـه ارتبـاط ميـان  مي   ٥٦بـه تبيين آيـه   ، ذاريـات بـا سـ ــيـد بر آن اسـ پردازد. سـ

اســت. موضــوعي كه با  هدف اصــلي اين ســوره   ، و زمين و پيوند قلب آدميان با غيب  آســمان 

يافته و    تبلور   ٥٠خدا» در آيه   ي سـو به هاي آغازين اين سـوره آغاز شـده، در مفهوم «فرار قسـم 

ايمان و يقين،    مسـأله شـده در سـوره نيز با تأكيد بر  ي ياد ها قصـه ن يافته اسـت. در عبادت الهي تعي 

رهايي قلب از قيدهاي زميني و اتصـال به آسـمان بيان شـده كه نقطه اوج آن   هت ج همگي در 

ادت   ه در عبـ ار مي   عنوان بـ ــكـ ــلي جن و انس آشـ ه اصـ ــود وظيفـ اه؛  شـ ه كوتـ ابراين اين آيـ ،  بنـ

تنها به اقامه واجبات شـرعي كه لازمه    ، مفهوم عبادت  دربردارنده مفهومي سـترگ اسـت؛ زيرا 

اين مفهوم،  نمايد. تر از آن مي مقام خلافت الهي بشـر در زمين اسـت، محدود نشـده و بسـي فراخ 

بخشي  عبوديت را بر سرزمين وجودي نفوس انساني حاكم سازد و سپس در جهت   نخست بايد 

  ) ٣٣٨٩- ٣٣٧٣ص   ، ٦ج ،  ق   ١٤١٢تمامي كردارهاي ايشان تأثير گذارد. (قطب،  

هاي تفســيري  ، پس از نقل ديدگاه التفســير الوســيط ) در  ق   ١٤٣١(   د طنطاوي محمد ســي 

مسـأله تعليل خواسـت   درباره مخاطبان آيه، ديدگاه عام را انتخاب كرده و با عبور از  شـده مطرح 

ود زنـدگي دنيوي و اخروي بنـدگـان  آن در كمـال و بهب   نقش ت جـايگـاه عبـادت و الهي، بـه اهمي ـ

  ) ٣٠- ٢٩ص ،  ١٤ج  ، م   ١٩٩٨. (طنطاوي،  پرداخته است 

ــابوني  ــنجي آيـه برگزيـده كـه رويكرد عـام را در مخـاطـب ازآن پس ) ق   ١٤٣٦م  (   صـ بـا   ، سـ
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عي بر   مند آن، سـ ي به قرآن توجه تأكيد بر مفهوم عبادت و جايگاه ارزشـ خوانان بدين مهم  بخشـ

ير داشـته اسـت.  اطبان آيه، بر آن با پرهيز از يادكرد ديدگاه تخصـيص بخش به مخ   صـفوة التفاسـ

به توحيد و خودداري از لجاجت در دنياپرستي   ي بند ي پا است كه غايت خلقت ثقلين، عبادت و  

  ) ٢٤٠ص  ،  ٣ج ، ق   ١٤٢١است. (صابوني،  

كرده و  عرضـه نيز هنگام تفسـير اين آيه، نخسـت اجمالي از تعبير «لِيَعبدون»    التفسـير المنير 

ــتگان نقل نمو دو ديدگاه «امر به عبادت  ــت. » و «معرفت» را از گذش ) ق   ١٤٣٦م  (   زحيلي  ده اس

ــوره ذاريات و آيه   ٥٦با برقراري ارتباط ميان آيه   ، ســپس در بياني مختصــر  ــوره توبه،    ٣١س س

آيه و پرهيز از درافتادن در شــرح و بســط چگونگي تحقق افعال  مفروض دانســتن خطاب عام 

  عنوانبه ) را ٣٩٦ص ،  ٧ج ، ق   ١٤١٩الهي و اشـكالات وارد بر آن، عبارت ابن كثير (ابن كثير،  

  ) ٤٩- ٤٦ص ،  ٢٧ج ،  ١٤١٨. (زحيلي،  آورد ديدگاه برگزيده خود مي 

  تفاسير شيعه  .٢ 

ــيعه در دوران جديد را مي  ــير ش ــتراك تفاس گيري هدايتي مخاطبان  توان جهت نقطه اش

اي كه در مسـأله براي خوانندگان عصـر حاضـر قلمداد كرد.  قرآن سـازي فهم  قرآن و متناسـب 

نيز نمود يافته    سـوره ذاريات  ٥٦در آيه  شـده مطرح مسـائل   ازجمله شـيوه بيان معضـلات كلامي،  

ئل كلامي، موضــوع شــيعه درباره اين آيه، برخي افزون بر اشــاره به مســا   اســت. تفاســير جديد 

باوران را هدف قرار داده و برخي  آفريني آن در سـعادت دنيوي و اخروي قرآن عبادت و نقش 

ــائـل اعتقـادي مورد اختلاف از همـان آغـاز، بحـث را بر گوهر عبـادت و آثـار آن  بـا گـذر از مسـ

ــاختـه  ــير متمركز سـ  نمونـه)،  ٣٨٨- ٣٨٦ص  ،  ١٨ج ،  ق   ١٣٩٠طبـاطبـايي،  (   الميزان   هـاي انـد. تفسـ

  انوار،  ) ٧٦- ٧١ص ، ٨ج ،  ش   ١٣٦٠عـاملي،  (   عـاملي ،  ) ٣٨٥- ٣٨٤ص ، ٢٢ج  ، ش  ١٣٧١مكـارم،  ( 

  ١٣٧٥قرشـي، (   الحديث  احسـن ،  ) ٤٨٣- ٤٧٩ص ، ١٥ج ،  ق   ١٤٠٤حسـيني همداني،  (  درخشـان 

ان ،  ) ٣٦٠- ٣٥٦ص  ،  ١٠ج  ،  ش  بي (   مخزن العرفـ اني،  ــفهـ ا،  امين اصـ ،  ) ٣٣٥- ٣٣٤ص  ،  ١٢ج تـ

ادقي تهراني،  (  الفرقان    ١٤١٩مدرسـي،  (  من هدي القرآن   و   ) ٣٤٩- ٣٤٥، ص ١٢ج ، ق   ١٤٠٦صـ

نخسـت جاي داد كه افزون بر يادكرد جايگاه    توان در شـمار دسـته را مي   ) ٧٥- ٧٠ص ،  ١٤ج  ، ق 

تطبيقي    صـورت به هدف از خلقت  مسـأله  عبادت در اين آيه و ارتباط آن با تكليف عبادت، به 
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حجة التفاسـير و  از تفاسـير   ، . در سـوي ديگر اند ن نيز اشـاره كرده و موضـوعي در ديگر آيات قرآ 

ــير  بلاغ  ، ٥ج  ، ق   ١٣٩٨ثقفي تهراني،  (  يـد روان جـاو )، ٢٢٨ص ،  ٦ج ، ق   ١٣٨٦بلاغي،  (   الاكسـ

ــف )،  ٧٠ص  ــري   )، ١٥٨ص  ، ٧ج  ، ق   ١٤٢٤مغنيه،  (  كاش ــاه (   اثناعش  ،ش   ١٣٦٣عبدالعظيمي،  ش

  ١٣٩٠خســرواني،  (  خســروي )، ٤٤٥ص  ، ٦ج ، ش   ١٣٦٦بروجردي، (  جامع ،  ) ٢٨٥ص ،  ١٢ج 

االله،  فضـل (  من وحي القرآن )،  ٢٨٨ص ،  ١٢ج ، ش   ١٣٦٩طيب،  (   اطيب البيان   ) ٩٧ص  ، ٨ج  ، ق 

اد مي   ) ٢٦٨- ٢٦٧ص  ،  ٩ج  ،  ش   ١٣٨٨قرائتي،  ( نور    و   ) ٢٢٦- ٢٢٤ص  ،  ٢١ج ،  ق   ١٤١٩ توان يـ

تر از تكاليف شــرعي، از تفصــيل مســائل  كرد كه با تأكيد بر عبادت، آن هم در معنايي فراخ 

  . اند عبور كرده كلامي  

  بررسي تطبيقي تفاسير نوين فريقين
همسـاني تلاش تفسـيري مفسـران فريقين در دوران نوين تفسـيرنگاري، امري اسـت كه در 

هاي علمي ارجاع و پيوسـت   باوجود سـوره ذاريات مشـهود اسـت. ايشـان   ٥٦مورد مطالعاتي آيه 

گر آگاهي از مســائل مرتبط با اراده الهي از خلقت و بيان مخاطب آيه، از تفصــيل و بســط بيان 

عبادت و نقش آن بر    با تمركز بر جوهره  ان دوران جديد، اند. مفســـر كرده  ها پرهيز اين تفاوت 

ــ اخلاقي را بر تفصيل اعتقادي ترجيح داده  اند. همچنين  سرنوشت جن و انس، رويكرد تربيتي 

در   درافتادن از   ، سـو اين تفاسـير با تبيين معنايي عام براي عبادت و پيوند آن با عبوديت، از يك 

ــوي ديگر رايي خلقـت و ارتبـاط آن بـا اراده خـدا پرهيز كرده هـاي نظري در چ بحـث   ،انـد و از سـ

ــه  به  را   خوانندگان خود  ــتمرار عبادت و پايبندي به آن در تمام عرص ــرورت اس هاي حيات  ض

  اند. ده توجه دا 

  نتيجه

تحقق هدف   ي در چگونگ   ن ي ق ي مفسـران فر   دگاه ي د   ي ق ي تطب   ي بررس ـ براي نوشـتار كه   ن ي ا 

تفاســير    ي محتوا   ل ي و تحل   ي نگاشــته شــده اســت، با بررس ــ  ات ي ذار   ســوره   ٥٦ ه ي از خلقت در آ 

ه    ، فريقين  ت كـ افـ اد دريـ يـ ــير  اسـ هتفـ انـ ه، رويكرد دوگـ اين آيـ ــير فهم و تفهيم   شــــده در مسـ

نجي را دنبال كرده و به بيان نكات  مخاطب  در فرجام تحقيق،    رو ازاين اند.  ي پرداخته تأمل قابل سـ
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  از تلخيصِ الگوي تفسـيري تفاسـير فريقين در معناسـنجي و تفسـير اين آيه، به اقتضـايِ نتيجهپس 

  كنيم: مي  موردتحقيق عرضه  ت تفاسير فريقين را با تمركز بر آيه قو ضعف و  نقاط پژوهش،  

ديدگاه نخســت، آيه را متعلق به  : اند كرده   عرضــه . مفســران دو تفســير براي اين آيه ١

دانسـته و ديدگاه دوم كه بخش غالب آراي تفسـيري را به خود اختصـاص  مؤمنان اهل طاعت  

ــت. ديـدگـاهي كـه   داده، بـا رويكردي عـام، مخـاطـب آيـه را تمـامي جن و انس قلمـداد كرده اسـ

ان از ثقلين   ل ايمـ ه اهـ ا بـ ه را تنهـ ال برخي از   اختصـــاص داده و آيـ دم امتثـ اي عـ ديگر در تنگنـ

كال عدم عبادت  تلاش   ميم بخش، تع نافرمانان قرار نگرفته اما ديدگاه  هايي را در جهت دفع اشـ

 نموده است. خداوند   تحقق اراده  مسأله  برخي از جن و انس و 

 : سوره ذاريات عبارتند از   ٥٦ت تفاسير فريقين در تفسير آيه ترين نقاط قو . مهم ٢

دغدغه  آيه ـ  در  نافرماني»  و  «عبادت  اشكال  دفع  و  تبيين  در  فريقين  مفسران  مندي 

 تر مفسران فريقين، قرار گرفته است.بيش   موردنظر اي است كه  ، مسأله موردبحث 

- اي كرده و روش تفسير، كوشش گسترده   ناي آيه و عرضهـ مفسران فريقين در تحليل مع

نقلي، عقلي و لغوي موافق و مخالف با ديدگاه   دلهاند. برخي به ذكر ا ده هاي متنوعي را دنبال نمو 

 اند.تفسيري خود پرداخته و بعضي تنها به گزارش ادله موافق با تفسير خود بسنده كرده 

بيت (ع) در تفسير آيه، اهل از روايات تفسيري    داريوام ر شيعه، با  ان متقدم و متأخ ـ مفسر 

در راهي مشترك، بر تنگناي تعليل هدف   ت و حكمت خلقت فرق نهاده و با گام نهادن ميان عل

  اند.خلقت و تناسب آن با اراده الهي فائق آمده 

ر قرآن، به جاي پرداخت به جزئيات نظري و اعتقادي درباره آيه، غالب مفسران متأخ ـ  

گسترده اثرگذاري بر حيات دنيوي   ت آگاهي بندگان از تكليف عبادت و دامنه موضوع اهمي 

و آن  كرده  عرضه داده و در اين مسير معنايي فراگير از مفهوم عبادت  و اخروي را هدف قرار

نگري سبب جامع   به اند. رويكردي  دانسته   شده شناخته تر از چهارچوب تكاليف عبادي  را فراخ 

خاص را به خود نگرفته رنگ و بوي مذهبي    تنهانه گري عام قرآني،  هدايت   و تأكيد بر جنبه

 ، سعي در تبيين و رساندن پيام قرآن دارد.شمولشي جهانبلكه با گراي 
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ير  دريافتند كه كاسـتي  ، . محققان اين اثر ٣ ير مفسـران فريقين به تفسـ هايي در رويكرد تفسـ

اين    توسـط   برگزيده هايي كه گرچه به سـبب شـيوه تفسـيري  كاسـتي موردنظر وجود دارد؛  آيه 

ــران، گاه  ــم قابل مفسـ ــت، چشـ ــي اسـ و بر   برجاي خود ماندگار رد همچنان  در برخي موا  پوشـ

 ؛ از جمله: چگونگي تفسير آنان تأثيرگذار بوده است 

 ـ بنيان حداكثري تفسير آيه بر آراي تفسيري سلف با محوريت صحابه و تابعين در تقسيم 

  ؛دوگانه مخاطب عام و خاص 

نت   ير اهل سـ تي كه در تفاسـ ير روايي مورد    تر بيش اين كاسـ ايد در تفاسـ ت، شـ نمايان اسـ

ير با رويكرد اجتهادي  اغماض   ير  نيسـت. بايد اف   پذيرفتني باشـد اما در تفاسـ زود كه در ميان تفاسـ

واحد و اعتمادپذيري در ترجيح يكي از دو رأي روايي در تفســـير آيه وجود    شـــيوه  مأثور نيز 

خطاب    دوسـويه شـده، تنها به گزارش اقوال سـلف در ان ياد كه برخي از مفسـر   اي گونه به ندارد. 

ام و خـاص  ه و    عـ اوجود پرداختـ ل   بـ ابـ ل، هيچ   جمع قـ ابـ بِ متقـ انـ كـدام را ترجيح  نبودن اين دو جـ

اند. برخي ديگر تنها بر طرف موافق با ديدگاه خويش متمايل شده و فقط به ذكر روايات  نداده 

ــو بـا آن پرداختـه  ــتـه همسـ ــيلي تمـامي اقوال، بـدون بيـان   بـاوجود ديگر نيز   انـد. دسـ گزارش تفصـ

  اند. روي آورده و تفسير خويش را سامان داده   سو ك ي به   ، حديثي خود مرجّحات تفسيري و  

نگري در تفسير آيه و در نظر نداشتن قول متفاوت، رويكرد غالب تفاسير اهل ـ اشعري 

  ؛سنت 

ناپذير باشـد كه مفسـران اهل سـنت، هنگام پردازش  تا حد بسـياري رايج و شـايد خدشـه 

ــاس تنهـا    ، آيـات اعتقـادي قرآن  ــير كننـد. آن مبنـاي    بر اسـ طور كـه بـه بـاور خويش اقـدام بـه تفسـ

يعه نپردازند و يا اين  تند نقد خويش قرار دهند گزارش ديدگاه شـ اما رويكرد  ؛  كه تنها آن را مسـ

ــان كـه همـان همـه  ــيري نزديـك بـه ايشـ جـانبـه در نقـد ديـدگـاه نـاهمگون و برآمـده از مكتـب تفسـ

يابي اين  سـوره ذاريات اسـت كه نمونه   ٥٦در تفسـير آيه   توجه قابل جريان اعتزال اسـت، امري  

ادي خود مي  ات اعتقـ ا محوريـت آيـ ات قرآن، بـ از پژوهش امر در ديگر آيـ ــرآغـ د سـ اي  توانـ هـ

  د. مستقل باش 
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مفهوم ولايت و تأثير آن بر تفسير قرآن در منابع   دربارهـ باوجود تكرار فراوان روايات    

منسجم و كارا در   صورت به و طرحي فراگير كه    عرضه الگو   تفسيري شيعي، همچنان مسأله 

مسأله  پابرجاست.  شود،  استفاده  قرآن  ديدگاه تفسير  به  شيعه  روايي  تفسير  پيوست  به  كه  اي 

شده كه بر اساس همين منجر    سوره ذاريات و آيات ديگر قرآن   ٥٦مخاطب خاص، در آيه  

  .گشته و با موضوع هدايت عام در قرآن در تضادي آشكار است   الگو تفسير 

ي ، در نظر نداشتن مفهوم قرآنموردبحث ـ ضعف مشترك تفاسير فريقين در تفسير آيه  

گزين مخاطب، گويا عبادت، در رويكرد خاص  كه چنان آن   واژه عبادت در گفتمان قرآن است؛ 

و نافرماني در حوزه قوانين شرعي در نظر گرفته شده و در رويكرد   ي ر ي پذ رمان ف   معادلي براي

  گزين خطاب، عبادت در معناي لغوي خود به كار گرفته شده است.عام 

ساز هدف از خلقت كه زمينه   آيات قرآن در عرصه   ي تمامبه ـ نبود نگاه جامع و فراگير  

ناتمام مي تفسيري  فريقين    تر بيش است كه در  شود، كاستي ديگري  تحليل و   مشهودتفاسير 

  است.
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 . ة ی دارالکتب العلم   ، بیروت: نهایة الاقدام فی علم الکلام )، ق   ۱۴۲۵شهرستانی، محمد ( 
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 فکر. دارال   ، بیروت: صفوة التفاسیر )، ق   ۱۴۲۱صابونی، محمدعلی ( 

 اسلامی.   فرهنگ   ، قم: و السنه   الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن )، ق   ۱۴۰۶صادقی تهرانی، محمد ( 

 ، بیروت: دارالهادی. نقد منهج التفسیر و المفسرین )، ق   ۱۴۲۰صفار، سالم ( 

 . مؤسسه الأعلمي للمطبوعات   بیروت: المیزان فی تفسیر القرآن،  )، ق   ۱۳۹۰طباطبایی، محمدحسین ( 

 . ناصرخسرو   ، تهران: البیان في تفسیر القرآن مجمع )،  ش   ۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن ( 

 ، بیروت: دارالفکر. جامع البیان فی تأویل القرآن )، م   ۱۹۹۹طبری، محمد بن جریر ( 

 ة و النشر و التوزیع. . قاهره: دار نهضة مصر للطباع التفسیر الوسیط للقرآن الکریم )، م   ۱۹۹۸طنطاوی، محمد ( 

 . دار احیاء التراث العربي   ، بیروت: التبیان فی تفسیر القرآن تا)،  طوسی، محمد بن حسن (بی 

 . اسلام   فی تفسیر القرآن، تهران:   اطیب البیان )،  ش   ۱۳۶۹طیب، سید عبدالحسین ( 

 . فروشی صدوق کتاب   ، تهران: تفسیر عاملی )، ش   ۱۳۶۰عاملی، ابراهیم ( 

 . دارالنفائس ، عمان: المفسرون مدارسهم و مناهجهم )،  م   ۲۰۰۷حسن ( عباس، فضل 

دو فصـلنامه علوم قرآن و حدیث دانشـگاه فردوسـي  )، «بازشـناسـي اصـلاح روش تفسـیر»،  ش   ۱۳۹۹عزیزان، میثم و محمدعلی تجري ( 

 . ۲۰۶- ۱۸۵  ص   ، ۱۰۴ش :  مشهد 

 . اسوه  ، قم: های تفسیری ها و گرایش روش )،  ش   ۱۳۸۱علوی مهر، حسین ( 

 . دارالملاك   ، بیروت: من وحی القرآن )، ق   ۱۴۱۹الله، محمدحسین ( فضل 

 الصدر.  مکتبة   ، تهران: الصافی )، ق   ۱۴۱۵فیض کاشانی، مولی محسن ( 

 کتب العلمیة. دارال   ، بیروت: محاسن التأویل )، ق   ۱۴۱۸الدین ( قاسمی، جمال 

 . قرآن هایی از  مرکز فرهنگی درس   ، تهران: تفسیر نور )، ش   ۱۳۸۸قرائتی، محسن ( 

 بعثت.  اد ی بن   ، تهران: تفسیر احسن الحدیث )،  ش   ۱۳۷۵اکبر ( قرشی، علی 

 ، ریاض: دار عالم الکتب. الجامع لاحکام القرآن )، ق   ۱۴۲۳قرطبی، محمد ( 

 . الهیئة المصریة العامة للکتاب :  قاهره   ، لطائف الاشارات  )، م   ۲۰۰۰عبدالکریم بن هوازن ( القشیری،  

 . بیروت/قاهره: دارالشروق. ظلال القرآن فی  )، ق   ۱۴۱۲قطب، سیّد ( 

 کتاب. دارال  ، قم: تفسیر القمي )، ش   ۱۳۶۳قمی، علی بن ابراهیم ( 

 . سازمان چاپ و انتشارات   ، تهران: تفسیر کنزالدقائق و بحرالغرائب )،  ش   ۱۳۶۸(   قمي مشهدي، محمد 

 اسلامیه.   فروشی ب کتا   ، تهران: منهج الصادقین في الزام المخالفین )،  ش   ۱۳۳۶الله ( کاشانی، فتح 

 . دار محبي الحسین   ، تهران: من هدی القرآن )، ق   ۱۴۱۹مدرسی، محمدتقی ( 

 . مشهد: دانشگاه اسلامی رضوی التفسیر و المفسرون،  )، ق   ۱۴۱۸معرفت، محمدهادی ( 

 . دارالکتاب الإسلامي  ، قم: التفسیر الکاشف  )، ق   ۱۴۲۴مغنیه، محمدجواد ( 

 . دارالکتب الإسلامیة   تهران:   تفسیر نمونه، )،  ش   ۱۳۷۱مکارم شیرازی، ناصر ( 
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